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 «her» بررسی فیلم

 «هاویلایی» بررسی فیلم

 « رونین 47» بررسی فیلم

 «هاراکیری» فیلم درباره 

 «ابهام و نوشتار سفید»مقاله 

 «هفت سنگ» نگاهی به رمان

 «بر دیوار کافه» بررسی رمان

 «سوفیا پتروونا«رمان  معرفی

 «بیژن و منیژه» داستان نقاشی

 «امبرای زندگی»معرفی کتاب 

 «شیطان داغ بود» بررسی داستان

 ی ادبیات داستانی جهان خچهیتار

 «؟بودی جین آستن چه دغدغه»مقاله 

 «احمد درخشان» مصاحبه اختصاصی چوک

 «ی یک زن در آشپزخانهتعال» عکس داستان

 «روستایی پس از تاریکی» گاهی به داستانن 

 «ی خشمهاخوشه»تحلیل ساختاری رمان  مقاله

 «مرگ کسب و کار من است»یادداشتی بر کتاب 

 «دریچارد فور برندگان جایزه ادبی پولیتزر،»فی معر

 2017سال  کازوئو ایشی گورو» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 بر اساس شخصیت پردازی کنوت هامسون ی«رازها» مروری بر

 « گیر خیس پوشیدهبراندویی که عرق »بررسی عناصر روایی شعر 
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 سخن سردبیر

حرفی نیست و توجه شما را به  شود.ماهنامه ادبیات داستانی چوک به شما تقدیم می هفتمین و هشتادبا افتخار 
ای و جشن دوازدهمین سال فعالیت امم تقدر  از مرووا  لبچههگزارش همایش روز جهانی ترجمه و مر

 .کنمیم جلب  کانو  فرهنگی چوک
همایش روز جهای ترجمه به همت کانو  فرهنگی چوک و کانو  ادبیات ار ا  یازدهم مهرماه در سالن 

ستاد علی های شناخته شده ادبیات از جمله ااجتماعات کانو  ادبیات برگزار شد. در این مرامم چهره
عبدالهی، شاعر و مترجم و استاد قباد آذرآیین از پیشکسوتا  عرصه ادبیات داستانی حضور داشتند و 

گا گوموش آی در رابطه با پیام هایی از سوی استاد محمود حسینی زاد، خالد بایزیدی، مهناز بدیهیا  و تول
 .های مرووا  لبچهه ای و همایش روز جهانی ترجمه خوانده شدفعالیت

مهدی رضایی دبیر برگزاری این همایش ابتدا درباره دوازده سال فعالیت کانو  فرهنگی چوک توضیحاتی  
عضو فعال  ارائه داد و چندی از اعضای کانو  به شعر خوانی و داستا  خوانی پرداختند. در این بخش از نه

مهناز رضایی لاچین، پونه  ،هاشدگا  آقایا  سعید زمانی، آرش محرمی، خانمکانو  تقدر  شد. تقدر 
 .شاهی، سمیه سیدیا ، وفا کشاورزی، زهرا دستاویز، گیتا بختیاری، زینب گشتیل بودند

بخش اصلی این همایش به روز جهانی ترجمه اختصاص داشت. مهدی رضایی ابتدا درباره فلسفه روز جهانی 

 انداین مرامم را جلوتر برگزار کرده ایها با فاصله سه هفتهترجمه صحبت کرد و از این که بعضی از انجمن

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

ش نقد، مقاله، گفتگو( دبیر بخ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی طیبه تیموری

امیر کلاگر، علی  ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی لاچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، سعید  گیتا بختیاری، وفا کشاورزی،

پور، الهام بابک ابراهیمزمانی، مریم پژمان، 

 شیروانی شاعنایتی، میترا قاضوی

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 زادپورکاظم، شادی شریفیان، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا دستاویز )دبیر بخش سینما و تئاتر(
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
ngiechook.com/kanonefarhainstagramhttp:// 
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 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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کنیم که این ام سپتامبر )هشتم مهر( در روز سوم اکتبر )یازده مهر( مرامم خود را برگزار میاظهار تعجب کرد و گفت: ما به احترام مرامم عزاداری امام حسین )ع( به جای سی
 .شود جای تعجب داردیک مرامم برگزار می ، موعدتاخیر سه روزه توجیه عقلانی دارد اما این که سه هفته جلوتر از 

زاد نویسنده و مترجم کشورما ، مهناز بدیهیا  عضو انجمن شاعرا  و منتقدا  شهر سانفرانسیسکو، خالد بایزیدی شاعر و این همایش از استاد محمود حسینی هایی اختصاصیسپس پیام
گا گومو  .ای قرائت شدش آی نویسنده ترکیهمترجم ساکن ونکوور کانادا و نیز پیامی از تول

های عالیتهای مستمر مرووا  لبچهه ای نویسنده و مترجم کردستا  عراق همراه بود. در ابتدا استاد علی عبدالهی درباره اهمیت روز جهانی ترجمه و ف این همایش با تقدر  از فعالیت
 :سخنرانی کردند

 ده  هفتاد و دیدار در منزل استاد علی درویشیا  رووع شد. و رفاقت با او برای من شففت انییز بوده اتت چو  او آشنایی من با مرووا  در»استاد علی عبدالهی گفت: 
رسی های مستمر و متعدد او تبریک بگویم که آثار بسیاری از کردی به فابینیم. پیش از هرچیز باید به خاطر فعالیتدارای صداقت و راستی اتت چیزی که در بسیاری دیگر نمی

شناختیم و نه مارکز و دیگرا  را. شناخت ما از جها  از طروق ترجمه ترجمه وسیله تفاهم اتت و اگر ترجمه نبود ما الا  نه شکسپیر را می .و فارسی به کردی ترجمه کرده اتت
کند هم تر اینکه او دوسویه ترجمه میشود شایا  توجه اتت و مهمها میجمهاتت. مرووا  لبچهه ای تا الا  پنجاه اثر ترجمه کرده اتت که این رقم کمی نیست. و استقبالی که از تر

 .از کردی به فارسی و هم از فارسی به کردی
امروز  .گزار اتتهای مرووا  این اتت که او به طور مستقیم با نویسندگا  آثار ارتباط دارد و این در نتیجه کار ترجمه بسیار تاثیر های تفاوت ترجمه و قوت ترجمهیکی از علت

که این معرفی آثار دوسویه از  ها باید مهترین فعالیت جامعه ادبی باشد. امیدواریم که مترجما  خوبی پیدا شوند که این کار را انجام دهند. امیدوارمترجمه از فارسی به دیگر زبا 
 «.کنمسوی مرووا  ادامه داشته باشد. برای او آرزوی موفقیت می

 



 
 .سخنرانی به پشت تریبو  دعوت شد برایای پخش شد و بعد از آ  مرووا  لبچههها و زندگی مرووا  لبچهه ای هی درباره فعالیتسپس فیلم کوتا

از هجده سال  خوشحالم که درجمع شما هستم و سپاسگزارم از کانو  فرهنگی چوک و کانو  ادبیات ار ا . خوشحالم که بعد» :هایش گفتمرووا  لبچهه ای درباره خود و فعالیت
ند. استقلال همیشه برای من دارای اهمیت زیادی بوده اتت. آقای عبدالهی اشاره خوبی به ارتباط نویسنده و شاعر با ک یک کانو  مستقل از من تقدر  میفعالیت، 

 .د از سوی مترجم بهتر درک شودشود که روحیه هنرمناتت و این خیلی تاثیر گزار اتت. این مسئله باعث می مترجم داشتند و باید بگویم درتت
کای لاتین خیلی بیشتر از کشورهای همسایه اتت. در لالی که ما از لحاظ فرهنگی خیلی نزدیک هم هستیم و باید به ترجمه  گا  بپردازیم. من همیشه تلاش شناخت ما از آمری آثار همسای

دیدم که جز شیرکو رفتم. هما  زما  میرووع به نوشتن کردم و ابتدا در جلسات هوشنگ گلشیری میمن در سن خیلی کم  .کردم که از نویسندگا  و شاعرا  معاصر ترجمه کنم
 .آ  صورت گرفت بی کس و چند نفری دیگر هیچ نویسنده کردی شناخته شده نیست. بنابراین من از شانزده سالگی رووع به ترجمه کردم. که استقبال خوبی هم از

هایم نویسندگا  و شاعرا  دو زبا  رو ام توسط ترجمهای در زبا  کردی هست. خوشحالم که توانستهشدند که چه آثار قویدی آشنا شدند و متعجب میها با آثار کربعد از آ  خیلی
 .کنم هم از دوستانی که تشریف آوردند و هم از دوستانی که پیام ارسال کردندو در پایا  از همه دوستا  تشکر می .به همدیگر معرفی کنم

کاس و فیلمبردار این همایش: آرش محرمی  ع
-------------------------------------- 
 پیام استاد محمود حسینی زاد برای روز جهانی ترجمه و تقدر  از مرووا  لبچهه ای

تا  باشم، در استانه سفر همیشه کارهای زیادی هست که تبا سلام خدمت شما، به دلیل سفر نتوانستم به دعوت دوستانه مرووا  پاسخ فراخور بدهم و شخصاً برای تبریک خدم 
جایی ندارند، جایزه " شا ، هم وقت گیر اتت و هم لال گیر. در حیطه کوچک جوایز و تقدر های ادبی در ار ا  که البته چندا  هم گستردگی ندارد، ترجمه و مترجم انجام

ای یا تقدر ی به یاد گذارد. شهر کتاب هم جایزههای ادبی وقعی میهایش به ترجمهکوتاهی داشت، مجله تحربه در نظرخواهیداد، که عمر روزی روزگاری" بود که به این رشته بها می
های من ترجمه ای به نام شهید غنی پور از یکی ازمترجم خیلی خوب، ابوالحسن نجفی بر گزار می کنه که عمر کوتاهی دارند و امید که طولانی باشند.، یک بار هم شنیدم جایزه

شا  اتت در ارتباط با ترجمه یا نه! لالا کانو  فرهنگی چوک همت کرده، تشکر خیلی زیاد و امید به دوام و درارتباط با ادبیات جنگ تقدر ی کرده بود که نفهمیدم روال همیشگی
های مرووا  صحبت کنم، چو  به زبا  ترجمه او اشنایی ندارم، اما تنوع جمهدهم در باره کیفیت ترخودم اجازه نمی به تداوم، انتخاب مرووا  لبچهه هم جای تشکر دارد،
هایش در حوزه تبادلات فرهنگی، جای تقدر  های گوناگو  ادبی، از شعر تا رما  و داستا  و نمایشنامه و غیره، تا فعالیتکارهایش، فارسی به کردی و کردی به فارسی، در زمینه

  .گیردجام میدارد که لالا به همت چوک ان 
 



 
 پیام مهناز بدیهیا  به مناسبت روز جهانی ترجمه برای کانو  فرهنگی چوک

کا گذراندم ام و همیشه تا حدی دستی در هنر و ادبیات ار ا  و جها  داشته توانم بگویم که ادبیات ما چه کلاسیک و چه معاصر راحتی میام بهاز آنجا که بیشتر عمر خود را در آمری
ایم که اگر هر کدام از آنها در یک کشور متمد  جها  بودند از ی چیزهای دیگرما  نابساما  اتت. ما درطول تاریخما  شاعرا  و متفکرا  ادبی بسیاری داشتهمثل خیل 

همین دلیل معتقدم کشور ما بیش از هرزما  به ی نظامی گنجوی که دنیایی از ادبیات ناشناخته اتت! به طور مثال اشعار داستانگونهبه .ساختندهرکدام یک شهرت شکسپیری می

گلیسی نیاز دارد برای هرچه بیشتر شناساند  آ  به جهانیا . ما صاحب ادبیات دردانه ای هستیم که بسیاری از آنها عمرشا  دو سه برابر عمر مترجمین از فارسی به ان
کاتت. در حقیقت بزرگتریم سرمایه بنگریم ما بسیارا  مارکز با تخیلات جادویی داریم، ما بسیارا  نرودا با اشعار عاشقانه داریم آ   ی ملی ما ادبیات ماتت. اگر خوبآمری

 مهناز بدیهیا  / عضو انجمن شاعرا  و منتقدا  شهر سانفرانسیسکو !هم در لابلای صفحات کشف نشده
------------------------------------ 

 و مترجم ساکن ونکوور کانادا برای کانو  فرهنگی چوک و همایش روز جهانی ترجمه پیام اختصاصی خابد بایزیدی )دلیر( شاعر
بیند و نه در نژاد و جغرافیای ترجمه پیوند زبا  و فکر اتت برای نیاز و هدفی مشترک و از هم گسیختن دووارهایی اتت که تفاوت را در نگرش انسا  به جها  پیرامونی می

ها در شکل ظاهری اتت تا ما را به این حقیقت ت به معنا در یک گفتما  و ساختار مشخص که ستو  و پایه اصلی آ  برداشتن تفاوتدر واقع گریزی ات  ترجمه زیست،
مه در جهت غنا ای ما همواره مدوو  بزرگانی در حوزه ترجمه اتت که با وجود موانع بسیار بر سر راه ترج ترجمه اتیادب  برساند که ادبیات زبا  مشترک انسا  امروزی اتت.

ار انی نمونه راستین امانت داری اتت و تعهد به مخاطب و متن همواره در راستای اعتمادسازی بوده و اگر امروز شاهد  مترجم اند.و اعتلای آ  تلاش و کوشش کرده
فرستم به تمامی عزیزانی که در این راه قدم اتت. درود میای خصوصاً در حوزه ادبیات هستیم، گویای تلاش خستگی ناپذر  مترجما  خوب استقبال مردم از آثار ترجمه

 .اند تا نامی نیک از ترجمه به جای بماند. شاد و پیروز و مانا باشیدبرداشته
------------------------------------------- 
گا گوموش آی نویسنده کشور ترکیه برای کانو  فرهنگی چوک به مناسبت روز ج   هانی ترجمهپیام اختصاصی تول

فهماند که چقدر ما به همدیگر شباهت داریم و تنها نیستیم و زندگی شاعرانه زیستن در هر کجایی که ادبیات به ما می :که اتت این دارد اهمیت که چیزی  هر کجای این دنیا که زندگی کنیم
 با من ارتباط باعث که( چوک) ادبی کانو  از و  اتت شده  باط با ار ا فرصت بیابیم هست. ار ا  دارای داستانهای خوبی اتت و داستانهای من پلی برای ارت 

لهای خوب سا و  با آرزوی ادبیاتی پر بار، ارتباطات خوب، مملو از صلح و عشق .کنممی عرض تبریک خدمتشا  را ترجمه جهانی روز و کرده تشکر  ار ا  شده اتت
 .برای همه







 

 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوکفعالیت شنایی باآ  

 

در بخش مقاله نقد و شود. های متنوع هنری به روز میسایت کانون فرهنگی چوک، هر روز در بخش: فعالیت روزانه

 توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید. گفتگوی این سایت هرروز می

 

برای همه آزاد شود که ورود به این جلسات رگزار میجلسات کارگاهی هفتگی بهای هر هفته دوشنبه: فعالیت هفتگی

  امروز بیش از صد جلسه کارگاهی برگزار کرده است. به. این کانون تا و رایگان است

 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهشود و همچنین شما نیز میزار نفر در سراسر دنیا ارسال میه 100ماهنامه به بیش از 

شود و رسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میبفرمایید. در ضمن این کانون در طول سال جلساتی به

تفریحی برگزار کرده  -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیاین کانون تابه مندان، شرکت در این جلسات آزاد است.برای همه علاقه

 است.

 

حضوری و »نویسی به دو طریق دوره آموزشی تخصصی داستان چهارکانون فرهنگی چوک در سال فعالیت فصلی: 

توانید به سایت یم« آکادمی کانون فرهنگی چوک»کند که جهت آشنایی با دوره برگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغ

 مراجعه کنید.

 

باشد، میمخصوص اعضای کانون کانون فرهنگی چوک علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی که فقط فعالیت سالیانه: 

شود؛ و در مواردی کند. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار میهایی هم سالیانه برگزار میهمایش

نیز همایش روز جهانی  95و  94و  92و  90منتشر کنند، مراسم رونمایی نیز برگزار خواهد شد. چوک در سال  دیگر اگر اعضا اثری

را در  هااین مراسم هایها و گزارشتوانید عکسکه می هرا در ایران برگزار کرد روز جهانی ترجمه 96و در سال  داستان کوتاه

 سایت ملاحظه بفرمایید.

 

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج «کچوهنرمندان  کبان»

جوایز ادبی و همه هنرمندانها، ها، جشنوارهانونکها، حامی انجمن کانون فرهنگی چوک



 

 



 

 

  



 

 

 

 امیر کلاگر ه؛بیژن و منیژ :داستان نقاشی

 ابهام و نوشتار سفید؛ مهناز رضایی لاچین مقاله:

 مریم ایلخان (:18ی ادبیات داستانی جهان )خچهیتار

 مهتاب؛ اسماعیل زرعی؛ الهام زارعی :بررسی داستان

 بیانبرنارد مالامود؛ مصطفی بقالی؛ : داستان بررسی

 مریم پژمان ؛تعالی یک زن در آشپزخانه عکس داستان:

 محمود خلیلیهفت سنگ؛ مهین کاویانی؛  به رمان: نگاهی

 مهناز رضایی )لاچین(احمد درخشان؛  مصاحبه اختصاصی چوک:

 کازوئو ایشی گورو؛ گیتا بختیاری  :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 پوربر دیوار کافه؛ احمدرضا احمدی؛ بابک ابراهیم: بررسی رمان

 اینیموریتطیبه ؛ الیدیا چوکوفسکای؛ سوفیا پتروونا معرفی رمان:

 ریتا محمدیسکی؛ شیطان داغ بود؛ چارلز بوکوف بررسی داستان:

 گیتا بختیاریام؛ آناهیتا شکرالهی؛ برای زندگی معرفی کتاب:

 الهام شیروانی شاعنایتی ؛«ی خشمهاخوشه»تحلیل ساختاری رمان  مقاله:

 یسعید زمان ؛ روبر مرل؛مرگ کسب و کار من است یادداشتی بر کتاب:

 ؛ مریم غفاری جاهدبر اساس شخصیت پردازی کنوت هامسون ی« رازها»: مروری بر

 یازدهمقسمت سمیه سیدیان؛  ؛ریچارد فورد «:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 کازوئو ایشی گورو؛ فرشید عطایی؛ میترا قاضویروستایی پس از تاریکی؛ : نگاهی به داستان

 غزال مرادی ؛پورحامد ابراهیم ؛« گیر خیس پوشیدهبراندویی که عرق »یی شعر بررسی عناصر روا: شعر، داستان
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 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |هشتادوهفتمشماره      12

 (ششمسی و  )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
«گیتا بختیاری»؛ «گورویشیاکازوئو » 

 

(Kazuo Ishiguro)-  شهری که 1954نوامبر  8در ،

ق قرن بیستم در آن رخ داده بود و اتفا نیزتریبرانگجنجال 

از یک انفجار اتمی را برتن داشت، کودکی را  های بسیاریزخم

 به 1945سال زودتر، در نهم اوت  9 گیرد که اگردر آغوش می

دیگری را برای  یبرنده 2017در سال  امد، جهان،می ایدن

 کرد.نوبل ادبیات معرفی می

انگلیسی که نامی به  –ژاپنی یسندهینو کازئو ایشی گورو،

 5معنای سنگ و سیاه دارد، متولد ناگازاکی ژاپن که بیش از 

سال در زادگاهش زندگی نکرد. او وطنش را برای سفری 

کوتاه، به همراه پدر و مادر و دوخواهرش به 

کند زیرا پدرپژوهشگر مقصد بریتانیا ترک می

شناس( برای تحقیق به موسسه ملی )اقیانوس

)سفری  دعوت شده بود. شناسیاقیانوس

سال بعد اتفاق  30کوتاه که بازگشتش 

افتاد آن هم به عنوان یکی از می

کنندگان در برنامه گردشگران کوتاه شرکت

شود و بریتانیا ساکن می یفوردسارمدت بنیاد ژاپن(. در گلید 

بان ها و زیابد اما پدر و مادرش ارتباط او را با ارزشپرورش می

 کنند.قطع نمی« ژاپن»کشورش، 

در مدرسه ابتدایی استوتون و مدرسه ووکینگ کانتی 

یک  رساند و پس از اتمام تحصیلتحصیلاتش را به پایان می

سال را به گشت و گذار بین ایالات متحده و کانادا و نوشتن 

به  1974گذراند. سال میبرای مجلات، شعر و ثبت موسیقی

یسانس زبان انگلیسی و رود و لدانشگاه کانتی در کانتربری می

با  گیرد. پس از یکسال نوشتن،می 1978فلسفه را در سال 

 یهاو با شرکت در کلاس« انگلیاشرقی»دانشگاه  ورود به

 کارترو آنجلا  2 یبرادبربا حضور مالکوم « نویسندگی خلاقانه»

موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در  1980، در سال 3

اش را به عنوان نامهپایان 1982شود و در سال این رشته می

کند منتشر می« هارنگ پریده از تپه یامنظره»اولین رمانش 

به جایزه  2003)از سال  4 یهولتبکه جایزه یادبود وینفرید 

 کند.نصیبش می کتاب انداتجه تغییر نام داده است( را

)در  1983او قبل از گرفتن عنوان شهروند انگلیسی در سال 

لورنامک » همسرشاش( با ی اولیه نویسندگیهاهمان سال

 شود و دومین اثرش را با این توافق شروعآشنا می« دوگال

 دار شود و یبا همسرش از خواب ب کند که هر روز همزمانمی

 

مت به یش از عزیرود او پرون مییه لورنا از خانه بک یزمان

قه یدق 90ند و آماده برای یزش بنشیارش، پشت مکمحل 

شود. این توافق منجر به خلق داستان  یصبحگاهنوشتن 

منتشر  1986شود که در سال می« هنرمندی از جهان شناور»

به کاستا تغییر نام داده  2006از سال ) 5 بردو جایزه وایت 

با عنوان  Grantaه یدر نشر) کنداست( را از آن خود می

 شود(منتشر می« تابستان پس از جنگ»

کند. می مشهور 1989در سال  اما سومین اثرش او را

شود می بوکر، رمانی که برنده جایزه معتبر ادبی «بازمانده روز»

به نمایش  1993و فیلمی از آن در سال 

در هشت بخش کاندید جایزه  که دیآیدرم

 شود.اسکار نیز می

پریده منظره رنگ»هایش به جز داستان

های یکی بعد از دیگری نامزد جایزه« هاتپه

اثرش  هشتشوند. از ر ادبی میمعتب

، «بازمانده روز» ،«هنرمندی از جهان شناور»

همگی نامزد « هرگز رهایم مکن»و « وقتی یتیم بودیم»

 اند.دریافت جایزه بوکر بوده

هایی در ارتباط با هایش بیشتر به موضوعدر رمان

پردازد. برای یافتن هویت می وجوجستاستعمارگری و 

افتند و خواننده با دنیاهای گذشته اتفاق می ها در زمانداستان

« اول شخص»شود. راوی اغلب آثارش متفاوتی آشنا می

به تدریج در خلال  شانهای شخصیتهستند که کاستی

بر اثر عمل یا ا  کند تا حس شفقت و همدردیداستان بروز می

 .شودانفعالشان، در مخاطب ایجاد 
تم رمان هستم، مشغول نوش یوقت یاز وجودم، حت ی)بخش

ک ی اساساًک ترانه یمانده است و  یسرا باقک ترانهیهمچنان 

شخص تنها است که با مخاطب به ک اولیشخص، ت اولیروا

است که من  یهمان نگاه احتمالاًن یشود و ایاشتراک گذاشته م

 ن آن.(یم دارم، از ابتدا تا آخریهاشتر رمانیبه ب

در  7«مونو نوآواره»یده هایش نوعی بازتاب ادبی پدداستان

فرهنگ ژاپنی است زیرا ریشه مشکلات قهرمانانش در گذشته 

خود « حال»و « گذشته»اند و آنها این نشده باقی ماندهو حل

اند چون آرامش حاصل از این پذیرش به را پذیرفته

دهد. به همین دلیل پایان های ذهنیشان پایان میآشفتگی

انگیز به همراه دارد ار آمدن غمها تسلیم و کناکثریت داستان

هنرمندی از »اثرش  هشتاز 

، «بازمانده روز» ،«جهان شناور

هرگز »و « وقتی یتیم بودیم»

همگی نامزد « رهایم مکن

 اند.دریافت جایزه بوکر بوده
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شوند ی کوری ختم میگیری مشخصی به نقطهیا بدون نتیجه

 تا مخاطب برای انتهای اثر تصمیم بگیرد.

سختی سبک او، اغلب با ریاضت و خودشناسی 

هایش همراه است. اکتشاف و های داستانشخصیت

هایش هستند )شاید رابطه آشکارسازی از ویژگی رمان

 هایش نباشد(.تاثیر در نوشتهدانشگاه کنت بی ی او بامتافیزیک

و هم  9 کوهنو لئونارد  8 اتوودبه گفته خودش مارگارت 

اند. نقش مهمی در نویسنده شدنش داشته 10 لنیدچنین باب 

اگرچه تاکید کرده که آشنایی چندانی با ادبیات ژاپن ندارد و 

ثیر آثارش هیچ شباهتی به ادبیات ژاپن ندارد ولی تا

را بر  11 ناروسهو میکیو  سینماگران ژاپنی مانند یاسوجیرو ازو

)دو رمان  داندبعضی نویسندگان ژاپنی می تر ازآثارش بیش

افتند(. سارا دانیو دبیر آکادمی سوئد اولش در ژاپن اتفاق می

کافکا و گورو ترکیبی از آثار فرانتسهای ایشیگوید نوشتهمی

هایی ازمارسل پروست در خود همایآستین است که بنجین

به گفته خودش از طرفداران پروپاقرص پروست نبوده و ) دارند.

م یبرا یلیاو خ یسندگینو یست: ردپاهاین

 ننده است(کسلک
کردم و کسی اگر اسم مستعاری انتخاب می» 

کردم که از عکسش به جای عکس را پیدا می

خودم استفاده کنم، مطمئنم هیچکس به ذهنش 

رسید که بگوید این آدم مرا یاد فلان نمی

 .«.اندازدنویسنده ژاپنی می

های لایه بودن آنهاست. ابتدا لایه-هیلاهای آثارش از ویژگی

ها را بازنمایی های سیاسی و بعد شخصیتعشقی، بعد لایه

کند. به هایش تکرار نمیکند. خودش را در رمانمی

. در آثارش پردازدیمهای حافظه، زمان و خودنابودی موضوع

ای فقط محتوای داستان ارزشمند نیست، بلکه حس شاعرانه

 نظیر است.بخشد نیز کمکه به کلمات می
که در  ییهان ترانهیب یادیز یپوشاننم که همیتوانم ببیم»

مهم  یهااز جنبه یلیم وجود دارد. خیهانوشتم و داستان یجوان

من به عنوان « سبک»شما آن را  احتمالاًکار من که  یدیو کل

سرا نشأت گرفته که ترانه ید، از دورانینامیس مینوک رمانی

 «بودم

دهد. اما همیشه ابهامی به جزئیات مادی دنیا اهمیت نمی

در آثارش وجود دارد که واقعیت توصیفاتش را زیر سؤال 

کند. هیچ چیز برد و خواننده را دچار شک و شبهه میمی

رسد. رویاها، توهمات اول به نظر میهمانی نیست که در نگاه 

دیدگاه او  از هایش غالب است.ها همیشه در قصهو خدعه

ها از لحاظ سطح وجود ندارد و راوی ی« دانای کل»

پنداری و دانش به موضوع داستان محدود هستند. البته همذات

از راوی سوم شخص یا دانای کل « غول مدفون»آخرین اثرش 

های دور بریتانیا و دوره شاه ه را به زمانبهره برده که خوانند

های برد اما موضوع همان است که یکی از شخصیتآرتور می

کند، ابهام همه خاطرات را مخفی می»کند: داستان بیان می

 «چه خوب و چه بد!

از نظر فلسفی به موضع تجربی فلاسفه بریتانیا نگاهی  

هرگز رهایم »ان با این نگرش داست دارد. زیدآمیتردشکاکانه و 

نویسد که مجله تایم آن را به عنوان بهترین را می« مکن

کند. این داستان ترکیبی از معرفی می 2005داستان سال 

 ترس، علم، و تخیل است.
داند دانی. کسی که میدانی، نمیکنی میوقتی فکر می»

 «داند.گوید نمیگوید و کسی که سخن میسخن نمی

داند که در ای میویورکر، او را نویسندهجیمز وود از مجله نی

کند. او استفاده می« نوعی خلوص تزلزل ناپذیر»آثارش از 

همیشه کار خودش را کرده و با حفظ آرامش، تحت تاثیر فشن 

ادبی و تقاضای بازار یا درک نادرست مقطعی منتقدان قرار 

نویسنده نیویورکر اقرار  نیا .نگرفته است

کی از همان منتقدان کند که خودش هم یمی

های بوده و با وجود این که به شدت رمان

و « هنرمندی از دنیای شناور»اولیه او مثل 

را تحسین کرده و دومی  سال« بازمانده روز»

خواند، نتوانسته می« آلایده باًیتقررمانی »را 

غول دفن »خیلی ارتباط برقرار کند و با « ناپذیرتسلی»است با 

 رد.هم مشکل دا« شده

تخیلی  -یعلماو ژانرهای مختلفی راکار کرده است، ژانر 

)هرگز رهایم مکن( روانشناختی )تسلی ناپذیر( و... درآخرین 

 تری را تجربه کرده است.هم سبک تازه« غول مدفون» اثرش

و « هامنظره پریده رنگ تپه» اگرچه در سه داستانش

از  «رشام آخ»و داستان کوتاه « هنرمندی در دنیای شناور»

زبان انگلیسی برای نوشتن استفاده کرده است اما یک ژاپن 

با مفاهیم غرب در ذهن  خیالی که در آن پرورش یافته است را

 دارد.

 50در بین  32، مجله تایمز او را در رده 2008در سال 

 قرار داد. 1945نویسنده برتر انگلیسی از سال 

 

 کوتاه با آثار ایشی گورو

-A Pale View of Hills) «هاهتپده رنگ یمنظر پر»

است که در « وکاتسو» داستان زن میانسالی به نام (1982

کند با خودکشی دخترش کند و تلاش میانگلستان زندگی می

ش یرها کیازاککیکوکنار بیاید درحالیکه هنوز خاطرات نا

، مجله تایمز 2008در سال 

 50در بین  32او را در رده 

نویسنده برتر انگلیسی از سال 

 قرار داد. 1945
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در « ویکمار» دخترشو « ویکساچ»با « وکاتسو»رده است. کن

 ...شود ویناگازاکی آشنا م

به راحتی در  «هاده رنگ تپهیمنظره پر»در مرگ 

ها شخصیت یزندگاست. خاطره مرگ، در ذهن و « دسترس»

ادش یرد، از کارش کتوان انیه نمکدار مانده است. آن قدر یپا

اند، ها با مرگ احاطه شدهده گرفتش. شخصیتیا ندیبرد و 

ر د« وکیک»ا هراس داشته باشند. یه از آن خوشنود کآنیب

« ویکساچ. »کندیم یشکخود« هاتپهده رنگ یمنظر پر»

ژاپن را « وکاتسو»ند و کیر آب خفه میدخترش را ز یهاگربه

 شد.کیدر خودش م

 An)«هنرمندی در دنیای شناور»

Artist of the Floating World- 1986 به )

ترین رمانش محسوب گفته خودش ژاپنی

ر نام دشود که داستانش در شهری بیمی

ژاپن در دوران بازسازی پس از تسلیم در 

سه  داستان افتد.جنگ جهانی دوم اتفاق می

پیش از جنگ، مواجه با جنگ و نسل  نسل؛

هایشان که در قالب زندگی یک خانواده و دغدغه پس از جنگ

 شود. ژاپنی روایت می

یی شناور ها ندارد و به گونه، معنای دقیقی در روایتزمان

 یرو یژاپن یهاتیاستان در ژاپن و با شخصد یتمام است.

 دهد.یم
ار بردم؛ که به ک یاست اما زبان یسیاگرچه رمان به زبان انگل»

دارند.  یژاپن یانیها است، بالوگیشخص اول و د یمنظورم روا

ترجمه است؛  یتاب نوعکن ید اینکه تصور کن است یقرار بر ا

 «دارند.قرار  ی، جملات ژاپنیسیپشت جملات انگل یعنی

پردازی دو رمان اولش بهره او از قوه تخیلش برای صحنه

من با تصویر بسیار واضحی از کشور دیگر در ذهنم » برده است
او در جایی اینگونه بیان  .«ژاپن خیالی»تربیت شدم. یک 

دارد که دور بودن از محیط زادگاهش سبب شده تا در می

د که تلفیقی از آور وجود بهذهن خود دنیایی خیالی از ژاپن 

خاطرات در خصوص کشور زادگاهش، آینده نگری و مفاهیم 

 فرما است.غربی در آن حکم

هایی که در شخصیش و افسانه یتجربه با مخلوط کردن

کند که بود داستانی خلق می انگلستان بر سر زبانها یباره

نامه تایم در هفته« بازمانده روز»شود. ی بوکر میبرنده جایزه

اول  یرتبهدوم میلای به  یهزارهاول  یدههناسبت پایان به م

برد و را می 12 کلارکآرتور سی یزهیجارسید و ها میبهترین

 شود.نامزد جایزۀانجمن ملی منتقدان امریکا می

های کوچک نویس نقاط عطف همان اتفاقبرای یک رمان»

نم بیکنم، میشلخته خصوصی است. حالا که به گذشته نگاه می

آن سه روزی که برای بهبودی در تختخوابم به سر بردم، خواندن 

ام صفحه از پروست نقطه عطفی در زندگی نویسندگی 20همان 

 «شود.محسوب می

حول  (The Remains of the Day-989) روزبازمانده 

وحوش جنگ جهانی دوم است و داستان خدمتکاری به نام 

به  اش« تشخص» ترین جنبه زندگیش،که مهم« استیونز»

برای حفاظت از  عنوان یک سرپیشخدمت انگلیسی است که

هویتش، پیوسته حس تشخصی درونی و بیرونی را حفظ 

 کند.می

ایشی گورو در این داستان به دنبال این 

توان زندگی را، هم از پرسش بود که چگونه می

ای و هم از منظر خصوصی هدر دیدگاه حرفه

بدل  «ازمانده روزب»داد؟ ازاین رو استیونز 

 است «هنرمند ...»
این کشور  من در»گوید: در مورد این اثر می

که در یک ملک بزرگ زندگی  ییهاآدم، اما هرگز با امشدهبزرگ 

ام. استیونز کنند و پیشخدمت مخصوص دارند بر نخوردهمی

تواند مظهر ترس از زخمی شدن احساسات یا نمادی سیاسی می

نوعی استیونز هستیم. به دور از مراکز قدرت، ی ما به باشد. همه

پردازیم و ارضا و منزلت خود را در آن هایی که داریم میبه حرف

گیری آن حرفه در جوی چگونگی جایآنکه پیجوییم. بیمی

 «سیستم کلی باشیم.

داستانی  (A Family Supper-1990) شام خانوادگی

ش پدرش یپ ها،ه بعد از سالک یکوتاه درباره مرد جوان

سته شده است. پدر، با کبرگشته. مادر خانواده مرده و پدر ورش

 ند.کیم ییرایاز پسرش پذ 13 یفوگ یماه

خود و « یشام خانوادگ» درپدر  مرگ.استقبال از 

از آن  یبرد چون هراسیرا به استقبال مرگ م اشخانواده

 ستند.یهم ن یزیا چی یسککردن  کتر کمنایندارند و ب

ی (، تجربهThe Unconsoled-1995) ذیرناپتسلی

جدیدی در فرم و ساختار روایت. بسیاری از قوانین را 

است. داستان سفر  «بازمانده روز»ی شکند. به نوعی ادامهمی

قادر نیست با روابط و  نام اروپا کهمردی به یکی از شهرهای بی

 مردم این شهر ارتباط برقرار کند. یروزانهمناسبات 
ام از کنترل خارج شده و مطابق ندگی شخصیدیدم ز» 

 رودیمکه از دستمان  ییهافرصترود. هایم پیش نمیخواسته

 «تسلی ناپذیر»دهیم. های زیادی را هم از دست میشانس

 

ایشی گورو در این داستان 

به دنبال این پرسش بود که 

توان زندگی را، هم چگونه می

ای و هم از از دیدگاه حرفه

 منظر خصوصی هدر داد؟
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کردم بیان تلاشی بود تا زندگی را همان طور که حس می 

 «کنم.

که خودش خواسته  هایش را بیش از آنچهاولین رمان غالباً

پندارند. برای همین در این رمان رئالیسم شد، رئالیستی میبا

من نه تاریخ نگارم، نه جامعه » کندرا رها کرده و عنوان می
 «، من فقط رمان نویسم.شناسو نه مردم  شناس

 -When We Were Orphans) «وقتی یتیم بودیم»

به کندوکاو در زندگی یک  ( داستانی نیمه پلیسی که2000

کند ی ژاپنی الاصل که در انگلستان زندگی میکارآگاه خصوص

 .استپرداخته

ای ذهنش را مشغول حل نشده یمعما کریستوفر بنکس،

است؛ معمای ناپدید شدن اسرارآمیز پدر و مادرش در کرده

. 1930های دهه دوران کودکی در شانگهای. رمانی در سال

 شود.می« بنکس»بازمانده روز، تبدیل به  «استیونز»

 A Village After، 2001) یکیتارده پس از دهک 

Dark آور که آدمی از عذاب یگذشته( داستانی کوتاه از یک

ای پیر بعد از مدتها دوری از دهکده فلچر شود.آن خلاص نمی

کرده، حالا بعد از غروب به دهکده که زمانی در آن زندگی می

شد هیچ چیزی که نشانی از آشنایی داشته با»رسیده است اما 

 شود...و ناچار می ندیبینم

حضور ثابتی ندارند. به یکباره و بدون هیچ  هاشخصیت

ای کنندهآیند و بدون هیچ دلیل قانعای میدلیل قانع کننده

 گونه، تسلیمروند. در انتهای داستان باز هم، حسی پذیرشمی

ی و کنار آمدن غم انگیز با گذشته.. نظر اکثر منتقدان ادامه

ها و آثار قبلیش است که همگی بیان نوستالوژیک وژههمان پر

 زندگی هستند.

( نگاهی Never let me go-2005) «هرگز رهایم مکن»

گرا. های تخیلی و آیندهمایهزندگی با بن یمقولهفلسفی به 

سازی شده که از طریق لقاح های شبیهانسان داستان

مردم عادی  یابند اماآزمایشگاهی برای اهدای اعضا پرورش می

کنند که تنها آنها را موجوداتی بدون احساس و شعور تلقی می

 دلیل زنده ماندنشان برای استفاده اعضایشان است.

است که « اچکتی» یراوکند آلودتر میآنچه داستان را وهم 

کند و حتی یک بار هم به آینده تاریک خود اشاره نمی

ایش مقدر شده تسلیم شکایتی هم ندارد. انگار در برابر آنچه بر

 محض است.
از ناچاری به ژانر علمی تخیلی روی آوردم، نه به دلیل » 

علاقه، بلکه به خاطر نیاز دراماتیک و برای ایجاد انسجام در 

حاوی حکایتی  ضمناً رمان. از این رو قلب رمان آن جا نیست. 

این رمان از زندگی   «سیاسی یا نتیجه گیری اخلاقی هم نیست

اما  رسدیمگوید که با پیر شدن و مرگ به پایان یآدمیان م

عشق شاید آن را به تعویق بیندازد و یا جاودانه کند. )فیلمی 

 ساخته شد( 2011با همین نام در سال 

 5ای متشکل از ( مجموعهNocturnes-2009)«شبانه»

داستان با محوریت موسیقی و شب. اثری زیبا از عشقی 

واستم نویسنده شوم، عاشق خنمی اصلاً»فراموش نشده. 

 "...آوردمینمها سر در موسیقی بودم و زیاد از کتاب

از تسلطش به مباحث موسیقی و اطلاعات دقیقش، 

ه مخاطب کند کباور خلق میفضاهایی ملموس، حقیقی و قابل

ها و خیالبافی بودن داستانی از تصنعیکمترین شکنتواند 

نه  و اشرافش به موسیقی او با دانش به ذهن راه دهد. خالقشان

پردازد بلکه ها میها به واکاوی روابط میان آدمتنها با بیان قصه

آن را  یبرجستههای به نوعی تاریخ موسیقی غرب و چهره

و با زبان کلمات، حس جادویی و اغواگر موسیقی را  مرور کرده

چه » ،«خواننده»داستان  5در  کند.به خواننده منتقل می

، «سلنوازندگان ویلن»، «شبانه»، «چه آفتابی- بارانی باشد

 صحبت از جادوی موسیقی است.« های مالورنتپه»

زوج  (The Buried Giant2015 -) «غول مدفون»

شان راهی سفر در انگلستان شدهسالی برای یافتن پسر گمکهن

ها پس از ها و بریتونکه ساکسونشوند، زمانیباستان می

گذرانند، صلحی شکننده روزگار میسوز در جنگی خانمان

گیر ایجاد شده. داستانی فانتزی صلحی که بر اثر فراموشی همه

که با وجود غول و پری و مه اسرارآمیز، روایتی زمینی، آشنا و 

 گرایانه دارد.واقع

تخیلی را با رئال در هم آمیخته -او در این اثر سبک فانتزی

کند را مطرح می کند و پرسش جالبیو جهانی جدید خلق می

آیا فراموشی خاطرات خوب هستند یا باید با آنها زندگی »

 «کرد؟
وسوسه شده بودم که »گوید: می NPRای با شبکه درمصاحبه

به حوادث واقعی دنیای معاصر نگاهی بیندازم: از فروپاشی 

کشی در رواندا و حوادث فرانسه پس از یوگسلاوی گرفته تا نسل

خواستم داستانم را به این شکل نمی اقعاًوجنگ جهانی دوم، اما 

خواستم کتابی بنویسم که شبیه یک به پایان برسانم. نمی

خواستم نویس میرپورتاژ به نظر برسد، بلکه به عنوان یک رمان

 «نشینی کنمتر باشد، عقببه سمت چیزی که کمی استعاری

(، 2003ترین موسیقی دنیا )او همچنین فیلمنامه عمناک

 .( را درکارنامه ادبی خود دارد2005) دیفسکنتس 

انسانها وارد  با اعتقاد به اینکه 2017سال  است ینوبل

اند امید دارد برخی از ای نامشخص از تاریخ جهان شدهدوره

تاریخ، شیوه و ) نوشته آنها در کارهایش یدربارهمضامینی که 
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 کشورها و رفتاری که مردم دارند( بتواند کمک به حال و روش

 .هوای این روزهای بشریت کند

آکادمی نوبل نیز در بخشی از بیانیه خود ضمن تقدیر از 

اش که های عاطفیبه خاطر رمان»توانایی این نوبلیست 

حس موهوم ارتباط ما با جهان را به نمایش « اعماق»

های او قدرت عاطفی عظیمی افزود که داستان« گذارندیم

زمانه و خودفریبی  دارند که به مسائلی مثل حافظه،

باید گفت انجمن توبل معیاری برای بهترین  البته پردازند.می

 تواند باشد.انتخاب هم نمی

ها بخشی از زندگی خود نویسنده است از گویند داستانمی

 ،«گذشته»، «خاطرات»این منظر، نقش پررنگ و تاکیدآمیز 

شاید مربوط به « گوروایشی»های در داستان و..« تسلیم»

 2گذشته و خاطراتش باشد. مهاجرت، رشد و تربیت یافتن در 

پیدا و پنهان، عشق به موسیقی، عضویت  ییاجامعهفرهنگ در 

ه و... یریخ یهابندوبار، فعالیت در پروژهدر گروه جوانان بی

 «کند. هایش جستجو میشاید او، خودش را در داستان

ت، آیا باید گذشته در زندگی و افکار هر آدمی تاثیرگذار اس

 ■ فراموش شود یا همانطور باقی بماند و با آن زندگی کرد؟

 

 منابع:
گورو باعث افتخار آکادمی های ناتمام، نوبل ایشیها به داستانعلاقه شدید جایزه -خبرگزاری ایبنا 

 252560 مطلبکد  -سوئدی 

 96071810136کد خبر: -به روایت دوستی قدیمی « گوروایشی» -خبرگزاری ایسنا 

 709شماره  -روزنامه شرق 

 4105542 خبرکد  -فاصله گرفت« هانویسخاص»از « ایشی گورو»نوبل با انتخاب -خبرگزاری مهر 

 13960713000370-شد 2017برنده نوبل ادبیات « کازو ایشی گورو»-خبرگزاری فارس

www.wikipedia.org/wiki/ گوروایشی_کازوئو  

http://www.bbc.com/persian/arts- 41512943, /entertainment-arts-
41513246 

en.wikipedia.org/wiki/Kazuo_Ishiguro 
www.theguardian.com/books/2005/feb/19/fiction.kazuoishiguro, 

/2017/oct/08/my- 
http://fa.euronews.com/2017/10/05/nobel-prize 

ساری کشور انگلستان است که این کشور خود بخشی از بریتانیا محسوب  یمنطقهشهری در -1

 .شودمی

( نویسنده sir Malcolm Stanley Bradbury 1932 - 2000-) یبرادبرمالکوم استانلی -2

 انگلیسی و استاد دانشگاه.

( به طور 1992یه فور 16- 940 مه Angela Olive Carter-Pearce) سیپراآنجلا اولیو کارتر -3

، یک رمان نویس انگلیسی بود، نویسنده داستان کوتاه و شدیمبه عنوان آنجلا کارتر شناخته  یاحرفه

 .روزنامه نگار

زه از ی، اسم جاشدیمن رمان منطقه سالانه اهدا یبه بهتر 2003تا  1967 ین سالهایاین جایزه ب-4

دوران  یرمانهایش معروف شد چون مناظر روستائ خاطر بهه کس گرفته شده ینورمان یفرد هولتبینیو

جایگزین آن  (Ondaatje Prize) زه انداتجهیب جا 2003اما در سال  کردهیمف یش را خوب توصکیودک

 .شودی

و  هاکتابادبی در انگلستان است که  یهازهیجایکی از معتبرترین و مشهورترین « کاستا»جایزه  -5

از سال « کاستا». جایزه کتاب شوندیمایرلند بر اساس این جایزه شناخته  نویسندگان مطرح در انگلستان و

به جایزه کتاب  2006آغاز کرده و سپس در سال « وایت برد»کار خود را به عنوان جایزه ادبی  1971

 .تغییر نام داده است« کاستا»

ترین جوایز ادبی ز مهمشود، یکی ابوکر هم شناخته می یزهیجاادبی مَن بوکر، که به نام  یزهیجا-6

شهروندان کشورهای همسود بریتانیا،  ینوشتهزبان که دنیاست که هر سال به بهترین رمان جدید انگلیسی

ای زنده یسندهینودیگری که هر  یزهیجا، 2005شود. در سال جمهوری ایرلند یا زیمبابوه، باشد، اعطا می

روسی این  ینسخهالمللی بوکر معرفی شد. نام جایزه بیناز هر جای دنیا واجد شرایط گرفتن آن است، با 

 .آغاز شد 1992جایزه با نام جایزه بوکر روسی در سال 

این عبارت در قرن هیجدهم در دوره ادو توسط محقق و پژوهشگر فرهنگی ژاپن، موتواوری نوریناگا -7

رد اما بعدها در توصیف آثار مشابه بکار ب« گنجی»ابداع شد. او در اصل این عبارت را در نقد ادبی داستان 

ای از فلسفه ادبی او درآمد و سرانجام این عبارت به یوشو نیز بکار برده شد و به عنوان پایهژاپنی مانند مان

شود تا شرایط برای باعث می« مونو نو آواره»یکی از اجزای فرهنگ ژاپن تبدیل شد. در کل باید گفت 

 .فراهم شود همدردی مخاطب با قهرمان داستان

( شاعر، 1939نوامبر  18زاده  (Margaret Elenor Atwood) مارگارت اِلنور اتوود -8

جوایز ادبیات پرنسس  برنده نویس، منتقد ادبی، فعال سیاسی و فمینیست سرشناس کانادایی.داستان

کبار برنده آن آستوریاس و آرتور سی. کلارک که پنج بار برای جایزه بوکر نامزد شده که از این میان ی

گذاران بنیاد نویسندگان کانادا است؛ سازمانی غیرانتفاعی که برای تقویت است. همچنین یکی از بنیانبوده

گذاری شمارش به ادبیات کانادا، او از متولیان بنیانکوشد. در کنار خدمات بیجامعه نویسندگان کانادا می

و اوریکس و کریک از  2000بوکر سال  یزهیجا یهبرندهای آدمکش کور جایزه شعر گریفین است. کتاب

 .آثار او هستند

نویس و ( شاعر، رمان2016نوامبر  7–1934سپتامبر  Leonard Cohen 21) لئونارد کوهن -9

 .تبار کانادایی بودسرای یهودیخواننده و ترانه

در دولوث،  1941مه  24زاده  Robert Allen Zimmerman باب دیلِن )رابرت آلن زیمرمن-10

جایزه نوبل ادبیات را به  2016سال  آمریکایی که در یسندهینوسوتا(، خواننده، آهنگساز، شاعر، و مینه

 سرایی آمریکا دریافت کردخاطر آفرینش بیانی تازه در ترانه

نویسن در و فیلمنامه کارگردان( 1905-1969( و میکیو ناروسه )1963 - 1903یاسوجیرو ازو ) -11

 .مای صامت که در ساخت فیلمها روشی متمایز با ساختار هالیوودی در پیش گرفته بودندعصر سین

ای است که هر سال به بهترین اثر علمی تخیلی منتشر شده در کلارک جایزهآرتورسی یزهیجا-12

بل کرد. آن را تق ینهیهزبنیان نهاد و  1986گیرد. این جایزه را آرتور سی کلارک در سال بریتانیا تعلق می

عدد سال در تقویم میلادی  یاندازهبه  2001پوند بود، ولی از سال  1000های اولیه مبلغ جایز در سال

 .( افزایش یافت2005پوند در سال  2005و  2001پوند در سال  2001)یعنی 

دارد. در ژاپن دهه پنجاه و  کیهولنا یه غدد سمکاست  یاخوشمزه یدر ژاپن ماه یفوگ یماه -13

 (بردندیمن یرا از ب شانخانواده، خود و ین ماهیبا خوردن ا هاخانوادهاز  یاریت بسشص

 

 2017نظرات بعضی از افراد پس از معرفی برنده نوبل ادبیات 

ترین جایزه ادبی جهان به نویس مطرح آمریکایی درباره اعطای مهمداستان «جویس کرول اوتس»

رنگ های تکداستانی خردمندانه و غمگینش که یادآور نقاشی با آثار« گوروایشی»گفت: « گوروایشی»

پردازد که با دوران از هم است به واکاوی در موضوع هویت می« جورجیو دکیریکو»نقاش معروف ایتالیایی 

 رسدیمگسیخته کنونی بسیار مرتبط به نظر 

هایی چون ایزهساله انگلیسی که ج 56نویس سرشناس و نویس و فیلمنامهداستان «نیل گیمن»

و جایزه کتاب سال بریتانیا را در کارنامه دارد نیز پس از معرفی برنده نوبل « کارنگی»، مدال «نیوبری»

ای خوب، جدی، نویسنده« گوروکازوئو ایشی»گفت: از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم.  2017ادبیات 

گ و یا ورود به ژانر علمی تخیلی و یا کوش است که هرگز از پرداختن به موضوعات بزردرخشان و سخت

 هایش استفاده کرده استای برای رسیدن به ایدهها به عنوان وسیلهفانتزی نهراسیده و از همه آن

شده و « کاستا»بار برنده جایزه ادبی  2نویس ایرلندی که نویس و رماننمایشنامه «سباستین بری»

اظهار کرد:  2017یافته درباره برنده نوبل ادبیات  راه« بوکر»بار هم به جمع نامزدهای جایزه  2

برنده جایزه نوبل ادبیات شده است و دوستان نویسنده و همکاران او، خوانندگان و مترجمان « گوروایشی»

شاعر و « شیموس هینی»آثارش در سراسر جهان با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند. با مرگ 

نوبل، این حس القا شد که قلب او نیز از دنیای نویسندگی رفته است. نویسنده معروف ایرلندی و برنده 

ایشی »چنین کلماتی را درباره  قاًیدقتوانید العاده داشت و اکنون میروحی درخشان و فوق« شیموس»

بزرگ به کار ببرید. کمیته جایزه نوبل بسیار هوشمند است و پس از اعطای جایزه نوبل سال گذشته « گورو

هفت و یا « جوف کنراد»داد. « دیلن»ترین طرفداران ، جایزه امسال را به یکی از بزرگ«دیلنباب »به 

توانیم او را انجام داد و امروز می« گوروایشی»هشت داستان شاهکار پیاپی نوشت درست همان کاری که 

 .مجنتلمن تاریخ دنیای ادبیات قرار دهی قتاًیحقدر زمره نویسندگان « شیموس هینی»همچون 

سال  10به مدت  2009تا  1999های سال نیبشاعر و نویسنده نامدار که  «اندرو موشن»

ترین ارزش و گفت: بزرگ 2017الشعری بریتانیا بوده است نیز در واکنش به انتخاب برنده نوبل ادبیات ملک

آشناست؛  قاًیعماین است که همزمان بسیار شخصی و در عین حال « گوروایشی»فضیلت دنیای تخیلی 

دهد؟ با قرار دادن اصول دنیایی از سرگشتگی، انزوا، مراقبت، تهدید و شگفتی. او چگونه این کار را انجام می

هایی به همان اندازه واضح از قدرت بینانه و دقیق و نشانههای خود بر ترکیبی از ذخایر ادبی باریکداستان

العاده است که اعطاکنندگان جایزه نوبل آن را فوقعاطفی. این ترکیبی قابل توجه و مسحورکننده است و 

 .مورد تقدیر قرار دادند

شود و وارد افکار شما می« گوروکازوئو ایشی»نویسنده کانادایی برنده بوکر نیز گفت:  «مادلین تین»

ه ها را بگیرد و آنکند. او کلماتی را در ذهن شما میجا میاسباب و وسایل را در درون ذهن شما جابه

های او را دوست داشتم. او دهد. از ابتدا رمانکند و شما را نیز همزمان تغییر میچیزی دیگری تبدیل می

دهد. او دهد و این کار را به چه روشنی و با چه قدرتی انجام میرمان به رمان به ایجا تغییر در ما ادامه می

 نویسد که بسیار مهم و نادر است.با نوعی آزادی درونی می

 

 

 

http://www.bbc.com/persian/arts-%2041512943
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 «شیطان داغ بود» کوتاه داستانبررسی   

 «ریتا محمدی» ؛«کیچارلز بوکوفس»نویسنده  

 
 نکردم حس اصلاً و بود فلو با بحث و جر از بعد راستش

 .ماساژ سالن برم خوام یم که نیا ای مستم

 غرب، سمت گرفتم گازشو و نیماش تو دمیپر نیهم واسه

 اسکله، دمیرس. مروندیم واشی و بود عصر یدمدما. ساحل

 و سادمیوا حاتیتفر سالن دم. بالا رفتم اسکله از و کردم پارک

 شاش بوگند یبدجور جاش یول کردم، یباز دست دو یکی

 برم که بودم نیازا رتریپ. رونیب بزنم شدم مجبور و دادیم

 همون. شدم الشیخیب نیهم واسه سوارشم، فلک و چرخ

 الیخ یب جماعت -تندرفیم راه اسکله تو یشگیهم یهاپیت

 یصدا هی یپ رفت حواسم بعدش. زده خواب

 یساختمونا از یکی از که یمانند غرش

 .اومد دوروبر

. بود یزیچ ،ینوار ،یضبط نداشتم شک

 و خانما: »زد یجارم ساختمون یجلو یکی

 دییبفرما داخل، دییبفرما محترم، ونیآقا

 داره اون! میرکردیدستگ رو "طانیش" یراس راس ما... داخل

 فکرشو! نینیبب خودتون یچشا با و نیایب ده، یم شینما

 راس نیتون یم سنت، پنج و ستیب دلار، ربع با فقط ن،یبکن

 یهمه یبازنده نیتربزرگ... نینیبب رو طونیش یراس

 !«شده بهشت تو حالا تا که یانقلاب تنها یبازنده! هادوران

 که یایخرد اعصاب اون واسه خواستیم دلم راستش

. بدم خودم به کیکوچ استراحت هی بود، کرده ادهیپ فلوسرم

 رنگ همه از مشنگ تا هفت شیش با و دادم مو یدلار ربع

 بهش قرمز رنگ. توقفس بودن کرده رو اروئهی. تو رفتم گهید

 ش همه که بودن چپونده دهنش تو یزیچ هیو بودن دهیپاش

 روبده شیآت یهاشعله و دود کیکوچ یهاحلقه شد یمجبورم

 ها دورحلقه فقط. زدینم دل به یچنگ یلیخ اجراش. رونیب

 مجبورم کنه، لعنتش خدا: »کردیم تکرار مدام و رفتیم راه

 یکوفت هچل نیا تو یجور یچ اصلاً "رونیب" امیب جا نیارزا

 .اومد یم خطرناک نظر به ،اگمب نمیا یراست «رکردم؟یگ

 که شیسرآخر. زد عیسر تلنگر تا شیش انگشتش با دفعه هی

 بزنن، گندش آه،: »گفت و کرد گایرون دوروبرش رفت، در قسر

 !«دارم یمزخرف احساس چه

 ستادهیوا که ییجا اومد صاف. من به خورد چشش بعد

 یجور یچ دونم ینم. بود گرم یبخار نیع. مایکنارس بودم،

 .بودن داده رو بشیترت

 

 روزه ود و یس. بودم منتظرت! یاومد بالاخره پسرم،: »گفت

 !«امیلعنت قفسم نیا تو

 .«یزنیم حرف یچ از دونم ینم»

 و ایب برمیس با شب آخر. نذار سرم به سر پسرم،: »گفت

 .«کن خلاصم

 .«مرد نکن مونیاقهوه قدر نیا: »گفتم

 دست به مو یآزاد بالاخره! پسرم جام نیا روزه دو و یس»

 !«آوردم

 «؟یطانیش یگیم یراس راس تو»

 .«گمب دروغ اگه درمما جون به»

 فوق یروهاین با یتون یم که یطانیش اگه»

 .«یخلاصش جا نیا از عتیطب

 هیجارچ اروی نیا. شدن محو موقتاً روهامین« 

 من گفتم بهش. میبود لیپات لیپات من و

 .کرد آزادم ضمانت دیق با اونم و امطانیش

 اون به یاجیاحت والا دادم، دست از زندون تو روهاموین

 .منداشت

 نیا تو دمید پاشدم، خواب از یوقت و کرد مستم دوباره

 و کره جیساندو و سگ یغذا ،یصنار یزادهحروم نیا. امقفس

 التماست کن، کمک پسرم،. دادیم هم به ینیزم بادام

 !«کنمیم

 .«اجاره یداد تو بالاخونه گهید جور هی هم تو» :گفتم

 .«نیچ میس با. پسرم برگرد امشب نیهم»

 و شده تموم طانیش سانس که کرد اعلام و تو اومد هیجارچ

 باس گهید یسنت پنج و ستیب هی م،ینیبب بازم میبخوا اگه

 تا هفت شیش اون با. بودم دهید یحساب که من. میبسلف

 .رونیب اومدم گهید رنگ همه از مشنگ

: گفت اومدیم راه کنارم داشت که کوچولوموچولو رمردیپ هی

 تاحالا و نمشیبیم هرشب من زد،"حرف" هات با اون ،یه»

 .«زده حرف باهاش اون که یهست یکس نیاول تو

 .«گفتیم یو یدر: »گفتم

 باهات که دمید ؟گفتیم بهت یچ: »داشت نگه هیجارچ

 «؟گفتیم بهت یچ. زدیم حرف

 .«یچ همه: »گفتم

 اون یوقت از "منه مال" اون خرکوتاه، دست ق،یرف خب»

 .«شده کم مینگینقد دادم دست از رو شوئهیر هیپا سه زن

 نیماش تو دمیپر نیهم واسه

 غرب، سمت گرفتم گازشو و

 و بود عصر یدمدما. ساحل

 .روندمیم واشی
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 «اومده؟ سرش ییبلا چه اون»

 هی کانزاس تو الان. بست فلنگو هیاختاپوس مرد اون با»

 .«دارن مزرعه

 .«اجاره دادن رو بالاخونه دم از آدمات همه گمونم»

 بکش". باشم گفته بهت کردم، داشیپ من رو اروی نیا»

 «"!ازش رونیب

. فلو شیپ تا گرفتم ازشوگ و تو دمیپر نم،یماش طرف رفتم

 یسکیو داشت و بود نشسته آشپزخونه تو دم،یرس یوقت

 .خوردیم

 هم به داشت بار نیصدم واسه و بود نشسته یجور نیهم

 باهاش کم هی. هستم یتیخاص یخرب نره چه که گفتیم

 میس گاراژ، رفتم شدم پا بعدش. نگفتم خودم از چیه و خوردم

 گازشو و نیکاش تو دمیپر و بمیج تو گذاشتم ورداشتم برو

 .اسکله تا گرفتم

 قفس کف. بازشد یتق در و شکستم رو زده زنگ قفل

 نتونستم یول شدم، مایس دنیبر کار به دست. بود دهیخواب

 .پاشد خواب از دفعه هی. بودن کلفت یلیخ. ببرم شیپ از یکار

 !«یآیم دونستم یم! پسرم یبرگشت: »گفت

 رو مایس نیا تونم ینم نایچ میس نیا با من جون، آقا نیبب»

 .«کلفتن یلیخ. کنم پاره

 .«من به بدش: »گفت و شد پا

! داغه دستت قدر چه برخدا، پناه: »گفتم

 .«یدار یزیچ یتب نکنه

 .«خدا نگو من به: »گفت

 که کرد یچیق نیچ میس با یجور مارویس

. تو یسو به شیپ پسرم، حالا و. »رونیب اومد و بودن انگارنخ

 تو بزنم یسلطان کیاست تا دوسه. ارمی به دست به رتموقد دیبا

 برم هول هرآن که خوردم سگ یغذا قدر اون. ام فیرد رگ

 .«کنم سگ یصدا نکنه داره یم

 تو، میرفت یوقت. م خونه بردمش و نیماش طرف میرفت

 یبند ته واسه. خوردیم یسکیو داشت بود فلوهنوزتواشپزخانه

 کنارفلو هم با و کردم سرخ براش مرغ تخم و خوک جیساندو

 .مینشست

 پزه و دک خوش یطونایش اون از قتیرف: »گفت هم به فلو

 !«ها

 .«طونهیش کنه یم ادعا: »گفتم

 داشتم، دیز هی که یموقع از وقته، یلیخ: »گفت مرده

 .«مامان

 فلو انگار شد، الیخ یب یوقت. کرد ماچ را فلو و شد خم

 .بود شده شوکه

 .«بود عمرم بوس نیتر پرملات و "نیترداغ" نیا: »گفت

 «جداً؟: »گفت مرده

 !«تموم تموم تمومه، تیچ همه گهید باشه، یجور نیا اگه»

 «کجاس؟ خوابت اتاق: »دیپرس ازم

 .«کنن یم تون ییراهنما خانوم: »گفتم

 واسه یمشت یسکیو من و خواب اتاق به رفت فلو دنبال

 .ختمیر خودم

 یریوش بودم دهینشن یادیوفر ناله یصدا نیهمچ توعمرم

 نشست رون،یب اومد ییتنها مرده بعد. دیکش طول ربع سه

 .ختیر یزیچ هی خودش واسه

 پا و دست خودت واسه یاکهیت عجب پسرم،» :گفت

 .«یکرد

 کندم لباسامو. دیخواب و شد ولو یاول اتاق رومبل رفت بعد

 .فلو شیپ اتاق تو رفتم

 و بهشت. شه ینم رمباو برخدا، پناه برخدا، پناه: »گفت فلو

 .«آورد چشم جلو جهنمو

 .«نزنه شیآت رو مبل دوارمیام فقط: »گفتم

 «خوابه؟ یم گاریس با مگه»

 .«الشیخ یب»

 اریاخت که نیا به کرد شروع راستش

 «من. »دستش رهیگ به رو یچ همه

 .بخوابم مبل رو مجبورم

 و ناله یصدا به مجبوربودم خدا هرشب

 بود رفته فلو که وزر هی. بدم گوش فلو ادیفر

 به میبود نشسته یاگوشه هی وما دیخر

. کردم وا باهاش تو سرصحبت خوردن، جو آب و صبحونه

 رو ییبابا هی که سین یالیخ من واسه اصلاً کن، گوش: »گفتم

 یم ازت دادم، کف از مو یزندگ و زن که حالا یول آزادکردم،

 .«یبر جا نیا از که خوام

 مونم،ی جام نیا گهید صباح ندچ که دارم مانیا پسرم»

 .«داشتم عمرم تو که هییها کهیت نیبهتر از یکی تو ریپ یبانو

 شرت کردن کم واسه نکن کار هی جون، آقا نیبب: »گفتم

 !«آ بندازم راه یکش اجان

 ییخبرا هی. پسرخشن کن گوش حالا! یپسرخشن چه یوا»

 لطغ یبخوا اگه. برگشتن من یعیطب فوق یروهاین. دارم برات

 !«کن تموشا. هوا یریم یش یم دود ،یکن یادیز

 سبا یول س،ین یمتیق یلیخ الدُبونز؛. میدار سگ هی ما

 شو انگشت اون خب، ه،یخوب نگهبان سگ کنه، یم پارس

 کرد، مانند عطسه یصدا جور هی انگشته الدبونز، طرف گرفت

 رونیب دیپر ازتوش کیبار یشعله خط هی و ولزکرد و جلز بعد

 در و شکستم رو زده زنگ قفل

. بود دهیخواب قفس کف. بازشد یتق

 شدم، مایس دنیبر کار به دست

 .ببرم شیپ از یکار نتونستم یول



 

 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |هشتادو هفتمشماره 19

 چیه. شد بیغ بعد و شد جزغاله بونز الد. الدبونز به خورد و

 پشمش، و کرک نه استخوونش، نه. نبود جا اون ازآثارش یاثر

 .نبود بچه و جاتر. گندش یبو یحت نه

 یول ،یبمون ینون یم هم گهید روز چند ق،یرف باشه: »گفتم

 .«یگلد خوش بعدش

 گشنه یلیخ که کن سرخ اسم و یسلطان کیاست هی: »گفت

 .«شه قطع آبم کنتور ترسمیم و هم

 .فر تو گذاشتم کیاست هی پاشدم

. تنگش بذار هم پوره و کرده سرخ ینیزم بیس تا چن هی»

 .«گهید آبجو دوتا فقط زنه یم یخواب یب. ندارم لیم قهوه

 .برگشت فلور جلوش، گذاشتم غذارو یوقت

 «؟یحال چه در من، عشق سلام: »گفت

 «ن؟یندار گوجه سس ،یعال: »گفت مرده

 .ساحل تا گرفتم گازشو و شدم نیماش سوار رون،یب زدم

 رو یدلار ربع بود، آورده گهید طانیش هی هیجارچ راستش

 .نبود یمال اصلاً طونهیش. تو رفتم و دادم

 و بود کرده اشکلافه بودن دهیپاش روش که یقرمز رنگ 

 .نکنه یقات که خوردیم مشروب داشت

 تایخاص و بو یب ناو از یول بود، یغوری آدم

 به. بود یمشتر توک و تک جزمنف به. بود

 داشتند مگس تا چند ش،یپ یدفه یجا

 .دندیپریم

 جنس اصل یوقت از. »طرفم اومد یجارچ

 غلط. رمیمیم یگشنگ از دارم ،یزد روقاپ

 «؟یکرد پا و دست رکیس هی واسه نکنم

 برگرده که دم یم بهت داروندارمو کن، گوش: »گفتم

 .«باشم کرده یریخ کار هی خواستمیم فقط من .پهلوت

 «آد؟ یم یچ نیریسرخ ایدن نیا تو یدون ینم مگه»

 به یبرادو و هفتم ابونیسرخ سنیمیوا آخرش چرا»

 .«سوپر یمجله فذوختن

 فیتعر واسم رو یچ همه مزتاونه،یج یارن من اسم: »گفت

 .«میدار پشت اون اتاق هی. کن

 داشت بود زنشستهیم پشت نشز. یپشت اتاق میرفت یارن با

 ،یارن کن گوش: »گفت و کرد بالا را سرش. خوردیم یسکیو

 باس باشه، دمونیجد طونیش زاده حروم نیا یخوا یم اگه

 نفره سه یخودکش هی میتون یم فقط. میش یچ همه الیخ یب

 .«صحنه رو میببر

 رد رو یبطر ر،ینگ سخت ادیز ر،ینگ سخت ادیز: »گفت یارن

 «.ادی به کن

 به. کردم فیتعر یارن واسه بود افتاده اتفاق که رو یهرچ

 :گفت بعد و داد گوش دقت

 ضعف نقطه دوتا اون. کنم کم ازسرت شرشو تونم یم من»

 .هست م گهید زیچ هی. زن و یمِ _داره

 حسبه، که یمواقع یول افته، یم اتفاق نیا چرا دونم ینم

 بود، قفس تو جا اون ای بود مشروب یخکره تو یوقت مثل

 جا اون از ارخب،یبس. ده یم ازدست شو یعیطب فوق یروهاین

 .«مشیآر یم

 رازتوشیزنج و خروارقفل هی و گنجه طرف رفت یارن

. خواست را ینام هملاک ادنا و تلفن رفت بعدش. درآورد

 ملاقات هملاک ادنا با بار کنج گهید فهیدف ستیب قرارشد

 پنج دوتا تا میداشت نگه م،یشد نیماش سوار من و یادن. میکن

 میگرفت گازشو و میکرد سوارش دم،ید رو ادنا م،یریبگ یریس

 .من یخونه تا

 ماچ رو گهید هم ها وونهید نیع. بودن آشپزخونه تو هنوز

 ادنا، به خورد چشمش که نیا محض به طانیش یول. کردنیم

 کرد پرتش فیکث یتنکه هی نیع. رفت ادشی پاک رمنویپ زن

 یعنی بودنش آورده یوقت. بود تموم یچ همه ادنا ،یاگوشه هی

 .بودن نکرده اشتباه

 با تا نیزن ینم کیپ دوتا چرا: »گفت یارن

 «ن؟یش آشنا هم

 هرکدوم جلو یسکیو بزرگ وانیل هی

 .گذاشت

 ننم یآ: »گفت و کرد نگاه یارن به طانیش

 قفسه، توم تو بود کرده منو که یهست ییبابا همون تو ،یوا

 «نه؟

 .«میکن فراموش رو هاگذشته ایب الشیخ یب: »گفت یارن

: گفت و گرفت یارن طرف به را اشاشاره انگشت طانیش

 یاثر گرید و دیجه یارن طرف به یاشعله خط!« جهنم به برو»

 .نبود ازآثارش

 یهالب با طانیش. کرد بلند را وانشیل و زد یلبخند ادنا

 خورد، لپق هی کرد، بلند را وانشیل کرد، یتبسم بسته

 «دتش؟یخر یک ه،یزخوبیچ: »گفت و نیزم گذاشتش

 .«رونیب رفت اتاق از شیپ قهیدق هی که مرده اون: »گفتم

 .«آهان»

 هم چشم تو کردن شروع و زدن گهید مشروب هی ادنا با

 اون قدر اون» :گفت طانیش به رمیپ زن بعد. کردن نگاه گهید

 !«نکن نگا رو طهیسل

 «طه؟یسل کدوم»

 

 روقاپ جنس اصل یوقت از»

. رمیمیم یگشنگ از دارم ،یزد

 رکیس هی واسه نکنم غلط

 «؟یکرد پا و دست
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 !«اوناها»

 !«نزن هم یادیز زر و بخور تو به مشروب»

 روق تو ترق یصدا هی. رمیپ زن طرف گرفت شو انگشت

 .بود رفته زنک و اومد یکیکوچ

 «ه؟یچ حسابت حرف حالا: »گفت و کرد نگاه من به بعد

 هست؟ خاطرتون برآوردم، میس که ام یهمون من ،یچیه»

 ...«اکار نیازا و ارمی به حوله ببرم، غامیپ تا جام نیا

 احساس یلیخ برگشتن، میعیطب فوق یروهاین که نیازا»

 .«دارم یخوب

 مشکل هرحال در خلاصه، ان یم کار به یروز هی: »گفتم

 .«میدار که هوا یآلودگ

 قفل هم به چنان چشماشون. بودن چشم تو چشم ادنا با

. بردارم رو هایریس پنج اون از یکی تونستم من که بود شده

 برگشتم دوباره و شدم نیوسوارماش شتمبردا رو یریس پنج

 .ساحل

 پنج دنید از. بود نشسته یپشت اتاق تو هنوز یارن رن

 .ختمیر وانیل دوتا من و شکفت گلش از گل نو یریس

 «ه؟یک قفس تو نشیکرد که هه بچه اون: »دمیپرس

. هیمحل یکالجا نیا از یکی فوتبال میت یرهیذخ اون آهان،»

 .«سهیوا رهیذخ رکمت کنه یم تلاششو داره

 یقشنگ یپستونا چه یدونست یم: »گفتم

 «؟یدار

 وقت چیه یارن ؟یکنیم فکر طور نیا جداً»

 .«زدینم ازپستونام یحرف

 .«هیزخوبیچ. یسلامت»

 و چاق یرونا. طرفش رفتم کشون کشون

 .داشت هم یخوشگل

 .نکرد مقاومت دمش،یبوس یوقت

 یشهیمه یارن شدم، خسته یلیخ یزندگ نیا از: »گفت

 «خوبه؟ کاروبارت تو. بوده مفلس زن غیت هی خدا

 -درومبو تو امیران یکشت یرتبه یعال کارمند. خب آره»

 .«وسترن

 .«ببوسم بازم: گفت

 .کردم خشک ملافه با خودمو و زدم یغات

 .«کشه یم مونو جفت بفهمه، یارن اگه: »گفت زنه

 .«نباش نگرانش بفهمه، عمراً یارن»

 «"من؟" چرا یول بود، خوب یلیخ»

 .«دونم ینم»

 «؟یبکن کارو نیکردا مجبورت یچ. دمیپرس یجد»

 .«کرد کار نیا انجام به مجبور منو "طانیش" که گفتم»

 و تو دادم دودشو دم،یکش دراز زدم، شیآت گاریس هی بعدش

 .رونیب دادم دود کامل یحلقه هی بعدش

 رو توالت فونیس یصدا بعد قهیدق هی. حموم رفت پاشد زنه

 .دمیشن

 صراف رضا غلام: مترجم

 
_______________ 

 داستان یبررس

 ینیع شخص اول: یراو -1

 :مثال

 مستم نکردم حس اصلاً و بود فلو با جروبحث از بعد راستش

 .ماساژ سالن برم خوام یم که نیا ای

 غرب، سمت گرفتم گازشو و نیماش تو دمیپر نیهم واسه

 .وندمریم واشی و عصربود یدمدما. ساحل

 

 مدرن یگرا واقع: ژانر -2

 :مثال

 «کجاس؟ خوابت اتاق: »دیپرس ازم

 .«کنن یم تون ییراهنما خانوم: »گفتم

 واسه یمشت یسکیو من و خواب اتاق به رفت فلو دنبال

 .ختمیر خودم

 یادیوفر ناله یصدا نیهمچ عمرم تو

. دیکش طول ربع سه یریش و بودم دهینشن

 واسه نشست ن،رویب اومد ییتنها مرده بعد

 .ختیر یزیچ هی خودش

 خودت واسه یاکهیت عجب پسرم،» :گفت

 .«یکرد پا و دست

 کندم لباسامو. دیخواب و شد ولو یاول اتاق رومبل رفت بعد

 .فلو شیپ اتاق تو رفتم

 و بهشت. شه ینم باورم برخدا، پناه برخدا، پناه: »گفت فلو

 .«آورد چشم جلو جهنمو

 .«نزنه شیآت رو لمب دوارمیام فقط: »گفتم

 

 ست؟یچ داستان یمسئله -3

 شودیم رو روبه یبیعج شینما با دارد یعاد یزندگ یراو

 شینما طرف به را او موضوع نیا. طانیش یریدستگ: نام به

 قفس در که را او خواهدیم یازراو کم کم طانیش ،کشاندیم

 ،دهدیم انجام را او یخواسته یراو. کند آزاد ربودهیاس

 .شودیم یراتییتغ خوش دست شیزندگ

 :مثال

 ناله یصدا نیهمچ عمرم تو

 یریش و بودم دهینشن یادیوفر

 مرده بعد. دیکش طول ربع سه

 نشست رون،یب اومد ییتنها

 .ختیر یزیچ هی خودش واسه
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 ستادهیوا که ییجا اومد صاف. من به خورد چشش بعد

 یجور یچ دونم ینم. بود گرم یبخار نیع. مایکنارس بودم،

 .بودن داده رو بشیترت

 روزه دو و یس. بودم منتظرت! یاومد بالاخره پسرم،: »گفت

 !«امیلعنت قفسم نیا تو

 «.یزنیم حرف یچ از دونم ینم»

 و ایبرب میس با شب آخر. نذار سرم سربه پسرم،: »گفت

 .«کن خلاصم

 .«مرد نکن مون یاقهوه قدر نیا: »گفتم

 دست به مو یآزاد بالاخره! پسرم جام نیا روزه دو و یس»

 !«آوردم

 «؟یطانیش یگیم یراس راس تو»

 .«گمب دروغ اگه مادرم جون به»

 نیا از عتیطب فوق یروهاین با یتون یم که یطانیش اگه»

 .«یخلاصش جا

 اروی نیا. شدن محو موقتاً  روهامین»

 بهش. میبود لیپات لیپات من و هیجارچ

 ضمانت دیق با اونم و ام طانیش من گفتم

 .کرد آزادم

 والا دادم، دست از زندون تو روهاموین

 .نداشتم اون به یاجیاحت

 پا خواب از یوقت و کرد مستم دوباره

 یغذا ،یصنار یزاده حروم نیا. قفسم نیا تو دمید شدم،

 کمک پسرم،. دادیم هم به ینیزم بادام و کره جیساندو و سگ

 !«کنمیم التماست کن،

 .«اجاره یداد تو بالاخونه گهید جور هی هم تو» :گفتم

 .«نیچ میس با. پسرم برگرد امشب نیهم»

 

 ست؟یچ داستان ییمحورمعنا -4

 و اتیمعنو بردن نیب از: درخانه طانیحضورش( الف

 .اتیاخلاق

 از را خود یعاد انیجر یزندگ: خانه در طانیحضورش( ب

 .شودیم دهیکش انحراف به ،دهدیم دست

 و عقل خرافات، آمدن وجود به: درخانه طانیحضورش( ج

 .شودیم لیذا منطق

 

 (الف: مثال

 فلو انگار شد، الیخ یب یوقت. کرد ماچ را فلو و شد خم

 .بود شده شوکه

 .«بود عمرم بوس نیتر پرملات و "نیتراغد" نیا: »گفت

 «جداً؟: »گفت مرده

 !«تموم تموم تمومه، تیچ همه گهید باشه، یجور نیا اگه»

 «کجاس؟ خوابت اتاق: »دیپرس ازم

 .«کنن یم تون ییراهنما خانوم: »گفتم

 واسه یمشت یسکیو من و خواب اتاق به رفت فلو دنبال

 .ختمیر خودم

 یریوش بودم دهینشن یادیوفر ناله یصدا نیهمچ توعمرم

 نشست رون،یب اومد ییتنها مرده بعد. دیکش طول ربع سه

 .ختیر یزیچ هی خودش واسه

 پا و دست خودت واسه یاکهیت عجب پسرم،» :گفت

 .«یکرد

 کندم لباسامو. دیخواب و شد ولو یاول اتاق رومبل رفت بعد

 .فلو شیپ اتاق تو رفتم

 و بهشت. شه ینم باورم خدا،بر پناه برخدا، پناه: »گفت فلو

 .«آورد چشم جلو جهنمو

 شیآت رو مبل دوارمیام فقط: »گفتم

 .«نزنه

 

 (ب: مثال

 اریاخت که نیا به کرد شروع راستش

 «من. »دستش رهیگ به رو یچ همه

 .بخوابم مبل رو مجبورم

 گوش فلو ادیفر و ناله یصدا به بودم مجبور خدا هرشب

 نشسته یاگوشه هی ما و دیخر بود رفته فلو که روز هی. بدم

 وا باهاش تو سرصحبت خوردن، جو آب و صبحونه به میبود

 هی که سین یالیخ من واسه اصلاً  کن، گوش: »گفتم. کردم

 دادم، کف از مو یزندگ و زن که حالا یول آزادکردم، رو ییبابا

 .«یبر جا نیا از که خوام یم ازت

 مونم،ی امج نیا گهید صباح چند که دارم مانیا پسرم»

 .«داشتم عمرم تو که هییها کهیت نیبهتر از یکی تو ریپ یبانو

 شرت کردن کم واسه نکن کار هی جون، آقا نیبب: »گفتم

 !«آ بندازم راه یکش اجان

 ییخبرا هی. پسرخشن کن گوش حالا! یپسرخشن چه یوا»

 غلط یبخوا اگه. برگشتن من یعیطب فوق یروهاین. دارم برات

 !«کن تموشا. هوا یریم یش یم دود ،یکن یادیز

 

 (ج: مثال

 سبا یول س،ین یمتیق یلیخ الدُبونز؛. میدار سگ هی ما

 شو انگشت اون خب، ه،یخوب نگهبان سگ کنه، یم پارس

 کرد، مانند عطسه یصدا جور هی انگشته الدبونز، طرف گرفت

 یصدا به بودم مجبور خدا هرشب

 که روز هی. بدم گوش فلو ادیفر و ناله

 یاگوشه هی ما و دیخر بود رفته فلو

 جو آب و صبحونه به میبود نشسته

 .کردم وا باهاش تو سرصحبت خوردن،
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 رونیب دیپر ازتوش کیبار یشعله خط هی و ولزکرد و جلز بعد

 چیه. شد بیغ بعد و شد جزغاله بونز الد. ونزالدب به خورد و

 پشمش، و کرک نه استخوونش، نه. نبود جا اون ازآثارش یاثر

 .نبود بچه و جاتر. گندش یبو یحت نه

 

 .است یسحط سه داستان -5

 .است یکلام یدگیچیپ بدون آشکار، و واضح: اول سطح

 :مثال

 امتمس نکردم حس اصلاً و فلوبود با جروبحث از بعد راستش

 .ماساژ سالن برم خوام یم که نیا ای

 گازشو و نیماش تو دمیپر نیهم واسه

 عصربود یدمدما. ساحل غرب، سمت گرفتم

 کردم پارک اسکله، دمیرس. روندمیم واشی و

 حاتیتفر سالن دم. بالا رفتم اسکله از و

 یول کردم، یباز دست دو یکی و سادمیوا

 مجبور و دادیم شاش بوگند یبدجور جاش

 فلک و چرخ برم که بودم نیازا رتریپ. رونیب بزنم شدم

 یهاپیت همون. شدم الشیخ یب نیهم واسه سوارشم،

. زده خواب الیخیب جماعت -رفتندیم راه اسکله تو یشگیهم

 یکیاز که یمانند غرش یصدا هی یپ رفت حواسم بعدش

 .دوروبراومد یازساختمونا

 

 «شررویخ» طانیش/ خدا پارادوکس،: دوم سطح

 :مثال

 دارم ،یزد روقاپ جنس اصل یوقت از. »طرفم اومد یجارچ

 پا و دست رکیس هی واسه نکنم غلط. رمیمیم یگشنگ از

 «؟یکرد

 برگرده که دم یم بهت داروندارمو کن، گوش: »گفتم

 .«باشم کرده یریکارخ هی خواستمیم فقط من. پهلوت

 «آد؟ یم یچ نیریسرخ ایدن نیا تو یدون ینم مگه»

 به یبرادو و هفتم ابونیسرخ سنیمیوا آخرش راچ»

 .«سوپر یمجله فذوختن

 

 طانیش و انسان تقابل: سوم سطح

 :اول مثال

 همون تو ،یوا ننم یآ: »گفت و کرد نگاه یارن به طانیش

 «نه؟ قفسه، توم تو بود کرده منو که یهست ییبابا

 .«میکن فراموش رو هاگذشته ایب الشیخ یب: »گفت یارن

: گفت و گرفت یارن طرف به را اشاشاره انگشت طانیش

 یاثر گرید و دیجه یارن طرف به یاشعله خط!« جهنم به برو»

 .نبود ازآثارش

 :دوم مثال

 «ه؟یچ حسابت حرف حالا: »گفت و کرد نگاه من به بعد

 هست؟ خاطرتون برآوردم، میس که ام یهمون من ،یچیه»

 ...«کارا نیزاا و ارمی به حوله ببرم، غامیپ تا جام نیا

 احساس یلیخ برگشتن، میعیطب فوق یروهاین که نیازا»

 .«دارم یخوب

 :سوم مثال

 یقشنگ یپستونا چه یدونست یم: »گفتم

 «؟یدار

 وقت چیه یارن ؟یکنیم فکر طور نیا جداً»

 .«زدینم ازپستونام یحرف

 .«هیزخوبیچ. یسلامت»

 و چاق یرونا. طرفش رفتم کشون کشون

 .داشت هم یخوشگل

 .نکرد مقاومت دمش،یبوس یوقت

 یشهیهم یارن شدم، خسته یلیخ یزندگ نیا از: »گفت

 «خوبه؟ کاروبارت تو. بوده مفلس زن غیت هی خدا

 -درومبو تو امیران یکشت یرتبه یعال کارمند. خب آره»

 .«وسترن

 .«ببوسم بازم: گفت

 .کردم خشک ملافه با خودمو و زدم یغات

 .«کشه یم مونو جفت مه،بفه یارن اگه: »گفت زنه

 .«نباش نگرانش بفهمه، عمراً یارن»

 «"من؟" چرا یول بود، خوب یلیخ»

 .«دونم ینم»

 «؟یبکن کارو نیکردا مجبورت یچ. دمیپرس یجد»

 ■ .«کرد کار نیا انجام به مجبور منو "طانیش" که گفتم»

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 یلیخ یزندگ نیا زا: »گفت

 یشهیهم یارن شدم، خسته

 تو. بوده مفلس زن غیت هی خدا

 «خوبه؟ کاروبارت
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 (دوم)بخش  گرماسشناسی روایت اساس الگویبر «خشم یهاخوشه» تحلیل ساختاری رمان  
 «الهام شیروانی شاعنایتی»؛ «جان اشتاین بک»نویسنده  
 

 داستانة خلاص

پسر ارشد خانوادهای کشاورز است که در پی نزاع،  م جادات 

کسی را به ضرب بیل کشته و بعد از سه سال حبس با دادن 

متشکل از  یاخانواده. رودیم اشخانوادهتعهد به دیدن 

زرگ و مادربزرگ، پدر و مادر، سه برادر و دو خواهر که پدرب

خواهر بزرگش ازدواج کرده است. او در راه با کشیشی به نام 

و این آشنایی  شودیمکیزی ـ که دیگر کشیش نیست ـ آشنا 

زند، اما با رسیدن به  او را به خانواده و اتفاقات بعد پیوند می

تور و صنعت زندگی . تراکشودیمخانه با حقیقت تلخی روبرو 

دیاری  یآوارهاهالی و خانواده را به کل زیر و رو کرده و آنها را 

این رویای تمام نشدنی انسانهایی عاجز و  ا،دیگر. کالیفرنی

درمانده و در جستجوی آسایش و حتی لقمه نانی برای زنده 

و همه به یک ...ماندن و تقلا برای حیات

لیغاتی تب یهایآگه. به سوی زندیگریمسو 

. با اندک وسایل آسایش که امزارع کالیفرنی

. اندکردهاز بین خاطرات زندگی گزینش 

و با  زنندیمچوب حراج به اندوخته 

فروششان کامیون یا ماشینی اسقاطی 

تا به سمت کشور رویاها  کنندیمفراهم 

و مشقت سفر، رویاهای پوچی که با نزدیک شدن به  بشتابند

که برای اتحاد و  یایآگاهو  کندیممقصد خود را نمایان 

 ییهاتشکلو  ردیگیم شدن شکل انگیزهای که برای منسجم

 و خشم بارور کندیم ترشانپختهکه زیر لوای یک اردوگاه 

 ...شودیم

 

 خشم یهاخوشههای رمان ت شخصیّ 

 شخصیّت های اصلی
سال پیش  4: سی ساله با چشمان میشی، او 1تام جود 

و به هفت سال  کشدیمود، مردی را با بیل هنگام دفاع از خ

. تام، جوانی مبارز شودیم. با تعهد، آزاد شودیمزندان، محکوم 

است و در سراسر رمان، علیه ستم زمین خواران مبارزه 

در جایی آرامش داشته باشد زیرا  تواندینم. هیچ وقت کندیم

و سینه سپر  زدیخیمعلیه آن به پا  ندیبیمهر ستمی که 

 .کندیم

                                                             
1 Tom Judd 

نور خدا،  کندیم: کشیشی که احساس 2 کشیش کیسی 

دیگر در دلش نیست و برای همین، دیگر کشیش نیست. او، 

 مردی مبارز است که در انتهای رمان، علیه ظلم مبارزه

 .شودیمو کشته  کندیم

: زنی مرد صفت، مبارز، قوی و البتّه بسیار سنّتی. مادر تام 

اده، از هم جدا نشوند، اما این امر او، دوست دارد افراد خانو

 .شودینممیسر 

 شودیممادر، ناراحت  یهایپافشار: مردی آرام، از پدر تام 

. او، مهربان است و برای خانواده، بسیار دیگوینماما سخنی 

و در مزارع پنبه، با کمترین حقوق کار  کندیمجان فشانی 

 .کندیم

بسیار زشتی دارد زیرا : پسر بزرگ خانواده، او اندام 3نوآ 

هنگام تولدش تنها پدر، حضور داشته است 

و او کج و زشت متولد شده است. او در 

مسیر غرب، خانواده را برای رسیدن به 

 .کندیمآرزوهایش ترک 

: برادر دیگر تام که شانزده ساله 4 آل 

است و بسیار شرور. او ولگرد و بیکار است و 

غرب، به  رانندگی کامیون را در طول مسیر

و خانواده را رها  شودیمعهده دارد. او با دختری در راه آشنا 

 .رودیمو  کندیم

: خواهر دوازده سالة تام که باردار است. او با 5روتی 

همسرش، رویاهای زیادی دارند، در انتها، فرزندش مرده به 

 .دیآیمدنیا 

 : شوهر نوزده سالة روتی است. او کارگر است و6کانی ریورز 

برای یافتن  کندیمدر ابتدای مسیر غرب، روتی را رها 

و از سرنوشتش در داستان، هیچ  رودیمآرزوهایش به غرب 

 اطلاع دیگری نداریم.

: برادر ده سالة تام که نقش چندانی در داستان 7 وینفلید 

 .کندیم ندارد و در مزارع پنبه و هلو کار

 فرعی یهاتیشخص

                                                             
2 Priest Kacy 
3 Noaa 
4 Aull 
5 Ruthie 
6 Kayani Reeves 
7 Winfield 

ی مهربان که در مسیر اخانواده

. شوندیمغرب با خانوادۀ تام آشنا 

 شودیمهمسر آقای تیموتی، بیمار 

 به و پدر تام، با وجود نبود خوراک،

 .دهدیم سیب زمینی هاآن
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که حاضر نیست مزرعة خود : مردی وطن پرست پدر بزرگ 

به او شربت خواب آور دهد و  شودیمرا رها کند. پدر مجبور 

 .ردیمیمپدر بزرگ در مسیر غرب، بر اثر سکتة قلبی 

: زنی مهربان و بیمار که در مسیر غرب، مانند مادر بزرگ 

 .ردیمیم پدر بزرگ، بر اثر سکتة قلبی

همسر و : همراه خانوادۀ تام است. مردی که عمو جان 

و همیشه ساکت  کندینمندارد و هیچ اعتراضی هم  یاخانواده

 .کندیمو آرام به دیگران نگاه 

: صاحب شرکت هلو چینی است. او مرد خوب 8آقای تامس 

و آرامی است. دوست دارد حقوق زیادی به کارگرها بدهد اما 

. او، خانوادۀ تام را استخدام دهدینمرئیس اتحادیه، اجازه 

 .دهدیمنان و خوراک  هاآنو به  کندیم

مهربان که در مسیر غرب با  یاخانواده: 9خانوادۀ تیموتی 

 شودیم. همسر آقای تیموتی، بیمار شوندیمخانوادۀ تام آشنا 

 .دهدیم سیب زمینی هاآن به و پدر تام، با وجود نبود خوراک،

مهاجر که در مزارع پنبه  یاخانواده: 10خانوادۀ وین ریت 

. دختری به نام اگی دارند که با آل، نامزد کنندیمب، کار غر

 .شودیم

 

قابل  ،به دو شکل خشم یهاخوشهرمان ساختار طرح 

 بررسی است:

 های دوگانه:بر مبنای تقابل

دو گانه  یهاتقابلبه  گرماس در نظریة روایت شناسی خود، 

دو گانه شامل وضعیت  یهاتقابلمعتقد است. از دیدگاه او، 

تعادل یا نامتعادل آغازین داستان در مقابل وضعیت متعادل م

یا نامتعادل پایان داستان است. همان گونه که در مقابل روز، 

 شب است.

 متعادل آغازینناوضعیّت  

با وضعیت نامتعادل آغازین، شروع  خشم یهاخوشهرمان  

ویران شده توسط  یهامزرعه. رمان، با توصیف، شودیم

. توصیفی زیبا و طولانی که دل شودیمز تراکتورها، آغا

 .آوردیمخواننده را به درد 

بیرون رفتند، هوای گرم و زننده را بالا  هاخانهمردم از » 

هم از خانه بیرون  هابچهخود را گرفتند.  یهاینیبکشیدند و 

رفتند، اما برخلاف همیشه، پس از باران، نه دویدند و نه هیاهو 

 یتندبهدن ذرتهای نفله شده که اینک کردند. مردها برای دی

خانه هاشان ایستادند. تنها سبزی  یهانرده، کنار دیخشکیم

                                                             
8 Mr. Thomas 
9 Timothy Family 
10 Wainwright Family 

ناچیزی از زیر قشر نازک غبار پیدا بود. مردها خاموش بودند و 

خارج شدند تا پیش  هاخانهاز  هازن. خوردندینماغلب جم 

 مردهاشان بیابند و ببینند که آیا این بار شوهرانشان خیلی

زیرا تا زمانی  دندیکاویمدمق هستند یواشکی چهره مردها را 

که چیز دیگری از ذرت باقی بود، احتمال داشت نابود شود. 

همان نزدیکی ایستاده بودند و با شست عریان پاهایشان  هابچه

با  دندیکوشیمو  کردندیمگرد و خاک را نقش و نگار 

و زنها خیلی دمق دریابند که آیا مردها  شانکودکانههشیاری 

و با  کردندیمچهره مردها و زنها را وارسی  هابچههستند. 

به  هااسب. کردندیمخط خطی  دقتبهشست پا غبار را 

تا غبار را از  دندیدمیمبه آب  شانپوزهو با  رفتندیمآبشخور 

روی آن برانند. اندکی بعد، سرگردانی از چهره مردهایی که 

سخت، خشمگین، و  هاافهیقشد.  نگران ذرتها بودند، محو

است و  9 گذشتهمقاوم گشت. آنگاه زنها دریافتند که خطر 

نابودی در کار نیست. آن وقت پرسیدند: چه باید کرد؟ و 

 هازن. ژولی کارها روبه راه بود، میدانینممردها پاسخ دادند: 

تیزبین  یهابچهکه کارها روبه راه است و  دانستندیم

در ته  هابچهو  هازنکارها رو به راه است. که  دانستندیم

که اگر مردهاشان آسیبی نبینند هر  دانستندیمدلشان 

به خانه برگشتند و کارشان  هازنفلاکتی تحمل کردنی است. 

بازی را آغاز کردند ولی اولها با  هابچهرا از سر گرفتند و 

از سرخی آفتاب بیشتر  آمدیمکمرویی. هر چه روز بالاتر 

. افشاندیم. پرتوش را روی زمین پوشیده از غبار شدیمسته کا

خانه هاشان نشسته بودند، به چوبدستیها  یهاآستانهمردها در 

، مردها بی حرکت نشسته بودند، رفتندیمور  هازهیسنگرو 

 (10- 8)اشتاین بک: .« کردندیم، حساب کردندیمفکر 

رمان،  توصیف چهرۀ اندوهگین زنان و مردان، در آغاز 

نشانی از دردی است عظیم که در صفحات بعد، گره گشایی 

 .شودیم

 

 وضعیّت نامتعادلادامة  

آغاز رمان، ورود تکنولوزی و زندگی مدرن را به تصویر  

که تنها با بیل و کلنگ و گاوآهن آشنایند  یکشاورزان .کشدیم

ه با آمدن تراکتور به مزارعشان ـ ک اکنوناند، و با آن خو گرفته

اند به مرور زمان گرو هایی که از بانک گرفتهبه سبب قرض

زندگی و آوارگی از  نحوهبانک شده ـ دچار تحول در 

 .شوندسرزمینشان می

به خانه برگردد  خواهدیمتام که از زندان، آزاد شده است،  

تا به کشاورزی ادامه دهد و زندگی آرامی را شروع کند. رانندۀ 

 .دهدیم ، خبر هولناکی را به اوکندیمر کامیونی که او را سوا
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 ؟یگردیمدنبال کار » 

نه، بابام یه مزرعه داره، چهل جریب میشه، زارعه. خیلی 

 وقته که اونجا زندگی میکنه.

راننده نگاه معنی داری به کشتزارهای کنار جاده انداخت. 

خفته در زیر گرد و خاک مدفون شده بود،  یهاذرت

. راننده خوردیمخاک آلود به چشم  روی زمین هازهیسنگر

گفت: یک مزرعه چهل  زدیممثل اینکه با خودش حرف 

 جریبی. خاک روشو نگرفته... تراکتور صاحبشو بیرون ننداخته؟

 پیاده گفت: راستش اینکه که خیلی وقته ازشون بی خبرم.

 راننده گفت: خیلی وقت.

زوز زنبوری به درون اتاقک کامیون راه یافت. پشت شیشه و

. راننده دستش را پیش برد و با احتیاط زنبور را در کردیم

جریان باد قرار داد و از اتاقک بیرونش کرد. سپس گفت: 

تند تند از پا در میان؛ با یک تراکتور ده تا خونواده  هایدهات

رو آواره میکنن. مملکت رو با تراکتورهای لعنتیشون نفله 

رو میریزن تو جاده.  هایدهاتکردن، همه چیز رو نفله میکنن، 

)اشتاین بک: « پدر تو چه جوری میخواد خودشو نگر داره؟

18- 19) 

 وضعیّت نامتعادل میانی    

دیگر،  یهابحرانوضعیت نامتعادل آغازین داستان با ایجاد  

. اکنون نویسنده رودیمبه سوی وضعیت نامتعادل میانی پیش 

 صوص خانوادۀ تام،که برای مردم به خ پردازدیمبه مشکلاتی 

 این مشکلات، به صورت اجمالی چنین است: ایجاد شده است.

(، خرید یک 153 ص)فروختن اثاثیه خانه، برای ادامه سفر  

کامیون قدیمی و رو به نابودی برای سفر به غرب و رسیدن به 

(، گرسنگی در مسیر 156ص )رویای کار و زندگی بهتر 

نه برای فوت (، پرداخت هزی456ص )رسیدن به غرب 

(، پرداخت 242ص ) پدربزرگ و کم شدن بودجة خانواده

 ص)هزینه فوت مادربزرگ و کم شدن بیشتر بودجة خانواده 

(، پرداخت نیم دلار برای چادر زدن در مسیر رسیدن به 409

(، جدال تام و عمو و کشیش با کلانتر بر سر 330ص )غرب 

(، رسیدن به 660 ص)ماندن در اردوگاه مهاجران و فرار عمو 

کالیفرنی و برملا شدن آرزو و دریافت کمترین هزینه برای کار 

(، مرده به دنیا آمدن فرزند روتی 337 یال 334 ص)در مزرعه 

 (.504ص )خشم  یهاخوشه( و بارور شدن 709ص )

تعادل وضعیت موضعیّت از نامتعادل میانی به سمت 

                                                                        پایانی

خانوادۀ تام خسته و رنج دیده، در میان باران سیل آسایی 

. تام مدام در حال فرار است، فرزندانشان برای اندشدهاسیر 

، جایی ثابت برای اندکردهرا ترک  هاآنرسیدن به رویای بهتر، 

و و خسته  زندگی ندارند، فرزند روتی، مرده به دنیا آمده است

 ناتوان، در میان باران به دنبال سرپناهی هستند.

. در روندیمو به سمت آن  نندیبیماز دور یک انباری  

انباری، مرد میان سالی است که پدر پیرش از گرسنگی در 

حال مرگ است. اینجا نقطة اوج و زیبایی رمان است. روتی که 

 فرزندش، مرده به دنیا آمده است سینة پر شیر خود را در

تا از شیر او بنوشد و از مرگ  گذاردیمدهان پیرمرد گرسنه 

 رهایی یابد.

در اینجا، اشتاین بک، با تمام شدن باران، پیدا شدن سر  

روتی و نوشاندن آن به  یهانهیسپناه و جاری شدن شیر در 

که  دهدیمیک پیرمرد در حال مرگ، به خواننده امید 

 روزهای سخت به پایان خواهند رسید.

بی  یالحظهدر انبار لبریز از پچ پچ و زمزمه، رزاف شان » 

می  شیهاشانهحرکت ماند. سپس، همچنان که شال را به 

 برخاست.  یدشواربهفشرد، 

آهسته به گوشه انبار رسید و جلو غریبه ایستاد، چهره 

و به آهستگی  ستینگریمویران و چشمان مضطرب او را 

انی سرش را تکان داد. رزاف پهلوی وی دراز کشید. مرد به ناتو

از شال را پس زد و یک پستان را بیرون  یاگوشهشارن 

 انداخت. گفت: آره، لازم داره.

 خودش را پیش کشید و سر مرد را به طرف خود برگرداند:

 اینجا! اینجا.-

دستش را به پشت سر مرد لغزید و آن را نگه داشت. 

. زن دادیمانگشتانش با مهربانی موهای وی را نوازش 

چشمهایش را بالا آورد و بعد آنها را پایین انداخت و در سایه 

انبار دور و برش را نگریست و آنگاه لبهایش با لبخند مرموزی 

 (814)اشتاین بک: « به هم چسبید.

 منفی به مثبتاصلی روایت، از ( فاعل که تام است) کنشگر 

یّت چندین وضعرمان، قابل مشاهده است. در و  تغییر یافته

خورد، و در ساختار طرح اصلی، روایت با ل به چشم مینامتعاد

 شود. متعادل آغاز میناوضعیّتی 

و روستاییان بدهکار به بانک را  اندشدهتراکتورها وارد مزارع 

، مردم برای بقا و به امید زندگی اندراندهاز خانة خود بیرون 

 (فرنیکالی)تبلیغاتی به سوی غرب  یهایآگهبهتر، با دیدن 

داستان همچنان در یک وضعیت نامتعادل  و شوندیمگسیل 

هایی که که این وضعیّت، در مسیر ماجراها و مبارزه ادامه دارد

و داستان در وضعیت  گیردد، اوج مینشورو میروبه هاآن با

 ■.رسدیممتعادل، به پایان 
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 «ابهام و نوشتار سپید»مقاله   
 «لاچین()مهناز رضایی » 
 

ویژگیِ متن ادبی است.  "ابهام"شناسانه، ز دیدگاهی هستیا

استفاده از نماد، استعاره و هرگونه ارجاع در متن، زبان را از 

آشکارگی، بیانِ مستقیم و عملکردِ ارتباطیِ )اهدافِ پراگماتیکی( 

 سازد.آن دور می

امروزه، داستان اصراری بر شفافیت و سادگی ندارد. این کنشِ 

ویی تابع قوانینِ متداولِ زبان است و از دیگر سو از آن زبانی، از س

 زند.قواعد سرباز می

نه تصویری کامل که گسست و پیوستی از  "داستان"

هاست که در بافتِ آن، چینها و نقطههاشورها، سایه روشن

شوند. این ها درهم باز نموده میاسامی، حالات و وضعیت

گیرد رعیِ سخن را به کار میهای فخیال، شیوه یدهییزا یدهیپد

تا ارتباطی از نوعِ ادبی ـ هنری برقرار سازد. مخاطبِ چنین 

کار و کند که پنهانسخنی، شکلی از ارتباط واژگانی را تجربه می

ایجاد  "ایهام"و  "ابهام"های مجازی متن، رازآمیز است. ساخت

 آورند.کنند و امکان چند معنایی را به وجود میمی

نهد تا ی ـ هنری، مرز قواعدِ معناشناسی را پشتِ سر میاثرِ ادب

برساند.  "گشودگی" یعرصهمخاطب را به 

یعنی ابهامِ معناییِ متن به ذهن مخاطب 

رسیدن به  یواسطهشود تا وی سپرده می

معنایی تأویلی باشد. ارزش زیبایی شناختی 

چنین اثری درست از همین امکانِ کشف و 

البته ویژگی فردی  گردد کهشهود ناشی می

 پذیرد.دارد و جامعیت نمی

، بیان هنری، دیریاب و پرابهام "گشتالت"براساسِ روانشناسیِ 

از دیدگاهی هستی شناسانه، متن را لایه لایه  "اینگاردن"است. 

بیانِ غیرمستقیم را  "جیمز"بیند و و چندآوا و فاقد انسجام می

چیزی  یواسطهبه  داند زیرا که شناختِ هر چیزنوعی جادو می

 دیگر، مبتنی است بر غیابِ حقیقتِ پنداشته.

ای ... استوار به غیابِ موضوع و از این رهگذر غیابِ هر گزاره»

 «1معناست.

ماهیتِ  یواسطهباید گفت؛ زبان به  "دِمان"به تأسی از 

 دهد.استعاری خود از چیزی به درستی خبر نمی

م و چند معنایی، امتیازِ ، زبانِ پر ابها"هرمسی" یشهیانددر 

تواند تا آنجا پیش برود که شود. چنین زبانی میمتن محسوب می

 حتی معانیِ متضاد را به ذهن متبادر کند.

پر ابهام  یعرصهتوان گفت؛ می "دریدایی"های براساس آموزه

گونِ متن، مخاطب را همواره دور از حقیقتِ ادعایی و یا و مه

 دارد.فرضیِ آن نگاه می

 
آمیز بودنِ اثر ادبی، رمزگان یا کدهایی هستند که منشاء ابهام

دلالت معنایی این رمزگان، خاص و مبهم اند. خودِ متن یژهیو

اختصاصی به خوانش منحصر  یشدهاست. این ساختار کدبندی 

شود. مخاطب براساس مدار مخاطبین واگذار میبه فرد و تأویل

و از آن رو، تعابیرِ آواشناختی، پایگانِ تاریخی ـ فرهنگیِ خود 

ای از متن دست اش به ترجمهعاطفی، نمادینِ ممکن و ویژه

گزینی و کاربستِ زند. زیرا قراردادهای شخصی در نشانهمی

کند و مخاطب میایجاد  "ابهام"رمزگان فرعی )توسط نویسنده( 

ناگزیر است این ماهیت مبهم را به محتوای قابلِ فهم خود 

 ماند.ابهامِ متن بدون حضورِ مخاطب، گنگ می برگرداند.

ادبیات، از فلوبر تا امروز، به دشوارگیِ زبان بدل  یکرهیپ... »

 «2گشت.

های های کلاسیکِ نوشتار و محدودهبا پشت سر گذاشتن شیوه

آن مانندِ؛ انسجام، یکدستی و البته صراحتِ زبان، متونِ ادبی هر 

های انی وقوف یافتند. وضعیتچه بیشتر به اهمیتِ ارجاعاتِ زب

زبان و ابهامِ ارجاعی بیش از پیش موردنظر قرار گرفت و  یدوگانه

، واقعیت فرضی را تا حد "هاجانشین"کاربرد 

 ممکن دور از دسترس قرار داد.

زبان در رویکردِ نوین، نه حاملِ عقاید و نه 

گرایی در متعهد به آن دانسته شد. تجربه

سبب گردید تا زبان،  نویسیداستان یعرصه

انفعالِ ابزاری خود را کنار بگذارد و از پویایی 

های فرم و نوشتار به برخوردار گردد. کلیشه

 یوجههمرور برشکسته شد تا متن حیاتی نو بیابد و زبان از 

 پراگماتیک خود فراتر رود و از نقش ابجکتیو خود دست بشوید.

اهیمِ ارجاعی نبوده باید متذکر شد که هیچ متنی پالوده از مف

 و متن مطلق وجود ندارد.

بورژوایی، فنونِ بلاغی در خدمتِ وضوحِ مجاب  یوهیشدر 

 شناخت.نمی "ابهامِ خلاق"گرفت. این شیوه، کننده قرار می

های باید خاطر نشان کرد که بحث ما راجع به تمامیِ گونه

گردد. متن ادبی، سخن نیست، بلکه به متن ادبی محدود می

گزینش و چینش  یواسطهشتاری چند معنایی است که به نو

واژگانی، پدید آمده است تا روندِ زایای تفکر را در  یهوشمندانه

تواند ادعای ادبیت مخاطب ایجاد کند. چنین متنی است که می

داشته باشد. ابهام و پیچیدگی این متن از روابط چندگانه و چند 

خاطبِ فعال، طرح افکنده آید. مبُعدی دال ـ مدلولی حاصل می

ایجادِ روابط درون متنی و قیاس برای  یتجربهدر دنیای متن، به 

راری بر امروزه، داستان اص

شفافیت و سادگی ندارد. این 

کنشِ زبانی، از سویی تابع قوانینِ 

متداولِ زبان است و از دیگر سو از 

 زند.آن قواعد سرباز می
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ای از کوشد تا از مجازها به پندارهزند و میخلقِ مفاهیم دست می

 حقیقت برسد؛ پنداشتی در قالب تأویل وی از متن.

 "دلالت معنایی"شناسی خاصی که به اکو معتقد است نشانه»

شناسی است و نشانه "رمزگان یهینظر" یندهسازپردازد می

نظریه تولید " یسازندهمرکزیش ارتباط است.  ینکتهدیگری که 

 ست... دلالت به اصول نحوی و ... به مفهوم مطلقِ زبان و"هانشانه

 «3شود.ارتباط به پراگماتیک یا کاربردِ عملیِ زبان، مرتبط می

هنجارهای نحوی  در آثارِ مدرن، معیارهای زبانِ طبیعی و

شود. در بسیاری از این متون علاوه بر مهار عاطفی و شکسته می

شویم. گاه حتی دوری از حشو، با اشباع معنایی مواجه می

زا بوده و بر ها نه تنها روشنگر نیستند، بلکه ابهامدیالوگ

واژگان و جملات، مناسبات  بِ یترکافزایند. پیچیدگی متن می

نشانگان در این متون، به  یابند.ای میپیچیده

مانند. گاه شوند و مستقل نمیخود واگذار نمی

ایجادِ بسامدِ واژگانی و تکرار در حالی به کار 

شود که خود واژگان در معنایی غیر گرفته می

 اند.متعارف ظاهر شده

آشنایی با رمزگان برای ورود به این ساحتِ 

ادبی کافی نیست. مخاطب ناگزیر است به 

ها توجه و ، تقابل، تکرار، تمایز و تشابهتوازی

 لای خطوط بپردازد.دقت کند و فعالانه به سفیدخوانی لابه

نوشتار از نقشِ آشکارسازی و روشنگری  ینحوهزبان در این 

گیرد تا توقع معنا و واریاسیونِ تأویلی را ممکن سازد. فاصله می

کند تا میسازیِ ساختِ زبان اقدام نویسنده عامدانه به مبهم

زبانی، قوس و قزحی از معانی در پسِ مه را  یدهیچیپمناسبات 

های ساده گذر پدید آورند. بدین گونه متن از سدِّ کدگذاری

آورد کند و امکانِ به چالش کشیده شدنِ مخاطب را فراهم میمی

 است. "نگارش سفید"ظهور  ینهیزمها، این ویژگی یهمهو 

، پیچیدگی را امتیازی که سببِ "یاکوبینسکی"و  "یاکوبسن"

گردد، بر کشیدنِ زبان از سطح معنایی به سطحی تأویلی می

آید و تحمیل اند. این پیچیدگی که از خود متن برمیبرشمرده

 آفرین و مبنای ادبیتِ متن است.شده بر آن نیست، ابهام

معانیِ نسبی و چندگانه در این متن سبب مکث و تأمل 

یابد. باید توجه ر خوانش امکان تازه شدن میگردد؛ متن در همی

سازد ای مطرح میداشت که ابهامِ متن، معانیِ بالقوه را به گونه

 متن ممکن نباشد. یپروندهکه الصاقِ معنایِ نهایی به 

در رویکردهای نوین، یقین دگارتی، یگانگیِ معنا و تعهدِ 

ی و صد نگری، نامحدودها، جای خود را با نسبیصراحتِ گزاره

 پارگیِ معنا و بالاخره زبان کُنشگر و زاینده داده است.

گردد که معناپذیری و گوناگونیِ تأویل به این سبب میسر می

برانگیز بدل بیان، هر امرِ مطلق را به موردی سؤال یوهیشاین 

سازد. متنِ پرسشگر، پاسخ را به مخاطب خویش واگذار می

اقعیتِ عادت شده، واقعیات کند و رها از قیدِ تطابق با ومی

سازد. در جهانِ ادبیِ معاصر، دیگری را ممکن و موجود می

 واقعیت امری متکثر است.

ای روایی ، افزونه"ابهام"تر باید گفت، در نگاهی گسترده

ها همواره با نیست، بلکه ویژگی فراگیرِ زیستِ ماست. گفته

کشفِ آن نائل کنیم به ها همراهند. واقعیتی که گمان میناگفته

ایم، منعطف و بلکه گریزان است. روندِ فهمِ ما از امور، آمده

استنباط و تأویل است. این فهمِ  یگردونهچرخشی مدام در 

اکنون میسر  یتجربهانضمامی، در رخ دادگیِ دازاین و در 

 گردد.می

در متنِ ادبی با فقدانِ نشانگانی که نقش ارتباطی سخن را 

روبروئیم. ایجاز و برهنگیِ کنند، تسهیل می

شود که متن از توضیحاتِ روشنگر، سبب می

های مجازی، رازآلودتر بنمایند و بیانِ نقش

 تر شود.ادبی به شعر نزدیک

نظامِ "متن شاعرانه از دیدگاه لوتمان »

ترین شکلِ قابل تصورِ ... )و( پیچیده "هانظام

سخن است که چندین نظامِ مختلف را درهم 

 «4کند ... میفشرده 

توان داستانِ کوتاهِ نوین را شکلی آشنا زدایی شده از فُرم می

گرای خود طبیعی و واقع ینهیزمسنتیِ آن دانست. داستان از 

جدا شده است. دستیابی مستقیم و سهل به مصادیق متنی 

ممکن نیست. در چنین وضعی انتظارِ درکِ خودکارِ پیام ادبی، 

رسانی ندارد. پیام یدغدغهنو دیگر حتی ماند. متنِ جواب میبی

 لازم است حواسِ مخاطب هوشیارانه با ابهاماتِ متنی درگیر شود.

آن متن  یهیاولزدایی، کاتالیستِ واکنشی است که مواد عادت

ها، و ذهن مخاطب است و تأویل، محصولِ آن. واژگان، گزاره

ی از هایتوانند جلوهمفاهیمِ ارجاعی و شگردهای بیانی می

سازی را به نمایش بگذارند. گاه صفت به جای موصوف به بیگانه

های منطقی حضور شود و دیگر زمان، ناسازهکار گرفته می

یابند. در اکثر موارد زمان روایت شکسته و غیرتقویمی است. می

دیگری از واقعیت را در برابر دیدگانِ مخاطب  یچهرهآشنازدایی 

اش، انتظارات و افقِ اندیشگی یودهمحددهد. تا وی در قرار می

 بدان معنا بخشد و در هیأت تأویلی به بیان در آورد.

همچون ویژگیِ متن، در گرایشاتِ فرمالیستی  "ابهام"توجه به 

 تا رویکردهای هرمنوتیکی، قابل تأمل است.

های روسی ... ... آشنازدایی فرمالیست"کند که؛ اکو اشاره می

یافتند ... فهمِ آن می "ناشناخته ماندنِ"گوهر اثر هنری را در 

پیامِ زیبایی شناسیک استوار بر دیالکتیک پذیرش و انکارِ رمزگان 

 «5است.

نشانگان در این متون، به خود 

شوند و مستقل واگذار نمی

مانند. گاه ایجادِ بسامدِ واژگانی نمی

و تکرار در حالی به کار گرفته 

واژگان در معنایی  شود که خودمی

 اند.غیر متعارف ظاهر شده
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در روند آشنازدایی، تجاربِ حسی ـ ذهنیِ معمول و تکراری 

شوند تا دوباره ما را به خود عاری می یشدهما، از ماهیتِ شرطی 

 کنکاش و اندیشه ورزی فرا بخوانند.

شود داستان را ه تعبیری پوزتیویستی )اثبات گرایانه( میب

یافته از پیوندهای منطقیِ دال ـ مدلول دانست.  نظمای مجموعه

 یمحدودهکند که از ای را تعریف میاما ادبیتِ متن گستره

های رود. گزارهفراتر می (verify)های حسی معین داده

. توان پرانتزسازی هاها و کتمانداستانی متکی هستند بر گسل

زنیِ مشروط متن، مخاطب را نه به شناخت و یقین بلکه به گمانه

 کند.و موقت، دعوت می

گرایان قطعیتِ علمی را مطرح اثبات

سازند در حالی که مکاشفات فردی می

پر ابهامِ متن، هیچ  یعرصهمخاطب در 

 نشانی از رسیدن به نتایجِ قطعی ندارد.

های مألوف را از اعدهنوین نوشتار، ق ینحوه

های نوین واقعیت را شکند که چهرهآن رو می

از  "متن ادبی"ها در ممکن بدانیم. گزاره

 11جنسی دیگرند.

حضوری چند  "تردید"، "بوف کورِ صادق هدایت"در داستانِ 

اند که وی متنی بدیع و گفته "بارت" یدربارهجانبه دارد. 

نگارش پیچیده، به وجود  یوهیشگریزان از وضوح را با اتخاذ 

برشمرده  "کافکا"های ویژگیِ داستان "ابهام"آورده است. 

آور دانسته شده ، سرگیجه و بهت"بورخس"های شود. داستانمی

به صورت هزارپارگانی هم قدر  "یولیسسِ جویس"و حوادث در 

بیان در این آثار اَشکالی  یوهیشگزینش و  ینحوهاند. آورده شده

گذارد. موضوع مهم دیگر این که ایی را به نمایش میزداز عادت

گر نویسندگان نامبرده، به جای کوشش برای تحققِ بُعد دلالت

های منحصر به فرد اند جهان دیگری با ویژگیمتن، کوشیده

 بیافرینند. جهانی که از عینیت و قطعیت بسیار دور است.

و های متافیزیک بندیمتن همچون واقعیتی تازه، رتبه

کشد. مخاطبِ یک بُعدی پوزتیویستی را به پرسش می یشهیاند

چنین اثری، به جای محصور شدن در مرزهای پر رنگ و 

ای لغزنده مشخصِ یک کادرِ بسته، خود را پرتاب شده در زمینه

 یابد.می

ای همچون ویژگیِ در این معرکه، گاه با سادگیِ فریبنده

بهام و گریز از قطعیت را در شویم که اروبرو می "بلانشو"جملاتِ 

توجه مخاطب را به  "آنتونیونی"دارند. پسِ ظاهر خود نگاه می

کرد که تا آن زمان، تکراری و عادت شده، ساده لحظاتی جلب می

 رسیدند.و از پیش حل شده، به نظر می

                                                             
ای تقسیم ی آنالوتیک و پایهدستهها را به دو پوزتیویسم گزاره -11

 کند.می

و جلبِ توجه دوباره به آن،  "روزمرگی"گذاری بر این انگشت

انگارانه، نادیده کند که سهلره میبه نکاتِ دارای اهمیتی اشا

 یهمهمهم این است که بدانیم در پشتِ  ینکتهایم. گرفته

چیزهای بدیهی و عاری از پیچیدگی نیز دنیایی ابهام خفته است. 

های از دست رفته، امکانِ توقف و دوباره سازی دلالتبرجسته

رده از لحظاتِ م یدوبارهآورد و به نوعی تولد دیدن را فراهم می

ما را ممکن  یروزهتجارب هر  ینشناختهدل ابهاماتِ به رسمیت 

 سازد.می

تر گفته شد، دیر زمانی است که داستان، گونه که پیشهمان

رسانی را کنار گذاشته است و بیش پیام یهیداع

 زیبرانگاز هر چیز ژرفنایی رازآلود و کنجکاوی 

 (hook)12است که مخاطبِ خود را به دام 

اندازد. داستان مدعی باز نمودنِ واقعیتِ یّکه می

که همگان به نحوی یکسان درکش کنند، 

حضورِ متکثر واقعیت  یواسطهنیست؛ بلکه 

 فردی است.

ساز در آثار سینمایی ـ ادبی، از تمهیداتِ ابهام

رفتارها، زوایا و نورپردازی غریب، انتظارِ معمولِ ما  یهیاراجمله 

ما با یک موضوع را همراه  یمواجههگویند و را جواب نمی

کنند با شُکی ارتباطی. پرداختِ فشرده و رمزآلودِ تصاویر، می

سازد. حتی اتصالِ فوریِ ما با معنا را غیرممکن می

پردازی امروزه به سبکِ توضیحیِ کلاسیک انجام شخصیت

 سازی.شود با ابهامگیرد، بلکه همراه مینمی

دبی به میزانِ اهمیتِ حضورِ مخاطب در آثارِ هنری ـ ا "ابهام"

دهد؛ زیرا وجوهِ ناتمام و غیر برای تکمیلِ جهانِ اثر توجه می

واضح اثر به اختیارِ کنکاش و آزادی تفسیرِ شخص مخاطب 

 یژهیوتفکیک، قیاس و تشخیص  ینحوهشود. وی با سپرده می

ای جدا واقعیت به گونه یهنرمندانهخود با ساخت دیگرگونه و 

شود تا های دم دستی و معمول خود، روبرو مینده از دریافتما

های فهم خویش در واحدهای معناییِ آشنایی زدوده را در اندازه

 ■ گر و فعال است.متنی، پرسش "ابهامِ "آورد. مخاطبِ 
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 قلاب، چنگک -12

گرایان قطعیتِ علمی را اثبات

سازند در حالی که مطرح می

مکاشفات فردی مخاطب در 

ی پر ابهامِ متن، هیچ نشانی عرصه

 از رسیدن به نتایجِ قطعی ندارد.
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 «گیر خیس پوشیدهبراندویی که عرق»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«پورد ابراهیمحام» یسروده 

 

( از علومی است که در narratologieشناسی )روایت

پردازان و منتقدان های أخیر کانون توجّه بسیاری از نظریهّسال

های ادبی ادبی در سراسر جهان بوده است. از میان نظریّه

های فرمالیسم و ساختارگرایی به تأثیر از از مدُرن، نظریّه

 Ferdinand deسوسور )فردینان دو زبانشناسی 

Saussur نقش بسزایی در تکوین و تدوین علم )

های اساسی و آغازین اند. اگرچه گامشناسی ایفا کردهروایت

ها های روایت از سوی فرمالیستگیری و پیشرفت تئوریشکل

برداشته شد، اماّ در این میان، سهم ساختارگرایان و دیدگاه 

رسی روایت بسی چشمگیرتر است. ایشان در تحلیل و بر

( Levi Straussکسانی چون استروس )

(، برمون Griemassگریماس )

(ClaudeBremond ،)( بارتRoland 

Barthes تودوروف ،)

(TezvetanTodorov و ژرار ژنت )

(GerardGenetteاز چهره ) های نامدار

آیند شناسی ساختارگرا به شمار میروایت

های د نقش بزرگی را در تکوین نظریّهکه هر کدام با آراء خو

 .اند.روایت ایفا کرده

های دلیل بینامتنی میان داستان شعرهای حامد ابراهیم به 

شاعرانه هستند  ییهاتیروا اساطیری، حوادث تاریخی و سینما

 و یساختارشکن و این همراهی در عین شاعرانگی است.

 دیبا ،یگریدقالب  هر ای غزل یمنطق و معمول فرم از انحراف

آن جامعه  مردم و یادب جامعة تیظرف و نهیزم با مطابق

در کنار بیان، استدلال، توصیف روایت نیز جزء چهارم  باشدیم

 برای کاررفتهبه هایشیوهو  شودشیوه بیان در کلام تعریف می

 گریروایت را عملکرد یک عنوان به روایت در ارتباط برقراری

ر بیشتر مجموعه شعرهای حامد که این تکنیک د نامندمی

 ابراهیم پور وجود دارد.

 وشعر مثل یک سرطان یاستادهیاتو » 

 ات ... رشد کرده داخل تن ...خزیده در خون

 تو شاعری ... یعنی زندگی شکسته تو را

صفحه  "شاعر"شعر )دادنزن  توشاعری ... یعنی کم نیار

17») 

ن را به عنوان که بخشی از آ "شاعر" به عنوان نمونه در شعر

 کند با ابراهیم پور از دو شیوه روایت استفاده می امآوردهنمونه 

 
فضا  است اما در هر دو بخش دوم شخص این که راوی

 سازی متفاوتی را به یاری واژگان ایجاد کرده است

 مرا رها کردی ... روبروی ابر نشستی»

 شروع ریختن سقف آسمان شده بودی

 سرخ صبحگاهی گل شروع واشدن

 از سوی آن کهکشان شده بودی مسافری

 به سویت آمدم...

 از پشت ابر، روز در آمد

 یاترانه"میان دستم یک مشت استخوان شده بودی )شعر

 («20صفحه  ،"مرده یاشاعرهبرای 

هایدگر هرگز نپذیرفت که شعر  

خیالپردازی ناب است به نظر او گوهر شعر 

دن جهان انگاره، دیدن است و انگاره شاعر دی

ای راز آمیز و به این روزمره است. اما به گونه

اعتبار دیدن نادیدنی. شعرهای حامد 

 دیگویمهمانطور که هایدگر  پورابراهیم

آوردن چیزی از جایی }بینا متنی {حفظ 

را نظم  ومصداق است. او به خوبی نظم کردن معنا بخشیدن

بازنمایی عبارت است از رابطة میان توالی رخدادها و ترتیب 

همه چیز در  آنها در متن است را درشعر خود پیش برده است

 شعر او در جای مناسب خود قرار دارند

 در تو هزارخاطره پنهان بود»

 در تو هزار مردهی بی تابوت

 یخ زده برلین یهاکوچهاز 

 گم شده بیروت یهاخانهتا 

 تاریخ چون غروب غم انگیزی

 ،"راههای افتخار")شعر  شدیمسپری  اتیزخمدر روح 

 («93صفحه 

و راوی دراین  در شعر حمام که شاعر با تغییر لحن ژهیوبه

 پردازد. او فضا سازی کردهشعر به بیان روایت خود می

اشخاص در  نیهمچن سازد.ای میان معنا و نماد را میرابطه

 شعر او گفتگو نموده و دارای دیالوگ هستند. او با استفاده از

مکانی لحن –از دیدگاه موقعیت زمانی  متنمناسبت راوی و

 راوی خود را انتخاب کرده است.

 شلخته بود!-»

 اثاثیه هاشو دس نزدیم-

دلیل  شعرهای حامد ابراهیم به

های بینامتنی میان داستان

 یخی و سینمااساطیری، حوادث تار

شاعرانه هستند و این  ییهاتیروا

 همراهی در عین شاعرانگی است.
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 آلبوم مداد دفتر کتابخونه فیلم

 جناب سروان گفتیم که خونه مون اینجاس-

 همون در مشکی؟

 (36، صفحه "حمام "نه دو زنگ اونور تر! )شعر-

 .دهدموقعیتی دیگر قرار میدر  عناصر آشنا راابراهیم پور  

درواقع فراوردهای تخیلی در جهان واقعی شاعر چنان نمایانده 

شیوه صورت  نیتریمنطقشود که ارتباط میان عناصر به می

گیر اطب از نمود خیال در سطرهایی روایی غافلخوم گیردمی

 بر زیبایی توانسته که واژگانی است درواقع فیگورهای .شودمی

 ایت تاثیر بگذارد.هنری شکل رو

 ی مبهوتچند تکه نشستن یک انسان»

 های فضاییسفینه در آزمایشگاه

 های نادر و سیمینجنین یخ زده در دست

 های بزرگ جهان برای جداییدلیل

 گیلاس یشکوفهی خون در تن شکوه قطره

 تیرخوردن در فیلم "شعر) ییساموراگلوله و هاراگیری چند 

 (73 حهصف ،"ابوالفضل پورکریمی

عنوان یکی از عناصر رنگ یا خط داستانی، اغلب بهیپ

 است عبارتپیرنگ . شودبنیادین ادبیات داستانی برشمرده می

ان یبه ب یهای یک داستان و راواز ساخت و پرداخت کنش

دیالوگ وجود و  ییگوکت درشعرهای این مجموعه پردازد،یم

 یاگونهت نظم رخدادها در متن اس کنش ارائه تیروا دارد.

منطق  در طرح بدین سان گزینش عناصر وایجاد همنشینی

گذر  که در واقع گزینش وارائه عناصر شعر است یوهیش روایت

 بیان نمادین است. یگسترهاز نظام دلالت زبانی به 

 سهراب یدهیتکقسم به تیغ ژدر در تن »

 قسم به گردن یحیی به خون سیاوش

 خرقصه آ به زخم خوردن تو در شروع

 ،"قسم به شعر"به رام بودن تو در دهان وحشی آتش )شعر 

 (100صفحه 

ابراهیم پور به خوبی تداوم روایت را در شعرهایش رعایت 

 توانیماست این که کدام رخدادها یا کارکردهای آن را کرده

گسترش دادیا حذف کرد منطق روایت درچنین موارد 

 داندیمخوبی او به  شودیمباصراحت وقدرت بیشتری آشکار 

کجا سرعت قصه گویی را افزایش بدهد وکجا به استفاده از 

تر کند چرا که این عناصر شعری بپردازد یا سرعت قصه را آرام

 به قوام عناصر فرامتنی در اثر کمک کرده است. هاقاعده

 وبعد از آن ساعر خط کشید دور خودش»

 چمران بود های حکیم وتقاطع خط

 ان چشمانشمی نشست روی زمین و

 درخت خیسی در انتظار طوفان بود

 شبیه واشدن زخمهای داش آکل

 به خاطر خبر ازدواج مرجان بود

 ی جان کندن شش انگشتیشبیه لحظه

 (68صفحه  "مردن"در آخر سریال هزار دستان بود )شعر 

روایت با بیان را به درستی  یفاصله شاعر در این مجموعه

زم بوده است جایگاه مناسبی او هر جا که لا رعایت کرده است

تعالی شعر  در اثار او در جهت ینامتنیب به راوی داده است.

 نامدآن را پیرا متنی می 1ژنت است همان چیزی که 

 پانویس: 

( gérard genetteژرار ژُنت )به زبان فرانسوی:  -1

 شناس فرانسوی است.پرداز ادبی و نشانه( نظریه1930 یزاده)

ن در روایت خود را در سه محور نظم، تداوم و ژنت نظریّة زما

عواملی  یمطالعهیرامتنیت و یا همان  کند.بسامد مطرح می

، یکی از پنج نوع روابط اندگرفتهکه در پیرامون یک اثر قرار 

خویش به آن  "یهاآستانه"بینامتنی است که ژنت در کتاب 

نیت، : سر متنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، ترامتکندیماشاره 

مرز بین این روابط پنج  رسدیمبیش متنیت. هرچند به نظر 

 ■ مواره به آسانی قابل تشخیص نباشد.گانه ه
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 «امیزندگبرای » رمانمعرفی   
 «گیتا بختیاری» ؛«آناهیتا شکرالهی» سندینو 
 

در  اشمهرداد هم دانشگاهی در آستانه ازدواج با سارا

تیپش مردی نیست که در این نامزد پولدار و خوش بابدمی

اما، برخلاف میل، اصرار کورکورانه پدر،  شناخته استمدت می

و همچنین تهدید مهرداد  ر فامیل و محلهحفظ آبرو د

ها نشیند ولی در آخرین ثانیهسفره عقد می نامزدش؛ پای

 کند.از ازدواج با او صرفنظر می مهرداد

به زندگی دیگری  این اتفاق سارا را بر خلاف میلش؛ 

هاو ساختارهایی متصلب و کشاند تا برای رها شدن از سنتمی

برای بیگانه و غریب  د. آغازیکهنه؛ فصل جدیدی را آغاز کن

او همانند یک غریبه،  شدن با خودش؛ برای رسیدن به خود.

گذارد که با زبانی ای متفاوت از خانه خودش میبه خانه قدم

 .گویندسخن می اش، از عشقمتفاوت از زبان خانواده

ای دولبه؛ ماجرای عشقی در ادبیات زیاد وجود دارد. کلیشه

فاق مهمی است و یا اتفاق مهمی را رقم که یا فاقد تحقق ات

از عشق و  «امبرای زندگی»خواهد زد. از این منظر کتاب 

هیچ  زند کهجنگ و گریز، رهایی و تسلیم و...حرف می جدایی،

بخشد. حوادث سریع و بُعد یا وجهی فلسفی به آنها نمی

افتد بدون آنکه پرسشی برای مسائل جدی و درپی اتفاق میپی

 .شکل بگیرد هادر ذهن قهرمان یا شخصیتاتفاقات 

جدا ناپذیریش از  توان بههایی میاز ویژگی چنین رمان

ترین شکلش باشد آن واقعیت اشاره کرد حتی اگر در سطحی

های داستان و هم به آن خاطرکه خواننده بتواند با شخصیت

پنداری آید احساس همذاتهایی که برایشان پیش میموقعیت

حوادث به شکلی  «امبرای زندگی»لبته در داستان پیدا کند. ا

پنداری را مختل شوند که همذاتآورده می و سریع آمیزاغراق

)خواستگاری یک شبه و ازدواج زودهنگام، مرگ و  کندمی

باً نرمال یه جزء قشر تقرکن داستان ی. قهرمانان ا(موفقیت و ...

ید از حداقل باشند بایاز مهرداد( جامعه م ریبه غ) یو معمول

تحت تاثیر  داًیشدتعقلی در زندگی برخوردار باشند اما 

 .گیرندهای بزرگی برای خود یا دیگران میاحساسات، تصمیم

گیرند و ی علت و معلولی شکل میبر اساس رابطه هاداستان

ها برای جذابیت نیازمند آیند؛ و پیرنگبه وجود می هاپیرنگ

« تعلیق و انتظار»همان ایجاد  ،«راز»رمز و راز هستند و این 

که، با شک و تردید، انتظار و دلهره و  یعنصر در داستان است.

تواند ایجاد جذابیت ای میقصه هم معناست که در هر نگرانی

داستان و کشش کند اگر خلاقانه ترسیم شده باشد اگرچه 

از تعلیق خالی نیست اما رمز و رازش « امبرای زندگی»

خواننده از خود بپرسد چه خواهد شد و یا  اور نیست کهکشش

در واقع تعلیقش لذت کشف به همراه ندارد تا  چرا چنین شد؟

خواننده با کنجکاوی و نگرانی سرنوشت شخصیت اصلی 

 داستان را دنبال کند.

ساختار خطی داستان حتی با فلش بکی کوتاه برای علت 

، هیچ کند زیراهیجان انگیز نمی را حوادث در انتهایش، آن

را به  هااتفاقپیچیدگی در حوادث وجود ندارد و خواننده علت 

 تواند حدس بزند.خوبی از همان ابتدا می

در آن « تصادف»هیچ داستانی وجود ندارد که حضور  

نادیده گرفته شود اما این حضور باید هنرمندانه ارائه شود در 

، از «امبرای زندگی» در داستانِ« تصادف»حالی که عنصر 

بداعت و خلاقیت، کم بهره برده است که درکش نیاز به تفکر 

 چندانی ندارد.

 ها یا خوب هستند یا بد(،بینی ساده )شخصیتجهان

بر پایه شانس،  یدرپیپقهرمانانی بدون پیچیدگی، حوادث 

ساده و فاقد عمق احساسی، سادگی جملات،  یپردازشخصیت 

دهد هایی قرار میکتاب را در حد کتاب مضامین و واژگان و...

 ■ توان در عرض کمتر از دوساعت خواند.که می

 1396-انتشارات مینوفر

 

 

 

 

 

 

 



 

 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هفتم  هشتادو شماره    32

 «سوفیا پتروونا» معرفی رمان 
 «نیاطیبه تیموری» ؛«خشایار دیهیمی»مترجم  ؛«لیدیا چوکوفسکایا» سندهینو 

 

ای از تاریخ شوروی است. به تراژدی کوتاهی از برهه

نام آینده از علل و عواقب تراژدی که بهاین»قول نویسنده 

بار آورده بود پرده بزرگی که رنج بسیاری برای مردم به

 «.بسیار حیاتی است برداریم

نوشت.  1930ی لیدیا چوکوفسکایا آن را در اواخر دهه

های استالینی است و از جمله ی تصفیهاین رمان درباره

در همان دوران باره است که معدود آثار باقیمانده در این

ی نوشته شده است. پس از تغییر شرایط سیاسی، نسخه

منتشر  1965بار در ی سوفیا پتروونا، اولینویرایش شده

ی تایپیستی به نام سوفیا شد. داستان این رمان درباره

 یکالاینپتروونا در اتحاد جماهیر شوروی است. پسر او، 

در ابتدای مسیر کولیا(، عمیقاً به کمونیسم اعتقاد دارد و )

ی بزرگ آغاز کشد که تصفیهنویدبخشی است. طولی نمی

شود و همکاران سوفیا، در بازار گرم متهم کردن به می

شوند و در همان حال آلیک، بهترین خیانت، ناپدید می

دهد. سوفیا دوست کولیا، هم خبر از بازداشت شدن او می

ا در دست آورد، امکوشد خبر بیشتری از کولیا بهمی

رود. رمان اندک جریان وسیعی از بوروکراسی فرو می

شود. دلبستگی شدید اندک بسیار دردناک و صریح می

 اش و از دست دادن تنها دلخوشی وسوفیا به جامعه

؛ پسرش، که متهم به خیانت شده است، یزندگدارایی 

گذارد که از مسیر ایمان و اورا بر سر راه دشواری می

 گذرد.حدش میاعتماد بی

 یمین تصمیگیرد، ااو بر سر دوراهی دشواری قرار می

 یهاروشش همه ما به یمابکه کار دشوار است یبس

 یروم روبهیمجبور یم. وقتیشویرو ممختلف با آن روبه

بودنش را  یم و خالیستیبا یمعنیقت سرد و بیحق

 ا.یم. مثل سوفیوانه شوید هم دیشا م.یریبپذ

ی زندگی جالبی از نحوه خواندن این رمان شناخت

مندان دهد و قطعاً برای علاقهمردم آن روزگار شوروی می

 تاریخ و ادبیات تجربه بسیار خوبی خواهد بود.

چه حیف که شغلی نداری. شغل به آدم کلی چیز »

کند. دهد و زندگی آدم را سرشار میبرای فکر کردن می

 .«مخصوصاً وقتی شغل آدم با ادبیات گره خورده باشد

ای به هیچ چیز جز همین اشیاء فکر برای لحظه»

آورد: پنجره، صندلی، جا میاین چیزها را به کرد.نمی

های بعد، جایی کنار قلبش، یک حس لباس. اما لحظه

گرفت، چیزی مثل حس درد، و از میان وحشت جان می

 ■ «آورد.همه آن درد، ناگهان همه چیز را به یاد می
 نشر: ماهی
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 یازدهمقسمت « معرفی برندگان پولیتزر» رفیمع  
 «سمیه سیدیان» ؛«ریچارد فورد» 

 

میلادی، در  1944فوریه سال  16، درروز ریچارد فورد

 یدورهشهر جکسون ایالت میسی سیپی، متولد شد. وقتی 

گذراند، در دانشگاه ایالتی  دبیرستان را در میسی سیپی

فرنیا، ارواین کارشناسی میشیگان کارشناسی و در دانشگاه کالی

ارشد هنرهای تجسمی گرفت. او پیش از وارد شدن به 

رزونامه نگاری ورزشی فعالیت  ینهیزمنویسندگی، در  یعرصه

. ریچارد فورد که تحت تأثیر ریموند کردیم

کارور داستان نویسی را آغاز کرد، بر خلاف 

استادش، بیش از آن که به داستان کوتاه، 

داستان )شد، به نوشتن نوول علاقه داشته با

کوتاه او  یهاداستانو رمان علاقه دارد.  (بلند

هم بیشتر به پیش نویس هایی برای یک 

فورد از نویسندگان  رمان شباهت دارند.

امریکاست و بیش از آن که به  80 یدهه

تکیه داشته  60 یدهه یهاسالنسل نویسندگان هیپی در 

رور نوعی از داستان نویسی همراه با کا کندیمباشد، تلاش 

امریکایی را با بهره گیری از زندگب روزانه قشر متوسط 

امریکایی معرفی کند. او همراه با کارور بنیانگذار سبکی در 

 «رئالیسم کثیف» داستان نویسی امریکاست که از آن به عنوان

از  ییهاتکه». پیش از پایان اولین رمانش به نام کنندیمیاد 

 «نیویورکر»و  «اسکوایر» ریبرا، 1976سال در  «قلب من

کوتاهش  یهاداستاناو نخستین بار  .نوشتیمداستان کوتاه 

را در نیویورکز منتشر کرد و از طریق نیویورکر بود که به 

، شیهاداستانعنوان یک داستان نویس خود را شناساند. او در 

متن را در  شاننهیشیپبا  هاآنزندگی مردان امریکایی و تنش 

 . سکسوالیته، شکار، عاشقیتدهدیمجنسی نشان  یهاانیعص

 

 یهاهیمادرون  نیترمهمجدال با پدر از  های بی حاصل و

آخرین خوش »بسیاری از جمله  یهارمانآثار اوست. او 

حیوانات »، (1986«)خبرنگار ورزشی»، (1981«)شانسی

ی ملیت او امریکای را نوشته است «روز استقلال»و  «وحشی

رمان نویس  اشحرفهو  کندیماست. در ایالت مین زندگی 

. فورد کندیممیلادی تا کنون نویسندگی  1976است. از سال 

بسیاری را دریافت کرده و عضو انجمن نویسندگان  یهازهیجا

ملی  یزهیجاتحصیلی گوگنهام،  ینهیهزامریکاست. او کمک 

برای  «کنرپن / فا» یزهیجاهنر،  یرشتهبرای تحصیل در 

و  «پن/ فاکنر» یزهیجاو نیز  «خبرنگار ورزشی»داستان 

به دست  «روز استقلال» را برای میلادی 1996پولیتزر سال 

یکی از  ریچارد فورد هازهیجاو  هارمانآورده است. با این 

مشهورترین نویسندگان میسی سیپی است. او در تابستان 

منتشر کرد و  «ردانزنان بدون م»میلادی رمانی به نام  1997

میلادی، با همکاری جین کنت، هفت  2000در آوریل سال 

متنی که با ماشین تحریر تایپ کرده بود و 

را  «حریم خصوصی»داستان کوتاهش به نام 

روسپی »به نام  منتشر کرد. آخرین رمان او

چاپ شد. ضد  2006در سال  «سرزمین

قهرمان ریچارد فورد، فرنک بسکوم، در این 

و  تربدگمان، ترعاقلمیان سال،  رمان

و بدون همسرش اما  گرددیمباز  ترخودخواه

که  -اشخانوادههمراه با دیگر اعضای 

. در رودیمبه جشن شکرگذاری  -تمایلی به دیدنشان ندارد

که پذیرفتن شرایط  دهدیماین داستان، فورد به ما نشان 

. دهدیمن زندگی را با شوخ طبعی موذیانه بیروحی به ما نشا

پرنسس آستوریاس  «ادبیات» یزهیجا یبرندهاو همچنین 

پرنسس آستوریاس،  یزهیجااسپانیا شد. رئیس هیات داوران 

توجه دقیق او به » هنگام اعلام نام او به عنوان برنده گفت:

او به ززندگی  یرهیتجزئیات در زمان توصیف داستان، نگاه 

در  هاجانیهو افراد ناشناخته و ترکیب دلتنگی ها 

معاصر و  قاًیعماز فورد یک راوی  هانیا یهمه، شیهاداستان

معاصر  یجامعههمزمان، وقایع نگاری بزرگ ساخته است که 

 «.کشدیمامریکا را به خوبی به تصویر 

 او روایتگر تأصیرات وقاتیع اجتماعی «زندگی وحشی»رمان 

ریچارد فورد که تحت تأثیر 

ریموند کارور داستان نویسی را 

آغاز کرد، بر خلاف استادش، بیش 

از آن که به داستان کوتاه، علاقه 

داشته باشد، به نوشتن نوول 

 و رمان علاقه دارد. (داستان بلند)
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است، این  و جنگ ویتنام 1960بعد از  یهاسالدر امریکا و 

کتاب، بازگویی از هم پاشیدن یک خانواده از زبان یک پسر 

این خانواده است که با آتش سوزی جنگل همراه  یبچه

اولین رمان خود با نام  1981. او وقتی در سال شودیم

نهایت » 1981را چاپ کرد ودر سال  «از قلب من یاتکه»

اشتند، را نوشت، این دو اثر فروش بالایی ند»خوش شانسی 

همین موضوع باعث شد تا داستان نویسی را کنار بگذارد و به 

در خبر ورزشی  1982هبر ورزشی برگردد. اما تنها تا سال 

 نیترمهمدوباره داستان نویسی را ادامه داد و »آ ماند. پس از 

را چاپ کرد. رمانی که گام  «ورزشی نویس»اثر خود یعنی 

 یمجلهوی پرش او شد. بلندی برای فورد به حساب آمد و سک

را در فهرست پنج  «ورزشی نویس»تایم همان سال، رمان 

پایانی  یمرحلهقرار داد و رمان به  1986رمان برتر سال 

 پن فاکنر راه یافت. یزهیجا

میلادی، سال اوج شهرت ادبی فورد است، در  1995سال 

این سال انتشار رمان روز استقلال با اقبال شدید منتقدان 

 ه شد و در پی آن، این اثر موفق شد عنوان اولین رمانی رامواج

 

به دست آورد که در آن سال موفق به دریافت هر دو  

 ادبی پن فاکنر و پولیتزر شده است. یزهیجا

 :آثار او

آخرین خوش »، (1976«)از قلب من ییهاتکه»: هارمان 

حیوانت » ،(1986«)خبرنگار ورزشی»، (1981«)شانسی

روسپی »، (1995«)روز استقلال»، (1990) «وحشی

 (2012«)کانادا»، (2006) «سرزمین

 (1997) «زنان بدون مردان» :مجموعه داستان

 

به عنوان یک نویسنده، همیشه به »کلامی از ریچارد فورد:

رویدادها و اقدامات »آ که در  یانهیزمامریکا به عنوان 

و  اهزهیانگبتواند در سطحی جهانی رخ دهد، و  «انسانی»

مهم به تصویر کشیده  یامسئلهبه عنوان  هاآنعواقب معنوی 

زمین که به آن بنگرید(  یکره ینقطهاز هر )و درک شود 

انسانی امریکایی، الگویی  یتجربه.... هر چند امکردهاعتماد 

پذیرفتنی به  یاتجربهجهان نیست؛ اما دست کم  یهیبقبرای 

 ■«و سزاوار توجه است. رسدیمنظر 
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 «تعالی یک زن در آشپزخانه» عکس داستان  
 «مریم پژمان»   

 

سیاه و معلق در فضای یک  کاملاً با پوششی  این تصویر زنی

. زن با دستها و پاهایی کشیده گذاردیمرا به نمایش  آشپزخانه

 در نقطه مرکزی عکس سرد و بدون آرایش یاچهرهبا  و رها،

 عموماً و  ک آشپزخانه استبه مخاطب خیره شده است. اینجا ی

یادآور مکانی گرم وشلوغ و مملو از  برای بیننده، آشپزخانه

و شبیه یک سردخانه  ولی اینجا به شدت سرد رنگ است.

سرد هستند، ظروف فلزی آشپزخانه احساس  هارنگاست. 

 او سردی دارند و حتی چهره زن در میانه عکس نیز سرد ست.

پنجره  ازمینی در مسیر بینشبیه به یک موجود اثیری یا فر

که پشت سرش قرار دارد وپنجره ای که  بزرگ و روشنی

نزدیک به سقف بلند آشپزخانه است، در حال صعود به نظر 

و مستطیل و خطوط  اشکال دایره وار . تصویر مملو ازرسدیم

زاویه دار است. تفسیر این عکس آسان نیست، در پی قرنها از 

محل پخت و پز یا آشپزخانه  ها،گذشت زندگی اجتماعی انسان

است و  شدهیمهمواره قلمرو زن محسوب 

و  "زن "هنوز هم در قرن بیست و یکم 

رابطه تنگاتنگی با یکدیگر  "آشپزخانه "

دارند. مکانی که شاید برخی از زنان عاشقانه 

ساعاتی طولانی خود را در آن با رضایت 

سپری کنند و زنانی دیگر از تلف کردن 

بیگاری در آن احساس  و حس استعداد

ها را نارضایتی داشته باشند. در این تصویر، زن مغرورانه دست

گشوده و با سری افراشته به مخاطب خیره شده ودر میان 

، گویی طالب آن است که هاگیدانبوه قابلمه و کفگیر و 

 خود دریافت کند. را از مخاطب احترام و توجه

ر برسد وقتی که ما تفسیر این عکس شاید راحتتر به نظ

بانوی سرشناسی  است. "مارینا آبراموویچ"بدانیم که این زن 

 .شودیممادر هنر پرفورمنس شناخته  عنوانبهکه 

در اصطلاح لغوی به معنای هنر اجرا است  هنر پرفورمنس

اجرایی که متکی به حضور انسان است. در این هنر  ولی

اتنگی با یکدیگر مدرن، مخاطب و هنرمند ارتباط نزدیک و تنگ

محتوای این هنر مرتبط با مفاهیم فلسفی،  و اغلب دارند

 مشهورترین اجراهای  . یکی ازباشدیم اجتماعی و یا روانکاوانه

 

 

 "با نام  1974این هنر توسط خانم آبرووماویچ در سال 

ساعت خود را به طور  9اتفاق افتاد. مارینا به مدت  "ریتم صفر

ژه در اختیار بازدیدکنندگان قرار دارد تا یک اب عنوانبه کامل

 یهادستمالقطعه مختلف مانند پر،  72با استفاده از 

ابریشمی، گل، آب و همچنین ابزار شکنجه: چاقو، تیغ، زنجیر، 

هر آنچه که دوست دارند با بدن وی  پُر یاسلحهسیم یک 

حیرت مشاهده شد آن بود که انجام دهند. آنچه که در کمال 

موهایش را آراستند و بعد آب  نندگان ابتدا با خجالتکبازدید

دار و با کمال تعجب وقتی خود را اختیارروی سرش ریختند و 

دارای قدرت دیدند به استفاده از وسایل تیز و زخمی کردن و 

لمس بدون شرم بدن مارینا پرداختند و در نهایت اسلحه را به 

ار، ذات پرفورمنس با تلخی بسی نیا سمت گردنش گرفتند.

شاید آنچه  شرور پنهان شده در انسان را به نمایش گذاشت.

زن  که اکنون برای خواننده جذاب باشد این است که این

 جسور، خلاق و پیشرو حاصل هنرمند،

تربیت مادری بسیار مستبد و سلطه جو 

 همواره حضور بوده است. مادری که

تا  قدرتمند خود بر روح و روان دخترش

سایه وار حفظ کرده است. از سالهای بسیار 

در  "ریتم ده"موفق دیگر وی  یاجراها

 است که شامل ده اجرا است 1973سال 

همراه با  مختلف در ابعاد و اشکال که با استفاده از ده چاقو

 .ردیپذیماستفاده از رسانه دیگری مانند ضبط صوت انجام 

آبی رنگ آمیزی و  کچپ خود را با لاهای دستناخن یو

کند. چاقویی انتخاب شده و را روشن می ضبط صوتسپس 

چپ را بر روی زمین گذاشته و با ریتمی سریع و سپس دست

خاص به وسیله چاقو فضای خالی بین انگشتان دست چپ را 

 .دهدمورد اصابت و هدف قرار می

ی از انگشتان که بر اثر اشتباه ضربه چاقو به یکهرگاه 

د. در طول مدت این شوند چاقو تعویض میکبرخورد می

ها ضبط صوت روشن است. در قسمت دوم پرفورمنس، نشک

شود و ضربه زدن با ریتمی صدای ضبط شده دوباره پخش می

 گردد. ریتم ثانوی باید خود را به ریتم متفاوت آغاز می

 

ن عکس شاید راحتتر تفسیر ای

به نظر برسد وقتی که ما بدانیم که 

 است. "مارینا آبراموویچ"این زن 

مادر  عنوانبهبانوی سرشناسی که 

 .شودیمهنر پرفورمنس شناخته 
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زیر دست مارینا خون  در پایان کاغذ نخستین بازگرداند

بروی  ز همزماناست در اجرای این پروفورمنس تمرک آلود

در  این توضیحات .شودیمذهن و بدن به نمایش گذاشته 

تضاد میان شخصیت زنی  ارتباط با ویژگی خالق این اثر است.

مجموعه عکسی که از  وپیشرو با ساختارشکن، سرکش

از آن  مکانی که در فمینیسم ارائه کرده است. "آشپزخانه"

. شودیمیاد  زنان اولین محل عقب نگه داشته شدن عنوانبه

شاید آبراموویچ تلاشی و کنکاشی را نشان داده است که 

موجب درک وضعیت هر انسان از موقعیتی باشد که در آن 

 زنی قدرتمند و رو به صعود را چنانچه در این عکس قرار دارد

متصور شویم. با  میتوانیمدر همین مکان پیش پا افتاده 

این هنرمند در میابیم این حال آنچه که از زندگی و دیدگاه 

این است که هیچ مرز قطعی بین زندگی و هنر وجود ندارد. 

شادمانی از درک کامل  "آبراموویچ" مطابق با یکی از سخنان

  ".دیآیموجود خودت 

ها، چنین برداشت کرد مواجه شدن با رنج توانیمبنابراین 

روانی برای دستیابی به قدرت درون  یهاکنکاشو  هاتیموقع

شاید این  هاقدرتنسان اجتناب ناپذیر باشد. از جمله این ا

مخاطب هر اثر هنری بتواند با نگاهی تیز بین امکان  باشد

 ■ تاویل های گوناگون و گاها متضاد را از یک اثر داشته باشد.
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 «بیژن و منیژه» داستان نقاشی 
 «کلِاگِرامیر » 

 

از شـاهنامه بخشـی « فراخوانـدن منیـژه بیـژن را»نگاره 

هایی ؛ نسکی ارزنده که در آن صحنهرودیمتهماسبی به شمار 

 یدورهاز رخدادهای اساطیری و حماسی گوناگون شاهنامه در 

شــاه تهماســب صــفوی بــه دســت گروهــی از هنرمنــدان بــه 

سرپرستی دوست محمد، سلطان محمد میر مصور و آقا میرک 

 نگارگری شد.

وقعیت متفاوت اما مـرتبط در این نگاره که به زیبایی دو م

تصویری روایت شدند، در یـک سـو )در  یاگونهدر کنار هم به 

بخش بالایی نگاره( خیمه و اردوی منیژه، شاهدخت تـورانی را 

که برای گردش و فراغت به همراه دختران تـورانی و  مینیبیم

به دامان طبیعت آمده و به زیر درختی پر شکوفه  شیهامهیند

در سـوی دیگـر )بخـش پـایینی  نشسـته اسـت. و زیبا و بارور

که با کمانی پهلـوانی در  مینیبیمنگاره( بیژن پهلوان ایرانی را 

دست، به زیر سروی نو نشسته و زنی بـا او در 

 حال گفتگوست.

 اما داستان این نگاره از چه قرار است؟

پس از شکست اکوان دیو به دست رستم 

خسـرو به سیستان، کی اشقهرمانانهو بازگشت 

روزی بزمـی  ،به پاس و خرسندی این پیروزی

چنانکه از آن، همـه دلهـا شـاد و  داردیمبر پا 

به نوای خنیاگران در تب و تاب و به جادوی می در نشـاط. در 

سور و سرور، ناگهـان پـرده داری خـود را بـه باربـد  یهنگامه

و زیــر گوشــش نجــوا کنــان وی را از امــری آگــاه  رســاندیمــ

و اجـازه حضـور  رودیمـبد بی درنگ به نـزد شـاه . بارسازدیم

کـه  ابـدییمباربـد در  یچهـره. کیخسرو از کیفیات خواهدیم

و دستور  خواندیمحامل آگهیِ گجسته ای است. پس او را فرا 

شود و در پای تخت شاهی دهد. باربد نزدیک میبه گزارش می

کـه  دیـگویمـو چنـین بـاز  داردیمو شاه را گرامی  ستدیایم

گروهی از مردمان ارمان، سرزمینی در مـرز ایـران و تـوران، از 

هجوم گرازان بدخواه و دژکار که سبب پایمال شدن کشتزارها 

 .اندآمدهشده، به دادخواهی  شانیهابرداشتو 

گـردد و ارمانیـان کیخسرو با شنیدن این آگهی دلگیر می

د به همراه و دقایقی بع گرددیمپذیرد. باربد باز را به حضور می

. کیخسرو به آنان وعـده شودیمارمانیان به درگاه شاه شرفیاب 

دهد که هرچه زودتر هجوم و زیـان گـرازان دژخـو را دفـع می

 .خواهد کرد و با خیالی آسوده به دیار خویش بازگردند

دهد که ده اسب با لگـامی پس از آن، کیخسرو دستور می

گانی از دیبای رومـی زرین و خوانی از زر و سیم و گوهر و جام

و به  خواندیمآماده سازند. آنگاه ناموران و پهلوانان دربار را فرا 

که هـر آنکـس اگـر بـه ارمـان رود و بـا  دیگویمایشان چنین 

شاهانه را بدو خواهـد بخشـید.  یهاگنجگرازان نبرد کند، این 

امـا  نگردیمپس از پایان سخن، کیخسرو به انجمن نیکمردان 

مگر از بیژن پسر گیوِ گـودرزان. بیـژن  دیآینمبر هیچ پاسخی 

و بـه درخواسـت شـاهِ  نهـدیمـاز میان بزرگان بسیار، پا پیش 

. کیخسرو با دیـدن بیـژن بسـیار خرسـند دهدیمبزرگ پاسخ 

. آنگاه بیژن سـخن بـر دیگویمو به درگاه خدا آفرین  گرددیم

 :آوردیم

 من آیم به فرمان این کار پیش »

 «رم تن و جان خویشز بهر تو دا

گیو که در آن انجمن حضـور داشـته، 

و  شـودیمبا این گزیرش بیژن شگفت زده 

کـه بـا شـتاب پـا  دیآیمچنان بر او گران 

و نخسـت بـر شـاه آفـرین  کشـدیمپیش 

. آنگاه با چشمانی پر غضب رو به فرستدیم

و بـر  دهدیمفرزند هشدار راه و سیج سفر 

ــرش  ــهگزی ــاو خــرده  یعجولان ــگیم . ردی

تا پـدر  ماندیمو خاموش  دیگوینمکیخسرو در این میانه هیچ 

هر آنچه خواهد و بایسته داند با فرزند خـویش سـخن گویـد و 

 پندش دهد.

کـه ایـن گزیـرش او از  دهدیمگیو، بیژن را چنین آگهی 

روی خامی و غرور است و نباید به نیروی جوانی چنین گمـان 

خواهـد آمـد، چـرا کـه او هنـوز  بر یاتجربهبرد که از پس هر 

ناآبدیده است و کم تجربه، و از هر تلخ و شوری چنان که بایـد 

 نچشیده:

 بد و نیک هر گونه باید کشید»

 چشید دیبه بازِ هر تلخ و شوری 

 به راهی که هرگز نرفتی مپوی

 «بر شاه خیره مبر آبروی

، بر خـود گـران شنودیمبیژن چون این سخنان را از پدر 

و بهرِ آنکه خویشتن را بر شاهنشاه و پدر نیک بنمایـد  دنیبیم

بـر آمـادگی خـویش  استوارترو  ترمصممو اثبات کند، این بار 

 پای می فشرد:

کیخسرو با شنیدن این آگهی 

گردد و ارمانیان را به دلگیر می

 گرددیمپذیرد. باربد باز حضور می

مانیان به و دقایقی بعد به همراه ار

 .شودیمدرگاه شاه شرفیاب 
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 از من اندر پذیر هاگفتهتو این »

 جوانم ولیکن به اندیشه پیر

 منم بیژن گیو لشکر شکن

 «سر خوک را بگسلانم زِ تن

و  گرددیمن خرسند کیخسرو با دیدن خواست استوار بیژ

تا هر چه زودتر  دهدیم. آنگاه به او فرمان دیگویمبر او آفرین 

گرازان را به پایان رساند. همچنـین، بـه  یغائلهبه ارمان رود و 

مرزی ایران  یهانیسرزمگرگین میلاد که بر راه و فراز و فرودِ 

کـه  دهـدیمـدر همسایگی توران به خوبی آشنا بوده، دسـتور 

ا در این مأموریت همراهی کند و راهنمایش باشد. بیژن بیژن ر

و تیـز و  شـوندیمرفتن  یآمادهو گرگین میلاد نیز به سرعت 

 .ندیآیمچابک چنان تازیانه به سوی ارمان به حرکت در 

بـه  هاشهیبدر ارمان، بیژن با دیدن تاخت و تاز گرازان در 

را بـا گـرین  نبرد ینقشه. شودیمنبرد  یآمادهو  دیآیمخشم 

و خویشکاریِ وی را در این ستیز بـه او بـاز  گذاردیمدر میان 

و  کنـدیمـ. اما گـرگین از ورود بـه بیشـه خـودداری دیگویم

که او تنها برای نمایاندن راه آمده  دهدیمچنین بیژن را پاسخ 

و نبرد با گرازان هیچ دخلی با او ندارد، چرا که پیمان او با شاه 

بوده و آن کس که در ازای از پای در آوردن  بر سر چیزی دگر

بیژن است و نه  بردیمگرازان مزد و پاداشِ زرین و گوهرنشان 

 او.

و  ماندیمبیژن از سخن گرگین در شگفت 

خیره در رخسار او، دمی چشمانش به سـیاهی 

که که در ایـن کـارزار  ابدییم. بیژن در رودیم

بـا  تنها است و بیش از این جای گفت و سـتیز

گرگین میلاد نیست. پس نعـره زنـان پـای بـه 

و نخست با کمان و سپس بـا خنجـر آبدیـده بـه  نهدیمبیشه 

و  کنـدیمـجدا  شانیهاتنو سر از  بردیمکشتار گرازان دست 

 تا نشانی باشد از انجام کار. کندیمبر  شانیهادندان

گـرگین  یکلـه، بار دیگـر سـر و رسدیمکار که به پایان 

و بـا دیـدن هنرنمـایی  رساندیم. خود را به بیشه شودیمپیدا 

. امـا دمـی کشـدیمـو غریـو بـر  خوانـدیمـبیژن بر او آفرین 

. گـرگین خـوردیمـجرقـه  یاشـهیاندکه در سرش  گذردینم

که پس از بازگشت به دربار، بیـژن  شدیاندیممیلاد با خودش 

بدنامش  ناجوانمردی او را نزد شاه و پهلوانان باز خواهد گفت و

 .ردیگیمشومی در سرش جان  یشهیاند. آنگاه بد کندیم

به مهربانی با بیـژن و سـتودن او بـه  کندیمگرگین آغاز 

چرب زبانی. به خرسندی و خجستگی این پیـروزی بـا او هـم 

و بـر  کندیم هاشیستا. از بیژن گساردیمو میِ  گرددیمپیاله 

و دل بیژن را با خود  دیگویم هانیآفراو  یهایپهلواندلیری و 

را عملـی کنـد.  اشنقشه. اینک نوبت آن بود تا سازدیمهمراه 

چون بیژن را سراسر مست و سـرخوش یافـت بـه او پیشـنهاد 

که به دشتی روند همچون بهشت، که در آنجـا منیـژه  دهدیم

دخترِ افراسیاب و دیگر نیکرویان تورانی به گشت و گذار آینـد 

ی هیچ دردسری بـه اردوی ایشـان بتازنـد و ب توانندیم هاآنو 

چندی را به چنگ آورنـد و بـا خـود بـه  یچهرهدختران پری 

 ایران برند تا نزد شاه ارجمند گردند.

گرگین، دل بیژن به تـب و تـاب  یبندهیفربا این سخنان 

می افتد و نا آگاه از نیت گرگین، به همراه او به سرزمین توران 

بـه جشـن گـاهِ منیـژه و همراهانـاش . هنگامی کـه دیآیمدر 

، بیژن که در دلـش جوششـی در افتـاده بـود شوندیمنزدیک 

تا آسـوده در سـایه  رساندیمخود را به زیر درخت سرو جوانی 

سار آن به خوبی بـر اردوگـاه منیـژه و خوبرویـان تـورانی نگـر 

بـه بیـرون  اشمـهیخافکند. در همـین هنگـام، منیـژه کـه از 

ضور جوانی به زیر سروی نو گشت. چـون ح یمتوجهنگریست 

نیـک روی و تهمـتن،  ندیبیم، جوانی را دینمایمنگری دقیق 

 بردیمبا کلاه پهلوانی به سر و دیبایی رومی به تن. پس گمان 

که سیاوش شهید را دیده که دگرباره پای در جهـان گذاشـته 

 اشهیدااست و از آن رو در دلش جوش و خروشی می افتد که 

تا از هویت او آگهی گیرد و وی را به  فرستدیمنزد جوان  را به

فراخواند. دایه بی درنـگ بـه سـوی  اشمهیخ

و پیغام شاهدخت را بـه  شودیمجوان گسیل 

. بیـژن از نـام و دودمـان خـود رساندیمبیژن 

، که از ایران و از تبار آزادگان اسـت و دیگویم

ه پور گیوِ پهلوان و به نابودی گـرازان در بیشـ

زارانِ ارمان راه پیموده و چـون از جشـن گـاه 

دخت افراسیاب آگاه شده، کنون آمده ست تا مگر بخـت بـا او 

زر  یوعدهیار گردد و به دیدار شاهدخت کامرروا. آنگاه دایه را 

تا دل و خواست منیژه را بـر او رام کنـد. دایـه  دهدیمو گوهر 

ازنـدگی و ، چنـان از بردیـآیمـنیز چـون بـه نـزد منیـژه بـاز 

و  دهـدیمبلندبالایی بیژن سخن می راند که منیژه دل از کف 

 .شودیمخواستار دیدار بیژن 

 یسـراپردهبیژن با شنیدن پیغام شـاهدخت خـود را بـه 

. منیژه چون چشمش بر آن سرو خرامـان مـی رساندیممنیژه 

و به مهـر  ردیگیمافتد، به دلباختگی آن سرو بلند را در میان 

. کنیـزان را کنـدیمـشیرین رام و تیمارش  یهاسخنو نواز و 

بیـژن را بـا مشـک و  یخسـتهپاهای رنجور و  دهدیمدستور 

رنگین برایش بگسـترانند. آنگـاه بـه  یهاخوانگلاب بشویند و 

تـا کنیـزان و  دهـدیمـو منیژه فرمان  پردازندیمنوشیدن میِ 

 خیمه را خالی کنند. هامهیند

بیژن از سخن گرگین در 

و خیره در  ماندیمشگفت 

رخسار او، دمی چشمانش به 

 .رودیمسیاهی 
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تـا آنکـه  گـذردیمـو طـرب  سه روز و سه شب به شادی

. منیژه که تاب جدایی از بیژن نـدارد، رسدیمزمان جدایی سر 

تا پنهانی داروی بـی هوشـی در نوشـاب بیـژن  دهدیمفرمان 

او را در صـندوقی  رودیمـبریزند. پس از آن که بیژن از هوش 

 یآستانه. در برندیمو به همراه بار و بنه به شهر  نهندیمجای 

و صندوق را  پوشاندیمبا چادری بیژن را به خوبی  شهر، منیژه

، بی آنکه سـخنی از ایـن راز بـا کندیمشبانه وارد کاخ خویش 

 کسی باز گوید.

، دیگشـایمـو چشـم  دیـآیمـپس از آنکه بیژن به هوش 

و با نگر به در و دیـوار و سـامان  ندیبیممنیژه را در بر خویش 

شیر گرفتار آمده اسـت. که درست در کنام  ابدییمپیرامون در 

و بر گـرگین مـیلادِ فریبکـار  ردیگیماندوه و خشم او را در بر 

تـا بیـژن را بـه رویـی کـه  کوشـدیمـ. منیـژه دیگویمنفرین 

 یهـابزمرویـایی و  یهاشبآرام سازد و به او وعده از  تواندیم

بیژن فرو کاهد. بیـژن در  یتاسهتا بلکه کمی از  دهدیمبسیار 

شاهی که دشمن سوگند خـورده و خـونی ایرانیـان  کاخ دخترِ

 مانـدیماست، به چند روزی گرفتار و زندانی 

منیژه در  یهایقلبو با مهر و زیبایی و خوش 

تـا اینکـه دربـان کـاخ از  کندیمسرایش سر 

و از بیم جان خود،  گرددیمحضور بیژن آگاه 

در نـزد  یاگانـهیببی درنـگ شـاه را خبـر از 

 .دهدیمدختش 

. آنگـاه شـودیمـافراسیاب با این آگهـی درهـم و آشـفته 

و با او از داغ ننگی که دختـرش بـر او  خواندیمگرسیوز را فرا 

. گرسیوز به فرمـان شـاه بـه کـاخ منیـژه دیگویمنهاده سخن 

، از آن غریو چنگ و بانگ رسدیم. چون به کاخ شودیمگسیل 

همـه تـا  دهـدیمـ. دسـتور شـنودیمـرباب و خروش مردمان 

کاخ را از هر سوی و سوراخی ببندند. آنگاه با نیروهـای  یهاراه

در میـان همگـان مـی افتـد.  یاولولهو  شودیمخود وارد کاخ 

و غریوکشان  رودیمخود  یدهیآبدبیژن بی درنگ سراغ خنجر 

بیـژن  دانسـتیمـ. گرسیوز که خوب کشدیمخنجر از نیام بر 

د، به نرمی با او سـخن بی هیچ تردیدی دست به نبرد خواهد ز

که بی هیچ آک و آسـیبی او را نـزد  بنددیمو پیمان  دیگویم

تیـرِ ترفنـدِ گرسـیوز بـه خـوبی بـر هـدف  شاه خواهنـد بـرد.

و بی هیچ ستیز و گریـزی، بیـژن خنجـر بـر زمـین  ندینشیم

و دستور می رانـد  شکندیم. اما آن بدگوهر مرد پیمان نهدیم

 تا بیژن را به بند کشند.

، بیژن هر آنچه بر او رسندیمهنگامی که به نزد افراسیاب 

و در آخـر از شـاه تـوران  دیـگویمـگذشت را بر افراسیاب باز 

به او فرصت رزم و جنگاوری دهد تا به نیک  کندیمدرخواست 

نامی و افتخار پهلوانی بمیرد. گرسیوز با شنیدن این درخواست 

 :آوردیمو فریاد بر  دیآیمبیژن به خشم 

 بسنده نبودش همین بد که کرد»

 «همی رزم جوید به ننگ و نبرد

که او را در گـذر مردمـان  خواهدیمگرسیوز از افراسیاب 

بر دار زنند تا عبرتی باشد بر سایر ایرانیان که دیگر بار به خود 

دختـر  یکردهورود به توران را ندهند. افراسیاب که از  یاجازه

ه و گریان بـود، لگـام امـور را بـه و آبروی رفته دردمند و خست

. آنگاه بیژن را به بند کشیده و بـا سپاردیمگرسیوز بد سرشت 

و مـردم دور تـا دور او  برنـدیمـجامگانی دریده به جایگاه دار 

و به جوش و خـروش مـی افتنـد. ناگـاه، پیـران  شوندیمگرد 

و سوار بر  شودیمویسه، وزیر خردمند افراسیاب، از دور آشکار 

، پرسان و جویا ندیبیم. چون غائله را رسدیمب به جمعیت اس

. پیـران دیـگویمـ. گرسیوز هویـت بیـژن را بـر او بـاز شودیم

همچنان سوار بر اسب، به بیژن برهنه تن و بخت برگشـته کـه 

و از او جویـای  شـودیمـبر تیرک دارش بسته بودند، نزدیـک 

. پـس از آنکـه بیـژن هـر آنچـه شـودیمـماجرا 

ا بـر او آشـکار سـاخت، پیـران دسـتور گذشت ر

تا یک زمانی به دارش نکنند تا بـه نـزد  دهدیم

 افراسیاب رود و با او گفتگویی کند.

 رودیمـهمان دم پیران به درگاه افراسیاب 

که کشتن بیژن هیچ سـودی  دیگویمو بر او باز 

که ایرانیان بـه خونخـواهی او بـه  گرددیمندارد و حتی سبب 

ی کنند، به ویژه آنکـه همچنـان کـین خـواهی توران لشکرکش

. سرانجام پس از گفـت و اندداشتهخونِ سیاوش را در دل نگاه 

تا افراسیاب را مجاب سـازد  گرددیمشنود بسیار، پیران پیروز 

که از کشتن بیژن صرف نظر کند. آنگاه افراسیاب بـه گرسـیوز 

تـاریکی  تا بیژن را برهنه و پای به زنجیر به چاه دهدیمفرمان 

. پس کندیمافکند و بر سر چاه سنگی نهد. گرسیوز نیز چنین 

و او را از کــاخش بیــرون  رونــدیمــاز بیــژن بــه ســراغ منیــژه 

و هر آنچه از زر و سیم و گوهر در کاخ و در دسـت و  کشندیم

دور گردن و آویز به گوش و پیوسته بر جامه داشته را به تاراج 

گشاده سر، تنها با چادری بر تن، تـا و او را نیز برهنه و  برندیم

و بـر سـر چـاه رهـایش  آورنـدیمـچاه کشان کشان  یآستانه

. چون مردمان از پیرامون چاه پراکنده شـدند، منیـژه کنندیم

گریان و با دلی پر درد، راه کوچکی را از کنار سـرپوش سـنگی 

. ندینشیمو با بیژن به سخن و اشک و حسرت  کندیمچاه باز 

و به راه می افتد از پـی  زدیخیمبر  رسدیمه سپیده شب که ب

لقمه نانی برای بیژن بخت برگشته. از آن پس منیژه بر همـین 

و برای زنـده نگـاه  گماردیمراه، به تیمار و پرستار بیژن همت 

افراسیاب با این آگهی درهم و 

. آنگاه گرسیوز را فرا شودیمآشفته 

و با او از داغ ننگی که  خواندیم

 .دیگویمدخترش بر او نهاده سخن 
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و شـب  دیآیمداشتن او به هر کوی و برزنی در پی خوراک بر 

و بـه سـر  دیگریمو  ندینشیمرا بر آستانِ چاهِ تاریکِ معشوق 

 .کندیم

از دیگر سو، گرگین میلاد که پس از یک هفته دیگر ردی 

که بی گمان بیـژن را مصـیبتی  شودیم، آگاه ابدیینماز بیژن 

. به جسـتجوی گرددیمافتاده است و از این رو دچار پشیمانی 

امـا ردی از بیـژن  رودیمـبیژن بار دیگر به جشن گـاه منیـژه 

که بی سوار  ندیبیمین هنگام، از دور اسبی را . در همابدیینم

، در شـودیمـ ترکیـنزددر حال پیش آمدن است. چـون کـه 

که آن اسب بیژن است، با لگـامی گسـیخته و پیکـری  ابدییم

 شـودیمـرنجور. با دیدن اسب، گرگین مطمـئن 

که بیژن به دست تورانیان افتاده است. اما دیگـر 

خـود  یکـردهاز کار از کار گذشته و گرگین که 

 .گرددیمدر رنج و پشیمانی ست، به ایران باز 

کیخسرو که از بازگشت گرگین بدون بیژن 

. گیـو بـه رسـاندیم، پیام را به گیو شودیمآگاه 

. گـرگین کـه ردیـگیمو از او سراغ بیژن را  رودیمنزد گرگین 

اسب بیژن را با خود آورده بوده، به گیو از کشـته شـدن بیـژن 

که پس از جنگ با گرازان در هنگـام بازگشـت، گـور  دیگویم

و بیـژن کمنـدی بـر آن  آوردیمـخری تهمتن بر بیژن یورش 

تـا آنکـه هـر دو  کشـدیمـو گور خر بیژن را با خود  افکندیم

 .ابدیینماو را  گرددیمو هر چه در پی بیژن  شوندیمناپدید 

زرد و  یچهـرهاما گیو که در سراسر سخن دمی چشم از 

بیمناک و لحن لرزان گرگین برنداشته، گفتـارش را  یهاشمچ

و او را از ایـن  رودیمـ. آنگاه به نزد کیخسرو پنداردینمراست 

. کیخسرو بـا شـنیدن سـخنان گیـو، بـه او کندیمجریان آگاه 

 که بیژن زنده است و امیدوار به یافتنش باشد. سپاردیم

از او از و  خوانـدیمـپس از آن، کیخسـرو گـرگین را فـرا 

و  مانـدیم. گرگین در برابر شاه در پرسدیمبیژن و سرنوشتش 

گفتارش به راست و ناراست مـی افتـد. کیسـخرو کـه پـی بـه 

و  آوردیم، نفرین گویان بر او فریاد بر بردیمفریبکاری گرگین 

 تا به بندش کنند. دهدیمدستور 

شاه سوارانی را به جستجوی بیـژن بـه مرزهـای ایـران و 

که کنـون شـکیبایی و  دیگویمو به گیو  داردیمن گسیل تورا

خردمندی پیشه کند تا نوروز در رسد و او به خواست و یـاری 

یزدان پاک در جـام جهـان نمـا بنگـرد و ردی از بیـژن در آن 

 ببیند.

 کندیمنو به تن  یجامه، کیخسرو رسدیمچون نوروز در 

 در جام جهان نما و با نام او ردیگیمو در پیشگاه یزدان قرار 

امـا  انـدازدیمـ. در جام، به هفت کشور نظـر کندیمنگر  

نشانی از بیژن نمی باید. چون چشم بر سوی کشور گرگساران 

بیژن را در آن سرزمین، در چاهی بـه زنجیـر و بنـد  گرداندیم

که دختری از نژاد کیانی بر سر آن چـاه بـه مراقبـت و  ابدییم

و دلـش را  دهـدیمـبه گیو مـژده  تیمار او مشغول است. آنگاه

 .سازدیمشاد 

 یانامــهکیخســرو بــی درنــگ بــرای رســتم در سیســتان 

. رسـتم بـا دهـدیمـو او را به نجات بیژن مأموریـت  سدینویم

 کنـدیمـبازرگانی به توران گذار  یجامهگروهی از پهلوانان در 

تا بی آنکه کسی آگاه از قصدشان شود، ردی از بیژن و آن چاه 

اید. در ایـن میـان، گـرگین مـیلاد نیـز در بی

ــده  ــگــروه نجــات دی ــس از  شــودیم ــه پ ک

ــاه،  ــران گن پشــیمانی بســیار و خواســت جب

 .فرستدیمکیخسرو او را به نجات بیژن 

رستم و گروهش زمـانی کـه بـه تـوران 

و در  ندیگشـایمـ یاغرفـهدر آنجا  رسندیم

 گـذردیم. چند روزی کنندیمپوشش بازرگانی، خبرها را رصد 

تا اینکه منیژه که بـر حسـب اتفـاق، سـرگردان و برهنـه پـا و 

، گـذرش بـه گـرددیمبرهنه موی به دنبال خوراک برای بیژن 

 گذشـتیمـ. چـون از نزدیکـی ایشـان خـوردیمـگروه رستم 

کـه بـه زبـان ایرانیـان سـخن مـی گوینـد.  گرددیم یمتوجه

ش و سو پر از رخ ییهاچشمو با  کشدیمدر منیژه پر  یاجرقه

و از  دیـگویمـو ماجرای بیژن را بر آنها بـاز  آوردیمبه آنها رو 

تا هر چه زودتـر بـه  ردیگیمپهلوانان نامدار ایران زمین سراغ 

 نجات بیژن به راه افتند.

اما بر حسب  سپاردیمرستم به سخنان منیژه نیک گوش 

و واقعیـت را بـر او آشـکار  دیـگوینمـاحتیاط چیزی به منیژه 

و  گردانـدیم. منیژه ناامیدانه و دلسرد از آنها روی بر سازدینم

. رستم که او را زیر نظر داشـته، بـار ردیگیمبه راه خویش پی 

و از او  دهـدیمو مرغی بریان به دستش  خواندیمدگر فرایش 

که آن را برای معشوق در بندش ببرد. منیژه ناآگـاه  خواهدیم

را در شـکم مـرغ جـای  از آن که رسـتم انگشـترِ نـامیِ خـود

. بیژن در هنگام خوردن مـرغ بردیمگذاشته، آن را برای بیژن 

. آنگـاه از منیـژه سـراغ شناسدیمو آن را باز  ابدییمانگشتر را 

. بـه کنـدیمـو او را از مـاجرا آگـاه  ردیگیمصاحب انگشتر را 

که به نزد رستم رود و از او پرسد کـه آیـا تـو  سپاردیممنیژه 

 هستی؟ صاحب رخش

و گفتـل بیـژن را بـر او بـاز  گرددیممنیژه نزد رستم باز 

 . رستم که دیگر بی هیچ شک و گمانی، سخنان منیژهدیگویم

ان منیژه نیک رستم به سخن

اما بر حسب  سپاردیمگوش 

و  دیگوینماحتیاط چیزی به منیژه 

 .سازدینمواقعیت را بر او آشکار 
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 دشیـگویمـو  شناسـاندیم، خود را به او کندیمرا باور  

که بر سر چاه بازگردد و شب هنگام که دیگر شـهر بـه خـواب 

 فرو رفته، بر سر چاه آتش بیفروزد.

و بـا بازگشـت بـر سـر چـاه،  کنـدیمـز چنـین منیژه نیـ

و دیرهنگامی از شب گذشته،  کندیمفراوان انباشت  یهازمیه

. رستم و گـروهش بـا دیـدن آتـش کشدیمرا به آتش  هازمیه

. زنندیمو سرپوش سنگی را کنار  رسانندیمخود را بر سر چاه 

 ردیـگیمـو بیژن آن را  افکندیمرستم ریسمانی به درون چاه 

، رستم ریسمان را دیآیمما پس از آنکه بیژن کمی از چاه بالا ا

تا سـوگندی یـاد کنـد. بیـژن  خواهدیمو از بیژن  داردیمنگه 

کـه  دیـگویمـو رستم بر او باز  شودیمجویای چرایی سوگند 

گرگین میلاد نیز هم اکنون به همراه او در اینجا حضور دارد و 

لا آمدن از چاه بـا گـرگین بیژن باید سوگند خورد که پس از با

 کین خواهی نباشد. اما بیژن یشهیاندکاری نداشته باشد و در 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

که اگر دستش به گرگین  داردیمو حتی بیان  ردیپذینم

رسد خونش را خواهد ریخت. رستم نیز با شنیدن ایـن سـخن 

و بین دگرباره به چاه می افتد. سرانجام  کندیمریسمان را رها 

پـس از  کـه از گـرگین بگـذرد. ردیپـذیمو  دیآیمکوتاه  بیژن

، رستم منیـژه را بـه همـراه آورندیمآنکه بیژن را از چاه به در 

و خـود بـه همـراه  سازدیمچند تن از افراد گروه از خطر دور 

و کـاخ را بـه  تازنـدیمـبیژن و پهلوانان دیگر به کاخ افراسیاب 

بـا  .گردنـدیمـران بـاز و با غنایم بسـیار بـه ایـ کشندیمآتش 

بازگشت به ایران، خوشامدگویان و استقبال پر شوری از گـروه 

. گرگین میلاد نیـز کـه کوشـش شودیمنجات و بیژن و منیژه 

. شـودیمـفراوانی در جبران گناه از خود نشـان داد، بخشـیده 

و بـه بیـژن  خوانـدیمـکیخسرو بیژن و منیژه را زن و شـوهر 

را برای رخدادهایی که بر او گذشـت  که هرگز منیژه سپاردیم

 ■ سرزنش نکند.
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 «و کار من استمرگ کسب »رمان یادداشتی بر  
 «سعید زمانی» ؛«احمد شاملو»مترجم  ؛«روبر مرل»نویسنده  

 

رودلف لانگ با نام واقعی رودلف فرانتس هوس از آدمکشان 

ه تعبیر باشد. بکشان قرن معاصر مییا به عبارتی دیگر اَبَرآدم

برخی از مورخین رودلف هوس بالغ بر سه میلیون یهودی را 

سوزی سر به نیست کرد. سه میلیون نفری های آدمدر کوره

که شامل زنان، کودکان و سالخوردگان و از کارافتادگان 

شد. داستان رمان مرگ کسب و کار من است از کودکی می

چ حسی هم هی اشیکودکشود. او از زمان رودلف آغاز می

گری نسبت به خانواده خود نداشت. پدرش با خوی نظامی

کند. پدرش به او فرزندش رودلف را نظامی وار تربیت می

رود؛ در کند که باید کشیش شود اما زیر بار نمیدیکته می

زند و عازم پانزده سالگی خود را بیشتر از سن واقعی جا می

از بازگشت  شود. پسهای خلیج و اعراب میجبهه نبرد جنگ

شود. صاحب زمین چون ای گماشته میروی زمینی کشاورزی

آید دخترش را به عقد از پیگیری و نظارت رودلف خوشش می

های آورد. در ادامه رودلف تحت تاثیر صحبترودلف درمی

پیوند و تحت تاثیر رایشس اس میدیکتاتور قرن هیتلر به اس

ملر با چهره سنگی و گیرد. راشس فورر هیفورر هیملر قرار می

نگاه نفوذ ناپذیرش، رودلف را خادم و گماشته بی چون و 

کند. سرسپردگی رودلف، اس نازی میچرای خود و حزب اس

های مرگ که رودلف را به اردوگاه کندیمهیملر را برآن 

از این قاتل قرن معاصر  یاچهرهیهودیان بفرستند. از این پس 

مشاهده شده است.  یایادباثر  که در کمتر مینیبیمدر رمان 

اش چگونگی از ضدقهرمان داستان تمام هم و غم و دغدغه

شود. یهودیان ابتدا در سراسر اروپا در میان بردن یهودیان می

آمدند؛ زمان جنگ جهانی دوم به اسارت حزب نازی درمی

ها اعزام کردند و به ارودگاهسپس ایشان را سوار بر قطار می

میان یهودیان اعزامی آنان که بنیه کار داشتند کردند. از می

شدند. اما آنانی که جز شدند و به بیگاری گماشته میسوا می

دسته اول نبودند، شامل ناتوانان که خود شامل زنان، کودکان 

الفور در اقدامی گول زننده موسوم به و سالخوردگان بودند، فی

 یهااتاقگندزدایی و پذیرایی با قوه گرم پس از آن به 

کردند. رودلف ابتدا ارسال سرپوشیده اعزام و گازخورشان می

اما چون مصرف  کندیمگاز با لوله اگزوز کامیون را امتحان 

کش را امتحان شد، روش گاز سمی حشرهسوخت زیاد می

برد هم هزینه کمتری داشت. کند که هم زمان کمتری میمی

به امحا اجساد  پس از قتل عام یهودیان در اتاق گاز نوبت

انداخت رسید؛ رودلف در ابتدا اجساد را در گودال عمیق میمی

های ها، به الهام از اردوگاهاما به مرور با پرشدن سریع گودال

سوزی عظیم و پهناور خود را پایه ریزی و های آدمدیگر، کوره

رساند. رایشس فورر هیملر به خاطر این برداری میبه بهره

دهد. جزئیات دیگری می درجهیز رودلف را ارتقا آماقدام نبوغ

از نحوه برخورد رودلف با خانواده و زیردستان در متن رمان 

آمده که خوانش این جزئیات از زندگی این ضدقهرمان مو 

 کند.براندام خواننده راست می

 برشی از رمان:

 یک بار، در فرصتی که پیش آمد، دادستان فریاد زد:

 اید!نیم انسان را کشتهشما سه میلیون و -

 من اجازه صحبت گرفتم و گفتم:

 خواهم، دو میلیون و نیم نفر بیشتر نبوده.معذرت می-

سر و صداهایی از همه جای تالار بلند شد و دادستان فریاد 

کشید که من باید از این همه وقاحت خجالت بکشم. در 

 حالیکه من جز تصحیح یک رقم نادرست کاری نکرده بودم.

 تی از مقدمه کتاب به قلم احمد شاملو:قسم

کرد. عیسای مسیح  خواستندیمروسبی بینوایی را سنگسار 

رسید و گفت: نخستین سنک را کسی پرتاب کند که خود 

 شرمسار گناهی نباشد!

خلق سرافکنده دور شدند. این قصه در کتاب مقدس آمده 

است، اما در سیاست هیچ کتابی مقدس نیست. این جا تنها 

ز مقدس قدرت است که ضمان پیروزی است، چرا که حق، چی

 همیشه با حریف پیروز است.

 :گفتیمهیتلر همیشه در توجیه هر جنایت دیگر 

فکرش را هم نکنید آقایان. این هم جزئی از اقدامات دولت -

است در جهت چهار میخه کردن قدرت قانونی حکومت. 

 بکشد؟وانگهی که دیده است کسی از پیروزمندان حساب 

قانون دنیای  نیترمقدساین تنها قانون دنیای سیاست، 

با  اندخانوادهسیاست است که دست اندرکارانش هم افراد یک 

 واحد و تربیتی واحد و منطقی واحد.  یاقهیسل

و در پایان کار بختکِ نازیسم که در خوابی دوازده ساله بر 

کاربرد این  سراسر اروپا و جهان افتاده بود بالمعاینه دیدیم که

استثناناپذیر تنها در اردوی فاشیسم نبود، بلکه در  یقاعده

 ■ ارودی دموکراسی نیز!
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 (18ادبیات داستانی جهان ) یخچهیتار 
 «مریم ایلخان» 

 

 (2) کیرمانتعصر / (5حاضر )فرانسه، از رنسانس تا عصر 

رمانتیسم گریز از زمان و مکان  یعمدهیکی از ارکان 

های موجود برای گریزپیشگان، یکی از بهشت موجود است و

دور است. بنا بر این اصل رمان تاریخی، سرگذشت  یگذشته

کند که برای تخیل فرانسوی گذشتگان دور را حکایت می

نوزدهم بسیار گیرایی داشت. از نویسندگان رمان  یسده

 نوزدهم فرانسه: یسدهتاریخی 

(، در 1869ا ت 1790) نیمارتماری دو لا -آلفونس لوئی

ای اشرافی در ماکون به دنیا آمد. برای آموزش به خانواده

دل در گرو  1816آموزشگاه یسوعیان در بلی رفت. در سال 

عشق مادام ژولی شارل نهاد که یک سال بعد درگذشت. این 

زن الهام بخش بسیاری از اشعار لامارتین بود. لامارتین که 

های پایانی عمر سالهمواره گشاده دست و ولخرج بود، در 

های آخر عمر خویش را خویش دچار تنگدستی شد و سال

به نویسندگی برای نشریات گذراند. وی چند اثر منثور 

 نگاشته است:

 ( بیانگر عشق شاعر به مادام شارل است.1849رافائل ،) 

 او با دختر سیگارفروش  یرابطهاز (، 1852) لایگراز

 دارد.ناپلی پرده بر می

  خود ( 1851)بیان رازهای نو  ( و1849ها )رازبیان

 زندگینامه.

لامارتین نظریات انتقادی گوناگونی ابراز شده  یدرباره

است. شماری از منتقدان او را از جهت پرگویی، سستی، 

اند. بسیاری نیز عواطف ابهام و گزافگویی سرزنش کرده

نیرومند، صرافت طبع، سادگی و هماهنگی کلام وی را 

او تنها یک شاعر "گوید: وی می یدرباره. گوتیه اندستوده

 "نبود؛ نفس شعر بود.

( در تورن 1863تا  1797) یینیوآلفرد ویکتور کنت دو 

در ارتش خدمت کرد و بعد از  سال 14زاده شده، مدت 

( تمام توجه خود را معطوف ادبیات 1827) یریگکناره

د. از وی منتشر ش پنجم مارسرمان  1826ساخت. در سال 

بانوی هنرپیشه ماری دو روال شد.  یدلباختهچند سال بعد 

وفایی و لاقیدی وی زندگی را بر شاعر ناگوار ساخت. ولی بی

به عضویت فرهنگستان در آمد. در سال  1845او در سال 

 ییلاقی خود در آنگولم عزلت گزید و در یخانهدر  1848

 

 

 

ها و یک بیماری طولانی همان جا در گذشت. رمان پی 

 های وی:سرگذشت

  (، نخستین رمان تاریخی فرانسه 1826مارس )پنجم

 زندگی لوئی سیزدهم یدرباره

 ( 1832استلو ،)سه داستان است که ماجرای  یمجموعه

چترتون، آندره شنیه و نیکولا جوان )غم انگیز سه شاعر 

 کند.گیلبرت( را حکایت می

  هایی (، مجموعه داستان1835) ینظامبردگی و عظمت

ها را شان دلزندگی سربازان که فداکاری یدربارهاست 

شان تحسین خواننده را بر آورد و پرهیزکاریبه رقت می

 انگیزد.می

( در بزانسون زاده شد. 1885تا  1802هوگو )ویکتور ماری 

های زیادی از جمله آثار روسو و شاتو بریان را ویکتور کتاب

ادبیات شد.  یفتهیشگی مطالعه کرد و در حدود سیزده سال

در چهارده سالگی یک تراژدی نگاشت و سه سال بعد 

با آدل فوشر ازدواج  1822ای ادبی دایر کرد. در سال مجله

از هواخواهان پر شور آزادی و  1830کرد. در سال 

ها و دفاتر شهرش در ها، نمایشنامهدموکراسی شد. رمان

ت. اعتماد به انتشار یاف 1840تا  1822های سال یفاصله

ها حدود سال اش از نظریات رمانتیکنفس و دفاع پر آوازه

او را به مقام پیشوای رمانتیک فرانسه رساند. هوگو در  1840

به عضویت فرهنگستان فرانسه پذیرفته شد. بین  1841سال 

، تا حدی از ادبیات فاصله گرفت و 1848و  1843های سال

کرد و از رهبران ای ایفا طی آن نقش سیاسی فزاینده

ها شد. مخالفت او با ناپلئون و امپراتوری دوم به دموکرات

در بروکسل،  1870تا  1852تبعیدش انجامید و از سال 

جرزی و گرنزی اقامت گزید. پانزده سال آخر عمرش در 

پاریس گذشت و در مقام پیر بزرگ ادبیات فرانسه مورد 

 عزت و احترام بود.

های ای و رمانی رمانتیک حادثههارمان یسندهینوهوگو 

 اجتماعی است و گاهی ترکیبی از هر دو:

  یسده(، رمانی است از پاریس 1831) یپارنوتردام دو 

 های زنده.پانزدهم و سرشار از توصیف

 ( بررسی مفصلی است از تاثیرات ستم 1862) انینوایب

 کشان.جامعه بر زحمت
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  ه نبرد ابدی ( داستان گیرایی است ک1866) ایدرکارگران

 کند.انسان را در برابر طبیعت توصیف می

 ها را ( زندگی و آداب انگلیسی1869خندد )مردی که می

 گیرد.در روزگار خاندان استوارت به طنز و ریشخند می

  ( رمانی تاریخی است که به یکی از 1872سه )نود و

 پردازد.رویدادهای انقلاب فرانسه می

بزرگ را دارد و روح  ینابغهک های یویکتور هوگو توانایی

ای روشن دارد و نه اصیل و بدیع. با انسانی معمولی. نه اندیشه

هایش عاری از تناسب ابعاد داستان، آنکه که رمان

پردازی منطقی است، و نمایی، وحدت و شخصیتحقیقت

اعتدالی و  یبگویی، اشعارش دارای عیوبی همچون گزافه

رداودن هوگو را بزرگترین شاعر پریشانی، با این حال پروفسو

داند و بزرگترین شاعری که ادبیات در دامان غنایی فرانسه می

 خود پرورانده است.

( در پاریس زاده 1857تا  1810موسه )لویی شارل آلفرد دو 

های این عشق، بخش ژرژ ساند بود و بازتاب یفتهیششد. وی 

ند داستان زندگانی و اشعارش را متاثر ساخت. موسه چ یعمده

اعترافات یک کودک منثور داشت که بلندترین و بهترین آنها 
( نام دارد. در این داستان روابط خود با ژرژ ساند را 1836قرن )

کند. موسه تنها شاعر رمانتیک فرانسه است که طبعی بیان می

 شوخ و بذله گو دارد. شهرت وی بیشتر مرهون شعر اوست.

( در وی یر کوتره دیده 1870 تا 1802پدر )الکساندر دوما، 

اش برای امرار معاش به به جهان گشود. در دهه دوم زندگی

هانری  یشنامهینمااش نویسندگی پرداخت. نخستین اثر موفق
( بود. پس از آن چندین نمایشنامه و 1829دربارش )سوم و 

رمان نوشت و پول زیادی به دست آورد اما همه را به باد داد. و 

های دوما نهایت تنگدستی از دنیا رفت. رمانسرانجام در 

های ماجرایی و اسرارآمیز در ادبیات های رمانبهترین نمونه

ها یا تاریخ است و یا خاطرات؛ فرانسه هستند. منابع این رمان

زند تا رمانی اما دوما بی پروا دست به جرح و تعدیل آنها می

ها ترین تیپهای وی سادهمردم پسند ارائه دهد. اشخاص رمان

داند چگونه هستند و سبکی ضعیف دارند. با وجود این می

خواهد معطوف کند. توجه خوانندگان را برانگیزد و به آنچه می

(، 1844هشت جلد، تفنگدار ) سههای دوما: مشهورترین رمان

( که در 1847براژلون )ویکنت ( و 1845بعد )بیست سال 

( و 1845تا  1844) وستیکرکنت مونت یکدیگر اند.  یادامه

 (1845) اهیس یلاله

های تکامل داستان ینهیزمهای میانه، فابلیوها در در سده

 رنسانس  یدورهکوتاه منظوم اهمیت بسزایی داشت. در 

های کوتاه های کوتاه منثور به تقلید از رمانبسیاری داستان

های هفده و هجده چنین آثاری با ایتالیایی نوشته شد. در سده

ذوق مردم سازگار نبود و آثار بلند بازاری گرم داشت. در آغاز 

نوزدهم داستان کوتاه به ادبیات فرانسه بازگشت. این  یسده

ها و حکایات خارق العاده، تخیلی یا ها بیشتر افسانهداستان

زاویه دو  1815و  1794های سال یفاصلهاسرار آمیز بودند. در 

انگیز از تان کوتاه رقت( چند داس1852تا  1764) ستریم

ها نگاشت. وینیی، موسه، مریمه و بالزاک هم بدبختی انسان

نویس نامدار های کوتاه منثوری نوشتند. سه داستانداستان

تا  1808دونروال )(، ژراژ 1844تا  1780) هینوددیگر شارل 

( و تئوفیل گوتیه بودند که گوتیه به مراتب مشهورتر از 1855

 دو تن دیگر بود.

( در تارب دیده به جهان 1872تا  1811) هیگوتتئوفیل 

گشود ولی از سه سالگی در پاریس زندگی کرد. از طرفداران 

جدی نظریات رمانتیک هوگو بود. همواره از مسائل سیاسی و 

های آخر عمر خویش را صرف گرفت. سالاجتماعی کناره می

مجلات  نوشتن داستان کوتاه، رمان، سفرنامه و نقد ادبی برای

های کوتاه وی کرد. گوتیه عاقبت در نویی درگذشت. داستان

که با مرگ و وحشت و موضوعات خارق العاده و عجیب و 

ها داستاناند: غریب سر و کار دارند، در دو مجموعه گرد آمده
( از جمله بهترین 1857ها )ها و قصهرمان( و 1845)

اترا، امفال و نعش عاشق، شب کلئوپهای کوتاه گوتیه، داستان
های کوتاه های گوتیه ویژگی داستانرمان است. پای مومیایی

( مشهورترین رمان 1835موپن )مادموزل دو وی را دارند. 

اوست که در آن دختری جوان با وجود این که به هیات مردان 

خود سازد. در  یفتهیششود مردی را در آمده، موفق می

 یدربارهخود  یهینظر پیشگفتار این رمان گوتیه به تشریح

جایگاه گوتیه در مشاهیر ادبی  پردازد.می "هنر برای هنر"

فرانسه نه چندان بلند اما پایدار است. اهمیت تاریخی او مرهون 

هنر برای هنر اوست. گوتیه هنر را فی نفسه خالق  یهینظر

داند و همین مستثنی کردن هنر از فلسفه و مسائل زیبایی می

عی و مذهبی اعتراض برخی منتقدان را سیاسی و اجتما

برانگیخته است تا وی را از بابت محدودیت دید و قلّت اندیشه 

به باد انتقاد بگیرند. محسنات هنری آثار گوتیه عبارت است از: 

پیراستگی لفظ، حساسیت عالی در برابر رنگ و کمال یافتگی 

 :سبک. این محاسن امیل فاگه را بر آن داشت تا اعلام نماید

دانست چگونه به زیبایی ویکتور هوگو و بهتر از می -

 ■ نویسندگان قرن بنویسد. یهمه

 منبع: تاریخ ادبیات جهان، باکنر تراویک
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 «احمد درخشان»مصاحبه اختصاصی چوک با  
 «مهناز رضایی )لاچین(» 

 

جناب درخشان، نویسنده ارجمند سپاس از شما برای  رضایی:

از هر چیز لطفاً از پیشینه ادبی خود  شیپ حضور در این گفتگو.

 بگویید:

من هم از شما سپاسگزارم که این امکان را به من  درخشان:

ام ادبیات بوده و هم اکنون دبیر ادبیات دادید. رشته تحصیلی

 88فارسی هستم. مجموعه اولم تغییر مسیر باد قدغن است سال 

دور نهایی جایزه منتشر شد با انتشارات افراز و همان سال نامزد 

باز هم با انتشارات افراز.  94ام سال مهرگان ادبی. دومین مجموعه

اولین رمانم است که به زودی با گروه انتشاراتی ققنوس  یمهمان

درباره رفتن معلمی به یک دهکده است  یمهمانشود. منتشر می

برای تدریس، اما روستایی که معلم پا به آن 

رواقعی است و گذارد بسیار عجیب و غیمی

افتد اتفاقاتی که برای کاراکتر داستان می

دبیر بخش داستان سایت  93نمادین. از سال 

ام و گاهی هم نقد و نظری در رو بودهادبی پیاده

 نویسم.ها به شکل پراکنده میها و روزنامهسایت

های اولین عنصری که در داستان رضایی:

وع خلاقیتِ زایا در خورد، خلاقیت است. یک نشما به چشم می

ها و یافتنِ موضوع و طرز آثارِ شما جریان دارد؛ در کنجکاوی

نگاهتان به آن موضوع. تا چه حد آگاهانه این خلاقیت را به  یژهیو

 اید؟کار گرفته

کنم در شروع کار نویسندگی، ناخودآگاه فکر می درخشان:

ست جز دانیم ناخودآگاه هم چیزی نیسهم بسیاری دارد، البته می

های خودآگاه. از یک ذهن ناآزموده و مبتدی نباید انباشت و داده

کنم توقع ناخودآگاهی خلاق داشت. اما در مراحل بعدی فکر می

یابد چطور شود. نویسنده به مرور در مینقش خودآگاه بیشتر می

های ناخودآگاه شکل و ساختِ هنری بدهد. انتخابِ موضوع به داده

لات و داد و ستد خودآگاه با ناخودآگاه، حاصل علاوه بر این تباد

ها. بدیهی است که بینی و نوعِ نگاه شماست به پدیدهجهان

موضوع خلاق حاصل تلاش ذهنی هنرمند و نویسنده است. ادبیت 

ای موعظانه و پندآموز و یا صرفاً اخلاقی نیست. کار دیگر مقوله

ود و دیگران ادبیات امروز کشف و مشاهده است. کشف واقعیاتِ خ

شود و این دیگری اجتماع، فرهنگ، سیاست و تاریخ را شامل می

کنکاش درونی و  یابد. هر چه اینکه به نوعی در خود نمود می

بیرونی، عمیق و توأم با تلاشی صادقانه باشد، به آن خلاقیتی که 

 شود.مدنظر شماست نزدیک می

برد می البته این که چقدر کارهای من از این خلاقیت بهره

 بحث دیگری است.

های شما، امری غیرقابلِ انکار و خلاقیت در داستان رضایی:

 ناپذیر و ذاتی. پرسش من این امتیازی بلاشک است؛ امری اجتناب

 

اید در ایجاد زبان روایی ویژه است که به باور خودِ شما، توانسته

 و انحصاریتان هم این خلاقیت را به کار بگیرید؟

ید این مسأله را در مورد زبان و داستان مشخص با درخشان:

زنیم چه عنصر و بافت و ساحتی کنیم که وقتی از زبان حرف می

از آن را در نظر داریم. زبان در داستان شامل نثر، ساخت نحوی و 

ها و ها و گویشساختار همنشینی و جانشینی واژگان و گونه

بان به قولِ باختین هایی است و اتفاقاً به کارگیری دقیقِ زالمان

سازد. کاربست ویژگی دگر مفهومی و چند صدایی در زمان را می

پوشان واقعیت و حقیقت انسان و هایی تو در تو و همزبانی که لایه

های اجتماع پیرامون او را بازآفرینی کند متفاوت است با بازی

زبان. از طرف دیگر یک مجموعه  یانهیگراصورت 

های گوناگون تفاوت و موقعیتداستان از روایات م

شود و هر داستانی با توجه به راوی و ساخته می

ای از نثر و زبان ها و فضای داستان گونهشخصیت

کنم تلاش من این بوده، در طلبد. فکر میرا می

مرده نو به زبانی سالم و همسو با  یمجموعه

 اتمسفر داستان برسم.

با اورادِ فراموشی یا  چنانچه برای مثال نثر و زبان در الاغ

پیچیده در سپیدار یکسان نیست. اما این که این کاربست زمانی تا 

زبانی توأم بوده و توانسته موفق  یهیتجزچه اندازه با خلاقیت و 

باشد امری است که خوانندگان و منتقدان باید بگویند. خلاصه آن 

ام به یک زبان کنم بعد از مرده نو تلاش کردهکه فکر می

تر برسم و علاوه بر کشف و جستجو در معنا و مضمون، به خصیش

 تجارب زبانی دست بزنم.

... »گوید: می "صفر نوشتار یدرجه"بارت در کتاب  رضایی:

 «ادبیات از فلوبر تا امروز به دشوارگیِ زبان بدل گشت. یکرهیپ

ناپذیر آثار ادبی شد. در یعنی آن که ابهام ویژگیِ جدایی

گیرند، این ابهام شما که در دسته آثار مدرن قرار میهای داستان

 از چه عوامل متنی حاصل شده است؟

چشمی به  یگوشهبگذارید این بحث را کمی بازتر کنیم. با 

توان کاربست ها، میتولید نشانه یهینظررمزگان و  یهینظر

های ارجاعی و نحو خاص را از های شخصی شده، دلالتنشانه

های شما این یچیدگی و ابهامِ اثر دانست. در داستانعوامل ایجاد پ

پیچیدگی از به کارگیری چه عواملی ایجاد شده است؟ متذکر 

برم ... شوم این پیچیدگی را در معنای منفی آن به کار نمیمی

منظورم آن پیچیدگی است که بر متن تحمیل نشده و به سبب 

ان عنصری که ساخت زبانی و حضور مجازها و ... ایجاد شده؛ هم

شود. پیچیدگی و ابهامی سبب ادبیت متن و ارزش هنری کار می

های اثر ها و ناگفتهکند تا از گفتهکه مخاطب را ناچار از تفکر می

 به تأویل برسد.

کنم در شروع کار فکر می

نویسندگی، ناخودآگاه سهم 

دانیم بسیاری دارد، البته می

ناخودآگاه هم چیزی نیست جز 

 های خودآگاه.انباشت و داده
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ها تان، به متن داستانخیلی عالی است که مانند پاسخ قبلی

 شود بین من و شما و مخاطباستناد کنید. این موضوع باعث می

 این مصاحبه مفاهمه بیشتری برقرار شود.

پیچیدگی و ابهام حامی زندگی است. پرسشگری  درخشان:

یعنی قناعت نکردن به تعاریف ساده و تلاش برای کشف و درک از 

این راستا اثری هم که ارتباطی بلافصل با زندگی داشته باشد و 

های هستی شناختی او، از هم و غمش بازآفرینی انسان و چالش

 این پیچیدگی برکنار نخواهد ماند.

داستان و زبان حاصل فراروی از جهان ساده رمانس است. 

جهان یک دست و آرمانی و پهلوانی، در کسوت به چالش کشیدن 

شود. قهرمان سروانتس درگیر این پیچیدگی ها خلق میاین آرمان

است، او همزمان با بیرون و درون خود در چالش است. جهان او 

 ک دست و یک شکل نیست.دیگر ی

شناسی و روانشناسی مدرن، باور و زایش و گسترش زبان

شناخت ما را از انسان به کلی دگرگون کرد و بر آن پیچیدگی 

هستی شناختی و شناخت شناسانه افزود. ما 

بلور دانیم که انسان در زبان متامروزه می

 ...یابد وود و موجودیت میشمی

نویسنده زبان است و  از آن جا که ابزار بیان

با توجه به گستردگی و پیچیدگی ذاتی خود 

رسد. کار زبان این ابهام و پیچیدگی به اوج می

 هنرمند به تصویر کشیدن این ابهام و پیچیدگی و ژرفاست.

چنین داستانی مناسب خواندن جلو تلویزیون یا سر میز 

 ... .صبحانه نیست

اش ژگی پرسشگریبه زعم من ادبیات داستان به واسطه وی

تواند همچنان راه خود را در حیات فکری ما باز کند. شاید می

همین ویژگی پرسشگری است که داستان را در نگاه برخی کسان 

 کند.مذموم می

تلاشش برای فهم و  یواسطهدر داستانِ الاغ، شخصیتِ خر به 

شود، یک نوع مسخ جا میشناخت و دانش با آدم داستان جابه

توانیم در دنیای کنونی زندگی کنیم و خودمان را ما نمیمعکوس. 

نیاز از علوم و شناخت و معرفت هستی شناختی آن بدانیم و بی

فقط به فنون و ابزار قناعت کنیم، که البته کارساز نخواهد بود و 

 به عکس خود بدل خواهد شد.

در مجموعه مرده و پیچیدگی و ابهام به نظرم حاصل چنین 

 هاست.سان و پدیدهنگاهی به ان

به نظرم چند عامل در مرده نو بر سازنده این الهام و تو در 

گردد دارند. بخشی برمیتویی هستند که خواننده را به مکث وا می

دارد. همین  شناسانهیهست یدغدغهبه ویژگی ذاتی داستان که 

شود. برای مثال های خاص انسانی میمسأله باعث خلقِ موقعیت

بازد که هست پیامک سفید کاراکتر دل به دختری می در داستان

ای از ابهام است و یا در داستان پیچیده در و نیستش در هاله

ها هر کدام به دنبال چیزی دست نیافتنی سپیدار شخصیت

شود ... هستند. یوسف، جوانی روستایی عاشق زن توی تلفن می

 عامل دیگر خودِ زبان است.

گردند و وجه یماً به مدلول خود برنمیها مستقدر داستان، دال

شود و به چیزهای مختلفی تر میاستعاری و تلویحیِ زبان برجسته

دهد. در داستان اوراد فراموشی انگار ما با هذیان پراکنده ارجاع می

گوید اما آنچه را که باید ایم. راوی بسیار چیزها میمواجه

متفاوت استحاله  هایدارد. او در شخصیتگوید و پنهان مینمی

ها را کند. انگار خواننده باید این پازلیابد و به چیزی اشاره میمی

کنار هم بگذارد تا داستان راوی را برساند. ذهن راوی با این 

گویی در گریز از واقعیت است. در واقع کلمات کارکرد پراکنده

سوسوری خود را ندارد و بیش از آنچه ارتباط ایجاد کنند در پی 

گوید و پنهان دروای معنایی هستند. راوی آنچه را که باید نمیان

 کند.می

های مرده نو باعث تعلیق عنصر دیگری که در اکثر داستان

شاید برخلاف تعریف رایج از داستانِ کوتاه، پیش  شودیممعنایی 

بردن هم زمان چند ایده و مضمون و 

های جانبی است. در داستان چوب خط، شخصیت

استان راوی طرف نیستیم. همزمان به فقط با د

گر حمید، دوست شکنجه داستان دوستانِ شکنجه

شود یا در داستان پیچیده در شونده اشاره می

سپیدار همان قدر که قصه یوسف اهمیت دارد، 

خاله شوکت نیز در کانون داستان قرار دارد و یا کریم پسر بزرگ 

استان روایت خاله شوکت و از طرف دیگر خود راوی در این د

شود. به نظرم این ویژگی موازی چندین شخصیت پیش برده می

یکی از عناصر بارز هر دو مجموعه من است و شاید با وحدت 

موضوع و حادثه در داستان کوتاه در تضاد باشد اما تا جایی که به 

کار آسیب نرسد در بند این  یشناسانهوجه ساختاری و زیبایی 

 تعاریف نیستم.

در آثار نوگرا، تدوین هم موضوع مهم دیگری است.  رضایی:

رود و یا وقتی زمان شکسته مثلاً وقتی دو روایت موازی پیش می

 شود. در آثار شما این تدوین بر چه مبنایی استوار است؟می

دانیم تدوین اصطلاحی سینمای طور که میهمان درخشان:

تسریع  است. تدوین در سینما علاوه بر پیوند نماها و برش و

تصاویر و ایجاد روابط زمانی و مکانی، در واقع نمایی فیلم تأثیر 

ای است بسیاری دارد. ضرورت تدوین در سینما به نظرم از فاصله

 و ذهنیت کارگردان و تولید فیلم وجود دارد. نامهلمیفکه بین 

شود و توالی و داستان اما بلاواسطه در ذهن نویسنده خلق می

از ذهن و ناخودآگاه نویسنده سرچشمه  پس و پیش اتفاقات

 گیرد.می

اما چینش و تقدم و تأخّر وقایع در داستان علاوه بر ناخودآگاه 

شناسی و معنایی خودآگاه که از یک اسلوب و منطق زیبایی

کند. از طرفی دیگر حاصل پرورش ذهن است، پیروی می

 هایطور که اشاره گردید سیالیست زمانی مکانی در داستانهمان

یسنده از آن جا که ابزار بیان نو

زبان است و با توجه به گستردگی 

و پیچیدگی ذاتی خود زبان این 

 رسد.ابهام و پیچیدگی به اوج می
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کند. میزان تأثیرگذار روی مدرن، نوعی از تدوین را اجرایی می 

ایجاد ریتم مناسب و تأثیر حسی و تعلیق و دادن اطلاعات به 

خواننده برخی از عوامل تعیین کننده چینش وقایع و ترتیب و 

توالی هستند. در داستان مرده نو حوادث در اکنون و گذشته و 

وقایع بر رفت و آمد بین این سه  گذشته دور جریان دارد و توالی

زمان و ذهن راوی استوار است تا آن احساس اضمحلال و 

استیصال راوی نشان داده شود. در داستان پیچیده در سپیدار یک 

نوع تدوین موازی وجود دارد. چرا که در اینجا محوریت وقایع و 

مضمونی بر چند شخصیت استوار است نه یک شخصیت واحد. و 

خوابیده زیر سطرها هم، چنین چینشی دارد. وقایع و  یا داستان

ها و ها بین اکنون، گذشته، ذهن راوی و نوشتار او و افسانهصحنه

هایم بر یک روایت قصص سیال است. از آنجا که معمولاً داستان

خطی استوار نیست و زمان مداوم در جریان و سیال است، در 

فرم روایی هر کار  کنم براساس اهمیت وقایع وچینش تلاش می

عمل کنم تا به فرم و ساخت مطلوب برسم. در داستان مرده نو 

بیش از هر کار دیگری با تدوین و چینش و پیش و پس کردن 

وار خود وقایع پیش رفتم. ساختار پازل

 کرد.داستان این امکان را ایجاد می

دیالوگ.  جایگاه بپردازیم به رضایی:

گونه نقش دیالوگ را در متن ادبی چ

بینید؟ کارهای شما غالباً متکی است بر می

 های رها ...دیالوگ

ترین آموزه ابتدایی درخشان:

نویسی حاکی از این است که داستان

دیالوگ نقشی محوری دارد در داستان و باید روایت را پیش ببرد 

و ... در این میان به نظرم آن چه اهمیت دارد این است که 

کند، بلکه نطق گفتگوی روزانه پیروی نمیدیالوگ در داستان از م

اساس آن بر منطق و فضای حاکم بر داستان است. نویسنده از 

کند که در شمار گفتگوهای ممکن آن چیزی را انتخاب میبی

خدمت داستان باشد. از نظر من دیالوگی از ارزش ادبی بالایی 

. برخوردار است که یک نوع قرابت معنایی و ساختاری ایجاد کند

تواند به داستان ابعاد گوناگونی بدهد. به یک دیالوگ خوب می

بدیل بود. برخی از نظرم دیکنز در این زمینه استادی بی

 سازند.های او وضعیتی غریب میدیالوگ

روند و به ها گاه از مفهوم رایج خود فراتر میگفتگوی شخصیت

کنند. یعنی علاوه بر آن ویژگی چیزی دیگر اشاره می

برندگی یک نوع ایهام و ابهام و آشنازدایی دارند و انگار پیشی

یابند. در های دیگر جریان میخارج از معنای حاکم بر دیالوگ

ها چنین های مرده نو گاهی تلاشم بر این است که دیالوگداستان

گوید که خصوصیتی داشته باشند. گاهی شخصیتی چیزی می

اما در واقع اشاره به  انگار خارج از منطق گفتگوی داستان است

نویسی ایجاز وضعیت و مفهوم دیگری است. همچنین در دیالوگ

برایم اهمیت به سزایی دارد. درازگویی در دیالوگ آن هم داستان 

 تواند آفت بزرگی باشد.کوتاه می

در نامگذاری کتاب برخی معتقدند گذاشتن نام یکی  رضایی:

شود تمام توجه ها روی مجموعه داستان باعث میاز داستان

های نوشتاری اثر را از مخاطب به آن معطوف گردد و تمام ارزش

ها را در حد آن توقع کند. این کار ممکن است باقی داستان

ضمائم زیر سایه ببرد. نظر شما چیست؟ آیا به چنین موضوعی 

 اعتقاد دارید؟

یک مجموعه داستان یا رمان یک اثر ادبی است و  درخشان:

ع از طرح جلد گرفته تا اسم و شناسامه و مقدمه و هنری، بالطب

تواند به این امور مؤخره دارای اهمیت و معناست. نویسنده نمی

اعتنا از کنار این عناصر تفاوت باشد و خواننده تیزهوش هم بیبی

شناسم که برای انتخاب ای میهای حرفهخوانگذرد. کتابنمی

پس یک اسم خوب  کنند.کتاب به جزئیات فراوانی دقت می

تواند سرنوشت یک کتاب را تغییر دهد. برای مثال اتفاقی که می

 برای اسکات جرالد و گتسبی بزرگش افتاد.

با شما موافقم که در مورد مجموعه وقتی 

اسم یک داستان بر سرلوحه کتاب 

های دیگر را نشیند ممکن است داستانمی

به سایه ببرد یا حتی باعث خوانش غیرواقع 

چه های دیگر شود. اما به نظرم آنداستان از

 در نهایت اهمیت دارد کیفیت کارهاست.

چه اگر نام گتسبی بزرگ در اقبال چنان

نام هنگام چاپ تأثیر گذاشت، در ادامه و 

های ادبی آن بود که برکشید و بر تارک ها ارزشبعد از سال

 ادبیات آمریکا نشاندنش.

جور مسایل قانونی کلی شود در مورد این پس در کل نمی

هایی که گریبان ادبیات صادر کرد. به نظرم شاید برخی حساسیت

ساز باشند حاصل ما را گرفته بیش از آن که خودشان مسأله

ها و موانع و تنگناهایی است که ادبیات ما دچارش شده وضعیت

 است.

آیا مطلب دیگری هست که یک نویسنده موفق  رضایی:

 شزد کند؟همچون شما بخواهد گو

به نظرم که در بهترین حالت بهترین کار نویسنده  درخشان:

کنم چنین کنم چیز دیگری به نوشتن است. من هم سعی می

 رسد که بگویم.ذهنم نمی

از حضور شما در این نشست سپاسگزارم و از صمیم  رضایی:

 کنم.دل برایتان سربلندی آرزو می

ت را به من من هم از شما ممنونم که این فرص درخشان:

کنم به خاطر سؤالات خوبتون که برایم تازگی دادید و تشکر می

کرد. من هم برای داشت و به عناصر مهمی در داستان اشاره می

 ■ شما موفقیت و بهروزی آرزومندم.

ها گاه از مفهوم رایج گفتگوی شخصیت

روند و به چیزی دیگر اشاره خود فراتر می

کنند. یعنی علاوه بر آن ویژگی می

برندگی یک نوع ایهام و ابهام و پیشی

گار خارج از معنای آشنازدایی دارند و ان

 یابند.های دیگر جریان میحاکم بر دیالوگ
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 «هفت سنگ» رماننگاهی به  
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 تومان 8000

 ه تلاش دارد خود را کاست  یهفت سنگ اثر

 ینیف و تعارف از سرزمیند. تعرک یرانه معرفکروشنگر و روشنف

 یز در آن در حد اعلایباست و همه چیار زیه بسک یالیخ

 ینونک یفرار رو به جلو از زندگان یخوب است، نوع یشگفت

 ز از آن را دارد.یسنده قصد گریه نوکاست 

هبوط  یان ناشناختهیدر سرزم یناگهان یلکبه ش یراو

ن یدر آخر ییز است. جایزنان آن شگفت انگ ییبایه زکند کیم

به سبب  یه روزکدهد یم حیتوض یراو تاب،کصفحات 

قصد  ییبه تنها آنان، یهایرحمیانش و بیاز اطراف یدلخور

با  ینیآورد. سرزمیشف نشده در مک ییند و سر از جاکیسفر م

اما مسموم و  خوشگوار، یهان و ناشناخته و آبیریش یهاوهیم

وشش کگر دارد اما ن گرچه اشراف توطئهین سرزمیمرگ آور. ا

ار شگفت، ین دیز نگه دارد. مردمان ایو تم کرا پاند خود کیم

( یراو) واردابند و ببخشند و تازه یب یزیدهند تا چیمسابقه م

ه کداند یبردارد و نم یاخود توشه یدهد تا برایمسابقه م

 ندارد. ین حقیچن

جا آباد، نه به درخواست کن نایبه ا یز راویسفر شگفت انگ

رفته یشتگان صورت پذت و خواست فریه با هداک، یشخص

نگهبان خود  یز از زبان فرشتهیته را نکن نیا یاست، و

ند کیم کند و دریبیرا م ییزهایاز چ یاریبس یشنود. راویم

ن یمتعلق به چن یه وکفهمد یگذارد و میر میه در او تأثک

د و قصد یآیبرنم یست. او از پس امتحاناتش به خوبین ییایدن

ه کز ندارد چرا یبازگشت ن یه اجازهکابد ییخروج دارد، اما درم

 یند و رازهاکن است پس از بازگشت، قفل دهانش را بشکمم

ان داشتن و نداشتن و یم یان، راویمگو را فاش سازد. در پا

 ماند.یبودن و نبودن، معلق م

ه بدون کهاست انسان یاستعاره از زندگ یهفت سنگ، نوع

ها استفاده ند، از فرصتیآیا میبه دن یشخص یخواست و اراده

به  یو راه دهینرس یروزیه به پکابند یینند و عاقبت درمکیم

 .ندارنداند، ه از آن آمدهک کیپا یایبازگشت به همان دن

 متن اثر  یش دهندهیجلد نشانگر و نما یطرح رو

 سنده خود و متنیه نوکاست  یبونیجلد تر یرو است. در واقع،

دار معلوم یف خریلکدهد تا تیار مد عموم قریرا در معرض د 

جلد هفت سنگ وجود دارد نه  یه در طرح روک یباشد. ابهام

و  یندگکپرا یه نوعکست بلین یاتنها زبان صاف و ساده

شود. یده میز دیه در متن نکگذارد یش میرا به نما یآشفتگ

ه کاست  یدن رنگ بر بومیپاش یی، گویانتزاع ین نقاشیدر ا

دچار اغتشاش  کنیان داشته و ایدر آن جرو صداقت  یسادگ

سنده یه نوکاست  یزیر همان چین تصویشده است، ا

 ده است.یخواسته و به آن رسیم

 و  یتاب، آشفتگکن یاز همان بند اول و جملات آغاز

در معرض  یجلد را فراگرفته است به خوب یه روک یاغتشاش

در  ج و سردر گمیگ»د: یرد. بخوانیگید خواننده قرار مید

گشتم یم ییجاست، به دنبال آشناکدانستم یه نمک ینیسرزم

 ییهاهم بر آدم بودنش نداشتم و فقط نشانه یه اتفاقاً اصرارک

 «نبود. یه از آن هم خبرکبود،  یافکم یآشنا برا

ل دارد کمش یو نگارش یه از نظر دستورک، یبکین تریبا چن

 یز متن فرارجاد ابهام در ذهن خواننده، او را ایا یو به جا

سنده و خواننده در یه نوکدوار بود یتوان امیدهد، چگونه میم

ان برسانند؟ شروع هر داستان ینار هم بمانند و متن را به پاک

 یششکند و سبب ساز بروز کجاد یزه ایتواند در خواننده انگیم

رد یتاب را در دست بگکان آن ثابت قدم و استوار یه تا پاکشود 

 شود. و با متن همراه

 دمان یمتن و نوع چ یتاب به شدت از ضعف طراحک

نار هم ک یتاب طورکبرد. صفحات یلمات و صفحات رنج مک

را در  یتابسازک ینوع یگریز دیش از هر چیه بکقرار دارند 

و  یاملاً خالک، صفحات یم صفحات خالیند. نکیذهن متبادر م

و  شعر است!، همه ینوع ییه گوک یلماتک یریب قرار گیترت

ن موارد آنقدر یرود. ایش میت پیهمان ذهن یهمه در راستا

 ا صفحات خاص ندارد.یاز به اشاره به موارد یه نکاد است یز

 ن یاد است. در عیار زیز بسیاثر ن یشیراینقاط ضعف و

ده یدر متن د یاریبس یزبان یهایبات و نوآورکیحال تر

 ییهانمونه جاست!کآن  یهاشهیست ریه مشخص نک شودیم

 م:یخوانیاز متن را با هم م

ه ک ینیم با آن چه تا آن روز در سرزمیز برایهمه چ»: 8ص 

 «ده بودم در تفاوت بود!یدر آن متولد شده بودم، د

، ردکدن خرج یصرف نوشه ک یزمان کیپس از اند»: 15ص 

و  ینین و تمام موجودات زمیدلنش یرد به خواندن آوازکشروع 

 ...«ردکع را به دور خود جم یآسمان
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ان بود از یان ابروان آن مرد نمایه در مک یگره»: 16ص 

به آن  اشچپ چپانهزد و نگاه یحرف م یاین سرسختیچن

 «آمد.یز شاهد آن همه استقامت به حساب میبارو نیز

ه ک شده بودم، بودمه گرفتارش ک یر غربتکدر ف»: 18ص 

 ناغافلانهبا، یار زیبس یبا چهره ین رفت و زنیچشمانم از ب یتار

 «در مقابل چشمانم ظاهر شد...

در  یم و در جنگلیش، چهار نفر شدیچند سال پ»: 22ص 

 .«میردکمپ کشور به مدت پنج روز کشمال 

ه از دهانش ک یه با آتشکدم یرا د ی... موجود»: 28ص 

 ییهاه بوتهکاز جنگل  یرد در حال سوزاندن قسمتکیخارج م

 ...« بود ده بود،ییرول در آنجا کش یک

 امدعوت لال لانهتعارف  یاذره یاو هم بدون حت»: 30ص 

 ...«رفت یرا پذ

م یبرو یاه با هم به گردش جستجوگرانهکقرار شد »: 41ص 

ه در ک یو هر اتفاق یزیه حواسم به هر چکو من حواسم بود 

 ...«نش یترکوچک یباشم حت دادیماطرافم رخ 

، شانهکاد یفرخانه و گستا ی... مجبور شدم با لحن»: 61ص 

 «نم.کاو را از آنجا دور 

 ییچ آشنایه هکبروم  ییجا هک خواستمیمفقط »: 69ص 

 هکد یمثل امروز فرا خواهد رس یروز هکن ینم، غافل از اینب

 «دن مرا نخواهند داشت.یز چشم دین یاعده

  تاب حاضر توسط ناشر که کوجود دارد  یمکاحتمال

ادآور ید یشده باشد! در هر حال با ینیسنده، خوانده و بازبیو نو

اثر  یبازخوان یا نمونه خوان برایراستار و یو یکه ناشر، کشد 

ساخت و  یهاو حداقل یشیرایات وکه موظف است نکدارد 

تاب نشان کن ید اما متاسفانه ایت نمایتاب در آن را رعاکچاپ 

 اند.ردهکو تعلل  یار خود سستکن دوستان در یا یه همگکداد 

افت وجه نقد و یپس از در)ه کف ناشر آن است یاز وظا ییک

ل، به کن شیتاب را با بهترکچاپ از مولف(  یهانهیاخذ هز

ناشر آن  یفهین وظیترنین و سنگیترچاپ برساند. اما مهم

تاب تنها کاثر پاسخگو باشد. چاپ  یکه در قبال نشر کاست 

ل، افت پویه ناشران در مقابل درکست یتجارت صرف ن یک

د بداند یشند. ناشر باکنار بکنند و بعد خود را کرا چاپ  یتابک

تواند ضربات جبران یاثر بدون رفع نواقص متن، م یکه نشر ک

بزند و  یبه زبان، فرهنگ و رفتار و گفتار اجتماع یریناپذ

لات و عواقب پس از نشر، علاوه بر کمش یت تمامیمسئول

 گردد.یز برمیسنده، به ناشر اثر نینو

راستار ینمونه خوان و و یکناشران معتبر و صاحب نام، 

 یمجرب را در استخدام دارند تا پس از خواندن دست نوشته

و اصلاح قرار دهند. پس از خوانش  کسنده آن را مورد حینو

دها و یاز با یاا بخش عمدهیو  یمتن تمام یکه، اگر یاول

پ یتا یاد و برییرده باشد، متن مورد تاکت یدها را رعاینبا

پ، همان متن، دوباره مورد یشود. پس از اتمام تایارسال م

زه و از نظر زبان و کیپا یرد تا اثریگیش قرار میرایو و یبازخوان

م کنشر گردد. متاسفانه  یش شده، آمادهیدستور زبان پالا

افت پول از مولف، آن را به یه فقط با درک یستند ناشرانین

 نند.کیم یآن شانه خال یقب بعدسپارند واز عوایدست چاپ م

انتشار  ید پاسخگویان باین میز در این یمسئولان فرهنگ

از  یه آثار قوک یستند(. در حالیه نک)ف باشند یآثار ضع

ها( پشت ا سالیها و ماه) یو خارج یسندگان مطرح داخلینو

ضعف  یدارا یه آثارکاند، چگونه است ور چاپ و نشر ماندهکنک

 رسند؟یدر بازار به چاپ م یبه راحت یزبان و یساختار یفن

 ها و ست؟ چه شاخصهیر ما از رمان چیف و تعابیتعار

دام کداند؟ با ینام رمان م یستهیاثر را شا یک ییهامؤلفه

ده شده است؟ یهفت سنگ( رمان نامحاضر )تاب کار، یمع

شد یم یپ و طراحیتا یه اگر متن آن به درستک یداستان

 است؟ یه بود، چگونه رمانصفح 50متر از ک

 ز در یست؟ نقاط چالش برانگیرنگ اثر حاضر چیپ

داستان  یت اصلیتاب هفت سنگ قرار دارند؟ شخصک یجاک

از ابتدا تا  یاست؟ چه تحول یدارد و چگونه انسان یلاتیچه تما

ت دچار تحول و یدام شخصکافتد و یداستان اتفاق م یانتها

تاب چه کن یواندن اشود؟ خواننده پس از خیم یدگرگون

 خواهد داشت؟ یحس

 ند با کیاست و تلاش م ین اثر دچار پاره پارگینثر ا

ر یشود اما حتا نوشتن ز یکآوردن عبارات خاص به شعر نزد

ز نتوانسته آن را به صورت شعر یردن متن نکهم و قطعه قطعه 

سنده را دچار توهم ساخته یچنان نو ین شعرزدگیدر آورد. ا

سد ینویر هم میخته را زیاز هم گس یهاتکهار ه به ناچکاست 

 تا از آن شعر بسازد!

نه و ذهن یانباشته در س یهار حرفیمتن حاضر به شدت اس

انسجام و  یافته اما دارایبروز  یبرا ییه جاکمولف آن است 

ف شده، نه یتوص یهادام از صحنهکچ یست. هیوحدت ن

ن اثر یه اکله به وحدت برسد، بکخواهد یتواند و نه میم

 ز!یه از همه چیگلا یاست برا یبونیتر

مورد نقد و  یلیتمث یاحتا اگر متن حاضر را به عنوان افسانه

، یسی، بازنویاز به بازنگریم، باز هم به شدت نینظر قرار ده

 دارد. یسیت اصول داستان نویش و رعایرایو

 تاب حاضر نام هفت سنگ را بر خود دارد و در ک

 یخواننده معرف یهفت سنگ برا یباز یحوهآن، ن 62 یصفحه

نش نام هفت سنگ یه در گزکدهد یته نشان مکن نیشود. ایم

ست و هفت سنگ تنها یار نکدر  یاهیناکچ گونه استعاره و یه

تواند شما را یه مکننده و مفرح است کسرگرم  یباز یکنام 

به  ین سرگرمیاش، اک یند. اما اکبه خود مشغول  یساعت

 ■ ز دست رفتن عمر با ارزش شما نباشد.مت ایق
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 «مهتاب» بررسی داستان  
 «الهام زارعی» ؛«اسماعیل زرعی»نویسنده  

 

نویس، شاعر در کرمانشاه(، داستان 1337اسماعیل زرعی )

موفق به دریافت  1393و پژوهشگر ادبی است. وی در سال 

جهنم به »ادبی صادق هدایت برای داستان کوتاه  یزهیجا

د. زرعی از استادانِ صاحب سبکِ ش« تخاب خودمان

 یگذشتهکرمانشاهی است که بدونِ نگاه به نویسندگانِ 

کرمانشاه، راه خود را یافته است. او چنان قلممیزند که انگار 

جز این ندارد. زرعی علاوه بر رئالیسم در مدرن و  یاچاره

و توانایی خود را در این حیطه به  پست مدرن هم قلم زده

اثبات رسانده است. از وی چندین مجموعه داستانِ کوتاه، 

داستانِ  مجموعه ،هاآنرمان و شعر چاپ شده که آخرین 

جهنم به انتخابِ خودم از نشر مروارید 

 است.

از مجموعه « مهتاب»اینک داستانِ 

من/  یهاکابوسداستانِ کوتاه: کمی از 

 .میخوانیمرا  1386انتشارات یزدان ستا:

 مهتاب

که نصفی ؛ طوریبرکی، تقریباً میمستق؛ نه رفتیمجلو  از

، داشت، که مژده را خندشلب؛ و دمیدیماش را از صورت

جنبید؛ هاش مرتب می، یا چیزی دیگر. لبداشتشیطنت 

، بو؛ بودجا را پُر کرده کرده همهکرد. بو ماهی پاکتعارف می

. در را که آمدای دور می، که از فاصلهقرآن و صدای قرائت

هو پرت شدم عقب. قدری که یک؛ بهشدتر ، بیشکردباز 

، با یک دست جلو چادرش را شده اتاق خم ، وسطمهتاب

دار را که سه  دسته، سینی استیلگرید گرفته بود و با دست

، زدیمجایی از سینی برق . جایبودفنجان چای توش 

 که منبع نور معلوم باشد.آنبی

 : چرا سه تا؟دمیپرساز خودم 

ام که بروم تو. هنوز خنده رو ایرج دست گذاشت پشت

 : آشناست؟دیپرسهاش بود. لب

ی قفسه توانستم جواب بدهم. فقط سر تکان دادم.نمی

 عکسقابگذاشتیم. جایی بود که ما میها همانکتاب

 ای از مارکس داده بود.هدایت جاش را به پرتره

 شوی.پا خسته ن سرِ: گفتایرج 

که ؛ جاییکرد اتاق بود اشاره ای که کنجو به صندلی

ی ای از قالیچه نیمکت با رویه باریکی بود شبیهزمانی تخت

 تمیز که مدام صدای سرخ نهیزم فرش کنارِ؛ مخمل نازک

 ، ولیبرودخواست ام نمیکرد. دلهاش را پنهان میقدم

 

، آمدیم، باًیقرت، پاورچین اطیاحت؛ با بوداش عادت

را ؛ چایمختصر؛ حال و احوالی کردیممحجوبانه سلام 

استکان و  آمدِ، رفت و آنزد بیرون. بعد از می داد و زودمی

، البته شام، یا قبل از ناهارساعت قبل از نعلبکی بود تا یک

 اولین  خوردن، که نوبتهامهمان، یا ماندیماگر مهمان 

 رِیتأث ناشتا گفته بودند شکم، کاپتوپریل. بشودقرص 

 زیادتری دارد.

ی داستان جدیدش ایرج مشغول توضیح دادن در باره 

زد. شان میای کاغذ که جلوش بود و مرتب ورق؛ دستهشد

 ؛ نه از لحاظیدارهایی است که تو دوست : تو مایهگفت

؛ تقریباً چیزی شبیه به مضمون؛ یساختار

از  یکمی ) داستان مجموعهآخرین

 اش؟؛ چه بود اسماستهای من( کابوس

اش ؛ زنردیمیمنویس ، داستانآندر 

، هانوشتهدستاز  یبزرگی ماند با کومهمی

 یهازدن چشم تخمعمر قلم بهحاصل یک

؛ البته فقط با کند کارشچهداند ، که نمیشوهرش فرجامبی

نه انگار ؛ انگار است؛ با خاطرات خوب کنار آمده هانوشته

 ، تنها مانده باشد.باشداش از کنارش رفته کسَ

هم از ، منخب؛ اشبخرمخواست ام می: دلگفتایرج 

 ؟خوردم؛ کم ماکارونی عمرکی؛ دارمجا خاطره این

، یا بودم، چه گفته بودمرا داده اشمتوجه نشدم کی جواب

. ماکارونی زدچه شده بود که موضوع عوض شده بود. قهقهه 

ها گرفته ، از دوستدانستندیم؛ همه داشتلی دوست را خی

. فلاکس چای را از کنارش برداشت و نزدیک به آشناهاتا 

؛ نکردداد. خالی بود. مهتاب معطل  تکانتکاناش گوش

 ؛ سه فنجان.آورددوباره چای 

 تا؟: چرا سهدمیپرساز خودم 

، نبودکار هم عادت نداشت کنار ما بنشیند. فراموش

های جرعهگاهی صدای جرعهاگرچه گاه ؛وقتچیه

هم اگر ساکت ؛ آندیرسیمگوش پزخانه بهاز آشاشتنهایی

، میدیشنیم؛ اگر میکردیم، اگر گوش تیز میماندیم

 ناپیدایی انگار ؛ ساعتساعت یهاتاککیتتر از ضعیف

را اعلام ، که از هر کنج و کنار حضورشسقفچسبیده به 

 ؛ غافل.میبودغافل  کرد و ما همچنانمی

اش کردم. پولی. ناچار کرایهبی پدرِ: بسوزد گفتایرج 

، زندگی تازه دیگر. اش از طرفبازی، دلطرفکیخاطرات از 

ایرج مشغول توضیح دادن 

؛ شدی داستان جدیدش در باره

ای کاغذ که جلوش بود و دسته

 زد.شان میمرتب ورق
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حال  بودهی دیگر هم توش ای که قبلاً یک نویسندهتو خانه

؛ انگار هنوز هستند. دهدیم؛ اصلاً به آدم نیرو داردو هوایی 

؛ تا کی یالقوز امدرآمدهاز تنهایی کنم اش حس میراست

 ؟دمیچرخیم

هام را چرخاندند تو ، چشمیبازدل، نویسنده و ییتنها

، هاهیساقدر گرد و غبار. ، چههیزاوقدر ؛ چههیساقدر ؛ چهاتاق

 زوایا و... .

پزخانه ماهی کباب کند. بو ماهی آمد. حتماً رفته بود آش

 وارِ یدکه است، همین یدستبغلی  این خانه: مالگفتایرج 

 اش با ما مشترک است!حیاط

قدر بو . کُشت ما را آناست: رَشتی دادقهقهه زد و ادامه 

آورد. ها هم برام می. بعضی وقتمانخوراککته و ماهی داد 

 خراب!ماند خانه خمیر میکند عینای که درست میکته

دوست نداشتیم اما این اواخر توصیه شده بود  همما 

ها ، و هم قرصیماهای دو وعده بخوریم. هم  کم هفتهستد

گذاشت فراموش وقت. مهتاب نمی سرِرا هر روز سه نوبت 

پا  سرِ ، شدهظاهر هم که ؛ همین باعث شده بود بهمیکن

 بمانیم.

اش کشاند که کم موضوع را به زن، کمرجیا

قسم خورده بود تا نوشتن را کنار نگذارد 

خواهد رچند سال که می؛ حالا هگرددیبرنم

 خوب اصلاً . زنیداشت: تو شانس گفتباشد. 

، بکند، کار سدیبنودهد می زهیانگبه آدم 

  واقعی!، زندگیبکندزندگی 

 : اگر برود چه؟ ... اگر برود؟

، چه زمانی که ترقبل؛ چه امدینهایی ، صدای قدمامدین

  سار.، به سبُکیرفتهو پرید و یک

، حتا بَرَدیمرا با خودش ، همهیگفتها که ن، ایبرود: اگر 

 یشویمتر بودی؛ تمام همان نصفه و نیمه را که قبل

 ماند از تو؟!وقت چه میشود. آن؛ همه چیزت تمام می

تواند خوب پذیرایی بکند. نشنید. عذرخواهی کرد که نمی

ی خواست چای دَم کند که نگذاشتم. یک مشت تخمه

 نعلبکی و آورد جلوم گذاشت. دندانگردان ریخت تو آفتاب

 حال و هوا تخمه شکستن نداشتم. برای عوض کردن

 ؟گذشتهام کنی تو کشان آوردی پرت: کشانگفتمشوخی به

 ؛ تیغشهیر، انگار از همبهما پیوند خورده بود  یگذشته

بخشی از که فرود بیاید به، قبل از اینواقعاًجراحی یا تبر 

اش ، کلًا داغانسکته خبرِ؛ بودرا باخته دش، مهتاب خوکریپ

 راهای بیمارستان، تختنیهماش کرده بود. ، پوکبودکرده 

، دوباره مهتاب، من؛ مابهو موقتاً اختصاص داد  تندتند 

، یا اتوبوس، یا قطار، یا بودهواپیما  انتظارِ من. انگار سالن

داند . کی می، یا بپریممیبرگرد؛ خواه میرفتیمنوبت . بههرچه

 یک از ما برگشت؟کدام

هاش خاموش شد.  چشم؛ برقدارمایرج فهمید چه حالی 

 دِیتجدات کنم. گفتم خواستم ناراحتجواب داد: نمی

، به قول خبای بشود و ادای دینی کرده باشم. خاطره

؛ یماه عمر من آمدم ماکارونی خوردم و تو کبابخودت یک

 حالا تو... .

ی درست شناختم حوصلهکه من میید. اینیماند چه بگو

 نیمرو هم نداشت چه برسد به کبابِ ماهی و ماکارونی کردن

؛ پنهانی چنگ به کردهاش را گرد . مهتاب چشمهمهم با آن

ی چشم اش کشِ آمد و با اشارهکه لُپ؛ طوریدیکشاش گونه

اش اهمیت  الکیو ابرو التماس کرد نگوییم. به قهر و اخم

، تو وهیم، جانرجیا: میگفتبریده و با تأکید . بریدهمیدادن

 ، نداریم. تمام شد و رفت!خانه

زیپو : تو هم که فقط بلدی آبمیزدپزخانه داد و رو به آش

ات خوش است . دلخانم ما ببندی به ناف

 ؟یآوریممثلاً چای 

 : چرا سه تا؟دمیپرسو از خودم 

تو  دمچرخانسوم چشم  نفرِ برای دیدن

. کناری گوشه و ؛ همهپزخانهآش، تو اتاق

، رجیا: گفتمتر نتوانستم طاقت بیاورم. بیش

سابق نیستم.  مردِکه ام. منآید رو قلبدارد فشار می

همه اند. اینام کردهبدکردار نصفه و نیمه ی[ ها1]پس()بای

 سنگینی برام خوب نیست. بزن برویم بیرون.

 ؟یدزونیا: به بپرسدخواست 

 ؟میاآمده استاش چند دقیقه : مگر همهبپرسدخواست 

 خواست بپرسد. فقط گفت: چشم.نپرسید. شاید هم نمی

 !یشویمحال ؛ خیال کردم خوشاممتأسف: گفت

 خشک آمده قول خودش دهنکه بهعذرخواهی کرد از این

کرد را که قفل میاتاق درِرفتیم.  خشک میبودیم و دهن

، هوا رونیبکه فاتحه بخواند. ، مثل کسیدیبجنیمهاش لب

ی [ همه2ها ]پوسنک؛ سیاهرفتیمسرعت رو به تاریکی به

از  راژهاشانیو، با روجارشانیج؛ با بودندآسمان را پُر کرده 

. انگار هراسان به هم خبر هم کنارِ، از پایین و از بالا

  قرآن بلندتر شده بود.دادند. صدای قرائتمی

 بارِ کیو  چرخاندمها پایین بروم سر که از پلهینقبل از ا

، تو اششهیش ی اتاق نگاه کردم. پشتبسته درِدیگر به 

 خوب . زنیداشتتو شانس 

دهد می زهیانگاصلاً به آدم 

، زندگی بکند، کار سدیبنو

  واقعی!، زندگیبکند
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، که تنها من ؛ نگرانبود ایستاده ، نگرانمهتاب، یاهیس

 رفتم.می

 [1]قلب  بازِ : عملپسیبا - 

: اصطلاحی محلی برای پوسنکاهیسسیاپوسنک یا  - 

 [2] ابیل، ابچلچله، پرستو

 

 از آقای اسماعیل زرعی «مهتاب»نقد داستان 

داستان: داستانِ دو دوست نویسنده )راوی و  یخلاصه

ایرج( است. ایرج که زنش او را به خاطر نوشتن ترک کرده 

راوی( دوستش ) قبلاًکه  کندیمقدیمی اجاره  یخانهاست، 

است. راوی همسرش را از دست  کردهیمدر آنجا زندگی 

و حالا خانه یادآورِ  -همسری که خوب و مشوقش بوده_داده

 .آوردیمهمسرش مهتاب است و خاطراتِ او را به یاد 

از پسِ  خواهدیمراوی اول شخص است. گویی نویسنده 

این اول شخص خودش و نویسندگانی مانند خودش را نشان 

که جز نوشتن هیچ  ییهاآندهد که دردِ قلم دارند، 

 .برایشان زندگی واقعی استو نوشتن  دانندینم

داستان رئال است. توهماتِ یک ذهنِ که خاطراتش را به 

. خاطراتی که به شدت واقعی و آوردیمیاد 

 .اندزنده

توصیفاتِ داستان به اندازه و بکر است، 

خواننده خارج  یحوصلهنه آنقدر زیاد که از 

باشد و نه آنقدر کم که به داستان لطمه 

یم تجسم کنیم. استفاده از وارد کند و نتوان

سار و سیاه پوسنگ ها در توصیفِ داستانی، یکی برایِ رفتنِ 

فضایِ دلگیر و غم انگیز پایان  مهتاب و دیگری در آسمان که

 .دهدیمداستان را نشان 

داستان در ابتدا بیشتر صحنه محور است و بعد رو به 

م اطلاعات مه گفتگوها، و ما در خلال رودیمگفتگو محور 

به خوبی پردازش  هاالوگیدو  میآوریم به دستداستانی را 

معرفی  خود را به ما گفتگوهادر خلالِ  رجیا شده بودند.

. او شخصیتی تاثیر پذیر دارد چنانچه در داستان کندیم

راوی در آنجا بوده  قبلاًکه  یاخانهبه  کندیماشاره  مینیبیم

و حالا  خوردهیما و غذاهایی که در آنج نوشتهیمو داستان 

و غذاهایی که در  سدینویمراوی، داستان  یخانهدر همان 

 درست کند. خواهدیمرا  خوردهیمگذشته در آن خانه 

استفاده از روابط بینابندی در داستان انجام شده است. 

را داشته 《هدایت》که راوی عکس شودیمیک جا اشاره 

 ده است. ازرا به جای آن قرار دا 《مارکس》و حالا ایرج 

 هاتیشخصبینی و دغدغه مندی به جهان توانیماین  

بنده یک طنز پنهان وجود دارد  یدهیعقپی برد. )هرچند به 

چون ایرج که طرفدار واژگونی نظام سرمایه داری است 

دو  خواهدیمخانه را بخرد و یا  تواندینمکه  کندیماعتراض 

این باشد که فکر  ینشانه تواندیممُدل غذا درست کند که 

مرور  کندینمو دمدمی مزاج است، مثل اینکه فکر  کندینم

او از این  کندیمخاطرات راوی برایِ قلب او ضرر دارد و فکر 

. اما راوی به یک خودشناسی رسیده دیآیمکار خوشش 

 .میابییمهدایت که داشته این را در  یپرترهچنانچه در 

 ادبیات ایران است.( زیرا هدایت سرآغاز خودشناسی در)

بک به گذشته زمان بندی داستان خطی نیست و با فلش

بسیار خوب و راحت صورت  هابرگشترویم که این راوی می

چرا » گرفته است. استفاده از تکرار در داستان نمود دارد:

درگیری ذهنی راوی است.  یدهندهو نشان  «ییچاسه تا 

و در  کندیمصحبت راوی که با خودش بلند بلند با مهتاب 

که چرا سه  شودیمتمامِ طولِ داستان ذهنِ خواننده معطوف 

این باشد که  یدهندهتا چایی! شاید سه تا چایی نشان 

مهتاب هیچ گاه خلوتِ نویسندگی راوی و همنشینی او با 

عادت نداشت کنار » زندینم به همایرج را 

؛ وقتچیه، نبودکار هم ما بنشیند. فراموش

های جرعهگاهی صدای جرعهگاهاگرچه 

؛ دیرسیمگوش پزخانه بهاز آشاشتنهایی

، اگر گوش تیز میماندیمهم اگر ساکت آن

تر از ، ضعیفمیدیشنیم؛ اگر میکردیم

 ناپیدایی انگار چسبیده به ؛ ساعتساعت یهاتاککیت

کرد و ما را اعلام می، که از هر کنج و کنار حضورشسقف

این است  یدهندهو یا نشان « ؛ غافلمیودبهمچنان غافل 

و تمامِ حواسش  کندینمکه راوی دیگر حضورِ ایرج را حس 

است که خو کرده « تنهایی»سوم به مهتاب است و شخصِ 

سوم  نفرِ برای دیدن»: دیگویمبه او. اما وقتی نویسنده 

. کناری گوشه و ؛ همهپزخانهآش، تو اتاقتو  چرخاندمچشم 

، شودیمنفرِ سوم مهتاب « وانستم طاقت بیاورم.تر نتبیش

مهتابی که حضورش اگر کمرنگ است اما اگر نباشد، چیزی 

از  ماندیمبرای نوشتن نیست و اگر نباشد چه چیزی 

. رسدیمنویسنده؟ تفاوتِ راوی و ایرج در همین جا به اوج 

بنویسدو  خواهدیمزنِ ایرج او را ترک کرده است و ایرج 

 دیگویمن این بها را پرداخت کرده است اما راوی برای نوشت

حضور نداشته باشد، « عشقی»اگر همسر و در معنای واقعی 

 ،یگفتها که ، اینبروداگر »هم وجود ندارد:  یاسندهینو

که تمام نشده است و  یقعش

پس از رفتنِ مهتاب، گویی راوی 

داند کی می»هم رفته است 

 «یک از ما برگشت؟کدام
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، حتا همان نصفه و نیمه را که بَرَدیمرا با خودش همه 

شود. شوی ... همه چیزت تمام میتر بودی؛ تمام میقبل

 .«.ماند از تو؟وقت چه میآن

داستان عشق و تنهایی است. عشقی که پس از  یهسته

به وضوح دیده  اشییچابوی ماهی و براقیِ سینی  هاسال

که تمام نشده است و پس از رفتنِ مهتاب،  یعشق .شودیم

یک از ما داند کدامکی می»گویی راوی هم رفته است 

 «برگشت؟

خانوادگیِ پر از چالشِ محور معنایی داستان زندگی 

یکی همسرِ همراه و  مینیبیمنویسندگان است، چنانچه 

دیگری همسری فراری از دستِ نویسنده دارد؛ اما هر دو 

. و تنهایی عنصرِ ناگریز نویسنده شدن و اندییتنهامحکوم به 

 نویسنده ماندن است. تاوانی است که نویسنده باید بپردازد:

بعدی که در داستان  ینکته«. ازیب، نویسنده و دلییتنها»

مالیِ نویسندگان است. ایرج  یمساله، شودیمبه آن اشاره 

استیجاری است و  اشخانهخانه بخرد و  رسدینمکه پولش 

، مهتاب همیشه سعی داشته شیهایندارراوی که با تمامِ 

که ؛ طوریدیکشاش پنهانی چنگ به گونه»آبرو داری کند: 

ی چشم و ابرو التماس کرد با اشارهاش کشِ آمد و لُپ

بریده و . بریدهمینداداش اهمیت  الکینگوییم. به قهر و اخم

، نداریم. تمام شد و خانه، تو وهیم، جانرجیا: میگفتبا تأکید 

 «. رفت

 زبان داستان یکدست و نثرِ منسجمی دارد که این از 

 

 
 

ولِ آقای زرعی است. به ق یهانوشتهممتازِ  یهایژگیو

و « هر واژه ویژگی فردی دارد و یک نقش»عباسِ معروفی: 

کلمات  شناسدیمآقای زرعی این نقشِ کلمات را به خوبی 

که  خوداندچنان آهنگ دار و هر کدام نشسته بر سر جای 

مصالح اش را تغییر  توانینم، که سازندیمقصری باشکوه 

 داد.

تا عامه داستان خود را گرفتارِ تعلیق کاذب نکرده است 

پسند شود. بلکه اطلاعات داستانی به مرور به خواننده ارائه 

و یک پایان ناگهانی و شگفتیِ دروغین برای خواننده  شودیم

خلق نکرده است. بلکه خواننده لذت گره و گره گشایی را 

خبری است، خبری که  . از نظر معنایی،بردیمتوامان 

 هاعشق، شانیصشخنویسنده از دنیای نویسندگان و زندگیِ 

اسمِ داستان متناسب با درونمایه  .دهدیمو دردهایشان به ما 

عشقی بود که هرکس را وادار به  یندهینمابود. و مهتاب 

که دیده  ییهامهتاب. این ادای دینی بود به کندیمنوشتن 

ولی اگر نبودند هیچگاه برخی از آثار ادبی چاپ  شوندینم

ابتدا در تناسب بود و باز است،  پایان داستان با .شدندینم

 یگوشهچون ماهم نگرانِ راوی هستیم چرا که در گوشه 

داستان و فضایِ سرد و غم انگیزِی که نویسنده خلق کرده 

)صدای قرآن.  مینیبیماز مرگ وی  ییهانشانهاست، 

، سیاه پوسنک ها که آسمان را شودیمکه خوانده  یافاتحه

 میدانینمپاسخ دهد.( و  توانستهینمو یا آنجا که  اندپرکرده

یا  کندیمبدر  هاخاطرهو جانِ سالم از این  رسدیمسالم  آیا

 ■ نه.
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 «بقالی»داستان کوتاه نگاهی به  
 «مصطفی بیان»؛ «برنارد مالامود» سندهینو 

 
، داستان نویس امریکایی، داستان کوتاه «برنارد مالامود»

ر روی کاغذ آورد. در این تاریخ، جهان ب 1943را در سال « بقالی»

بر اروپا، در  علاوهاین جنگ شاهد جنگ دوم جهانی بود. 

 مخرب راتیتاثآسیا و آفریقا  قارهاز  یاگسترده یهابخش

متحدین )آلمان،  بلوکدو  نیب جنگ نیاگذاشت.  یبرجا یاعمده

 ایتالیا و ژاپن( و متفقین )امریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی( در

 گرفت.

در این شرایط نابسامانِ معیشتی و اقتصادی، برنارد مالامود 

اطرافش داشت و طی آن  یهاتیشخصبه جامعه و  یاعمدهتوجه 

. پردازدیمداستانش  یهاتیشخصبه بررسی « بقالی»در داستانِ 

داستان در مورد شخصیت زن و شوهری امریکایی به نام آیدا و 

که فروش  باشندیمده سام است که صاحب یک بقالی سا

. هر دو دهدیمرا  اشاجارهبه نصف رسیده و فقط کفاف  شانیبقال

از دست یکدیگر، خودشان و کارشان حرص 

و  ردیگینم. سام، کارش را جدی خورندیم

را  اشیبقالسرخورده است. حتی شیشه ویترین 

پیاده رو را برای  یهابرفو  کشدینمدستمال 

 .کندینمعبور مشتریان پارو 

در یک روز زمستانی، روزن، بازاریاب شرکت 

. در آن روز کندیمجی انداس، برای سفارش به بقالی آنها مراجعه 

. روزن خطاب به سام شودیمروزن متوجه تغییر رفتار آیدا و سام 

دنیای امروز رو نه می فهمه نه قدر می  یهایخوب: »دیگویم

 «دونه

عث تشدید اختلاف بین زن و روزن با یلسوفانهیف یجملهاین 

. انگار تک کندیم. آیدا با نفرت به شوهرش نگاه شودیمشوهر 

تک کلمات بازاریاب شرکت جی انداس از سمت خدا بود. سام 

 .کندیمو سام را سرزنش  شودیم. آیدا متاسف دیگوینمچیزی 

کی تا حالا شنیده یه بقال نه فکر بقالیش باشه نه فکر »

 تان(.)متن داس« زنش؟

و به هق هق می افتد و  داندیم هانیاآیدا خود را لایق بهتر از 

ابتدای داستان، سام  .شودیمداغش از چشمانش سرازیر  یهااشک

. کندینمهمسرش توجه  یهاحرفو به  کندیمبه آیدا بی محلی 

و تغییرات رفتاری در  دهدیمدر مسیر داستان اتفاقی روی 

. تردید و اضطراب در ردیگیمل آیدا و سام شک یهاتیشخص

 .دیآیم به وجوداصلی داستان  یهاتیشخص

. به شدندیمبرف آهسته و در سکوت، با باد پخش  یهادانه»

، بعد باد مانندیمبرف یک لحظه در هوا  یهادانه دیرسیمنظر 

به نرمی  هاشهیشمی زند.  هاپنجرهو آنها را به  شودیمبلند 

، جز صدای تیک شدیمچیز دوباره ساکت  . بعد همهدندیلرزیم

 )متن داستان(.« تیک ساعت

برنارد مالامود توجه اصلی خود را به اشخاص داستانش معطوف 

به وضعیت اسفبار معیشتی و اقتصادی  کندیم. او اشاره کندیم

زمان خود  یجامعهجامعه و تغییراتی که در اشخاص داستانش در 

جامعه دارد. اعتراضی که خواننده . مالامود نقدی بر دهدیمرخ 

 در گفتگوی سام و آیدا متوجه شود. تواندیم

. سدینویممالامود از زندگی و دل سردی جامعه در زمان جنگ 

بعدِ دو دهه زندگی یک زن و شوهر امریکایی، یک آپارتمان سرد و 

یک بقالی بی خاصیت! مالامود از این شرایط بیزار است. به 

خالی، یخچال خالی، پیشخوان  یهاقفسه کثیف، یهانیتریو

 یهاتیشخصسنگی چرک، فقر و آن همه سال سختی و زحمت 

. مردی که درک ندارد و قدردان نیست. از کندیمداستانش اشاره 

. به سردی زمستان و سدینویمتنهایی، توهین و قدرنشناسی 

 .کندیمتصمیم به تعطیلی بقالی اشاره 

جتماعی و حساس نویسنده به بررسی محیط ا

پردازد. مالامود قهرمان داستانش را داستان می

 یهاطیمحتحت شرایط محیطی فلاکت بار که با 

بار و با حضور اشخاص داستانش تشدید  غم

 گذارد.کند در بوته آزمایش میمی

خواننده با خواندنِ این داستان نسبت به امکان 

داند سام و آیدا ب خواهدیمو  شودیموقوع حوادث داستان متقاعد 

داستان به  یهاتیشخص. دهندیمچرا و چطور عملی را انجام 

و  کنندیمآرامی و هماهنگ و منسجم در مسیر داستان حرکت 

و برای خواننده این  دهندیماطلاعات را در اختیار خواننده قرار 

که به پیام و حقیقت داستان به تدریج  آورندیمامکان را به وجود 

مثبت این داستان به باورپذیر بودنِ  یهایژگیواز  د.دست پیدا کن

داستان برای  یهاتیشخصاشاره کرد.  توانیم هاتیشخص

آنها قابل قبول است.  یهازهیانگخواننده قابل پذیرش است و 

، ماهرانه توانسته با مقدمه چینی در پیرنگ داستان، مالامود

عناصر پیرنگی مورد نیاز و  یهازهیانگ، هاتیشخص یهاتیخصوص

 را تقویت کند.

برنارد مالامود از مجموعه  ینوشته« بقالی»داستان کوتاه 

کتاب انتخاب شده است. « خدمتکار یهاکفش»داستان 

 یهاداستانتعدادی از « دیگر ییهاداستانهای خدمتکار و کفش»

شود که اغلب آنها برای اولین بار کوتاه این نویسنده را شامل می

نویس  داستان« برنارد مالامود. »اندشدهسی ترجمه است به فار

است.  یهنر آمریکایی برنده جایزه ملی کتاب آمریکا، پولیتزر و او.

از  به لواو در کنار ریموند کارور، ریچارد فورد، فلیپ راث و سال 

نویسندگان مطرح قرن بیستم آمریکا است. پس از مرگ این 

به نام او، تشکیل شد که  یاسالانه زهیجا 1986نویسنده در سال 

 ■ .شودیمکوتاه اهدا  یهاداستانبه بهترین نویسنده 

 هانیاآیدا خود را لایق بهتر از 

و به هق هق می افتد و  داندیم

داغش از چشمانش  یهااشک

 .شودیمسرازیر 
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 «روستایی پس از تاریکی»نگاهی به داستان   
 «میترا قاضوی»؛ «فرشید عطایی»؛ مترجم «کازوئو ایشی گورو»نویسنده  

 

 "حقیقت در تاریکی است"

داستان مردی است به نام  "روستایی پس از تاریکی "

گردد که روزگاری به محلی بر می هاسالاز  که بعد "لچرف"

که این باز گشت  میدانینمکرده است.  در آن جوانی

جملات آغاز  خودخواسته بوده یا خیر! داستان با این

 :شودیم

به جاهای  وقفهبی هاهفته توانستمیمیک موقعی بود که " 

. ولی قبراق باشم .. سر حال و مختلف انگلستان سفر کنم و

گیج و سرگردان  ترراحتحالا که سن ام بالا رفته خیلی 

پس از تاریکی به آن روستا  وقتی همین دلیل به .شومیم

 "..کردمیماحساس گیجی و سرگردانی  کاملاً رسیدم 

 :میخوانیمو در جای دیگر 

گم  رومیم... من حالا که سن ام بالا رفته وقتی مسافرت " 

 ".شومیم

 "با دوستان قدیمی خود یعنی  هم ردر طی سفر فلچ

نماد ) کندیم ملاقات "راجر باتن " و"خانواده پترسون 

 که  (بیست ساله حدوداً) ندیبیم را یدختر و هم گذشته(

مشتاق دیدارش هستند دعوت  اورا به جمع جوانانی که

 نشان و نمودی از آینده(.) کندیم

یا نیامده آره مربوط به موقعی است که ما هنوز به دن "

 .میشناسیمگروه تو را  یهاآدمبودیم ولی همه ما 

مسنی که آن موقع ها اینجا بودند  یهاآدمما حتی از آن 

 "...هم بیشتر می دانیم

 "...این قدر به ما علاقه دارید هاجوانشما  دانستمینم "

 آن غریب و شگفت: بافت داستان نمادین است و فضاسازی

در تاریکی به راه  خوردمیمدر حالی که سکندری  " 

 "رفتنم ادامه دادم.

 روشنشانپر پیچ و خم که نور ضعیفی  یهاابانیخدر  "

پایانی  ، قدم زدنی که انگار هرگززدمیمکرده بود قدم 

 شدیمآن چنان تنگ  هاقسمتدر بعضی  هاابانیخنداشت... 

 "..شدیمکه دستم با کیفم به سطح دیوار کشیده 

 یهاخانه، از کنار میگذریمتنگ و تاریک  یهاکوچهاز  "

 "مخروبه که به فشاری شاید در هم بشکنند ...

و آسمان بسیار تاریک  دیباریمآن شب نم نم باران  "

 "بود.

 "...کردیممه رقیقی بر فراز زمین حرکت  "

 اندبیعج هارابطهنور ضعیف است، تاریکی حکم فرماست، 

راجر باتن دوست  یمنتظرهیر حضور غ مثلاً)و شبهه برانگیز: 

در  اشسالهدوران کودکی فلچر در کانادا و اقامت هفت 

 :دیگویمباتن به او  روستا.

که فکر کنیم باتن  اگر "اینجا یاآمدهخب که اینطور،  "

. روابط میانرفتهبی راه  همفلچر بوده، پر  منتظر آمدن

 هاآنه بیشتر ب که اندفراواندیگری از این دست در داستان 

 خواهیم پرداخت(.

در روستا رویا و واقعیت در هم تنیده و مرزها به هم  

در ما  گمان این ناخودآگاه میرویم ترشیپهر چه  ؛اندختهیر

که مسافر گیج و گنگ ما شاید روحی است  شودیمتقویت 

گام  لابیرنت وجود خود تاریکی( در)که پس از مرگ 

با خویشتن خویش روبرو و در واقع  گذاشته، تا با گذشته

 یاشدهدوستان قدیمی و روابط فراموش  یآینه شود و در

بر وی  و آن چه که کرده را  آنچه که رفته برآنند بنگرد که

 نمایان سازند.

به روستا  مرگکه فلچر پس از  به راستی چه اهمیتی دارد

کرده،  امّاگیج و گنگ و راه گم یا زنده، بازگشته باشد

گم  رومیم... وقتی مسافرت "؟ تا افتاده باشد.گذارش به روس

 "شومیم

و  ندیبیم، چگونه ندیبیمچه  مهم آن است که او در آینه

 .دهدیمچطور پاسخ 

که فلچر ما هرچند که  میابییممتاسفانه از همان ابتدا در 

 یدرونسفرهای  سفرهای بیرونی زیادی داشته است، اما آدم

ناکام  اشیباطندر سیر و سلوک و  نبوده( سفرها نیترمهم)

 مانده است و راه گم کرده.

با اولین جملاتی که بین او و دختر جوان رد و بدل 

بعدی  و در بر خوردهای میشناسیمما حسادت را  شودیم

خودخواهی و  میتوانیمپترسون و راجر باتن  یخانوادهبا 

 انواع شدن، خود بزرگ بینی، میل فراوان به تحسین

را هم  ت، فرار از واقعیت، دروغگویی و راحت طلبیتوجیها

 تشخیص دهیم.

استفاده از ضمیر اول شخص مفرد برای راوی آگاهانه است، 

بخواهد کسی را  و هم برای آن که برتوان همدلی ما بیفزاید

 شاید، چندان هم دوست داشته باشیم که دوست داشتن اش

نشاند و بخواهد فلچر( ب)جایگاه او  در آسان نباشد و هم ما را
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بنگریم که ایشی گورو در برابرمان  یانهیآکه با او و در او به 

 گذاشته است.

ببینیم حسادت از همان برخوردهای آغازین چگونه خود را 

 :دهدیمنشان 

 "بودید، با دیوید مگیس و بقیه  هاآدمشما یکی از آن  "

آره ولی مگیس در آن بین آدم چندان مهمی نبود.  " 

 یهاآدم، یاگذاشتهعجیب است که روی او انگشت  برایم

 .اندبودهدیگری هم  ترمهمخیلی 

دیوید مگیس چند سال پیش آمده بود اینجا، او نیز  " 

شما نیر  احتمالاً همینطور بود، او هم کمی گیج و منگ بود. 

به این حالت دچار خواهید شد. چون شما هم همیشه در 

 سفرید.

مهم نبود، نباید  یهاآدماو از آن  پس مگیس اینجا بود؟ " 

 "را بخوری. هاحرفگول این 

مگیس نصف کارهای مرا برای جبران  بندمیمشرط  

 یا: انجام نداده است. اشگذشته

 آیا از دیوید مگیس هم به همین شکل استقبال کردید؟ 

 ترمهممطمئنم حسابی کیف کرد، او همیشه خودش را  "

 ".داندیماز آن چیزی که بود 

و تمایل  شاید دختر جوان با درک و دریافت حس حسادت

مجددشان  در فلچر است که پس از دیدار "مهم بودن  "به

 :گذاردیمانگشت بر نقطه ضعف او 

جالب  یهاآدممگیس در آن گروه یکی از  دیگویموندی " 

نظر او شما  بود ولی شما از نظر او آدم مهمی هستید، از

 ".آدم مهمی هستید واقعاً

خستگی از  یبهانهبه  فلچر پس از اولین ملاقات با دختر،

پیترسون  یخانهبه  و او جدا شده، وی را پشت در گذاشته

که دری کوتاه دارد و برای ورود به  یاخانه شودیمها وارد 

کرد، تمثیلی عرفانی به معنای زیرپا  آن باید خم شد و قوز

 و شودیمخانه  فلچر وارد گذاشتن خودخواهی و خود بینی.

 .دهدینمو به دلخوری او اهمیتی  ندینشیمجای میزبان  بر

... ولی من از بابت این که جای گرمی پیدا کرده بودم و "

خوشحال بودم  در آنجا استراحت کنم به قدری توانستمیم

 ."دادمینمکه اهمیتی به این موضوع 

قدیمی خودش  یخانهکه خانه  بردیمپس از مدتی پی 

حتی  اما او هیچکس، آورندیم. در خانه او را به یاد است

به آن چه که  و نداردمعشوق قدیمی خویش را به خاطر 

 بی اعتناست: گذردیمپیرامونش 

 ، شاید سوال کردیمبار دیگر کسی داشت با من صحبت  "

 

 .کردمینمولی من گوش  دیپرسیمدیگری 

 "ا ببندم. ر میهاچشمنیاز دارم دراز بکشم و  واقعاً " 

 "خب پس برو یک چرتی بزن، به ما هم فکر نکن. " 

 "پشت به اتاق روی تخت دراز کشیدم." 

را  دلخوری و ترشرویی اطرافیان در طی سفر فلچر هم

که  صفاتی از کنار دهدیمو هم ترجیح  ردیگیمنادیده 

حالا شده مثل بچه ) دهندیمدوستان قدیمی به وی نسبت 

بوگندو..( بی  یپارهپاره  و لباس یک مشت گوشت گداها،

اعتنا بگذرد. و حتی جایی در میان خواب و بیداری از خود 

 من است یا دیوید مگیس؟ یبارهدر  هاحرفاین  پرسدیم

شده و هم  ترکیتاراتاق هم  شودیموقتی از خواب بیدار 

 :دیآیمقدیمی به سراغش  یمعشوقهسردتر، 

رم تو برگردی...هر چیزی ...من خیلی وقت است که منتظ" 

بود که  هاسال برایم مثل جواب یک سوال بود... یگفتیمکه 

 "... یاکردهبگویم تو زندگی مرا نابود  خواستمیم

 :شنودیمو در پاسخ 

...من در مورد خیلی چیزها  آورمینممن شما را به جا  " 

جواب سوالی  اشتباه کردم ولی من هیچ وقت ادعا نکردم که

ما  یفهیوظکه  گفتمیم هاسالبدهم. من در آن  توانمیمرا 

به بحث و مناظره کمک کنیم،  ما که یهمه یفهیوظاست، 

معمولی و پیش پا افتاده خیلی بیشتر از  ما در مورد مسائل

اینجا اطلاعات داشتیم، اگر کسانی مثل ما  مردم معمولی

 کافی یاندازهکه به  گفتندیمو  دندیکشیمخودشان را کنار 

که ابتکار  ماندیماطلاعات ندارند، دیگر چه کسی باقی 

 "عمل را به دست بگیرد؟ ...

برایم عحیب  ...یکردیم...فلچر تو با من عشقبازی "زن: 

 "مرا به هیجان بیاوری... یتوانستیماست که یک زمانی 

، از این گذشته من آورمینمولی من شما را به یاد  "فلچر: 

 یهایمشغول وقت عشق ورزی ندارم. من دلاین روزها دیگر 

 "... تریجد یهایمشغولدیگری دارم، دل 

، خیلی یاکردهپیش ما؟ خوابت را که  ییآینمچرا " 

 "چیزها را باید پاسخ بدهی.

به  خواهمیم...من همین الان "اماّ پاسخ فلچر این است: 

بگویم با  هاآنبه  خواهمیمآن دختر جوان بروم،  یکلبه

کار کنند، با رویاهای خود چه کار کنند، با  نرژی خود چها

ماندگار این دنیا  یهایخوباشتیاق خود برای دستیابی به 

مشت بدبخت که  کنند. نگاهی به خود بیندازید: یک چه

 و از انجام دادن هر کاری دیاکردهقوز  تانکلبهتوی 

 که دست به کاری بزنید فقط به خاطر دیترسیم، دیترسیم
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شده  این که ما یک زمانی مرتکب یکی دو تا اشتباه 

 "بودیم...

بر خلاف جوانان  هاآنکه سطح فکر  دیگویمو در ادامه 

به درون  پایین است و به سرعت از اتاق بیرون می زند و پا

 .گذاردیمتاریکی شب 

در  (زن مشخصاً) ترسونیپ یخانوادهکه  یانهیآفلچر به 

 .رودیمو  کندیمپشت  گذارندیمبرابرش 

به راستی دستاورد کدام یک بیشتر است؟ ره آورد مردی 

و  ردیپذینم که عمری را به سفر گذرانده، اما اشتباهاتش را

را حتی اگر به نابودی زندگی یک زن منجر شده باشد،  هاآن

. مردی که بر دهدیمتقلیل  و داندیمدر حد یک یا دو خطا 

از پاسخگویی  (مباحثه وت بهدع)خلاف آن چه که ادعا دارد 

تا  ردیگیمانواع توجیهات را به کار  و کندیمپرهیز 

با اهالی  اشفاصلهمسئولیت نپذیرد. کسی که سعی بر حفظ 

با سطح فکری  داندیمرا مشتی بدبخت  هاآنو  روستا دارد

 یمواجهه نا معلوم از یاندهیآهم به امید  پایین و در نهایت

 ؛کندیمو فرار  زدیگریم با خویش

و یا دستاورد زنی که در روستا مانده و با آن چه که از مرد 

اش  یهاآموخته آموخته زندگی کرده و در نهایت دریافته که

نابود شده. زنی که شجاعت آن را  اشیزندگکه  اشتباه بوده؛

چطور روزگاری مسحور چنین  داشته که از خود بپرسد

( گوشت بو گندو)در او  آدمی شده و پاسخ سوال های اش را

؟ زنی که شهامت شدهیمکرده و هیجان زده  جستجو می

 آن را داشته که در آینه بنگرد و مهمترین کار را انجام دهد:

 "تغییر کند.  "

و در پی دختر جوان که  فلچر از خانه بیرون می زند

 مشتاقی تا به جمع جوانان شودیمراهی  منتظرش بوده

 .نندشدایمبپیوندد که مهم 

. او دوست دوران ندیبیمرا  "راجر باتن "و در این بین 

با آن  تنها و فلچر است، پسری نحیف و (ده سالگی)کودکی 

شدید فلچر واقع  یهاتیاذکه در آن زمان مورد آزار و 

 .دهیپرستیم باز هم او را مثل بت شدهیم

از ده  ما شناسمیمبعدش فهمیدم که من آن مرد را  "

 این طرف همدیگر را ندیده بودیم...سالگی به 

 :دیگویمفلچر دروغ 

دور  هاآن...رومیمراجر من با این خانم جوان دارم  "گفتم: 

 وگرنه بلافاصله تا از من استقبال کنند اندشدهمن جمع 

 امشب حتی اگر شده نخوابم خواستمیم، گشتمیمدنبال تو 

س آشنایی با مجل گفتمیمخودم  و بیایم دنبال تو بگردم. با

 و رومیمامشب هر چقدر هم طول بکشد باز هم  هاجواناین 

 .زنمیمراجر را  یخانهدر 

.. همیشه ":.میخوانیمراجر  در قسمتی از داستان از قول

چرا باید پسر  فلچر مرا به یاد نخواهد آورد،می گویم هاآنبه 

 را به یاد داشته باشد که همیشه مورد آزار او یایاستخوان

دروغ فلچر  احتمالاً او  "بود... قرار داشت و گوش به فرمانش

 :دهدیمامّا با متانت چنین پاسخ  ،فهمدیمرا 

با هم  می دانم سرت چقدر شلوغ است ولی ما باید "

 "حرف بزنیم هامیقدصحبت کنیم از 

 :آوردیمفلچر گذشته را به خاطر 

من هم ، دیپرستیمدر آن روزها راجر باتن من را مثل بت 

به طرز  ، با این همه من و اودادمیمدر عوض او را آزار 

خود  عجیبی اعتقاد داشتیم که این آزارهای من به نفع

ناغافل توی  اوست، این که وقتی در زمین بازی مدرسه

و می  گرفتمیم... و یا دستش را  زدمیمشکمش مشت 

ا به آمد، تمام این کارها ردر می اشهیگرتا این که  پیجاندم

که حسابی خشن و محکم شود...  دادمیماین دلیل انجام 

چنینرفتارهایی از سوی من موجب شد که او از من  یجهینت

 "بترسد و خجالتی و ترسو شود 

 آوردیمپشیمانی به یاد  یاذرهفلچر این خاطرات را بدون 

به نفع باتن  آزار دهنده را آن رفتارهای یهمهو در مجموع 

 .داندیم

نگریسته، آن  قاًیعم خود را یگذشتهن اما در این مدت، بات

راجر  روبرو شده، با آن شهامت زیر رو کرده و با را کاویده

به دنبال  و کندینممحکوم  و داندینم باتن کسی را مقصر

با  سیر و سلوک باطنی خویش او از قطعی نیست، یهاپاسخ

درو کرده  دست پر باز گشته: کاه را به باد داده و گندم را

 .است..

من  یکردینمشکل رفتار  اگر با من به آن البته شاید "

 .شدمینمهرگز در پانزده سالگی آن قدر خشن 

که اگر چند سال  امدهیپرسبارها از خودم  در هر حال من

 ؟افتادیمچه اتفاقی  میدیدیمبعد همدیگر را 

 ". کردیمشرایط بین من و تو فرق  مطمئناً

که از کانادا رفتی من همچنان تو را مثل بت پس از این " 

فلان کار  ...اگر فلچر من را در حین انجام دادندمیپرستیم

 "؟کردیمدر مورد من چه فکری  دیدیم

چه آدم  شومیممتوجه  کنمیموقتی به گذشته نگاه "

  البته منظورم این نیست که حالا هم خشنی بودی

 ".میکنیمهمینطور هستی. ما همه تغییر 
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تغییر او بسیار  ،آموزدیمو  شودیمباتن با گذشته مواجه 

تلخ  پیترسون یخانوادهبر خلاف  گذاردینماست و  ترقیعم

 و کینه توز! ترش رو باشد

 باًیتقرو  راجر باتن رو کرد به من صورتش در مهتاب آرام"

 "مهربان بود.

او بخشش را آموخته است و همین به او توانایی آن را  

ه که در گذشته نماند، او گذشته را به گذشته سپرده داد

 است.

گفت: با این همه الان دیگر وقت بخشش است تو نباید  "

 "خودت را خیلی ناراحت کنی ...

دیگر نه خجالتی است و نه ترسو، او بر خلاف  راجر باتن 

تماس  هاجوانکه فلچر با  ترسدینمپیترسون ها از این 

که او به عزت نفس احتیاج  کندیمو حتی درک  داشته باشد

 دارد:

من نباید تو را سرزنش کنم. تو حق داری کمی عزت  "

 "نفس برای خود دست و پا کنی.

 اشییراهنماگول خورده و  دیگویماوست که به فلچر  

راجر باتن  و در نهایت اینوندی برسد  یخانهتا به  کندیم

 :داردیمکنار فلچر گام بر  است که قهرمانانه در

...ولی رفیق باید بگویم که از نظر بدنی وضع تو خیلی  "

بدتر از من است، من در مقایسه با تو یک قهرمانم...تو تبدیل 

 "به یک ولگرد خانه به دوش پیر و کثیف یاشده

و با اوست و در کنار اوست که فلچر برای اولین بار پس از 

و در  اردگذیم ورودش به روستا به دشتی وسیع و فراخ گام

 :شودیمآنجاست که آسمان با نور ماه روشن 

 یلبهدیدم ما در در آن لحظه ماه پیدایش شد و من ..."

یک دشت پر چمن فراخ ایستاده بودیم، آن قدر فراخ که به 

نظر من بسیار فراتر آز آن چیزی بود که من در زیر نور ماه 

 ".دمیدیم

به  م است و مهربانکه در نور ماه آرا یاچهرهراحر باتن با 

 و تغییر. دیگویمفلچر از بخشش 

 یمواجههبه یاد فلچر بیاورد که تنها از طریق  خواهدیماو 

خود و  میتوانیم که و پذیرش آن است شجاعانه با گذشته

دیگران را بفهمیم و ببخشیم. فقط و فقط از این طریق است 

 از بند گذشته رها شد. توانیمکه 

 درست می گویی. بعد هم رویم را برگرداندم کاملاً ...گفتم "

 "ودر تاریکی اطراف را نگریستم.

که باتن در برابرش گرفته رو بر  یانهیآبار دیگر فلچر از 

 وکیک های خانگی  و به آتش گرم و چای داغ گرداندیم

که  ییدهایتمجو  و به تحسین کندیموغذای خوشمزه فکر 

 :کشدیم انتظارش را

 هاآنو  شومیمل همین خانم... وارد کلبه ...من به دنبا"

 ییهاچهرهدورمن با  دور تا شانهمه، زنندیمنیز برایم کف 

انتظار مرا  هانیا. تمام کنندیمتحسینم  لیخند به لب

 ".امکرده . منتها راه گمکشندیم

آن دختر تو را  "ومی گوبد:  دیآیمراحر باتن به کمک اش 

اتو بوس بروی. به  ست ... باید باگول زده کلبةِ وندی دور ا

... ولی ناراحت نباش کشدیماندازه یک سفر طولانی طول 

و ادامه  "سوار اتو بوس بشوی.  کجا باید دهمیمنشان 

همیشه موجب  را باور کن آن اتو بوس حرفم" :دهدیم

خوشحالی است. همیشه پر نور است و همیشه  شادی و

 و شوخی خندندیم اهآنشاد سوارش هستند...  یهاآدم

احساس گرما و راحتی  کنند...وقتی سوار اتو بوس شدی

 "...یکنیم

 –و در میدان  گردندیمباتن وفلچر با هم به روستا بر 

 .کنندیم از هم خداحافظی دیآیمجایی که اتو بوس 

 ییهاصحبت ... شب در سکوت مطلق فرو رفته بود ولی"

. آوردیممرا به وجد ، بوددر باره اتوبوس کرده  که راجر باتن

ازاین گذشته، به فکر استقبالی بودم که قرار بود ددر پایان 

فکر  ییهاجوانو همینطور به چهره  بشود این سفر ازمن

وجودم  و در اعماق کردندیمکه من را تحسین  کردمیم

 ".کردمیمبینی را حس  خوش

کی و به تاری نمیبیمکنار فلچر ایستاده  خود را درمیدان 

است از راه برسد،  و به اتو بوسی که قرار شمیاندیمروستا 

و گرم، باآدم هایی که همیشه شاد  اتو بوسی که پر نور است

 اند و خندان.

که راجر باتن راست نگفته  ازخوش شانسی ماست آیا این

 ■و اتوبوس هرگز از راه نرسد؟ باشد
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 «بر دیوار کافه»یادداشتی بر رمان  

 «پوربابک ابراهیم»؛ «درضا احمدیاحم» سندهینو 

 
خوبی نیست؛ و  یسندهینو لزوماً گویند هر شاعر خوبی می

البته برعکس. احمدرضا احمدی نامی آشناست که او را به 

. نگاهی داشته باشیم به رمان این میشناسیماشعار زیبایش 

 شاعر و نویسنده: ))بر دیوار کافه.((

حمدرضا احمدی است که ا ینوشته "بر دیوار کافه"رمان 

 توسط نشر ثالث به چاپ رسیده است. 1394در سال 

شخصیت اصلی این داستان، دانشجوی سینماست که در 

مختلف و  یهاشغلو مجبور است به  کندیمفقر زندگی 

و شکست  سازدیمموقتی رو بیاورد. چند فیلم ناموفق 

ی و پول خوب سازدیم. اما ناگهان فیلم پر فروشی خوردیم

که پیرمردی  رودیم یاکافه! او همیشه به دیآیمگیرش 

توسط افراد  ییهایادگاریصاحب آن است. بر دیوار کافه 

مختلف نوشته شده که توجه این فیلمساز 

. او یک بار یواشکی تمام کندیمرا جلب 

. بیست کندیمرا یادداشت  هانوشتهآن 

. تصمیم شودیمنوشته جمع آوری 

ت نفر را جمع کند و از آن بیس ردیگیم

 خواهدیم هاآنآنها فیلم بسازد. از 

را برایش تعریف کنند. او به همراه تیم  شانیزندگداستان 

و سرگذشت  رودیمفیلمبرداری سراغ تک تک این افراد 

 .کندیمرا ضبط  شانیزندگ

. نویسنده تمام شودیمفصل کوتاه روایت  82این رمان در 

هر فصل یک داستان کوتاه خلق کند  را کرده تا در اشیسع

با بیست شخصیت  ستیبایماما ناموفق بوده. ما در این رمان 

و با بیست داستان متفاوت مواجه باشیم اما متاسفانه گویا 

نویسنده با ناشی گری از پس خلق این بیست شخصیت 

و گاهی حتی  مانندیمدر حد تیپ باقی  هاآدمبیرون نیامده. 

. فیلمساز در داستان قرار است بیست رسندینمبه تیپ هم 

زندگی را به صورت داستانی برایمان روایت کند اما تنها به 

 اصلاً. مخاطب دهدیمما بیست گزارش کوتاه تحویل 

؟ جایگاهشان کنندیمکیستند؟ چه  هاانساناین  فهمدینم

در این رمان چیست و چه کارکردی در پیشبرد داستان 

 خواهندیمشبیه هم هستند و  شانهمهدارند؟ چرا 

خودکشی کنند یا حداقل تمایل به انجام این کار دارند؟! این 

 و هیچ کمکی به  روندیمو  ندیآیمبیست نفر همانند شبح 

و قصه را پیش  کنندینمارضای کنجکاوی مخاطب 

. داستان، قصه و طرح درست و درمانی هم ندارد. برندینم

ندگی این بیست نفر را در فیلم ز خواهدیماین آدم فیلمساز 

روایت کند. خب که چه؟ چه بشود؟ و چرا نویسنده آنقدر 

ناحرفه ای و آماتور است در شخصیت پردازی این بیست 

نقطه ضعف این داستان، عدم وجود یک راز  نیتربزرگنفر؟ 

یا یک معماست که مخاطب را تا پایان داستان کنجکاو نگه 

کوتاه و ناقصی  یهاداستانت فصل کوتاه به صور 82دارد. 

که هیچگونه نقطه اتصالی باهم ندارند تا رمان از  انددرآمده

 یکدستی برخوردار باشد.

پی رنگ در این داستان بسیار ضعیف است. ما ابتدا با یک 

دانشجوی فقیر و بی پول طرف هستیم که برای امرار معاش 

دست به هر کاری می زند، چند فیلمش 

غمگین است؛ و بعد شکست خورده و 

و  سازدیمناگهان یک فیلم پرفروش 

! خب چگونه و چطور این شودیمپولدار 

 مثلاًاتفاق می افتد؟! نباید بیان شود؟ یا 

همین فرد چگونه آدرس این بیست نفر 

تا برای مصاحبه نزدشان برود؟ چه کسی  کندیمرا پیدا 

بیست  آدرس این افراد را دارد؟ نباید بیان شود؟ چگونه هر

پای دوربین  شوندیمنفرشان بدون کمترین مخالفتی حاضر 

 بیایند و زندگی خودشان را برای فیلمبردار توضیح دهند؟

. کار دهدیمنویسنده بیش از حد اتفاقات را توضیح 

نویسنده توضیح دادن نیست، نشان دادن است. نویسنده 

که  دهدیمو تکراری توضیح  دهدیمگاهی آنقدر توضیح 

. کندیمو پارگراف ها را رد  شودیمکلافه  واقعاًننده خوا

توصیفات زیاد و اضافه است. بیشتر این توصیفات از زبان آن 

و معلوم نیست این  شودیمبیست شخصیت )تیپ!( بیان 

را برای شخصیت  شانیزندگقرار است داستان  هاتیشخص

 ییهافیتوصفیلمساز تعریف کنند یا مدام توصیف کنند. 

چه  خواهندیمرانه که سر و ته ندارند و معلوم نیست شاع

چیز را به خواننده نشان دهند! چه درکی از داستان به 

مخاطب ارائه دهند؟ این توصیفات بسیار ذهنی، غیر 

ملموس، احساسی و غیر واقعی هستند و مخاطب نه تنها از 

 ، بلکه به بیهودگی آنهابردینمخواندن این توصیفات لذت 

شخصیت اصلی این داستان، 

دانشجوی سینماست که در فقر 

و مجبور است به  کندیمزندگی 

 مختلف و موقتی رو بیاورد. یهاشغل
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. این توصیفات هیچ کمکی به فضاسازی و یا بردیمپی  

. زبان داستان به شدت ))غیر کندینمخلق موقعیت داستانی 

 داستانی(( است!

 شانیهاقصهنیمی از داستان بر محور این بیست نفر و 

آنقدر در شخصیت  ستیبایم. درواقع نویسنده گذردیم

 پردازی استاد باشد که بتواند بیست شخصیت متفاوت خلق

را روایت کند. اما وقتی سرگذشت و خُلقیات  شانیهاقصهو 

که این بیست  میشویممتوجه  میخوانیماین بیست نفر را 

، زنندیمنفر چقدر شبیه به همند! همه از خودکشی حرف 

و  ورزندیمعاشق هنر هستند. به شاعران سوررئالیست عشق 

موسیقی و موزار را دوست دارند! نویسنده در خلق 

 متنوع، ناتوان بوده است. ییهاتیشخص

آن بیست فصلی که بیست شخصیت در هر کدام از آنها 

روایت شده. نویسنده  یاعجلهحضور دارند بسیار سطحی و 

 هاتیشخصهرکدام از  یهاقصهو  دردهاما را به عمق 

، چند پاراگراف حرف می زند و دیآیم. هر شخصی بردینم

خب که چه؟! به  میفهمیمن. ما شودیمتمام  اشقصهبعد 

چیزی پی بردیم؟ این شخص که بود؟ چه گفت؟ چرا 

را تعریف نکرد؟ گویا  اشیزندگداستان 

نویسنده به همین سطحی نویسی بسنده 

عجله  هافصلکرده و برای به اتمام رساندن 

داشته است. برای مثال در فصل چهل 

بر دیوار کافه( چه  14)یادگاری شماره 

؟ مردی که دهدیمارائه  چیزی به مخاطب

و بعد  زنندیمو هر دو از پیری حرف  رودیمبه آپارتمان زنی 

 . همین؟ خب که چه؟شودیمفصل تمام 

داستان مشکل دیالوگ نویسی نیز دارد. به این مثال توجه 

 کنید:

شب به منزل خانم و آقای دکتر تلفن کردم. گوشی را 

یمارستان تلفن خانم دکتر برداشت، گفت: ))بفرمایید از ب

؟ من صبح دستور دادم هر دو جوان را بستری دیکنیم

. اگر باز سوالی امنوشتهرا هم برایشان  دواهاکنند، دستور 

 داشتید من بیدار هستم.((

. کار کنمینمگفتم: ))خانم دکتر من از بیمارستان تلفن 

دیگری با شما دارم که هیچ ربطی به حرفه پزشکی شما 

شما را روی دیوار کافه پیرمرد خواندم.  ندارد. من نوشته

این نوشته شدم. شماره تلفن شما را از پیرمرد  یفتهیش

 گرفتم.((

خانم دکتر گفت: ))موضوع کمی مشکوک است. اما ما 

حتا شما را که  میکنیمپزشکان حرف همه را باور 

. شاید شما قصد ترور مرا دارید! نه شوخی شناسمینم

. شما مثل دهمیمتمان را به شما . من آدرس آپارکنمیم

 اینکه خیلی عجله دارید برای ملاقات با من.((

 من گفتم: ))بله.((

گفت: ))من و همسرم شب سه شنبه ساعت هشت در 

انتظار شما هستیم. شما مهمان شام ما خواهید بود. من از 

 میتوانینم. تلفن را بیش از این کنمیمشما خداحافطی 

به یمارستان منتظر تلفن هستم. شب اشغال کنیم. من از ب

 .((ریخ

 یفتهیش دیگویمدکتر زنگ می زند و  یخانهفیلمساز به 

به  خواهدیم دیگویمبر دیوار کافه شده. نه  اشنوشته

از آنها فیلم بگیرد،  خواهدیم دیگویمدکتر برود و نه  یخانه

از آن نوشته خوشش آمده. چرا دکتر آدرس را  دیگویمفقط 

؟ این گذاردیمو با او قرارداد ملاقات  دهدیمفیلمساز  به

 ینهیزماشتباه فاحش ناشی از این است که نویسنده پیش 

فکری خود را کامل برای مخاطب بیان نکرده. مخاطب باید 

همینجور الله بختکی حدس بزند که 

مخاطبان فیلمساز علم غیب دارند که قرار 

 !است از زندگی آنها فیلم ساخته شود

نویسنده مدام در داستانش حرف می 

تکراری  یهاحرفزند. فقط حرف می زند. 

. قصه را دهدیمو خسته کننده. توضیح 

به  تواندیم. خواننده کندیمو مدام توصیف  کندیمرها 

راحتی صفحات را رد کند بی آنکه به داستان آسیبی برسد. 

 رودیماین رمان طرح درست و درمانی هم ندارد. فیلمسازی 

نوشته شده بر دیوار  یهایادگاری، از ندینشیم یاکافهدر 

و همینجور ناگهانی  دیآیمخوشش 

 از آنها فیلم بسازد! ردیگیمتصمیم 

نگارشی بسیاری  یرادهایارمان دارای 

است. نقطه گذاری، ویرگول و... رعایت 

نشده. افعال تکراری زیاد به چشم 

 به توانستیم. افعالی که خوردیم

 لفظی حذف شود. ینهیقر

در نهایت این اثر بسیار ضعیف حتی توانایی این را ندارد 

آماتور را اقناع کند. رمان دارای هیچ  یخوانندهکه یک 

 ■ انسجامی نیست.

 

در نهایت این اثر بسیار ضعیف 

حتی توانایی این را ندارد که یک 

آماتور را اقناع کند.  یخواننده

 رمان دارای هیچ انسجامی نیست.
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 پردازیبر اساس شخصیت کنوت هامسون ی« رازها»مروری بر  
 «مریم غفاری جاهد» 

 
تردید یکی از بی کنوت هامسون نویسنده بزرگ نروژی که

 در سال ،رودیمبزرگترین نویسندگان اسکاندیناوی به شمار 

در شمال نروژ در یک خانواده فقیر روستایی پا به عرصه  1859

قسمتی از زندگانی اولیه خویش را  وجود نهاد. دوران کودکی و

بدبختی  در نردلند گذرانده و سپس به پایتخت رفت. دوران

با فقر و  هامدتاز شد، چه که از این پس آغ« هامسون»

 اشهیاولدچار شد. تحصیلات  بدبختی به آوارگی عجیبی

به  زدیمچندان استحکامی نداشت و به هر کاری که دست 

و اعمالش به صورتی درآمده بود که  نمودیمزودی آن را رها 

در زندگی خویش ندارد.  او شخصیت مهمی کردندیمهمه فکر 

وطن خویش نروژ را ترک گفت و به بیست ودو ساله بود که 

 دانستیمشمالی رفت. از ابتدای جوانی هامسون که  آمریکای

را در ادبیات  است گاهگاه ذوق خویش یاحهیقرصاحب 

به بعد حرفه اصلی  1883، تا آنکه از سال کردیمآزمایش 

نویسندگی قرار داد و به تدریج آثاری منتشر کرد، که  خویش را

 1885انتشار کتاب گرسنه در سال  ز بود. بادر جهان ادب ممتا

برنده  1920شهرت هامسون به اوج خویش رسید. در سال 

سالگی  93در  1952جایزه نوبل گردید و بالاخره در سال 

 .زندگی را بدرود گفت

به طرح مسائل فلسفی و کاوش در  شیهاداستانوی در 

 .پردازدیم هاتیشخصدرون 

زیبای اوست که در این مقاله  یهارمانیکی از  "رازها"رمان 

 شودیمبررسی 

 رمان بررسی

 ردیگیمدر رمان رازها، شخصیت مردی مورد بررسی قرار 

خاصی دارد. مردی که به طور تصادفی وارد  یرفتارهاکه 

که نامزد  شودیم، خیلی زود عاشق دختری شودیمشهری 

تان . در این داسکندیمدارد و سرانجام با ناامیدی، خودکشی 

راوی دانای کل "دو نوع روایت وجود دارد. کل د استان از زبان 

اما زاویه دید اول شخص هم در جای  شودیمروایت  "محدود

 .شودیمجای داستان دیده 

. کندینمبا اینکه راوی دانای کل است؛ همه چیز را فاش 

را خوب بگوید و خودش به آنها  شیهادروغناگل  گذاردیم

را بنماید. راوی بیشتر از زبان  اشیواقعود اعتراف کند و خ

ناگل حرف زده و افکار و احساسات او را بیان کرده و در 

 صفحات متعددی تنها با تک گویی درونی ناگل مواجهیم.

 مکان داستان نیزمحدود به جایی است که ناگل در آنجا

شخصیت اصلی "یاشد؛ بنابراین زبان دانای کل در اختیار  

که در جعبه ویولن چه  کندینمراوی فاش  است. "داستان

چیزی است و یا آن زنی که به دیدار ناگل آمد که بود و این راز 

تا خواننده از گفت و گو های ناگل با  ماندیمهمچنان سربسته 

مینوت درباره پذیرش یک کودک حدس بزند که پدر کودک، 

 ناگل است و مادرش آن زنی که زمانی محبوب بوده است.

که ناگل برای خودش پست  ییهاتلگرافین موضوع همچن

به  ظاهراً هاتلگراف"کرده و در معرض دید قرار د اده است: 

زیرا صحبت از شصت و دو هزار  شدندیممعامله مهمی مربوط 

 (14ص )"کرون در ازای یک قطعه زمین بود 

اعتراف  بعداً. اندازدیمرا با بی اعتنایی کناری  هاتلگرافاو 

که آنها را خودش نوشته و فرستاده است و هدفش  کندیم

 جلب توجه و احترام بوده است.

طنز گفتار ناگل و همچنین حالات و افکار روان پریشانه اش 

تک گویی درونی خودش  که موضوع اصلی داستان است از

 .شودیممشخص 

ناگل با خودش حرف می زند و طی دنبال کردن جریان 

. او از طریق زاویه دید آوردیماد سیال ذهن خیلی چیزها به ی

درونی، دیدار خود را با مادمازل کیه لاند و ترسیدن او شرح 

و همینطور آشنایی با زن فقیری که تخم مرغ  دهدیم

 یزن .اندازدیمزن او را یاد عشق قدیمی خودش  نیا .فروشدیم

 که با یکی از تلگراف چی های کابل واک ازدواج کرده است:

و احسان و کمک را به تخم مرغ  امگرفته تصمیمش را"

 (46)ص "زیبایش. یهاچشمفقط برای  کنمیمفروش هدیه 

 طوربه ظاهراًناگل دارای شخصیتی نامتعادل است. او 

تصادفی وارد شهری شده و از آنجا خوشش آمده و تصمیم 

 بعداً گرفته مدتی بماند. ابتدا به حرف آوردنش مشکل است اما 

 .شوندیمکه همه از او خسته  کندیمآنقدر حرافی 

به خاطر شجاعت به  کندیمدر جیبش مدالی دارد که ادعا 

که آنرا خریده است اسم  کندیماما به داگنی اعتراف  انددادهاو 

 روی آن هم پاک شده و معلوم نیست متعلق به چه کسی است.

بیش از حد دست و دلباز است. به سارا )مستخدم هتل( 

و به  خردیم، سگی دهدیمتی و دستبند قول لباس پوس

 اشیپولداربرای اینکه خودش و  کندیمصاحب هتل هدیه 

که نامی  گذاردیمرابه رخ بکشد. اسم سگ ماده را یاکوبسن 

غیر  کندیمبدون جلب توجه به دیگران کمک  مردانه است.

 و مبل قراضه مارتا را به فرستدیممستقیم برای مینوت لباس 
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 .پردازدیمو مبلغ کلانی برایش  خردیمتیقه از او عنوان ع 
دیگران را نجات دهد در همان  کندیماو آدمی است که سعی 

خلوت خودش قضیه نجات دادن جوانی که از کشتی پرت شده و 

اگر  کندیمو با خودش فکر  کندیماو نجاتش داده تعریف 

 تگفیمبه او  دیدیمکارلسن را نیم ساعت قبل از خودکشی 

افتخار مرگش را با نقل قول از یک شاعر خراب نکند بلکه از یک 

جغرافیا دان نقل کند که کمتر رسوا کننده است. در میان افکارش 

« مینوت»یا « کیه لاند»یا « سارا»فکرش منحرف شده به سمت 

 و درباره آنها حرف می زند. رودیم

های ناگل دارای شخصیت متضادی است. گر چه در رفتار با آدم

و فلسفه بافی هایی  دهدیمدیگر هم نوع متفاوت خود را نشان 

 همان .شودیمدارد اما در تنهایی به شخصیتی روان پریش تبدیل 

شخصیتی که بخشی از داستان را مدیون دیدگاه او هستیم. 

نشان از روح اشفته  کندیمو رویاهای عجیبی که تعریف  هاکابوس

 .بخشدیمررئالیستی و وهم الود او دارد که به داستان جنبه سو

از شبی روشن و به قول خودش سطبر و سنگین حرف می زند 

که مردی جن زده تنها با نگاهش، او را به سوی جنگل برده است 

در آنجا برجی دیده و دختری که به او کمک کرده در آنجا 

 یهافرشتهاستراحت کند و نیمه شب با صدای آواز بیدار شده و 

هزاران موجود بی آلایش کور کننده  "ی را دیده است:کوتوله کور

کوچکند که مرا با  ییهافرشتهاز فرط سپیدی به رویم می افتند 

. شاید یک میلیون هستند که از کف کنندیمدیواری از نور احاطه 

 خوانندیم، آواز خوانندیمو آواز  شوندیماتاق تا سقف گسترده 

از فرشتگان کور و آواز خوان بود پر  برج برهنه و بی الایشند ....

 (115ص )"

 که آن دختر هم کور است. ندیبیمو بعد 

پیر مردی جن زده در  فهمدیمپس از تحقیق درباره آن برج 

با جسد دختر که از  رودیمبه سراغ برج  کندیمآن برج زندگی 

 .شودیمبرج به پایین پرت شده مواجه 

 یسوبهطلب اوست که  این رویا ها نشان دهنده روح ایده ال

و آن  هافرشته. کور بودن کندیمپاکترین موجودات هدایتش 

دختر هم دلیل بر خواست قلبی اوست. دوست دارد دیگران 

تا  دهدیمکورکورانه در دست او باشند همانطور که آدمها را فریب 

است.  ترموفقفریب هر چه بزرگتر باشد  "خودی نشان دهد:

سرت را به هر سو  توانیمو مثل خر  انسان نام تو خر است

 (46)"کشاند.

موضوع محوری رمان خودکشی و دلایل آن است. ناگل خود 

شیشه زهری به همراه دارد و آماده خودکشی است و مدام درباره 

هم در دریا  یشخص .کندیمعلت خودکشی کارلسن فکر 

خودکشی کرده بوده که ناگل نجاتش داده و دکتری که ناگل با او 

 هم صحبت شده نیز اعتقادی راجع به خودکشی دارد:

دکتر اعتقاد دارد که نه فقط اهل حکمت بلکه همه باید 

 "دنیا را از بشریت برهانیم و از آن محو شویم "خودکشی کنند تا 

 (190ص )

 کندیممساله مهمی که تا مدتها ذهن ناگل را مشغول 

 خودکشی جوانی به نام کارلسن است.

گل خودکشی کرده و جسدش در حالی پیدا این مرد در جن

می گویند او در حالیکه "شده که هر دو مچ، رگ زده شده است 

این هم یکی  ضمناً است.  رفتهیمراه  نوشتهیمروی یک تکه کاغذ 

تصور کرد که او خواسته با  توانیماز عادات او بوده. در این مدت 

 تصادفاً و بعد  چاقو یا چیزی از این قبیل نوک مدادش را تیز کند

افتاده است و درست شریانهای دو دست یکی پس از دیگری پاره 

شده است ولی این نکته واقعیت دارد که نوشته مختصری در 

دست داشته: امید که دشنه پولادت تیزی اخرین جواب رد تو را 

 (19-18صص )"داشته باشد.

 دشویم. هرگاه تنها آوردیمافکار مالیخولیایی به سرش هجوم 

، پردیماز این شاخه به آن شاخه  خوردیمدر افکار خود غوطه 

و برایش مهم است که کارلسن چرا  بافدیمبرای خودش فلسفه 

خودکشی کرده و در لحظه مرگ چه احساسی داشته زیرا خودش 

کارلسن کشیش بگو ببینم چرا صورتت "هم قصد خودکشی دارد:

واهیم دانست که روزی خ ایا را در یک گودال آب کثیف کردی؟

یا فقط  یاکردهاین کار را برای پنهان داشتن اضطرابهای احتضار 

؟...از چه رو برای ارتکاب یابودهبرای اینکه دچار تشنج شده 

 ؟ با آن بهتر از جاده یا دریا اشنا بودی؟یارفتهعملت به جنگل 

صص )"1آی آی آی  گشتهیمتمام روز را در جنگل ول  پسرک

42-43) 

 

 ندیجمع ب

در یک نگاه کلی هدف داستان طرح موقعیت مردی احساساتی 

و پیدا  داندیمهدفش از زندگی چیست یا  داندینماست که 

. او مردی فیلسوف است که به دنبال زندگی آرمانی است کندینم

که در دسترسش نیست، اما به  کندیمرا طلب  یافاضلهو مدینه 

خود را از صحنه  دهدیمیح جای مبارزه برای دستیابی به آن، ترج

عمده او با سایرین در این است که زندگی را  تفاوت کنار بکشد.

برای زندگی است اما  یابهانه. ناگل به دنبال ندیبیمطور دیگری 

زیرا به  کندیمگویا پس از یافتن بهانه نیز، به راحتی آنرا رها 

ه و با دنبال تنوع است. زنی که ازشهر دیگری برای دیدن او آمد

نام دیگری او را صدا می زند، زنی بوده که روزگاری دوستش 

داشته و برایش موجب تنوع بوده است حتی از او فرزندی دارد 

ولی در زمان وقوع داستان دیگر اینطور نیست و از آن زن فراری 

هم همین نقش را دارند او آدمی سر  اشیزندگاست. سایر زنهای 

که موجب خاص  کندیمخوشحال  در گم است و چیزهایی او را

شدنش بشود. به دنبال جلب توجه دیگران است و اینرا از 

که برای خودش فرستاده و همچنین جعبه ویولن پر از  ییهانامه

 دهدیملباسش و همه کارهایی که برای مردم آن شهر انجام 

 ■ فهمید. توانیم

قاسم صنعوی، نشر گل  ترجمه کنوت هامسون، رازها،

 1386آذین،
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 یهابرگههمه چیز باید مرتب باشد. هر چیز جای خود. 

، خودکار، لاک غلط گیر، سی دی برنامه باید هابرنامهارزشیابی 

درست سر برنامه تنظیم شده باشد. سی دی از روی شاهد رادیو 

رایی آرشیو روزانه شبکه است پس باید ظبط شده که یه جو

بگردد و ساعت دقیق پخش برنامه مورد نظر را پیدا کند و در 

تو میزبانی.. دبیر جلسه یعنی  "این میان هی به یاد بیاورد که: 

زودتر از کارشناسها برسی... وسایل پذیرایی را  دیبا میزبان..

. آسانسور رودیمبالا  هاپلهکاغذ به دست بدو بدو از  "مرتب کن.

مثل همیشه پر و کند است. مدیرش خانم خیلی دقیقی است و 

البته سختگیر. همه چیز باید مرتب باشد. هیچ چیز نباید از قلم 

به عنوان دبیر جلسه باید خودت هم یادداشت برداری.  "بیفتد. 

برگه ارزشیابی را که هر کارشناس پر کرده دقیق بخوان 

کن ...از نکات مثبت  انتخاب کن.. مشترک را پیدا یهانکته...

شناسنامه برنامه را بنویس...یادت نره تهیه  اول شروع کن..

کننده، سردبیر، نویسنده و گوینده برنامه رو دقیق بنویس. عجله 

کن میز هنوز نامرتبه. برنامه که پخش می شه هم حواست 

 باشه...شاید بخوان یه قطعه موسیقی یا آرم اول برنامه رو دوباره

. یا بعضی آنونسها رو. اگر شنوندیمآرم رو دوبار  معمولاً  بشنوند.

آیتمی کارشناس محور و طولانی بود و دیدی حوصلشون سر 

رفته باید اونو رد کنی ولی شاید یه آیتم نمایشی کوتاه رو دوبار 

بخوان گوش کنن...بالاخره اینجا تنها ایستگاه رادیویی این جزیره 

این کارشناسا از  به شهست انجام است. همه چیز باید در

مملکتای مختلف میان اینجا ... ما باید آماده باشیم و نشون بدیم 

این ایستگاه رادیویی چقدر پر قدرته و مخاطبان عاشق 

 ".مانیهابرنامه

، هابرگهنفسش بند آمده اما در عوض همه چی مرتب شده. 

ه در خودکار، سی دی برنامه، رادیوهای جیبی کوچک که قرار

. به به شهانتهای جلسه به عنوان یادگاری به کارشناسان تقدیم 

قدیمی رادیو از کشور  یهاکنندههر حال این بار یکی از تهیه 

 دشانیبا همسایه و یک گوینده قدر در بین کارشناسان است..

صدای  رادیوی جزیره حفظ شود. نزدیک است که با شنیدن

سر ظهر است و آفتاب  یکنواخت گوینده قدیمی به خواب رود.

گرم از پشت شیشه روی او افتاده. انگار نه انگار که کولر داخل 

 .کنندیمبا دقت برنامه را گوش  هاکارشناس. کندیماتاق کار 

. چرخدیمخانم مدیر آن بالا دست نگاهش یکی یکی 

 کافیست لبخند کمرنگی گوشه لب یکی از کارشناسان

 

 

 یاجلسهدبیر  "...شودیمباز  اشچهرهبنشیند...او هم  

. برنامه داردیمها یادداشت بر تند تند از صحبت "باشه. حواست

 تمام شده و حالا نظرات کارشناسان یکی پس از دیگری....

 "خوبه دستم اینقدر تنده. "چیزی از قلم بیفتد.  ترسدیم

 "شه؟این برنامه چه ساعتی پخش می _"

یر روی او به محض پرسیدن این سوال نگاه تند مد 

اول  همان که من این را نگفتم .... کندیملابد فکر "...چرخدیم

 "جلسه ساعت پخش را هم گفتم.

 "تلفن شنونده رو یه بار دیگه پخش کنید."

 "صدا عادی نیست. دور کنده. "

 "یه بار دیگه.. "    

 "سرعت پخش درسته؟ " 

 "بله خانم. " 

 "پس مشکل چیه؟ " 

خوب شما اولین باره به  "ح دهد...توضی کندیممدیر سعی 

جزیره کوچک ما تشریف میارین. این ایستگاه رادیویی بهترین 

همه الف هستن.  هامهکیفیت پخش و آنتن دهی رو داره. برنا 

دوره تخصصی شونو  هاندهیگوو کار بلدن.  یاحرفه هاکنندهتهیه 

شروع  گذروندن و بعد از دو سال کار آموزی یه برنامه یه ربعه رو

 "می کنن...

خوب اینها چه ربطی به سوال من داره؟ تلفن شنونده  " 

...به نظر می رسه این مخاطب محترمی که با ظاهراًموردی داره 

ه. از کلام ایشون به نظر می برنامه تماس گرفته ناشنوا باش

 "..رسه.

. این که کار ما کردمیمبله اگه اجازه بدین همینو عرض  "

و محتوا محوره شکی نیست. مشکل از مخاطبان  یاحرفهدقیق، 

کوچک جزیره ماست. کل جمعیت این جزیره همونطور که 

متوجه شدید مشکل شنوایی دارن...در واقع جمعیت ما 

 "ناشنوان...

پس شما برای گروهی  ": کنندیمکارشناسان به یکدیگر نگاه 

 یشانهنخانم مدیر به  ". دیکنیمرادیویی تولید  یبرنامهناشنوا 

خوب این  ": دیگویم. یکی از کارشناسان دهدیمتایید سر تکان 

که حق با او باشد.  رسدیمبه نظر  "موضوع ربطی به ما نداره..

 کاملاً پرسش کارشناس پاسخ داده شده و مشکل حل شده پس 

را ادامه  اشژهیوطبیعی است که خانم مدیر جلسه ارزشیابی 

 ■ دهد.
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دار شده، یمادرم از خواب ب یادهایغُلغُلِ آبِ سماور و فر یبا صدا

به ساعت  یرون آوردم. نـگاهیر لحاف گرم بیاز ز کیسَرم را دزُد

نار پنجره انداختم. ساعت درست هفت صبح بود. ک یطاقچه یرو

آرام پس زدم؛ تا خاص خودم، لحاف را آرام  یزده، با تنبل یم غلتین

ر لحاف گرم و نرم ی، زامدوبارهدن یباعث چَپ یناگهان یمبادا سرما

 گردد.

حرکت غافل یکبرادر بزرگم، هرزمان قصـد آزارم را داشت؛ با 

و دوباره  ین باعـث لـج بازی. ازدیمم پس یرانه لحاف را از رویگ

موقع ر بلندشدن همان و به ین گونه مواقع دی. دراشدیمدنم یخواب

 یناظم رو یآقا یآلبالو یهاترکهت یدن و درنهایبه مدرسه نرس

 ستن همان بود.کدستانم ش

 "ظاهراً ا او قصـد آزارم را نداشـت. یامّا امروز گو

، صبح زود به اششبانهـف یالکت یانجام مابق یبرا

 رستان رفته بود.یدب

نار پنجره آمدم. از کاز رختخـواب بلند شده و 

ل یرون انداختم. اوایبه ب یته، نگاهبخارگرف یشهیش

 یهاشاخهه ک یده، به طوریبار یادیشب برفِ زیماه بود. د ید

رده کمر خم کبرف  ینیر سنگیاط، زیلاس حیب و گیدرختان س

 بودند.

را  آن دم.یچیه پارسال از آنِ پدرم بود؛ پک ییخود را در پالتو

لاس ششم به ک ییدرامتحانات نها امیقبولتابستان امسال به پاس 

وتاه کم یردنش، براکاط داده تا پس از پشت و رو یخ یحسن آقا

رون یام را به پا نموده, از در اتاق بیکیلاست یهانیند. بعد پوتک

خ و برف یاز  کینار حوض رفته و چماته زدم. قشـر نـازکزدم. ابتدا 

ه کرا  ییبه سطح حوض آن جا یسطح آب را پوشانده بود. با نگاه

تمام،  یتند ردم. بهکدایسته بودند؛ پکخش را شیگران ید "قبلاً

ن هنگام یرده و خواستم برگردم. در اک یدست و صورتم را گربه شو

 یلبة حوض بود؛ برخورد. ب یه روک یرنگ یانقرهز ینگاهم به چ

موقع وضوگرفتن  "حتماً پدرم بود.  یدرنگ شناختمش ساعت مچ

برداشته و  ین را به آرامحوض جا گذاشته است. آ یلبه یآن را رو

ب پالتوم گذاشتم. خوشحال و خندان از یانه در جیمُوذ یبا تبسُّم

نان و  یالقمهشف جالب، به اتاق برگشتم. با شعف فراوان کن یا

ر بغل زده، از خانه یرا ز میهاکتابب پالتوم گذاشتم. یر در جیپن

 میهایکلاساز هم  یانگشت شمار یه عدِّهکن یرون آمدم. با ایب

رستان گذاشتم؛ یه پا به دبک یدارند. امّا من از زمان یساعت مچ

چرا هربار  دانمینمسـت. یه بقّالست بد نکپدرم  یهرچند وضع مال

و مادرم  کردمیمدستِ دومّش را  ی، حتّ یساعت مچ دیخر یتقاضا

 ؛ پدرم گوش شنوایی نداشت.نمودیم یانیز بارها پا درمین

 

د دنبال درس خواندن یبچِّه با :گفتیم خدا در جواب یشهیهم

 !یباشد، نه سوسول باز

. کردیمشتر مخالفت یاو ب نمودیمهرچه مادرم التماس و تمنا 

 کتکبالاخره  یالیخ یه سر آن ساعت مچکد یرس ییار به جاک

دم؛ یشنیه هربار نامش را مک یردم. به طورکنوش جان  یمفصَّل

دنش یدانم چرا از دیمد. حالا نمآیبنـد بنـدِ وجودم به لرزه درم

 ن قدر خوشحال و ذوق زده شده بودم؟!یا

د؛ ترس و لرز تمام وجودم را فرا یابان رسیم به خیه پاکن یهم

 ب زد:یدر درونم نه ییگرفت. صدا

ادت رفته یپدرت  یهاکتکه کن یپسر؟! مثل ا یچرا برداشت -

 آورد. یاست! اگر بفهمد دَمار از روزگارت درم

 یآن هم برا یوق داشتن ساعت مچش یول

سته و لذَّت کروز، سد هراسم را درهم ش یک

دنش، چون شهدِ یشکن و آن یا به رخپُزدادن و 

ابان دستم را یرد. در خکن یریامم را شک ییگوارا

ردم؛ چون بندش گشاد بود و هر کب پالتو یدر ج

ش گَل و گشاد یبهایدن وافتادنش بود. از بس جیلحظه امکان سر

گرم یبا دست د شدمیم. مجبور دیرسینمش ی؛ دستم به انتهابود

 بتواند به تَه اش برسد. یکیده تا آن یشکپالتو را بالا  یانتها

پالتو سوراخ باشد؛ دستم را  یب نخ نماین که مبادا جیاز ترس ا

دنش در یل دیرفتن، م یدرون آن مشت کردم. پس از چند گام

ـرون آورده، یفراوان ساعت را ب ی. با شور و شوقدیکشیموجودم سر 

. کردمیمبه دقّـت نگاهـش  یرمق آفتـاب صبحـگاه یر نـور بیز

و  هاعقربه ید مثل برف, رویای سفبا صفحه یانقرهدور قابـش 

ه بارها کن یش را با رنگ سبز شب نما پوشانده بودند. با ایهاشماره

بـت یدرغ ده ویو قرآن د یتاب مثنـوک یکطاقچـه، نزد یآن را رو

ن یچ دفعه به ایرده بودم؛ امّا هکلمـس و وراندازش  کـیپدرم از نزد

 امده بود!یبه چشمم ن یو قشنگ ییبایز

روی بند به نظرم آمد که بهتر است؛ بندش  یهاسوراخدن یبا د

ن که بازش یهم د.یایف و لاغرم درنیبسته تا از مچ نح ترمحکمرا 

رم؛ یبستنش کمک بگ یبراگرم ین که از دست دیش از ایکردم. پ

از نظر گم شد.  هابرف یدستم سرُخورده و لابلا یناگهان از رو

 یانداختـه، دو زانـو رو ینارکرا به  میهاکتابدستپاچه و نگران 

 یهابرف یاوشـگر و نگران تمامکبرفها چَنبَره زدم. بعد با دو دستِ 

. دلهره و هراس گذشت در یالحظهردم. چند کاطراف را پارو

ده بود. به سرعت یبرف چسب یقدر اششهیش یافتمش. رویبالاخره 

آن گاه همان طور نشسته با  ردم.ک کرا پا هابرفن پالتوم یبا آست

 یارکم کمح یمچ دستم قرارداده و برا یاط تمام، ساعت را رویاحت

برادر بزرگم، هرزمان قصـد 

حرکت  یکآزارم را داشت؛ با 

م یاز رو رانه لحاف رایگغافل

 .زدیمپس 
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پشت دستم  یگذاشته و آن را به سفت اششهیش یرا رو امچانه

 ه سُر بخورد.فشردم؛ تا مبادا دو بار

رده و کرد یگریگرم سَرِ آزاد بند را از قلاب سَر ِدیبا دست د

را در آن  کخ سگَیافتم تا مین یدم. هرچه گشتم، سوراخیشک

جا و دست چاق و گوشتالود کف و لاغر من ینم. آخر، دست نخکفرو

 ان ماهِ من تا ماهِ گردون ...یجا! بقول معروف مکپدرم 

م. ین سوراخ بند فرونمایآنرا به آخر مجبورشدم؛ یناچار یاز رو

ردم؛ کزان یآن برداشتـه و دستم را آو یرا ازرو امچانهه کن یهم

ساعت به سرعت سُر خورده و درست وسط کف دستم آرام گرفت. 

به مدرسه بروم. همه مرا  توانمینمن وضع یلافه شده بودم. با اک

 رد.کمسخره خواهند 

ناگهان ترس تمام وجودم را انداخته،  شیهاعقربهبه  ینـگاه

د. یآ یگر زنگ مدرسـه به صدا درمیقه دیفراگرفت. پنـج دق

 یرو یب پالتوم گذاشتم. با دستیبلافاصله آن را باز نموده و در ج

فتد؛ دوَان دَوان به طرف یه مبادا بکب یج

دم؛ تازه زنگ یـه رسکرستـان رفتم. به آن جا یدب

ه کن یز ترس الاس رفتم. اکخورده بود. باعجله به 

مبادا ساعت پدرم گم و گور شود؛ با پالتو پشت 

ه بچّه ها ک یبخار یلاس نشستم. گرماکت کمین

ز عرقِ ین حدّ بازگذاشته و نیر نفتش را تا آخریش

ها، یلاسکرده بود. هم ک امکلافهدنم؛ یحاصل از دو

 :گفتیم یکی. کردندیم اممسخرهم یدا

 !!یپسر سرما نخور 

 :فتگیم یگرید 

 باباشو بده! یهنهک یپز پالتو خواهدیم -

 م.ینیما نب خواهدیمپالتوش هست که  یتو یزیک چینه بابا،  -

 هامتلکش زبان و ین یشه حاضر جواب بودم؛ تمامیکه هم یمن

ر یات بود و به خیاوردم. زنگ اوَّل، شرعیده و دم برنیرا به جان خر

نند؛ پشت ک امدوره ه بچّه هاکن یح قبل از ایگذشت. زنگ تفر

بم درآورده، یاط رفتم. ساعت را از جیرِ گوشـة حیدرخت چنارِ پ

به  کخ سَگَین بار آن قدر با میدوباره آن را به دستم بستم. امّا ا

فشار دادم؛ تا بالاخره وسط چرم به اندازه  ان بندیدلخواه م ینقطه

 لاس راکه زنگ کن یخ سوراخ شد. بعد خوشحال و خندان، همیم

 لاس شدم.کروزمندانه پالتوم را درآورده و وارد یزدند؛ پ

تختة  یاز دور مراقب اعمالم بود؛ پا "ظاهراًه کاز بچّه ها  یکی

 اد زد:یاه رفته, فریس

 ساعت گنده پشت دستش بسته است! یکد یها، فرشبچّه -

 یزیس چکدا بود. هریه آن سرش ناپکلاس افتاد کدر یاولوله

در گلو انداخته  ی؛ باددمیدیمدان را مساعد ی. من هم که مگفتیم

. دادمیمساعتم دادِ سخن  یایو با آب و تاب فراوان اندر مزا

گوش  امیسخنرانبه  یتفاوت یبا ب یاعدّهو  کبا رش هایبعض

ک آن یا آمد. در یلاس بازشده، معلمّ جغرافک. ناگهان درِ دادندیم

خت. با شتاب مثل یگر ییبه سو مانیکیبه پا شد. هر  یاولوله

رده باشد؛ خودمان را کحمله  هاآنه گرگ به کگوسفندان گَلّه 

 م.یها انداختتکمیپشت ن

، یدسته شاخ کینیبلند بالا با ع یا مردیمعلمّ جغراف یآداب یآقا

صاف و تُنک داشت؛  ییزان بود و موهایآو اشیعقابدماغ  یکه رو

ن و دست انداختن ردکمسخره  یشه برایو هم نمودیمچهل ساله 

 شاگردان آماده بود.

و  یاقهوه یکبار یهاراهبا  یات و شلوار سرمهکدست  یکاو  

پهن و مورّب مثل خطوط  یآب یهاخطه کقرمز رنگ  یرواتک

 یراهنیرا با هر پ هاآنش نقش بسته بود؛ داشت. یرو یمتواز

ت و شلوارش از بس شسته و اطو شده بود؛ براق و کد. یپوشیم

 .نمودیمماج آهنگران جلوه یچون ت یلقیص

ز یر یهاچشمستاد و با یاه رژه رفت. بعد ایچند بار جلو تخته س

حرکت  یمثل چوب الف ب یرا براندازکرد. همگ یکی یکیو نافذش 

؛ از ما نه. پس از آمدیموار صدا یم. از دینشسته بود

 رسا گفت: ییبا صدا یطولان یمکث

د یاد شده؛ شایوِتان زه جکن یخرها، مثل ارِّهک -

 خبرم! ید و من بیاهم نعل تازه زده

 بعد با تحکم ادامه داد: 

ف پا و کنار تخته تا کد یائیب یکی یکی -

 نم!ک یتان را وارسیهانعل

تش کمیپشت ن یروانه یگردنو پس کرا با مَتَل یسکخلاصه هر

 س نمود.ی، شروع به تدریگذران وقت یساعت مینرد. بعد از کیم

 ینشان دادن ساعتم لحظه شمار یکه از اول کلاس برا من

ام گردد. یمتوجّه ساعت مچ یآداب یه آقاکن یا ی. براکردمیم

که ساعتم  یاگونهام قراردادم. به ر چانهیدست چپم را ستون سَر، ز

ار نبود. یه بخت کن یرد. امّا مثل ایدرست مقابل چشمانش قرارگ

شور کانداخت. او راجع به یت نبه من و ساع ینگاهم ین یچرا حتّ

به  ی. بعـد نگاهـدادیمـش داد سخـن یکا و تنوُّع آب و هوایآمر

لاس و ک یه احساس نمود؛ گرماکن یرده، مثل اکلاس کاطراف 

فرو برده  یآلودها را در رِخوت خوابس، بچهّیتدر ینواخت یک

ز ا یکید و با اشاره به یوبکز یم یم روکاست. ناگهان دستش را مح

 اد زد:یلاس فرکشاگردان تَه 

کا ینم؛ آمری. بگو ببیاه آن گوشه لم دادهکوس یبطلم یآها 

 شور است؟کدام ک یهیهمسا

رده، بلند کپفُ  یبزّاز بود. چاق و تپُلُ، با چشمان یاو پسر آقا تق 

نان کشد. از ترس تمام صورتش مثل لبو سرخ شده بود. منِ و منِ 

 گفت:

 ... آقا!میدانینم ...... اجازهآقا -

 ؟داندیم کی د:ینثارش نموده و پرس کیمَتُلَ یآداب یآقا

نشان دادن ساعتـم است. دست چپم  ین فرصت برایدم بهترید 

 ... ما.آقا اجازه ردم:کرا بلند 

اه رژه یچند بار جلو تخته س

 یهاچشمستاد و با یرفت. بعد ا

را  یکی یکیز و نافذش یر

 براندازکرد.
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د نگاهم کرد و با تکان سرش اجازه داد. ینکش به تردیع یاز بالا

 اندازم، گفتم:ین بییآن که دستم را پا یب

 آقا! یبیل یهیهمسا -

 اد زد:یناگهان برافروخته شده و فر

کا یف نان، امریقه دارد! حیبه شق ین! گو... چه ربطیاحمق بنش 

 قا کجا!یکجا و آفر

بچه بقال، بگو  د:یبعد انگار دلش آرام نگرفته بود؛ به تمسخر پرس

 به لپه دارد؟ ینم. آلوچه چه ربطیبب

اجازه،  آقا در غبغب انداخته و گفتم: یباد

مان یبابا یمغازه یمربوطند. چون هردوشان تو

 هست.

لاس را پر ک یها که فضابچّه یخنده یکبا شل

. امزده یرد؛ تازه متو جه شدم که چه گندک

 یتمام و با سر یت خجلت و سرَخوردگیدرنها

رم به سنگ خورده و او متوجهّ ساعتم یم نشستم. تیخته، سرجایآو

ست بردار نبودم؛ پس از نشستن، دوباره نشده بود. امّا من که د

از  یآداب یگذشت. آقا یاقهیدقچند  ردم.ک چانهدستم را ستون 

تم ایستاد. کمین یپهلو یزش برخاسته و قدم زنان، به آرامیپشت م

ع دستش را بالا برده و به وسط ساعد یت سرکحر یکبعد ناگهان با 

 د و گفت:یوبکام؛ ردهکدست ستون 

دم. یانداز. ساعتت را دین بیتِ خَرت را پائ، آن دسیاتیب -

 تو و آن ساعتت را ببرد. یشومرده

م یشانیر چانه در رفته و پی، دستم از زیبراثر آن ضربه ناگهان 

ها بچّه یخنده یده شد. دوباره صدایت کوبکمیز نیم یم به روکمح

شان به کشانکه کن یبلند شد. بعد او گوش چپم را گرفته، ضمن ا

 ها گفت:برد؛ خطاب به بچّهیلاس مک طرف در

رده، تا ک...از اول زنگ دست خرش را ستون سرِ الاغش -

 شد.کساعتش را به رخم ب

راهرو  یرونم انداخت. از تویب یگردنرده با پسکآن گاه در را باز

شاگردان بلند بود. گوشم از شدت  یهَمهَمه و خنده یهنوز صدا

ش گذاشتم. مثل تنـور داغ شـده یرد. دستـم را روکیدرد زُق زُق م

لاس و درس با عجله به خانه کآن روز بعـد از اتـمام   .سوختیمو 

ش یامده باشد؛ ساعت را سرجایه اگر پدرم نکن ید ایامّ بهرفتم. 

امده بود. یدم؛ او هنوز نیه به خانه رسک یبگذارم. خوشبختانه زمان

 یلبه یش رویجا اط رسانده و ساعت را سریبلافاصله خودم را به ح

 حوض گذاشتم.

ه مادرم پخته بود با وَلَع و کرا  یآسوده آبگوشت یالیبعد با خ

ه پدرم وارد کم تمام نشده بود یفراوان خوردم. هنوز غذا یاشتها

 ند:کیدم در راهرو با مادرم راجع به ساعتش صحبت میشد. شن

 ر و یام. از صبح تمام مغازه را زحواس پرت شده یلیها خیتازگ -

 

شده و رفته  ردم که نکردم. انگار آبکش نیدایام؛ امّا پردهکرو 

 ن!یر زمیز

ش یدایپ” حتماًک اذاجاء بخوان، یمادرم در جواب گفت: 

خانه  یتو” اصلاًد ی. شایشود. حالا برو دست و صورتت را بشویم

 .یجا گذاشته باش

 یلبا خوشحا یااط رفت. بعد از لحظهینان به حکپدرم غرولند 

برگشت. ساعت را در مشتش گرفته بود و به مادرم نشان داد. او به 

 داشد.یو پ ینصر را خواند یسوره یدید تبسم گفت:

ده و مشغول غذا خوردن یکش یبه راحت ینفس

بعد پدرم ساعت به دست وارد اطاق شد.  یشدم. لخِت

. مشغول دمشییپایم یر چشمینموده و ز یسلام

چشمش به وسط بند آن  ساعتش شد. ناگهان یوارس

ک آن مثل دم ین شده بود؛ افتاد. در که قلوه ک

م یبه سو یآهنگران گُر گرفت؛ برافروختـه و عصبان

رد. احساس کردم که هوا پس است. با سرعت تمام خودم را کحمله 

م به کنم. پس گردنـم را گرفته و محکبه در اطاق رسانده، تا فرار 

 اد زد:ین فرد. بعد با خشم فراوایوبکوار ید

ه کده یرس ییارت به جاک، بزمجه! یاآوردهمن دُم در  یحالا برا 

! یزنیمو بدون اجازه دست به ساعتم  یکنیم یادیز یهاغلط

ه مرغان هوا زار زار کاورم یبه سرت ب ییشعور، چنان بلا یحماّل ب

 نند.که یبه حالت گر

م را از بانیموفق گر ییز ندانسته، در تقلایگر درنگ را جاید 

راهرو  یرون انداخته و تویچنگش در آوردم. به شتاب خودم را ب

 پشت مادرم پناه گرفتم.

رد کبه هوا بلند  یده، مرا مثل خرگوشیسر رس یامّا او چون پلنگ

 یمادرم در تلاش ر رگبار مشت و لگد گرفت.ین زد. سپس زیو به زم

 ک آنیب نماند. در ینص یل کرد. او هم بیعبث خودش را حا

وار پرت ید یبه گوشه ییدم که چه شد؟ مادرم مانند متکاینفهم

 شد و هم زمان به ناله گفت:

 آخ ... سرم! -

پدرم که با فغان او به خود آمده بود؛ دست از سرم برداشت و با 

 ش رفت و گفت:یبه سو ینگران

 شد عفت خانم؟ یچ -

، من هم از فرصت به دست آمده، بدون توجه به آه و ناله مادرم

زان به صندوق خانه پناه بردم. تا چند یاستفاده کردم و افتان و خ

. من هم دادینممن را به من یپدرم اجازه رفتن به اطاق نش یروز

رفتن به آن جا را  یبرا یلیرده بودم؛ مکنوش جان  کتکآن قدر 

ه مستقل و کن ی. بااگذردیم هاسالنون از آن واقعه کا نداشتم.

رده و کاستفاده ن یه هنوز است. ازساعت مچکوز . هنامشدهالوار یع

 ■ زارم.یاز آن ب

بزّاز بود.  یاو پسر آقا تق

پُف  یچاق و تُپُل، با چشمان

رده، بلند شد. از ترس تمام ک

صورتش مثل لبو سرخ شده 

 بود.
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 «غارغار» کوتاه داستان 
 «سامره عباسی»نویسنده  

 

 توانستمیماین بار هم با صدای غرغرش از خواب بیدار شدم. 

اش را از  یهاشاخهدرختی که کم مانده  یهاگنجشکبا صدای 

خوابمان بیاورد تو، بیدار  اتاق یپنجرهزور ناتوانی و درماندگی از 

شوم. مثل مادری که در روزهای آخر عمرش فقط نگران راحتی 

باشد. اصلاً گنجشک و درخت و کلاغ هم نه،  شیهابچه

بیدار شوم. باور کنید اگر  هالیاتومببا صدای بوق  توانستمیم

شما هم مجبور بودید به صدای غرولندهای اش 

با  خواستیمگوش کنید اتومبیل که نه دلتان 

از خواب بیدار شوید؛ یا  هاونیکامصدای 

هواپیما یا یک جنگنده یا اصلاً یک بمب 

 .یاهسته

خیسم را روی  یحولهباز گویا یادم رفته 

طناب آبیِ بسته شده در بالکن پهن کنم. طنابی که او از ابتدا تا 

انتهای بالکن کشیده و باعث شده آسمان آبی که به سختی هم 

 یهاوانیلاز وسط به دونیم شود. یادم رفته  دیآیمگیرمان 

متعدد چای را از روی میز بردارم و خاکستر سیگارم را از توی 

یادم رفته اما  کندیمجاسیگاری بریزم توی سطل آشغال. خیال 

یادم نرفته. دلم نخواسته. اما این را فقط به شما می گویم. اگر به 

م آبی محبوبم را از خودش بگویم هیچ بعید نیست لباس حما

وسط به دو نیم کند و دوباره با جدیت قانون منع کشیدن سیگار 

را در خانه وضع کند. مسخره است اما یک بار که از شستن مدام 

 no smokingسفیدش به ستوه آمده بود یک تابلوی  یهاپرده

 هارستورانکه اغلب در  هاهمانیعنی سیگار کشیدن ممنوع، از 

از کجا گیر آورده بود و در هال  دانمینمهست،  هااتوبوسیا 

مخصوص من مثل یک تابلوی نایاب و  یکاناپهدرست روبروی 

ارزشمند نصب کرده بود. برای همین همیشه می گویم یادم 

 رفته.

. شودیمصدای گروپ گروپ پای اش به اتاق خواب نزدیک 

هر  .کنمیمتخت به لرزه می افتد. سرم را بیشتر توی بالش فرو 

چیزی  زنمیمو من حدس  شودیماز گاهی صدای پای اش قطع 

تا بَرش دارد. این بار  شودیمکه نباید، افتاده روی زمین و او خم 

تعبیری است که او  -کلاغ یلانهگویا شلوارم بود که مثل 

همیشه برای شلوارهای من که پهن شده کف اتاق، به کار 

در اتاق خواب باز است که وسط هال پهن شده بود. لابد  -بردیم

صدای اش انقدر واضح توی گوشم است و چشمش به درخت 

 بیچاره افتاده که دوباره یادش آمده چند بار از من خواسته 

 

 

اش را قطع کنم و نکردم. البته خودش که به قطع  یهاشاخه

درخت باید از ریشه "؛ او دستور داده بود دادینمرضایت  هاشاخه

ای احتیاط هم پای اش نفت بریزم تا دیگر هوس و بر "قطع شود

به سرش نزند.  خوابمانریشه کشیدن و سرک کشیدن به اتاق 

که روی این  ترسدیماز کلاغی  ترشیب کنمیماما من فکر 

 کندیم اشیعصب هاگنجشکدرخت لانه کرده. صدای یک ریز 

و غار غار کلاغ هم انگار که حامل خبر بدی باشد 

. مثل این که خبر مرگ پدرش وبدآشیمدلش را 

را کلاغی آورده باشد. آخر وقتی بچه بوده یکی از 

بوده.  هاکلاغتفریحاتش، پرتاب سنگ و دمپایی به 

و احتمالًا  اندیانهیکچقدر  هاکلاغ داندیملابد 

 .کنندیمیک دویست سالی هم عمر 

هربار که از خواب بیدار  شودیمغرولندهای اش باعث 

پیش از آن که فشار مثانه به زور از تخت بیرونم بکشد ، شومیم

را از نظر بگذرانم و به این نتیجه  مانرابطهیک بار از ابتدا تا انتها 

به همین نقطه  برسم که صدبار هم اگر به عقب برگردم باز

خواهم رسید. آخر آن روزها اصلاً مثل حالا نبود. آنقدر قلمی و 

 کردیمصدای اش  امیمیصمباریک بود که یکی از دوستان 

را  یاکلمهبدانم چه  کنمیمفکر  دیدیمخانمِ مداد. الان اگر او را 

. آخر با این دوستم خیلی صمیمی گذاشتیمبه جای مداد 

که به زنان مورد علاقه یا هدف  ییهاصفتبودیم، آنقدر که 

مثل هم بود. صدای اش آنقدر ضعیف و  میدادیمتنفرمان 

فقط باید شعر بخواند تا  یکردیمده بود که فکر دلنشین و شکنن

و نفسم را که  شودیمحقش ادا شود. آن وقت دیگر خیالم راحت 

و ضربان قلبم دیگر  دهمیمبگندد بیرون  امنهیسکم مانده توی 

نه مثل یک گنجشک که مثل یک مرد معمولی می زند و 

این بالش سفید نرم بزرگ، قصد خفه کردن  شومیممطمئن 

 یچ کس را ندارد.ه

این روزها از روزهای سرد زمستان خیلی  امآوردهشانس 

سرد زمستان فکرهای بدی به سرم می زند.  یهاصبحدوریم. 

به خاطر  کنمیمحالا تحملم خیلی بیشتر است و گاهی فکر 

است که دیگر خیلی طول  یاشاخههمین درخت بلند و لاغر کم 

 و. من که عین خیالم نیست.سرش را از پنجره بیاورد ت کشدینم

تا این حد طبیعی خودم را  توانمیماین که حالا در این سن 

شر و شیطانی هستم که به این  یهایبچگبه خواب بزنم، مدیون 

 . حتی توجه ورفتمیمدر  هاحرفصورت از خیلی کارها و 

 یحولهباز گویا یادم رفته 

طناب آبیِ بسته  خیسم را روی

 شده در بالکن پهن کنم.
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. جوری مثل کردمیممهربانی دیگران را هم نصیب خودم  

ی در اقیانوسی بزرگ شیرجه بزنی نفسم را اینکه در عمق چندپای

چند دقیقه بی آنکه  توانستمیمو  کردمیمتوی سینه حبس 

تکان بخورم یا پلک بزنم در همان حال بمانم آن هم در حالی که 

یک نفر با مهربانی و دلسوزی به صورت معصوم و بی گناه من 

ختی که این چه کار س دانندیمزل زده بود. البته همه مطمئناً 

هرکسی برنمی آید و خیلی مهارت و اعتماد به  یعهدهاست و از 

بیخود و بی بهانه که ناگهان به  یهاخنده. از خواهدیمنفس 

که بگذریم درست در چنین لحظاتی است که  دیآیمسراغ آدم 

و دست  یکنیمدر نقاط حساس بدنت حس  صدجور خارش هم

. آن وقت کندیمو پای ات از فشار بدن شروع به خواب رفتن 

 باید خیلی زود از این پهلو به آن پهلو شوی. حالا بگذریم.

این کلاغ هم انگار امروز دست بردار نیست. دنگش گرفته سر 

به سرش بگذارد. با هر بار غرولند او، چند بار با صدای بلند و 

طوری که خون به رگ آدم خشک  ؛کندیمغار غار  اشدهینخراش

. اعتراف کندیم. او هم هرچه فحش بلد است نثارش شودیم

مثل اینکه دو تا کلاغ خانم در  گرفته. امخندهبدجوری  کنمیم

حال دعوا باشند. اعصابش در وضعیتی است که خودم را آماده 

با یک پارچ آب یخ به سراغم بیاید. اصلاً از او بعید نیست.  امکرده

 .امزدهخودم را به خواب  یاماهرانهه هر حال من که به طرز ب

اش را روی  یهانفساین بار خیلی طول کشیده است. صدای 

که داغ و عصبانی است. انگار یک چیزی  کنمیمصورتم حس 

اما من بیدی نیستم که به این بادها  دهدیمرا غلغلک  امینیب

دو نقطه بدجوری  کف پایم در بلرزم. پهلوی راستم خواب رفته

. اما محال است جم بخورم. بالاخره خودش خسته خاردیم

خودم از داشتن چنین مهارت بی نقصی کیف  .رودیمو  شودیم

. کندیم تریجوشو او را  دیآینمصدای غارغار کلاغ بند  .کنمیم

 می رودیماین را به خاطر صدای اش که کم کم رو به جیغ زدن 

شاید برایش بگویم که دیشب در خواب  گویم. بیدار که شدم 

 دیدیم. مثل این که داشت خواب کلاغ شومی را کردیمغار غار 

که خبر بدی برایش آورده؛ شاید هم خودش کلاغ شومی بود که 

خبر بدی را به منقار داشت و معلوم نیست برای کدام بخت 

و از روی  خوردیمسر  اشیشانیپ. عرق از روی بردیم یابرگشته

 یهاخطو همان جا در میان  شدیمبزرگ و غبغبش رد  یهالپ

آخر جوری  -. خواستم بیدارش کنمشدیمبی شمار گردن محو 

بلکه حالت تهوع  گرفتینم اشخندهکه آدم  کردیمغارغار 

اما خودش به موقع پهلو عوض کرد و جای  -دادیمبهش دست 

 غار غارش را خرخر گرفت.

مگس مزاحم موی دماغم شود و چند باری نزدیک بود یک 

همه چیز را خراب کند اما مثل اینکه توی این کار بیش از آنچه 

. دهنم طوری باز مانده بود که آب امشدهخبره  کنمیمفکر 

و همین باعث شده بود  ختیریملبم پایین  یگوشهدهانم از 

این مگس بیچاره خیال کند علی آباد هم شهری است و دلش 

بیند توی آن غار سیاه چه خبر است. اما من به بخواهد برود ب

موقع دهانم را بستم و این طوری توانستم خیلی عادی کش و 

 قوس مفصلی هم به بدنم بدهم که بدجور خشک شده بود.

 شنومینمکه دیگر صدای اش را  شودیم یاقهیدقحالا چند  

. صدای باردیماما این کلاغ لج باز ول کن نیست. انگار باران 

. این طوری دیگر نیازی نیست شنومیمقطراتش را به وضوح 

خودم را به خواب بزنم. صدای بارش باران خود به خود خوابم 

 کندیماتاق را پر  یهمه. اما نه، این بوی دود که دارد کندیم

که این صدای قطرات دلنشین باران نیست بلکه صدای  دیگویم

خره کار خودش را سوختن و چکیدن چوب است. فکر کردم بالا

از جایم بلند شوم. کاری از من ساخته  توانمینمکرد اما من 

 توانمینمو  امزدهنیست. انگار این بار بدجوری خودم را به خواب 

 ■ از جای ام بلند شوم.
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 «با من سقوط کن مصدق» کوتاه داستان 
 «بابک ابراهیم پور»نویسنده  

 

داشتم به جای جدیدی کوچ  قعاًوابالاخره نوبتم شد. ایندفعه 

که  نمیبیم. او را با ته ریش سفید و موی کم پشتش کردمیم

؛ و من هم آخرین خودکار در شودیموارد لوازم التحریر فروشی 

و یکی از  دیآیماین قوطی هستم. او هر چند روز یکبار به اینجا 

را و م دهدیم. پول خردی به فروشنده بردیمرفقایم را با خودش 

. چه زاویه دید خوبی دارد گذاردیمو در جیب پیراهنش  خردیم

اینجا. مرد در پیاده رو قدم می زند و من به جهان جدیدم نگاه 

لوازم التحریر  یکننده. دیگر از فضای تکراری و خسته کنمیم

فروشی بیرون آمدم. آنجا همه چیز برایم تکراری بود. هر روز 

اید برای بار صدم همان دفترها، ش هالامپصبح با روشن شدن 

. تنها دمیدیمتکثیر کاغذ را  یهادستگاهو همان  هاپوشههمان 

دلخوشی ام دوستانم بودند که در یک قوطی کنار 

و دلگرم  میزدیمهم بودیم و با هم حرف 

؛ و اینکه هرچند روز یکبار با جدا شدن میشدیم

. اما حالا در جیب گرفتیمیکی از آنها غممان 

پیراهن این مرد هستم و دارم همه چیز را کشف 

که با  نمیبیمفلزی را  یهالهیوس. کنمیم

و صداهای  کنندیممختلف در خیابان حرکت  یهارنگ

گریانش را بغل  یبچه. مادری آورندیمناهنجاری از خودشان در 

. بچه به چیز سفیدرنگی نگاه شودیمگرفته و از خیابان رد 

چکی به آن وصل شده و در خیابان افتاده؛ و که چوب کو کندیم

و آن  شودیمفلزی از رویش رد  یهالهیوسبعد یکی از همان 

بچه شدیدتر  یهیگر. شودیمچیز سفیدرنگ کف خیابان له 

دختری خردسال با  رودیم. مرد همچنان که جلوتر شودیم

: دیگویمو  دیآیمچشمان سبز و روسری رنگارنگی بر سر جلو 

؟(( در چشمانش امید و التماس پیداست. مرد یخریمدعا  ))آقا

. داردیمرا بر  کاغذهاو یکی از  دهدیماسکناسی به دخترک 

، داردیم. چند قدم بر رودیمو  کشدیمدستی به سر کودک 

و بعد آن را در جوی کنار پیاده  اندازدیمنگاهی به آن تکه کاغذ 

چطور در  هاآدم. . چه دنیای عجیب و غریبیکندیمرو پرت 

. همان کنندیمناهنجار اذیتم  یصداها... . کنندیماینجا زندگی 

. بالای سرم آورندیمفلزی متحرک در  یهالهیوس صداهایی که

دخترک  یملتمسانهبچه و نگاه  یهیگرآسمان کدر است. صدای 

. سمت چپم چیزهای بلند و تنومندی دهندیمدعا فروش عذابم 

نازک و کوچکی  یهاتکههستند. بالایشان با  یاقهوهمیبینم که 

 شبیه کاغذ تزیین شده، منتها کاغذ سفید است ولی اینها سبز 

 

یکی از این  رومیمپررنگ هستند. هرچند قدمی که جلو 

 داردیم. مرد همینجور قدم بر نمیبیمبلند و تنومند را  یزهایچ

پررنگی . وسط خیابان خط سفید و نمیبیم یاتازه یزهایچو 

. با ندیآیمو  روندیمفلزی از دو طرفش  یهالهیوس. انددهیکش

لوازم  یمغازه یخودکارهااگر من و تمام  کنمیمخودم فکر 

چنین خط عریض و  میتوانینمالتحریر جمع شویم باز هم 

و  ستدیایمپررنگی بکشیم. مرد جلوی ویترین یک کتابفروشی 

ز چند ثانیه روی کتابی و پس ا چرخدیم هاکتابنگاهش روی 

. کیف پولش را باز شودیم. لحظاتی به کتاب خیره ماندیمثابت 

 .رودیمو  کشدیم. شندرغاز هم ندارد. راهش را کندیم

و بازش  اندازدیم. کلید رسدیممرد به یک در فلزیِ زنگ زده 

و به محیط  شودیم. وارد راهرویی کندیم

ازم التحریر لو یمحوطه. از رسدیم اشخانه

فروشی کمی بزرگتر است. زنی میانسال با 

پیراهن و شلواری نه چندان نو و مرتب روی 

. کندیمزمین نشسته و دارد جدول حل 

رویش را بر  شودیمهمینکه متوجه مرد 

و در را محکم  رودیم؛ به اتاقش کندینم. مرد نگاهش گرداندیم

و لباسش  گذاردیم. من را روی میز تحریر بنددیمپشت سرش 

 دیآیم. اندازدشانیمو همانجا روی زمین  کندیمرا سریع عوض 

و  داردیم، مرا بر کندیم. دفتری را باز ندینشیمروی صندلی 

 ...سدینویم

صدای تیک تاک ساعت روی مغزم است. انگار ساعت با هر 

. همسرم از خانه کشدیمرفتن مریم را به رخم  یهاهیثانتیک، 

فقط نگاهش کردم و هیچ نگفتم. دستانم را مشت  رفت و من

. به خاطر یک جر و دمییسایم به همرا  میهادندانکرده بودم و 

بحث کوچک گذاشتم برود؛ به همین راحتی. تازه به خودم آمدم. 

مریم در این بحبوحه و گیر و دار چرا رفت؟ یعنی انقدر از من 

ر گلوله خوردن متنفر شده که حاضر است به خیابان برود و خط

و مردن را به جان بخرد، اما پیش من نماند؟ یا شاید هم از کوره 

در رفته و عجولانه قهر کرده و در دلش خواسته به دنبالش بروم 

دنبالش. باید بروم دنبالش. نباید بگذارم  رومیمو نازش را بکشم. 

 اتفاقی برایش بیفتد...

. کنمیمرا پاک  امیشانیپو عرق روی  اندازمیمخودکار را 

را چه بنویسم... چجوری بنویسم...  اشادامه. کنمیمفکر 

 . صبح تاکندیم؟ زنم از آنور غرغر شودیمسرنوشت مریم چه 

مرد به یک در فلزیِ زنگ زده 

و بازش  اندازدیم. کلید رسدیم

و  شودیم. وارد راهرویی کندیم

 .رسدیم اشخانهبه محیط 
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گیر  امیکاریبشب کارش همین است که غرغر کند. به  

، دهمینمنفقه  دیگویمکه خل و چل هستم.  دیگویمو  دهدیم

. ندارم که دهمینم. نفقه دیگویمخانه. راست  آورمینمنان 

. نیست که بیاورم. یا حضرت نان... . باز غرغر آورمینمبدهم. نان 

خودت را در آن خراب شده چپاندی و اینهمه  دیگویم. کندیم

را بده به سوپری سر  تیهانوشتهکه چه بشود، ببر  یسینویم

 ...سمینویمیا نه.  دهدیمخیابان ببین بهت پنجاه گرم پنیر 

را لنگه به لنگه و پیراهن و شلوارم را با عجله  هاجوراب

. سیل جمعیت خیابان را زنمیم. به دل خیابان پوشمیم

و شعار  کنندیمانگار. زن و مرد در کنار هم راهپیمایی  دیشویم

. مریم همیشه خلاف رومیم. خلاف حرکت جمعیت دهندیم

یا  دادندیمو هرچه دیگران انجام  داشتیماکثریت قدم بر 

یا دوست داشت.  دادیمدوست داشتند او برعکسش را انجام 

. کم مانده خورمیممحکمی  یهاتنهجای سوزن انداختن نیست. 

خُرد شود. مردم هماهنگ  میهااستخوانتمام 

: ))کارگر، برزگر، رنجبر، ما با هم دهندیمشعار 

...((. صدای جمعیت در سرم میشویممتحد 

چه کسی  کنمیمدم فکر . با خوچدیپیم

این مردم را متوقف کند؟ به سختی  تواندیم

. چند جوانِ ریش تیغ زده شکافمیمجمعیت را 

و کراواتی عکس علی شریعتی را در دست دارند و عربده 

. مریم خوردیم به همحالم  نمشانیبیمکه وقتی  کشندیم

پیدا  ناب را یقطرهکجایی؟ امکان ندارد در این سیل بتوانم آن 

 کنم...

. زنم پاک دیوانه شده. برود دیآیمصدای شکستن چیزی 

نجومی نبود خیلی وقت پیش سه طلاقه  اشهیمهربمیرد. اگر 

کار دست خودش دهد و مرا راحت  کنمیم. آرزو کردمیماش 

 ...سمینویمکند. 

شهربانی تمام سربازانش را در خیابان ریخته لاکردار. یکی 

 سوزاندیمآتش می زند. جوانی لاستیک  عکس محمدرضا شاه را

با  سربازهاانگار.  کندیمکه دود سیاه و غلیظش آسمان را عزادار 

. من ندینشیمو جمعیت عقب  کنندیمگاز اشک آور حمله 

را با  تیجمع . مریم نیست. نیست... .امستادهیادور  یاگوشه

ر با . این مردم ته ندارند انگار. چند نفکنمیمنگاهم جستجو 

. صدای فریاد هزاران نفر شکنندیمبانک را  یهاشهیشسنگ 

صدا  امستادهیا. از انتهای جمعیت تا به اینجا که من شودیمبلند 

: ))کشتی جوانان وطن شودیم قدرتمندترو  ردیگیمبه مرور اوج 

آه و واویلا، کردی هزاران در کفن آه و واویلا...((. شاید مریمِ من 

. صدای تیراندازی امدرمانده واقعاً دم باشد. هم میان این مر

. با آنها کشندیم. مردم عقب شودیم. چند گلوله شلیک دیآیم

. شودیمخشم و وحشت دیده  شانچهره. در شومیمهمراه 

. چند ده متر جلوتر یک نفر روی کندیمخیابان عقب نشینی 

ه زند دانمینم. حتی نمشیبینمزمین افتاده است. به درستی 

است یا مرده. تا سربازان به خودشان بجنبند، از بین جمعیت به 

. اگر زنده باشد باید نجاتش دهم. نفس نفس رومیمطرفش 

از عرق خیس  میهالباس. تمام خورمیم. تنه دومیم. زنمیم

... . ترشل. شودیمپاهایم شل  رسمیمکه  ترکینزدشده. 

. اشک جلوی دشویم، تار شودیمچشمانم بی اراده خیس 

 دومیمچشمانم را گرفته. مریم است؟ مریم؟ با تمام قدرتم 

بالای سرش. صورت و بدنش رو به زمین است. خون... خون 

زیادی دورش را گرفته. قطرات اشک تمامی 

 کنمیمندارند. هی چشمانم را با دست خشک 

. هیچ چیز واضح شوندیمو هی دوباره خیس 

ازانی که به سمتم . حتی سربنمیبیمنیست؛ تار 

برایم مبهم و ناچیزند. زن را بر  ندیآیم

آسمان را  اشیآب... مریم با چشمان گردانمیم

سوراخ  اشنهیس یقفسهوسط  قاًیدق. زندینم. پلک کندیمنگاه 

. از دهانش کندیمکوچکی ایجاد شده که خون از آن شره 

 اندندهز. چشمانش هنوز دیآیمکوچکی از خون بیرون  یکهیبار

 ازدواجمان در انگشتش است.  یحلقهانگار. 

و دست گرم و بی جانش را  کنمیملباس خونینش را لمس 

. عکس بزرگی از دکتر مصدق در دست دیگرش است. بوسمیم

حالا مصدق هم به خون نشسته؛ آن تصویر خیس و سرخ. عکس 

. به سمت دارمیمنگه  امنهیسو با دست روی  رمیگیممصدق را 

. شنومینم. دیگر صدایی به جز فریاد خودم را دومیمربازان س

 . زنمیمو فریاد  زمیریماشک 

تا ساختمان شهربانی بدوم و آنجا را به آتش بکشم.  خواهمیم

 صدای شلیک آمد... . 

. پیشانی دکتر شودیمسرخ  امنهیسسوخت.  امنهیسآخ؛ 

 یین مو بر زم چکدیمو از آن خون  شودیممصدق متلاشی 

. می افتم، درست چند متر آنور کندیمافتد. مصدق با من سقوط 

 ■ .نمیبینمتر از مریم. به جز آسمان آبی و بی ابر چیزی 

 

 

مریم همیشه خلاف اکثریت 

و هرچه دیگران  داشتیمقدم بر 

یا دوست داشتند  دادندیمانجام 

یا  اددیماو برعکسش را انجام 

 دوست داشت.
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 «بازی با خاطرات» کوتاه داستان 
 «ریاحی الهام تاجمیر»نویسنده  

 

، شکستیمخواب حیاط خانه را  دیچیپیم هاشاخهباد که توی 

، دیگر کردیمی چوبی درها قرچ قرچ صدا هنوز هم استخوانها

شدید.  نسبتاًتاب فشار نسیم را هم نداشت چه رسد به این باد 

خانه تنها بود خیلی سال بود که تنها بود، حتی ماه هم سالها بود 

سیاه تنها و  یهالجنکه وسط حوض چند ضلعی لابه لای 

چرا کسی نبود؟ خوب راستش  دیپرسیمگرفتار مانده بود. 

البته من یک چیزهایی بیشتر از شما می دانم امّا نه  دانمیمن

به تنهایی  یاناخواندهاینکه این روزها مهمان  مثلاًخیلی بیشتر 

بود حال  تنهاترخانه اضافه شده بود و البته او خودش از خانه 

 !دانمینمهنوز توی قصه پیدا نشده  اشکلهاینکه چرا سرو 

 ؟!!یزنیمچی می گی تو انقدر حرف  -

و بی  آرام .شودیمبفرمایید نگفتم بالاخره سرو کله یکی پیدا 

و  دیرسیم ترکوتاهپله به نظر  نیآخر پایین آمد، هاپلهصدا از 

 لبه تیزی داشت، اماّ او آنقدر حواس پرت است که متوجه نشد

سکندری خورد و سر از وسط حیاط در آورد. یک تکه بزرگ از 

ه بود. و او بعد از گذشت شش ماه لبه سنگی پله آخر شکست

هنوز این را نفهمیده بود. در حالی که زیر لب به خودش ناسزا 

شکسته و  یهاپنجرهاز  اشخستهصاف ایستاد و نگاه  گفتیم

 یهابشکهترک خورده لیز خورد و دست آخر روی  یهاشهیش

یاد  دیکنیمکنار دیوار میخ شد. شاید شما هم مثل من فکر 

سر رفته  اشحوصلهاو فقط  اماّ اطراتش افتاده است.گذشته و خ

. امشب دیگر حتی به زور بردینمامّا خوابش  آمدیمبود، خوابش 

 هاقرص، گرچه سالها بود که با همین بردینمقرص هم خوابش 

 .رساندیمشب را به صبح 

ترک خورده و شکسته که  یهاکییموزاو  هاسنگآرام آرام روی 

حیاط یکی شده بود قدم برداشت و کنار گاهی با خاک کف 

حوض رفت. نشست لب حوض و شیر آب را باز کرد امّا یک دفعه 

آب با فشار زیاد از لوله بیرون زد، انگار منتظر همین یک تلنگر 

کوچک بود. دستپاچه و خیس سعی کرد جلوی آب را بگیرد امّا 

ل تلاشش بیهوده بود، بالاخره هم مجبور شد بلند شود، دستما

کهنه و کثیفی از گوشه حیاط پیدا کرد و بدو خودش را رساند 

.... حداقل صبح توی  بعداًدم حوض و آن را توی لوله چپاند تا 

 وانفسای این حیاط به هم ریخته والف آب را پیدا کند و ببندد.

نمی تونستی بگی این شیر  یزنیمتو که انقدر حرف اضافه 

باشم، فقط اتفاقاتی رو که  من که قرار نیست مواظب تو خرابه؟

خودت حواستو جمع کنی. حالا چی  یخواستیم گمیممی افته 

: ندینشیمشد خاطراتت خیس شدن؟! لبخندی گوشه لبش 

شدن، خیلی وقته گم شدن، از وقتی  گم ،....شدیمکاش خیس »

برده باشم، حتی از شیوا  یاخاطرهرفتم یادم نمی یاد با خودم 

. از میدیپریممان مثه خروس جنگی به هم که هر روز به قول ما

بابا دیگه صورتشم یادم نمی یاد، اگه اون عکسای قدیمی روی 

طاقچه نبود شاید اصلًا یادم نمی یومد بچه که بودم چه شکلی 

 «بودم....

طفلکی.... تو این همه حرف به دلت بود و از اون وقت تا حالا 

این بار بدون هیچی نگفتی؟!! شهاب دوباره نشست لب حوض و 

اینکه اتفاق خاصی بیفتد به ماه توی لجنزار ته حوض خیره شد. 

تا سکوت و خانه را با هم تنها  رفتیمصدای باد کم شده بود و 

و آرام به شهاب  داشتینمبگذارد. آب توی حوض دیگر موج بر 

تا پلکهایش را سنگین  رفتیم هامدتزل زده بود، خواب بعد از 

را  شیهاچشممسجد  یهاگلدستهان توی کند، که صدای اذ

 دوباره از خواب پراند.

 .دیآیمتقصیر کسی نیست اگر گذشته خوب یا بد دنبالمان 

کوچکترین اشتباهات زندگی بزرگترین دردسرها را به  یگاه

، کاش گذاشتمیم. باید این جمله را توی گیومه آوردیموجود 

ح شده و . صبشدیمو برایش درس عبرت  دیشنیمشهاب 

ساعت از نه و نیم گذشته، در طول شش ماهی که گذشته بود 

هیچ تلاشی برای بهبود وضع این خانه نکرده بود حتی سعی 

نکرد جای دیگری برای خودش دست و پا کند تا حداقل 

 اموراتش بهتر بگذرد...

برای کسی که می خواد بره این کارا چه فایده داره؟ راضیش  -

 ی خواد غصه منو بخوری.، تونمامرفتهبکنم، 

برای همین امروز بهترین کت و شلوارش را پوشیده بود و 

حسابی عطر زده بود، روبه روی آینه ایستاد و و خودش را تماشا 

 .رسدیمکرد، کمی به موهایش ور رفت. ذوق زده به نظر 

آره چون امروز قرار مهمی دارم. شاید این آخرین شانسم باشه،  -

فردا بر  به شهو بگیرم امروز که کارم تموم باید بلیط پروازم

 سر خونه و زندگیم. گردمیم

پس واسه خودت برنامه ریختی، ولی زیاد مطمئن نباش، اون 

امروزم بهت روی خوش نشون بده. ولی شهاب با امید زیادی 

 راهی شد شاید هم واقعاً کاری از پیش ببرد.
ر به اینجا آمد اتاق نمای خوبی داشت. شهاب وقتی برای اولین با

 رو به حیاط موسسه باشد برایش در اشپنجرهخواست تا اتاقی که 
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نظر بگیرند، حالا شش ماه بود که این اتاق شده بود پناهگاه امنی  

. امروز هم مثل همیشه بود، اشگذشتهبرای یادگاری به جا مانده از 

مثل همه روزهایی که از اولین روز آمدنش گذشته بود؛ نه حرف 

، فقط از پنجره به حیاط چشم کردیم، نه حتی نگاهش دزیم

. کمی توی چارچوب در ایستاد و به او که روی دوختیم

خیره ماند. پرستاری  دشیدیمویلچرنشسته بود و از پشت سر 

. با دیدن او سلام و گذاشتیمداشت با قاشق غذا را به دهانش 

بی ادا و  امروز اولین روزیه که داره»علیک گرمی کرد و گفت: 

شهاب رفت داخل، کنار تخت ایستاد « اصول غذاشو می خوره.

پرستار « غذاشو خودم بهش بدم؟ هیبق پس می شه....»وگفت: 

یا نه!  کندیمکار درستی  دانستینمجوابی نداد، دودل بود انگار 

باز  ترسمیم اگه نخوره چی؟....»شانه بالا انداخت و با اکراه گفت: 

 «م حالا که این همه پیشرفت کردیم.بیفته سر لج، اون

مکث از جا بلند شد و  یالحظهشهاب طوری نگاهش کرد که بعد از 

 .زدیمکاسه سوپ را دست او داد. توی نگاهش التماس موج 

اتاق که خالی شد، نشست روی صندلی روبه روی او و رد نگاه او را 

ال چی دنب» از تا دورترین نقطه گرفت. بعد رو کرد به او و گفت:

از من بدت می یاد....  کنمیماون بیرون؟ بعضی وقتا فکر  یگردیم

حتماً بدت می یاد که حاضر نیستی حتی توی چشمام نگاه کنی.... 

، تا آخر دنیام که باشه می شینم گمبامروز اومدم حرفای آخرمو 

اینجا تا حلالم کنی و بعد برم. چند روز پیش رفتم به شیوا سر 

انتظار » پایین انداخت، آهی کشید و ادامه داد:سرش را « زدم...

نداشتم توی این وضع ببینمش، نگران نشی یه وقت، دکتر گفت تا 

با فیزیوتراپی و صبر و حوصله  گفت دو هفته دیگه مرخص می شه،

. رفتیمکم کم راه می افته. الان با کمک بچه هاش چند قدم راه 

 «گفت شانس آوردیم که سکته خفیف بوده.

را که گفت سرش را بلند کرد تا عکس العملی از او ببیند. امّا او  این

، سرد، با این حال شهاب برای کردیمهمان طور مثل قبل نگاهش 

که گوشه چشمهایش برق می زند. به امید اینکه او  دیدیماولین بار 

را بخشیده قاشق را توی کاسه سوپ فرو کرد و بعد آن را نزدیک 

حالا » لحن خاصی که شبیه التماس بود گفت: دهان مادرش برد، با

که  کردیمپیرزن همانطور خیره نگاهش « ؟یبخشیمدیگه منو 

خیالم راحت  رمیممی خوام وقتی دارم » را کامل کرد: اشجمله

او  یهالباین را گفت و قاشق را به ...« باشه که منو بخشیدی 

ه توی نگاهش کرد، امّا مادر رویش را برگرداند، برقی ک ترکینزد

دیگر نبود. شهاب با ناامیدی قاشق را توی کاسه رها  دیدرخشیم

از من به تو نزدیک ترن، از دست اون پرستار غذا  هابهیغر»کرد: 

تقریباً با جمله آخرش همه  «من رو بر می گردونی!!! از ،....یخوریم

باهوشی نبود، شاید اصلاً کمی  چیز را خراب کرده بود، شهاب آدم

 که... دیفهمیمبود وگرنه هر بچه کوچکی  خنگ

  ؟.... از کجا بفهمم اون از چی ناراحته؟دمیفهمیممن چی را باید  -

نمی کنه به هیچ  امیآشت، قهر کرده نهیببنمی خواد منو  اصلاً

 قیمتی.

پیرزن سر برگردانده بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود، شاید 

یا اینکه یاد حیاط و باغچه  کردیمبه فواره توی حوض آب نگاه 

افتاده بود. شهاب گوشه دیگر اتاق روی تخت  اشیمیقدخانه 

، شاید واقعاً دادیممادرش نشسته بود و پاهای آویزانش را تکان 

به این سادگی برایش دشوار بود! شاید هم واقعاً  یاهیقضفهمیدن 

 خنگ بود...

اون ور آب ول کنم  من خنگ نیستم.... نمی تونم همه زندگیمو -

بیام اینجا! این همه سال کار کردم و زحمت کشیدم، حالا که وقت 

 ؟!!به شهراحتی شده بیام اینجا که چی 

سرش را زیر انداخت و به فکر فرو رفت. لحظاتی در سکوت گذشت، 

بعد از چیزی نزدیک نیم ساعت که به همان حال نشسته بود سر 

هی به دورتادور اتاق انداخت، برگرداند و نگاهی به مادرش و نگا

چشمش به قاب عکسی افتاد که کنار تخت بود، عکسی قدیمی از 

. دادیمرا کنار هم نشان  هابچههر چهار نفرشان، عکس دیگری 

 یهاعکسشهاب آلبوم کوچک عکسی را که روی میز بود برداشت 

را در اشکال قد و نیم قد دید، بعد از رفتنش  اشیبچگقدیمی 

 ! آمدینمرا یادش  هاعکسچ وقت این دیگر هی

دیگر با شیوا هم هیچ ارتباطی نداشت. چند سال بعد از رفتنش از 

او شنید که مادر را به خانه سالمندان سپرده چون آنها بهتر بلد 

بودند از او مراقبت کنند!! چند سال دیگر هم گذشت تا اینکه شیوا 

میراث را معلوم کنند این بار پیشنهاد کرد برگردد تا تکلیف ارث و 

و شهاب شش ماه پیش برگشته بود، امّا به محض ورودش فهمید 

شیوا سکته مغزی خفیفی کرده و توی بیمارستان بستری است. 

مادرش اینجا بود و ده سال بود که روی ویلچر می نشست و دقیقاً 

از وقتی اینجا بود حرف زدن را هم ترک کرده بود، دکترش 

فقط خودش دیگر دوست ندارد حرف بزند!  مشکلی ندارد گفتیم

و امروز اینجا  گذشتیمحالا شش ماه از آن روزهای تازه ورودش 

ها را مادرش باید او را یا شاید هر دو آن کردیمبود چون حس 

 سروسامان بگیرد. اشیزندگببخشد تا 

یادآوری خاطرات دیگر بس بود با این همه فکر کردن هرکسی 

الان چه کار باید بکند تا دل مادر را به دست  دیفهمیمجای او بود 

 آورد. شهاب رفت کنار صندلی مادرش و روبه روی او نشست:

نظرم عوض شد نه همین الان، چند وقته که اینجوری شدم امّا »

جلوی احساساتمو  خواستمیمسعی کردم به روی خودم نیارم، 

اگه توی اون خونه عکسا رو یادم رفته بود،  نیا حالا.... یول بگیرم....

پیرزن « ؟!!یکنیمیه تعمیراتی بکنم، از اینجا ببرمت، باهام آشتی 

او  یهاگونهجوابی نداد، ولی شهاب رد باریکی از اشک را روی 

 ■ دنبال کرد.
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 «"سان شاین"راوی در  یکهنهنیشتری بر زخم » کوتاه داستان 
 «مرتضی فضلی»نویسنده  

 
ر کهن الگوهایی که در ضمیر ناخودآگاه اگر منتقد توانسته باشد د

 بگوید نیشتری بر زخم تواندیمنویسنده شکل گرفته رخنه کند، 

کوروش اسدی وارد کرده است. بیاییم  "سان شاین"راوی در  یکهنه

به طرح داستان بپردازیم:  به نوع نثر و نگارش داستان توجه نکنیم.

در کودکی روی ابرویش  یاحادثهکه بر اثر  شودیممردی با زنی آشنا 

نقشی از شکستگی مانده است، زن از این نقش ناخرسند است و روی 

. برای شودیم، مرد عاشق آن نقش پوشاندیمآن را به طرق مختلف 

زنخدان را دارد. زن این  مرد تصویرنقش، حکم آن خال لب و چال

. مرد دیگر شودیمطبیعی  اشچهرهو  کندیمنقش را با جراحی پاک 

. طرح داستان ساده است. فاقد شوندیمو را دوست ندارد و از هم جدا ا

: پس پرسدیمتعلیق و باور پذیری معمول است ولی مخاطب از خود 

 چرا داستان جذاب است؟

به عمق  توانیم، بنددیماز سوالاتی که در ذهن مخاطب نقش 

 از چاهی که نویسنده حفر خواهدیمداستان پی برد. مخاطب داستان 

نفوذ کند که دقت او را به چالش گرفته است.  یاشهیاندکرده است، به 

 منتقد نیز مایل است به طرح این سوالات بپردازد:

و  بردیم، لذت خوردیمچرا مرد از زخمی که سالها زن را مثل خوره 

 ؟ورزدیمدر حفظ آن زخم اصرار 

مرد داستان به علت روان پریشی است، چرا در  یاگرخواسته

 تسلسلی منظم دارد؟ شیهانشک

خلسه وار است؟ و یا ازتولد عشقی دم  یجذبهآیا مرد دچار یک نوع 

 می زند که تجلی درعاشقانه های شمس دارد؟

با یک تجسم جادویی مخاطب را مسخ کند؟  خواهدیمآیا نویسنده 

؟ یا راوی شودیمیا خود دچار مسخی شده است که در راوی متجلی 

 به دنبالالگوهای کهن در پس ذهن نویسنده  به عنوان سخنگوی

راهی ست که سری را بگوید تا مخاطب را با ضمیر پنهانش درگیر 

 کند؟

زن چرا از واقعیت هراس دارد؟ این همان هراسی نیست که برای 

 ؟شودیممحسوب  "مورد"در داستان  "حاجی"

مثل پاسبان و گزمه و  اشیاجتماعاین حاجی داستان غیر از نماد 

میته چی، نماد کدام بنیاد فرهنگی است که جامعه را تفتیش ک

از اینهاست که  ترقیعمو اصرار در قلب واقعیت دارد؟ یا خیر  کندیم

ممنوع  یهایبردارعکس  یهیحاشاسمش را در  کندیمراوی را وادار 

جدا کردن سر و تن عکس توسط حاجی برای رفع مورد  است بگنجاند.

مرد است و اصرار بر حفظ  یدغدغهی نیست که اشاره به همان موارد

 و تلاش بر حذف آن دارد؟ کندیمآن دارد و زن از آن پرهیز 

تجسم فضاهای مسلسل وار و منظم در داستان، علاوه بر اینکه 

 تکنیکی در سبک پست مدرن است، در این داستان بخصوص چه

 

 

 ؟کندیمچیزی را به مخاطب یاد آوری  

فروش کنار خیابانی نزدیک پل گیشا همان کاشتن هاملت شراب 

پلی که هست ولی در مثالی از داستان نیست اشاره به چیست؟ آیا 

نویسنده در این ترددهای هست و نیست نوعی نگاه زیر پوستی به 

 ؟کندیمدارد که در آن زیست  یاجامعه

؟ این کلمه کندیمچرا بجای بتون نویسنده از کلمه سمنت استفاده 

نویسنده رایج است و یا خیر؟ نویسنده زبان را فراتر از ابزار در زبان 

به نمایش  اشنوشتهجان کلمات را در  خواهدیمو  کندیمنگاه 

 بگذارد؟

یک سیر تکاملی از هدایت به چوبک و از  شودیمآیا درمتن داستان 

 چوبک به ساعدی و از ساعدی به گلشیری یافت؟

مدرن آیا به این مفهوم نیست گرایش نویسنده در عبور از داستان 

که او از زمان گریزان است و میلش به درهم شکستن آن است و یا 

 است که آزادانه در سیال ذهن تردد کند. یالهیوسخیر تنها 

 شودیمکه در این گونه داستانها بهتر  دیآیمسوال دیگری در ذهنم 

ارد که عنوان کرد. چه مقدار خلا در متن داستانی سان شاین وجود د

مخاطب گذاشته شده است، اگر این خلا ها را استخراج  یعهدهبر 

کنیم، شاید بتوانیم درصدی از آن را به اختیار نویسنده اختصاص 

دهیم، در این صورت، دخالت ضمیر خود آگاه یا همان نویسنده با 

 ؟شودینمدرجه هوشمندی مشخص 

نی زخم در بحث هویت که به آن اشاره کردم، آیا سیمپتوم یع

که زن را با این مشخصه از  بیرونی روی ابرو همان نماد هویت نیست؟

که راوی  یاگمشده؟ در این صورت هویت کندیممتمایز  هازندیگر 

 ؟ردیگیماتصال قرار  یحلقهدر کدام  گرددیمبه دنبال آن 

تفکیک عکس به سر و تن توسط حاجی در این سیر همان تاکید بر 

و یا عامل اصلی در مفقود شدن هویت است؟ و گم شدن هویت است 

 یا اختلاف نظر پیرامون یک هویت است؟ )هویت زن(

 خواهدیمو بدون سر  داندیمیعنی دو طرز فکر که یکی زن را ابزار 

و دیگری در  دهدینمو به سر اهمیتی  داندیمو تنها موردش را تن 

 یز(جستجوی سری است که گونه داشته باشد. )یعنی وجه تما

که سر عکس بر اثر باران کم  دهدیمبا این توصیف چرا راوی نشان 

 ؟شودیم تررنگرنگ و کم 

و درآخراین کم رنگ شدن در راستای همان تصمیمی نیست که زن 

 یجاذبه؟ یعنی نقش شکستگی را بر دارد تا سرش همان ردیگیم

 تنش را ایجاد کند؟ )یعنی تسلیم(

ه اگربگوییم کوروش اسدی درسان در این صورت بعد از پنج ده 

که هدایت در علویه خانم رسیده  رسدیم یاجهینتشاین به همان 

 ■است، تعجب بر انگیز است؟
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 «یکی سبز، یکی آبی» کوتاه داستان 
 «مهناز رضایی لاچین»نویسنده  

 

 (1394یافته به مرحله نهایی جشنواره داستان انقلاب )راه

هایش را خریدم. فروشنده چشم همین امروز این دفتر را

 درشت کرد و گفت:

 .نیبه برقلبی ـ قلب

ی ویترین کشیدن شیشهبعد پوزخند زد و خود را به دستمال

 سرگرم کرد.

 دوباره که برگشت طرف من، دستش و دستمال را بالا برد.

 ـ فروشش کولاک کرده.

اش را دارند یکی ماهای دبیرستانِ ی بچهگفت. همهراست می

شدن، دفتر خاطراتِ موقع تعطیل و

گیرند که هر شان را جوری بغل میبارانِقلب

شود، این تپش آتشین را پسری که رد می

 وضوح ببیند.به

ثریا هم که عاشق شد، یک دفتر خاطرات 

 خرید.

ام، پر است از برگِ سبز. دست جلد دفتری که انتخاب کرده

ند روی یک برگ ها و نگاهم مابرگکشیدم روی برجستگیِ رگ

قسمتی از آن جدا شده است. نیمِ  که موقعِ برشِ جلد دفتر،

جایی روی جلدِ دفترِ دیگری مانده. شاید روزی  برگدیگر این 

 یکی بشوند. مهیناین دو 

 مدادش را از پشتِ گوشش برداشت.

 برین؟ـ خانم، همینَ می

 بَرم.ـ بله، همینَ می

شستن بعضی چیزها نزدیک بود به او بگویم که کنار هم ن

های شما که یکی خیلی قشنگ است آقا؛ درست مثل رنگِ چشم

 سبز و یکی آبی است.

*** 

که  یا13سربند سبز، بلوز سفید، شلوار سبز و بالاخره خشخشه

 روی آن شیر و خورشید چسبیده.

ی یک زنگ تفریح، شیر و خورشیدی که مدیر در فاصله

رده بودند، با قیچی کُندِ کشیده بود و دفتردارها با کاربن کپی ک

دفترِ مدرسه، از پارچه زری بریده شد. بعد آن شیر تکثیر شده 

 ها چسبید.ها روی خشخشههای سریشمیِ ما بچهبا انگشت

کند. شیر حالا با هر تکان خشخشه، شیر شروع به رقصیدن می

ای است که لباس ای است؛ بیشتر گربهکرده غوزاُبهت و بی

                                                             
 

اما برای رفتن به آن هیچ اعتماد به نفسی مهمانی پوشیده، 

 ندارد.

بالد که در سفر فرح به که به خودش می طورهمان 3ستوان 

خاطر همین ترفیع درجه گرفته، بوده و به سرمحافظشکرمانشاه 

بارانِ میدانِ شاه انتخاب بالد که برای گلبه دخترش هم می

 لد.باشده. به همین شیر و خورشیدِ روی خشخشه هم می

آرام آن را برد و طوری آرامبا دست کشیده خشخشه را بالا می

آورد که انگار در مراسم واقعی پرچم حاضر است. تا پایین می

 دارد.ی آخر که شیر بر میز جلوس کند، نگاه از آن برنمیلحظه

کنیم، برای یک ماه و نیم است که تمرین می

اول های وقت ساعت هانیتمرساعته. نمایشی نیم

 های جدی را.را گرفته؛ درسِ معلم

 ایم.از ریخت و صدای خانم توانفرسا بیزار شده

 ...خم شو به راست ...با آهنگ ...ـ بپر بالا

سر به  ...حالا پایین ...با آهنگ ...دایره زنگی

 زانو...

 ی ما هست.اما میلی به بازیگوشی و گریز در همه

فرضی که همان میدان  یارهیدای آخرِ تمرین، دور پنج دقیقه

 بندیم.می راشاه باشد، حلقه 

 گیریم.نفس می

 ـ خدا

 گیریم.نفس می

 ـ شاه

 گیریم.نفس می

 ـ میهن

های شویم. میخکبعد همراهِ لرزشِ خشخشه و شیرش خم می

داریم و به طرفِ ی میدان برمیسرخِ شاخه بریده را از لبه

 کنیم.مجسمه پرت می

 کنین ن ن ن.باران میـ مجسمه رَ گل

شود، هایش رها میی ستوان از فشار دندانسبیل آنکادر شده

 گذرد.دهد و از خطای من میسری تکان می

علت  بلندو موی  قوارهخواستم به او بگویم، قد و  چندبار

 مان دوباره شکرآب شود.انتخاب ما بوده، اما نخواستم رابطه

*** 

رسد، زنان میی نفسبزرگ امشب خانه ماست. هر بار وقتمامان

پرسد: ستوان ریزش را در نیاورده، میایِ گلچادر سورمه

 مأموریته؟

با دست کشیده خشخشه را 

آرام آن را برد و طوری آرامبالا می

آورد که انگار در مراسم پایین می

 واقعی پرچم حاضر است.
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سوی رود طرفِ اتاقِ آننازک جلوتر از من میبعد این زنِ تَرکه

 تنهادخترشگیرد که شب را پیشِ حیاط و بین راه تصمیم می

 بماند یا نه.

پیچ دهد به رختخوابمحض اینکه برسد، پشت میبه

های سیاهِ ضخیمش کند و کشِ جوراب، پایی دراز میرخانهچها

 کشد تا جایشان را بمالد.تر میرا پایین

اش در سیگارش را که از کیف دستیسیگار اِشنو ویژه و چوب

 کند.آورد، خاطراتش سرریز میمی

، خدا بیامرز، با آمونیاک بابابزرگتـ مامانِت هنوز زیرِ شیر بود. 

های قدی لنگر ساخت. آخرش یکی از همین آینهو جیوه آینه می

 انداخت، شکِست رو سرِش. شاهرگِ گردنشَ زد.

شود. مامان باز آه و دود سیگارش یکی می

 گوید:می

 کرد. چایتَ بخور.ـ یخ

ی ما یک آینه هست که آدم را بلندتر در خانه

ی قدیمیِ دهد. آینهچیزی که هست نشان می از

قدر موج دارد که فقط آنبزرگ هم ی مامانخانه

 خندید. خودهای شود توی آن به شکلکمی

را از تو بگیرد؛ توقعت  پدربزرگتتوقعت از آینه این نیست که 

جور که هستی نشان بدهد. از آینه این است که تو را همان

بزرگ؛ ی مامانطورند. همین حیاط خانههمین. خیلی چیزها این

درزِ  درزبینی زند، مییباغچه، باغچه گل. وقتی باران م

 های زرد بوده.ی عقربآجرهایش لانه

*** 

از دبیرستان که برگشتم، مامان پای حوض نشسته بود و 

کرد. مجبور شدم با همان لباس مدرسه پاچه پاک میداشت کلّه

را تلمبه بزنم. مامان با آستینِ  14های گچی، برایش پرمِزو دست

عدش هنوز کبود بود. کارِ ستوان دماغش را خاراند. سا اشبالازده

گیر داده بود و من  سربازصفرشبود که چند شبِ پیش باز به 

به  کاش یاکههای دیگر در دلم گفته بودم وقتمثل خیلی

 مأموریتی برود که هیچ وقت از آن برنگردد.

شد، بلند شده و پوستی که کباب می کزخوردهبوی موهای 

 بود. دماغم را با دست گرفتم.

روز آبِ مَ گذاشتم جلو گلوله... تو جنگِ جوانرود چهلسینهَـ 

 برف خوردم...

مثل این دستورِ افتخارآمیز  ،ها شرح افتخاراتِ ستوان استاین

که مامان را مجبور کرده تیشه بردارد و کلّه را بشکافد تا بتواند 

 ی بینی را بیرون بکشد.هایِ ته حفرهکِرم

                                                             
 

اه گرفته است روی پوست کز ی بینی رمایعی لزج از حفره

رفتم، قبل از اینکه مامان شروع ی شکافته. باید میی کلّهخورده

های ته حفره ها تا آخرین کرمروی موزاییک کلّهکند به کوبیدن 

 هم بیرون بیفتند.

کردن است. باید ترین قسمت کلّه پاکمامان عق زد. این سخت

عق زد. کلّه با آن  زدم. دوبارهگشتم و آبی به صورتش میبرمی

 زبان آویزان و نگاه ثابت، کنارِ دستش روی موزاییک مانده بود.

وقت با صدای ممکن نیست، ممکن نیست که مامان هیچ

 اش برای ستوان هم خوانده باشد:ایشیشه

 زنهسحر که از کوهِ بلند جام طلا سر می 

 زنهبیا بریم صحرا که دل بهر صفاش پر می 

*** 

ی چند آید؛ ضربهطور پیش میشاید همین

سنگریزه بر پنجره، مثل بارانی که آمده تا دست 

 گرفته.ی خاکبکشد به شیشه

ای ی اتاق کوچکم را باز کردم؛ دریچهپنجره

قد و بالای کوچک را. در تاریکی و باد، جوانی هم

ی لباسش خودم ایستاده بود. باد دست در یقه

 م هُرّی ریخت.کشید. دلانداخته بود و آن را می

 ـ جلوتر بیا. صورتت را نشان بده.

 هایم قفل.این را فقط فکر کردم. زبانم سنگین شده بود و لب

 ـ شقایق جان! منم محسن.

 ...محسن... محسن... منم جان... شقایق جانشقایق 

این چه معنی داشت؟ و سردی باد، پوست سرم را کرخت 

 کرد.می

ده بود. یک نفر دیگر پا به را باد بر بیپرهای بعد آن لحظه

های سرکارِ ستوان بود ی خلوت گذاشته بود. صدای پوتینکوچه

و عبور از  انداختنشد. بعد صدای کلید که به در نزدیک می

 راهرو.

صدا بچرخاند و کردم؟ نکند باز دستگیره را بیحالا باید چه می

 سرک بکشد تو؟

 د.هایش دور شدنخودش و صدای چکمه بارنه، این 

هیچ حرکتی پای دریچه مانده بودم؟ چقدر بی آنجاچقدر 

چشم دوخته بودم به کارت کوچک فال که او توی دستم 

 گذاشته بود؟

 کرد.انگار سهمی از گوشت و خونش کف دستم سنگینی می

 تصویر شاهد و اشکِ خودنویس:

 تو بمان که جمله هستی به وفای تو بماند.

 شکل.رهنام زیبایِ محسن و یک امضای قط
 

ی ی قدیمیِ خانهآینه

قدر موج بزرگ هم آنمامان

شود توی آن دارد که فقط می

 خندید. خودهای به شکلک



 

 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هفتم  هشتادو شماره    77

*** 

بزرگ موقع نماز آمده بود که من را بعد چه شده بود؟ مامان

 ...کندخواندن بیدار برای درس

هایی چرخان آید که از پشت پلک بسته، دایرهتنها یادم می

بردند و آجرهای دیواری خراب دیدم که مرا در خود فرو میمی

 شدند.که به طرفم پرت می

 ؟!، چه کردی با خودِت15ـ روله

ی عرق از لای بست. قطرهبزرگ داشت پنجره را میمامان

 موهایم گذشت و به داغی پشت گوشم رسید.

ام نشست. انگار هر روز لاغرتر ی تختِ سفریآمد و لبه

 اشکردهخیشود. تسبیح فیروزه را به گردنش انداخت. دست می

 موهای نمدارم را از روی پیشانی کنار زد.

ام را یادم هست و مالِ روی پیشانیخیسی دست بعد... بعد

 ی حمد را:نجوای سوره

 الله الرحمن الرحیمبسم

 ...نیالعالمربالحمدلله 

*** 

کند ـ هایم درد میکرد ـ هنوز استخوانام میسرفه داشت خفه

ی همیشگی را هم به درِ اتاقم نزد و اما سرکار حتی همان تقّه

 رفت.

شدنم تشویقیِ انتخاب خواهد این تخت را کهچقدر دلش می

 برای مراسم میدان شاه بود، پس بگیرد... چقدر!

های انقلاب اند. تا حالا حتماً کتابلابد خبرنگارها هم بوده

ها اند و سر صف به بچهسفید و تمدن بزرگ را از اداره آورده

 اند.جایزه داده

ها و حتی ها، شیربچهپیشاهنگ همهای دیگر در مدرسه

 گیرند.جایزه می هایشانمربی

شد. در لباس فرمش طوری از پشت شیشه دیدمش که دور می

بیند. از روی این استایل و قد و دارد انگار که سان میقدم برمی

 قالب بزنند. سربازها توانند میلیونمی استانداردهیکلِ 

 خِلطم را توی دستمال تُف کردم و برگشتم زیر پتو.

*** 

رگردم، بعد از دردسرِ توبیخِ دفتر، به محض اینکه به مدرسه ب

به ثریا خواهم گفت که در زندگیِ خطیِ من هم یک موج 

دانسته که من افتاده... این را که اسمش محسن است و لابد می

 عاشقِ مینیاتورهای تجویدی هستم.

گچ رنگی بیاورد تا دیوارِ اتاقم  دفترخواهم که برایم از از او می

 کشم.. اول همین مینیاتورِ کارتِ فال را میرا از مینیاتور پُر کنم

 ...افتاد جام نهیآ در چو تو روی عکس  

                                                             
 

دهم ثریا در این این شعر همان کارت فال است، اما من می

 جوهری برایم بنویسد:های همیشهدفتر با آن انگشت

 برآید تو جمال عکس ما رخ بر چون  

 نماید گلگونه چو خاک ما چهره بر  

*** 

ها. انگار خواب دیده بودم آن شب است؛ همان ساعتباز هم 

 ی خودم بود.اندازهیک نفر را که هم

همه انتظار لرزاند، آدم باید اینچرا وقتی کسی دل آدم را می

برم؟ من که حتی صورتش را ندیدم، چرا بکشد؟! چرا رنج می

 کنم.دادن به اجزای آن صورت، سرم را منفجر میدارم از شکل

خواهد تن را متلاشی کند. حالم خوب کرده و می روحم ورم

شوم، مثل نخی سیاه که به زورِ نیست. انگار دارم تمام می

کشد؛ لرزلرزان و مانده از شمع هنوز شعله میهای باقیاشک

 .پردود

کنم و ... پنجره را باز میبستمپنجره را باز کردم. پنجره را 

 ...یمپنجره را 

رو ی روبهی پنجرهکی که به شیشهی نازتاریکی هست و شاخه

کشد، از موهایم آویزان و در صورتم کشد. باد مرا بو میناخن می

چیز هایی که دیده همههایم یخ کرده؛ چشمشود. چشمپهن می

سکونِ خانه نیست و آن لحظه را که ناگهان اتفاق مهمی 

 افتد.می

*** 

رایم اتو کُند. صبحِ امروز موهایم را ریختم روی بالش تا مامان ب

گفت تا شیب خیابان که پایین بروم، از او امیدی در دلم می

 خبری خواهد شد.

لایشان رقصید و گرمی نگاهی لابهام میموها روی شانه

غلتید. اما او نبود؛ نه پشت آن سپیداری که وقت انداختنش می

 ...هایاقاقی خلوتِ است و نه در پیچ کوچه

طورند؟ فرهاد چرا باید پای جویِ نهای عاشقانه ایچرا قصه

 امیدی که در سنگ کنده، بمیرد؟

*** 

های لُخت و اتفاق. شاخهآذر به آخر رسیده؛ پاییزی بی

 ...شوندیمی خوابی عمیق درختانی که آماده

حوض لجن گرفته، چون به نظر ستوان این آب تازه است که 

پیش برود  طورکُشد. من به مامان گفتم که اینها را میماهی

 ...چارهیبگیرد و این دو ماهی لجن جای آب را می

 24توانم وقتی تلویزیون توانم مثل ستوان فکر کنم. نمینمی

اش نشان ی اتاق اعلیحضرت را در قایق تفریحیاینچ گوشه

 خواهم بهدهد، خبردار بایستم و سلام نظامی بدهم. نمیمی
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 .خواست او مثل فرح راه بروم و حرف بزنم 

من تنها عاشق آن هستم که مثل مامان باشم که حاضر است 

 ها را طواف کند.هزار دور شمعدانی

*** 

 ـ یاروَ از تو جوب خیابان جمع کردن؛ مُرد رفت پی کارش.

سرم را از روی دفتر و کتابم بلند کردم و خیره شدم به دهان 

 بزرگ که این را گفته بود.ی مامانبازمانده

را ول کرد، روی زانو بلند شد و  رنگشیکلاتشمامان بافتنیِ 

بزرگ با کف دست خاکستر سیگاری را که افتاد روی دامن مامان

 برداشت. نخ کاموا از سر میل درآمده و چند دانه دررفته بود.

که خوابم برده، اما من را فقط خیال  بودندشاید فکر کرده 

 محسن برده بود.

 دوباره بافت.ها را سر میل انداخت و مامان دانه

ـ وقتی آمدم، بنز سیاهه از سر کوچه داشت 

 رفت.می

، میاد دم در. ندیده، نهیببـ جیپ ستوانِ که 

 برگشته.

عادت  هاحرفی دیگر بردن به این به کوچه

هایی هم تر بشوم، حرفدارم. شاید وقتی بزرگ

 ها مربوط نشود!بین من و مامان باشد که خیلی به بچه

*** 

پر  درختپشت میز چوبی گردِ زیر درختِ حیاط. نشسته بودم 

های ی بنفش بود و برگ. مامان داشت رختاز توت رسیده

 کرد.زد و صابون کف نمیچنگ می تشتنظامی را توی 

خیره شدم به آن کارتِ فال که لای دفترِ سبز گذاشته بودم. 

های خشک شمعدانی را کنار زدم، مینیاتور مردِ جوان لبخند گل

شد و  تکهتکهها را پیش آورد و جام را رها کرد. جام ستزد. د

 شراب پاشید روی دفتر و میز. چند قطره شتک زد توی صورتم.

سرم را بالا آوردم. درخت خشک شده بود، توت نداشت. مامان 

زد. آب چرک به دور و بر ها دست و پا میتوی آبِ چرکِ لباس

 پاشید.می

فت. ابرها داشتند پایین گررعد و برق شد اما باران نمی

 آوردم.کردند. داشتم نفس کم میآمدند و حیاط را پر میمی

ام را باز کردم؛ از خواب که پریدم، دویدم توی حیاط و یقه

سختی به آمد. هوای شب را بهنفس... نفس... نفسم بالا نمی

 ها راه دادم.ریه

*** 

کنان. ناله زد،مامان رفته بود دم در. داشت با یک نفر حرف می

 زد جز آن بنز سیاه؟گفتند؟ کی به این خانه سر میچه می

ی دودی که رسم این بود که ستوان بدود دم در و از شیشه

کنان پچآمد، تا کمر خم شود توی ماشین، پچآرام پایین می

چیزی بگوید، دستوری بگیرد و بلافاصله عقبگرد کند و درِ خانه 

 محکم دست، چفت کند.سروصدا، اما با فشار را بی

هق افتاده بود و نَفَسِ توانست باشد. مامان به هقنه، بنز نمی

هایم کرد. خودنویس از لای انگشتدستم را فلج می اشپرناله

پس داد. دویدم، با  جوهرغلتید روی سفیدی کاغذ و چند قطره 

 تمام توانی که داشتم.

 ... منم محسن.زیعزجان، شقایقِ ـ شقایق

کرد به من بفهماند که محسن با لکنت و اشک تقلا میمامان 

اش از زنی که طلاق همان پسرِ شیری است که پدر مفنگی

گفته  هزارباربزرگ برایم ای که ماماندزدد؛ قصهگرفته بود، می

وقت اسم نداشتند. هیچ لحظههایش تا همین ای که آدمبود؛ قصه

قصه بزرگ از تکرار این نپرسیده بودم که مامان

اش شود؟ سرم را روی زانوی استخوانیخسته نمی

سپردم ای میگذاشتم و خود را به لذت لحظهمی

 رساند.بزرگ، مادر و پسر را به هم میکه مامان

کارشِ ساخت. از تو جوبِ خیابان  رهیشـ 

 جمعش کردن.

داداش محسن بالاخره رد و نشانِ مادرش را پیدا کرده بود، 

سال آوارگی  20گفت بعد از ا میمثل ادُیسیوس که ثری

 گردد تا شهرش را نجات بدهد.برمی

ی من؛ محسنِ ی گمشدهی خودِ من؛ نیمهپسری با طرح چهره

 ات پهن شود.ای رهزن که مدتی روی زندگی... نه سایهمن

ی ظهر یک روز تعطیل آمده بود و دست انداخته بود دورِ شانه

با رد  آفتاب برق انداخته بود،مامان. اولین برفِ زمستانی را که 

 .زدپایش نقش 

ام برایش چایی گذاشتم. قلبم مثل های جوهریبا انگشت

 کرد.جیک میگنجشکی که از هوا بوی باران شنیده باشد، جیک

رفت، حقیقت پیوسته داشت می بهموقعی که این رؤیای 

 کرد، گفتم:دوخته به رد آمدنش که برف نرم مخدوشش میچشم

 آی؟ری دو سه ماه نمیره میـ دوبا

 ـ شرایط باشه، نه.

 ها گرفت.برفکف دستش را زیر ریزه

 زنیم. خیلی حرف تو دِلـمِ سنگینی مٌکٌنَه.ـ حرف می

 ـ راستی اهل کتاب چه؟ هستی؟

اسم چند تا کتاب را بردم و زود گفتم که مینیاتور هم 

 کشم.می

چپِ من ی ی راستش چال افتاد؛ مثل گونهخندید و گونه

 خندم.وقتی می

تر بشوم، شاید وقتی بزرگ

ی هم بین من و مامان هایحرف

ها باشد که خیلی به بچه

 مربوط نشود!
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*** 

 صدای لولایِ خشکِ درِ حیاط که بلند شد، رو به مامان گفتم:

 ـ آخ! گفته بود روغن بزنیم به لولا.

لَب خورد و ریخت توی  مامانهای توی سینیِ دستِ چایی

 ها. محسن گفت:نعلبکی

 ـ باباته؟!

 ـ از مأموریت برگشته، حتمن.

 توی قوری.ها را برگرداند مامان هول، چایی

 بام.ـ بدو بریم پشت

کَند. کفش به  اتاقی رختیِ گوشهمحسن پالتوش را از چوب

زده را بالا رفتیم. فکر کردم حالا مامان باید های یخدست، پله

 رختی آویزان کند.یونیفورمِ نظامی را بگیرد و به همان چوب

را بردارد؟ شاید آوردن  یگاریرسیزمامان حواسش هست که 

 کرد؟کان چای فرصتی بدهد ولی بوی دود را چه مییک است

 ـ باز پیرزنِ اینجا بوده؟!

 بزرگ آمده و رفته.کند که مامانستوان خیال می

هایشان هم ها و شیروانیها، پنجرهشد. خانهداشت غروب می

نشده، تکّه برفِ آبنشستند. تکّهداشتند آرام آرام در غروب می

 مانده بود. بامپشتی کهنهچرک و کِدر روی قیروگونیِ 

ی من انداخت و من شالِ شکلاتی را که را روی شانه پالتوش

 مامان بافته بود، دور گردن او انداختم.

 آد؟دودی، همیشه میـ این بنزِ شیشه

 ـ گاهی، نه مرتب.

نشستیم و سرهایمان را تکیه دادیم به دیوارِ سیمانیِ نورگیر. 

دستی بود که بهق و کچلِ پیپتوی آن بنز سیاه حتمن مردِ چا

 دستورش برای ستوان برو برگرد نداشت.

 ـ چیزی از آمدن و رفتنم به بابات نگین. نگین اصلن که آمدم.

 یادم آمد که باید بروم پایین و خودم را نشان بدهم.

 ـ باز دخترِت تپیده تو سوراخ؟

این را ستوان حتمن تا آن وقت از مامان پرسیده بود و خیال 

 کرد سرم به درس گرم است.می

ای را باز ستوان دوزانو نشسته بود و با ذوق داشت جعبه

 گذاشت.های مچاله را تویِ مشتِ مامان میکرد و چسبمی

های شکلات، ی سلطنتی، بستهپوستری رنگی از خانواده

ها شیرینی و آجیل و البته چهار پونز طلایی برایِ عید نظامی

 فرستاده بودند.

 بردار. ـ شکلات

 سروصدا برگشتم پیش داداش.یک شکلات برداشتم و بی

های ها در غرقاب تاریکی کبود شده بودند اما پنجرهخانه

 زد.کوچکشان هنوز نفس می

خودم را جمع کردم تا پالتو به هر دوی ما برسد. سرما 

روشنِ صورتِ محسن به لرزاند. نگاهم از طرح نیمهایم را میشانه

 هایِ نورانیِ دور.سید؛ به درخشش پراکنده و شعاعدامنِ آسمان ر

 شه دست دراز کرد و یک ستاره گرفت؟ـ می

 ـ نه، کافی نیست!

 کن هوش ترک کشی یار زلف که خواهی  

هایش هم عنصری از شعر بود و لحنش هم، ی دستانگار اشاره

 گرفت.که حس هر کلمه را می

لایِ ی لابهشنیدم و تاریکسکوتِ بعد از این شعر را می

برد که انتها کرد و به جایی میهای روشن مرا مسخ مینقطه

ای توانست من را به دیوارهنداشت. نه دویدن و نه حتی پرواز نمی

نبود.  زیچچیهی پشتم را به آن بچسبانم. برساند که لااقل تیره

 در تاریکی معلق شده بودم.

 خوره.هم میهات داره بهـ بلند شو. دندان

 خواست بلند شوم.داش در دل تاریکی ایستاده بود و میدا

 ـ اونجا رِ ببین.

ای سراسرِ تاریکی را پشتِ سر شهابی را نشان داد که لحظه

 گذاشت.

 زدم زیر گریه و صورتم را پوشاندم.

 ـ داداش قربانِت بره، چه شد؟

 موهای بلندم را که خیلی دوست داشت، بوسید.

سروصدا رهسپارش ود که بیخوابد. وقتش بستوان زود می

 کنم. شکلات رفت زیر پایم.

*** 

وقتِ شب آنقدر سرد بود فروردین به نیمه رسیده بود، اما آن

 ای نازک از یخ پوشانده بود.وسطِ کوچه را رویه پرآبِی که چاله

 ـ داداش، مواظبِ چاله باش!

 اش پیچیده بود.نگاهش به کاغذ نازکی بود که دور هدیه

 رسه اما آبیه.؟ زیر نور چراغِ برق، سبز به نظر میبینیـ می

 ـ مال منه؟

 ـ عیدی با تأخیر!

سین خالی بود، مثل شمشاد که ی هفتجایش پای سفره

 های روشن بگذاریم.نتوانستیم پیدا کنیم و کنار آینه و شمع

 ـ بازِش کن.

شد برداشتم، تر میی محسن که در هر قدم کوتاهچشم از سایه

کرم از دو عود سر سفره که سوخته و خاکستر شده هر چند ف

 بودند، جدا نشد.

قانونِ ذهن این است که فکری بیاید و فکر دیگر را کنار بزند 

مشغول شوی،  زیهرچکند و به اما گاهی فکری ذهن را قُرق می

 جا نشسته و منتظر برگشتن توجه تو است.بینی همانباز می



 

 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هفتم  هشتادو شماره    80

و ریز خندیدن یک  صدای باز شدن کاغذ نازک مثل نرم

 ...بود کودک

 ی بلوری از مریم که عیسی را در آغوش گرفته بود.مجسمه

 ـ خیلی خیلی قشنگه.

لغزید. به چراغ برق بعدی نزدیک نور روی سطح بلور نرم می

 شدیم.می

 ـ کجایی شقایق؟

 نشست.پیچید و در تاریکی میته کوچه دید نداشت، می

جنس ابر، سبک، بال پهن  ای ازبخار نفس محسن مثل پرنده

 شد.کرد و با هوا یکی میمی

*** 

آمدیم، دیدمش. تکیه داده بود به از دبیرستان که بیرون می

 .بوددرخت پیرِ ته کوچه. عینک آفتابی زده 

های ثریا زیر آن ابروهای پیوسته ریز شد. خندید و با چشم

 آرنج به پهلویم کوبید.

 ـ دوباره آمده. واقعن عاشقته؟

ها چه سورم را از زمین برداشتم. حالا بچهکلا

زد. هایم آتش بیرون میکردند؟ از گونهفکر می

هایم ی ثریا به شانهقدم تُند کردم. خنده

ریخت. شد و به زمین میخورد، ریز میمی

 کند.ام میدانستم یک دبیرستان با نگاه بدرقهمی

قی ی پُشتی صدای داداش به من رسید. عطر اقادر کوچه

 کوچه را پر کرد.

 ـ نه، نه، تُند نرو. عکس رو دیوارَ دیدی و رَد شدی؟

 ایستادم.

روی دیوار سمت چپ کوچه چسبانده  شاهعکس بزرگی از 

 بودند.

 ـ زیرش نوشته بود:

 ی خداستسایه شاه

 مثلِ نطق شاهِ قَجَر:

 »میباشی خدا که خودمان به نام خدا و سایه»

یم، اما کاش داداش اینها را همه نگاه دور شده بوداز آن

تر بینم، تراشیدهتر گفته بود. انگار هربار که داداش را میآهسته

 ...کندشد که با ما زندگی شود. اگر میمی

 خوانی؟ها رَ میـ کتاب

 فقط. خوابههایی که ـ حالا که ستوان هست، وقت

کتابی را که دستم داد، لای کلاسور گذاشتم و کلاسور را بغل 

 .زدم

 بینمت.آم خانه میـ ستوان بره مأموریت، می

به انتهای کوچه که رسیدم دوباره برایش دست تکان دادم. بادِ 

اش را پریشان کرد. طرحی بلند شد و موهای بلوطی یپُرخاک

پوشاند. بوی خاک ای از خاک میانداز و هاشوری را پردهقلم

 آمد.می

هُل دادم و قبل از  باد شدت گرفته بود. درِ حیاط را به زحمت

هم  بهآنکه ببندمش، دستگیره از دستم کنده شد و صدای 

خوردن در تکانم داد. کلاسور از بغلم افتاد، کتاب هم. بادِ وحشی 

 کتاب را ورق زد و دنبال چیزی گشت.

آخر بهار و این باد؟! خاک ته حلقم نشسته بود. خیسیِ 

و تمام شد.  دیابخوهایم را با پشت دست گرفتم. باد یکباره مژه

 کتاب باز مانده بود.

*** 

اش را بگیری دوباره انتظار... انتظاری کشنده که هر چه هم یقه

 گردد.ات کی برمیکند که بگوید گمشدهلب از لب باز نمی

از داداش هیچ خبری نیست، مثل خورشیدی 

که از زمین رو بپوشد، رفته است. برگِ 

قطره اشکم از قطره، دآوَرْیمهایی که برایم کتاب

کندو روی دیوار اتاقم جای دیگری برای ورم می

 کشیدن مینیاتور نمانده است.

 ی شعر.ـ شقایق، شاید بُردمِت یه جلسه

 شقایق، شاید ... شقایق، شقایق، شاید... شاید...

شود که عقل و آرامش را در خود صدایش چرخابی می

 کِشد.می

که دیوار زخم شد و چند تکه امروز در اتاق را طوری باز کردم 

 ی مامان ایستادم.گچ زمین ریخت. رفتم سینه به سینه

 ؟!مینیشبـ دست رو دست 

اش موهایم را از جلوی چشمم کنار زد. با انگشتانِ خاکی

کردم، هایش حالت وقتی را داشت که هر چه صدایش میچشم

 شنید. مثل آدمی که روی آب راه برود، رفت طرف حوض.نمی

ی حوض برداشت و آن را در خاک ی شمعدانی را از لبهقلمه

ها را روی خاکِ دور قلمه فشار داد، گلدان جا داد و سر انگشت

بزرگ را که مامان یدارهیپاای چراغ مثل وقتی که حباب شیشه

گذارد. انگار کشد و آهسته سر جایش میبه او داده، دستمال می

 داشتم؟!سِحر شده بود. از این آدم چه توقعی 

 آد، جان شیرینمِ.ـ امنیت داشته باشه، می

*** 

بزرگ سرازیر شد. تا آخرِ شب از همان سوزنِ اول، اشک مامان

دوزیِ اسم حسین روی مخمل سیاه تمام شد، اما هنوز سوزن

 یک عالم نخِ سرخ مانده است.

امروز در اتاق را طوری باز 

کردم که دیوار زخم شد و چند 

تکه گچ زمین ریخت. رفتم سینه 

 ی مامان ایستادم.به سینه
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یِ اتاقِ زیر پنجره هاخوانروضهستوان خواسته که صندلی او و 

خوان شود. هشدار داده که یک آدمی در لباس روضهروضه چیده 

نوارِ نوحه  منبرهاهم قرار است باشد. بلندگو هم هست که بین 

 بگذارد.

شده و زنیهای برنجیِ قلمها را پر کرده... قنداندانگلاب مامان

 ... دوباره مُحرم است.بزرگمامانی های نقرهسینی

*** 

کوچکی را که با خاکستر  بزرگ منقل ورشویها ماماناین شب

کند و ها را فوت میگذارد، زغالاش میبرق انداخته روی سینی

 هازغالریزد. دود سفید از سرخی یک مشت اسفند رویشان می

 نشیند.کشد و در چشم تاریکی میبال می

دارد و شب شام غریبان، آقای سماواتی کلاه سیاهش را برمی

ها را خاموش کنند و وید چراغگگذارد روی صندلیِ منبر. میمی

ها کوبد و پا به پای زنافتد توی اتاق روضه، به سینه میراه می

 زند.ضجه می

خواند. حیاط لبریزِ امشب انگار آقای سماواتی توی حیاط می

های درخت لای برگای را از لابهپریدهشیون بود. ماه نور رنگ

های حیاط ییکها روی موزای برگتوت عبور داده بود. سایه

 لرزید.می

ی حوض برداشتم. چادر تورم سینی پر از استکان را از لبه

 های سینی را محکم گرفتم.پیچید زیر پایم. دسته

توانستم موهایم را که ریخته بود جلوی چشمم کنار بزنم. نمی

ها گذشت. در دلم رخت سینی اسفند از جلوی پنجره

ها زن هقِهقها گُم شد. رگشستند. ماه را ابری بلعید. طرح بمی

نشست کوبید، بازپس میموج بلندی بود که خود را به صخره می

آمد. صدای آقای و دوباره با سر و سینه به طرف صخره می

 سماواتی خش افتاده بود:

 گشته سرش دوتا که را سرم تاج آن دیدم  

 بسته خون هاله به دور قمرش 

 ماند.صدای سینه زدن به تپش قلب بزرگی می

 شد.با هر ضربه دلم از جا کنده می

 غافل از آنکه غم و درد من آغاز شده... 

بلند بگذارم، بین سینی را که خواستم کنار سماور برنجیِ پایه

ها غلتیدند کف سینی. شکسته زمین و هوا ول شد. استکان

 ؟بودند

 چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم... 

رفت. نشستم و زانوها را بغل می در سماور بالا کناربخار از 

بست پنهان. درد در گلویم گره می هادستکردم و سرم را میان 

 آمد.و نفسم سخت و با صدایی عجیب از سینه بیرون می

کرد. چرا موج از نفس افتاده بود و آقای سماواتی فقط گریه می

 کرد؟هایم اشک را دریغ میچشم

 بردارده بود کلاهش را صدای آرامِ سماواتی که حتمن برگشت

 آمد، شمرده و آرام:می

 ...را او بویممی امکرده گم گُلی  

یک نفر به سرم دست کشید. لیوان آب را که دستم داد، 

ی مامان را شناختم. موج با آخرین توانش پوستهانگشتان پوسته

 خواند.کشید. آقای سماواتی دعا میخود را روی سطح آب می

 رو آبی به صورتِت بزن.ـ عزیزِم، پاشو ب

 کرد.ها را زیر و بالا میکفش راهرویک نفر در 

 جان، قلیان نداشتی؟خانمـ پروانه

 هایم را جمع کردم.مامان چراغ را روشن کرد. چشم

 گم برات بیارن.می ینیشبـ 

ماه خود را از گلوی ابر بیرون کشیده بود. آتشگردان شروع 

ها سرخِ سرخ شد. لکرد به چرخیدن و چرخیدن، تا زغا

شد. ی سرخ به بیرون پرت میهای آتش از آن حلقهجرقه

ای سیاه بود و ای سیاه و من. چاه دایرهای سرخ دور دایرهحلقه

منیژه شبیه مینیاتوری بود که عکسش در جام شراب تکرار شده 

ی چاه ها را به دو سوی حلقهبود. ماه رفت. شبح منیژه دست

ی ی موی بلندش در حلقهخم کرد. دستهتکیه داد و سرش را 

 چاه آویزان شد.

 شب و روز با ناله و آه بود 

 همیشه نگهبان آن چاه بود 

 ها خاکستر شد.ـ زغال

ها دوباره بزرگ، آتشگردان و آمد و شد زنبا صدای مامان

 برگشت.

*** 

گیرد. سرم درد کنم، سرم درد میوقتی به داداش فکر می

 توانم بکنم.کاری نمی چیهگیرد و یگیرد. سرم درد ممی

بندم. ام را میحالا نیست که ببیند دارم ساکِ دانشجویی

شود ها را نمیبرم. کتابعکسی از او و کارتِ فال حافظ را می

هایش را هم تر است. یادِ خندهبُرد، زیر تشکِ تختم جایشان امن

 برم؛ آن ذوق معصومانه را.می

کند و م پتوهای سربازی را ملافه میمن که بروم، مامان باز ه

کند. ها جمع میهای خشک شمعدانی را از پای گلدانبرگ

تا سنگِ معدن را  خانحسنهای کوتاه چال بزرگ با قدممامان

های ستوان تنظیم رود، مثل پاندولی که با مأموریتآید و میمی

اش لرزد و توی چاییهای مامان میشده. اشک توی چشم

مانده در حوض شود. آب باقیبزرگ پیر میمامان چکد.می

 ...دهدیمجایش را لایه لایه به لجن 
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*** 

ام کنار پنجره که قاب کوچکی برای کوهی تختم را کشیده

های زنان و ها و کتاباست که اسمش را باید بپرسم. جزوه

 ام.ی همین پنجره چیدهزایمان را هم لبه

اندازد؛ یاد کوه بیستون که میی این کوه مرا یاد داداش قلّه

اند که گفته بود با کوهنوردهای دیگر آنجا بوده. از کتیبه گذشته

ها پر گیرد. باد، رعد و برق و شرشرِ باران ناگهانی. پوتینباران می

گیرد از شود از آب. بالا بروند یا برگردند؟ داداش تصمیم میمی

ها بگذارد و سنگ خیر پوتین بگذرد و پای برهنه را بر لغزندگی

 در مسیر صعود برساند. سرپناهی جلو بیفتد تا گروه را به صخره

*** 

ها زده، برگهای زرد را شلاق میبرگ بارانآن روز پاییزی که 

زده و حوض حلقه می دورادوراند، آب بستهراه پاشویه را می

 ام؟کردهاند، من چه میآمدهنفس روی آب میهای بیبرگ

گردم؛ به سرمای اتاقی که ویلاست. دارم به خانه برمیدر دلم وا

بزرگ را ببینم که با توانم مامانبزرگ در آن جان داد. میمامان

ها کند. با باز کردن پلکهای زرد، تسلیم و محو، نگاه میچشم

.... نمازی بدون وضو و تیمم. تینکند و با بستنشان قیام می

زرد، شیر خشت و ترنجبین را های چسبناک و مامان از کنارِ لب

ریزد، در حالی که پیرزن بزرگ میقاشق در دهانِ مامان قاشق

و بالش را از این دنیا جمع کرده و در دنیایی  پرخیلی وقت است 

توانم ستوان را ببینم نماز ایستاده است. می بهساکت و خلوت 

را ای گیرد و لحظهکه پلاستیکِ پر از ماهی ریز را از سربازش می

دهد؛ زنی که دیگر نه های زنده را به خورد پیرزن میکه ماهی

کند و نه مقاومتی، نه دست مامان برایش اهمیتی همکاری می

 دارد و نه ستوان.

بزرگ خون بالا آورد؟ چرا مامان از مریضی چرا مامان

بزرگ چیزی نگفت تا با خبر رفتنش به خانه برگردم؟ چرا مامان

خوانده و پوست بزرگ قرآن میسرد مامان وقتی مامان کنار تنِ 

انداخته، کنارش کنده و لبش را خون میهایش را میلب

 ام؟نبوده

ی او؛ ی ستوان هم حق وداع نداشتم؟ به اندازهچرا به اندازه

 شود.یِ رسمیِ اشک. سرم دارد منفجر میی آن دو قطرهاندازه

*** 

سبزِ  روغندند. و رو کر ریزهای دانشگاه سلف را امروز بچه

روی میزهای استیل روان شده  اهیسی زرد و خورش و نوشابه

کرد و از زیر دست و پا خودش را ها شُره میبود؛ روی موزابیک

 شویِ وسطِ سالن.رساند به کفمی

شبه عوض شده بود. سونیا، دخترِ معاونِ آموزشیِ دانشگاه، یک

اش آویزان انهی خالی از شموهایش را پسرانه زده و یک کوله

های کوهنوردی کرده بود. نگاهم رسیده بود به کفش

 ام زد.دومش که به شانهدست

طرف، بیای و بری؟ من آدمِت جوری بیخوای همین... میتوـ 

 کنم.می

کمی هم دانشم را زیاد کرد، راجع به اینکه امپریالیسم و 

ار ای به جای هم به کشود بدون هیچ نگرانیسوسیالیزم را می

 بُرد!

وسط،  ادیبه ـ آدمی که هنوز راهشِ درست پیدا نکرده، اگه 

 کرده. آلودترگلفقط آبَ 

 چیز دیگری نداشتم که به او بگویم.

پریدند و ها میهایی که روی سر درختمحوطه پر بود از کلاغ

 کردند.قارقار می

رفت. این روزها ثریا داشت به طرفِ خوابگاه آن طرف می

کند و شعارها را خوشنویسی. یک نویس میدستها را بولتن

ای، ساختِ لالجین، هم کنار دستش ی سفال فیروزهکاسه

ها را تویش بیندازند. تنها دلیلش هم گذارد که پول سفارشمی

این است که عجالتن این روزها ملت و مردم و... همه یک معنی 

 اند.را گرفته

*** 

ه هم رسیده بود که های تحصن به رئیس دانشگاحتمن زمزمه

نگهبانی نامه را بدون پاکت دستم داد. چرا سرم را مثل بز پایین 

 هیچ چون و چندی گرفتم؟انداختم و نامه را بی

 ـ شما مجبورین، وظیفه دارین. پاکت ... حق ندارین ... حریم ...

 کدام را نگفته بودم.هیچ

 محوطهدو طرف  خبرداراز بین سپیدارهای خشک که 

 ند، گذشتم.ایستمی

 ای شب از رؤیای تو رنگین شده... 

های معمول ادامه این شروع نامه بود که با خطی غریب و حرف

گرفتمش شاید پر محکم نمی اگرکرد. نامه را باد تا کرد. پیدا می

رفت. پایانِ نامه رسیده بود به یک امضای زد و میمی

ی از خود ... خدای من! این داداش بود که خط و نشانشکلقطره

 ...پاکتداد، اما بدون آن می

های سپیدار باشند؛ انبوهی خواستند جای برگابرها می

کرد و ابرها را های خاکستری. باد خاک به پا میروزن از برگبی

پوشاند. آیا باران فشرد. آسمان را غباری سرخ میبه هم می

 گرفت؟می

 یعنی داداش کجا بود؟!

*** 

وی میز خطابه. محافظش یک قدم جلو رئیس دانشگاه کوبید ر

 پرید.
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ـ اینقدر سر تو کارایی که به شما مربوط نیست کردین تا 

 دانشگاه رو به تعطیلی بکشین.

 نفس تُندی از دماغ بیرون داد.

 ها...... دُن کیشوتهاچارهیبسبزی گرفته. تون بوی قورمهـ کلّه

 میکروفن را دو دستی گرفت.

نامه؟ هاتونو شبمیتینگ؟! جزوهکنین محل ـ کلاس رو می

 ...داشتهیابو برتون 

هایش با هر دادی که صورتش مثل لبو قرمز شده بود و چشم

 خواست از کاسه بیرون بزند.کشید، میمی

 ها!ی مفت هارتون کرده، بدبختـ کاه و یونجه

یکدفعه انگار که طوفان باد را بروبد، غُرشی صدای او را در خود 

شجوها به طرف میز خطابه هجوم بردند و میز و خُرد کرد؛ دان

 ها واژگون شد ...صندلی

های شکسته بیرون خود را از زیر صندلی تقلاکنانوقتی 

کشیدم، سالن اجتماعات خالی از عربده و هیاهو شده بود. می

هایم را مکیدم و تف کردم. گیج بودم. شاید گرمِ لای دندان خونِ

ام... شاید یکی از همین کتاب و های همراه داشتکتاب یا جزوه

 پاره مال من باشد...های پارهجزوه

ها تا قبل از ساعت کرد که خوابگاهبلندگوی محوطه اعلام می

بعد از ظهر باید تحویل داده شوند. میکروفن شکسته از میز  2

 هایش را تکرار کرد.خطابه آویزان بود. بلندگو حرف

ای گرفتم تا بلند شوم. دهخوری صندلی ترکدستم را به لبه

ترک پیش رفت و پشتیِ صندلی دو تکه شد. سرم انگار لای 

 کردند.تر میای بود که هر لحظه پیچش را سفتگیره

توی محوطه خود را روی نیمکت سیمانی انداختم. آسمان 

که برای به دنیا  یزنابری کبود و برآمده بود؛ درست مثل شکم 

ا را کشیده و از حال رفته بود و هبلندترین جیغ اشبچهآمدن 

 من فریاد زده بودم:

 ـ اکســـــــــــــیژن!

*** 

شد بخار نفسِ مسافران را اتاقک تاکسی آنقدر سرد بود که می

دید. پسری که سر و صورتش را شال و کلاه خوب پوشانده بود، 

بیرون  یکپیپلشدن از زیر اُوِرکتش چند اعلامیه موقع پیاده

ای نگاهم با خطِ باریک نگاهش تلاقی کرد. اعلامیه را آورد. لحظه

ای رساند. فردا جمعیت گرفته بودم. او تُند خود را به کوچه

کردند. ی مردم شهر یک حرف را فریاد میشد. همهجاری می

ارتش برای سرکوب تظاهراتِ چند روزِ پیش تانک هم به خیابان 

 آورده بود.

 انی روله.ـ خانم، خیامه ... تو خیابان نم

 

 شم. ممنون.ـ پیاده می

ساعت حکومت نظامی نزدیک بود. سربازها در تمام شهر چیده 

شدند و مجوز تیر داشتند. تاریکی نزدیک بود و آخرین می

 رو در جریان بود.های شهر در پیادهجنبش

های چوبی خود تکیه پس این پیادگان که صبورانه بر نیزه»

 «اند، آن بادسوارانند؟!داده

ها، تأکیدها و خواند. آن مکثداداش چقدر این شعر را زیبا می

 هماهنگی حرکاتِ دست و کلام ...

سیم به دست، ایستاده بود. ی خودمان سربازی، بیسر کوچه

گردم. این را فکر کردم، چون او آقا من فقط دارم به خانه برمی

سن و سال خودش ـ را ورانداز داشت با ترس، من ـ دختری هم

کرد و با این حساب امکان نداشت برای گشتن کیفم جلو می

 بیاید.

اما در باز نشد، انگار  دیکشی قفل را راحت به عقب زبانه دیکل

ی جلوی در نشستم و پشت در را انداخته باشند. روی پله

ی توانست مرا ببیند. پنجرهدیگر نمی سرباززانوهایم را بغل زدم. 

از لای درز  کش خطشد با یک ی... همین بود؛ ماتاقمکوچک 

 پنجره چفت را بالا زد و بازش کرد.

خانه سوت و کور بود، مثل قصری که روحی خبیث تسخیرش 

کرده باشد. چشمم افتاد به کتاب و دفترهای سوخته در حوضِ 

شده که در حیاط کاغذهای سیاه و سبکخشک و آن تکه

های نفس تر صدایای آمد و نزدیکپراکنده بود. صدای ضربه

اش را به آلودِ ستوان. در که باز شد، دیدم که پوتین نظامیحرص

 کوبید. دست دیگرش هم روی دهان زن بود.سر مامان می

فشردم. سر و هایم را دور گلوی مرد میاین من بودم که دست

های دادم، چشم دوخته در چشمگردنش را تکان می

 اش.گرفتهخون

 نه سربازِ تو. ـ مرتیکه این زن مادر منه،

خواست استخوان بازویم را سرکار غرید. ضربه پوتین می

سرکار ستوان خودش را خلاص کرد و بیرون زد. فریاد  بشکند.

 زد:

 ـ دودمان منَ به باد دادین.

 در حیاط به هم کوبیده شد.

آمد و پلک و سر مامان را بغل کردم. از کنار لبش خون می

 اش کبود بود.پیشانی

 ر از محسن خبر آورده بود که افتاده زندان قصر.ـ یک نف

 آب دهانش را قورت داد. نفس کشید.

 ی شعر گرفتن بُردنش.ـ همونجا سرکار رسید. از جلسه

*** 
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 کس از او خبری ندارد.از سرکار هیچ نام و نشانی نیست. هیچ

قرار است با مامان برویم زندان قصر و تقاضای ملاقات کنیم. 

 رِ محسن اجازه خواهم داشت ببینمش.من به جای همس

سن و سال خودش آورد. یک کاغذ مدارک لازم را جوانی هم

اش را که نانوشته به امضای داداش هم آورده بود. کلاه کشی

 اش کشید و گفت:درآورد، دستی به موهای تازه در آمده

 م.ـ ببخشید، من چیزی نخورده

 روی صورتش ردپای آبله مانده بود.

عطر و بو را کشید توی بشقابِ پلوی شفته و بیدسمامان ع

 گل سرخی و نشستیم به تماشای خوردنش.

*** 

طور که محسن پیغام داده بود، با چادر مشکی و رو همان

گرفته رفته بودم، اما آن مرد پا به سن گذاشته و اتوکشیده که 

نشست، سیگارش را در جاسیگاری مرمر وری روی میز مییک

 هر دفعه، تنها گفت: تکاند و مثل

 تون دل بکنی؟!خوای از این محسنِ ـ نمی

های شد. گوشدارش انگار داشت بسته میهای پفپلک

شنید. سردم شد و های من را نمیاش شاید اصلن التماسلالهبی

 دلم خواست به جای چادر یک پتو پوشیده بودم.

تقل ها را به شهرهایشان منگویند قرار است زندانیمردم می

 کنند. خدا کُند.

*** 

 آم بیرون.ـ خودتانَ ناراحت نکنین، می

داداش این را که گفت، مأموری آمد تا او را به سلولش 

 برگرداند.

 خانهخواستم به خواستم اسم قشنگش را فریاد بزنم. میمی

خواستم تا ابد بنشینم و حرف بزنیم. اما او به برش گردانم. می

ها هم داشتیم رو به در زندان ما ملاقاتیرسید و انتهای راهرو می

 شدیم.هدایت می

های محسن گود نشسته بود. نگاهش خسته اما آرام بود. چشم

 ...منهای عزیزِ برادرِ چشم

در راه برگشت، جمعیت از لشکر رو به گاراژ سرازیر بود و فریاد 

 کشید:می

 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

 کرد.من را جاکَن میو با هر فریاد قلب 

 ی مامان را گرفتم.کردهدست یخ

*** 

بیست و سومین روز بهمن بود. انگار تمام شهر جلوی زندانِ 

ای آباد جمع شده بودند. دهانم خشک بود، مثل تشنهدیزل

کوبید را به در و دیوار قفس می خوداز آب. دلم داشت  دورمانده

 م:تا بمیرد یا پر بکشد. جایی جلوی صف بود

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زدم، اما صدایی که مشت گره کرده بودم و فریاد می

ی مردم بیرون گشت، صدای رعد بود و طوفان که از حنجرهبرمی

 آمد.می

به التماسش رفته  چندبارداری که نقشبندی را شناختم؛ درجه

ت ی ملاقات بدهد. در برج نگهبانی، بلندگو به دسبودیم تا اجازه

کرد. سربازِ کرد، تهدید میبرای مردم تکلیف تعیین می

داشت. روی بام زندان پر اش نگاه از مگسک تفنگ برنمیکناری

 از سرباز بود.

آور... جمعیت جلو رفت... تیرهای هوایی و گاز اشک

ها و خون ها... بعد شلیک مستقیم ... شلیک گلولهمولوتفکوکتل

ینی نداشت و جلوی چشم من به نش... جمعیت قصد عقبادیفرو 

 برد.درِ زندان هجوم می

ی دیگرم روی دری که مرا از نیمهمن آنجا ایستاده بودم؛ روبه

داد، نه سوز سردی که کرد. دیگر نه صدای تیر تکانم میجدا می

 هایم را سوراخ کند.انگار قصد داشت استخوان

باز شد.  غبارناگهان در سنگینِ زندان در آن همهمه و دود و 

سه زندانی اولین بند را که مردم آزاد کردند، دیدم که آنها 

ها، از بردند. از پشتِ میلهجمعیت را به طرف بند زنان می

ها سکوت کرده بودند، فریاد و جیغ بلند شده گلوهایی که سال

 بود.

یکی از آن سه نفر برادرِ من بود. خودش بود؛ محسنِ من، با 

ی تکیده. صدای تیر آمد. خود نقشبندی موهایی تراشیده و صورت

 هم دست به اسلحه شده بود.

 ـ بخواب روی زمین دا ... دا ... ش.

ی محسن غرق صدای من دیرتر از تیر دوم رسید. جمجمه

اش ی زندان افتاد، مثل شقایقی که ساقهخون شد و در محوطه

ها و صداها محو شدند. من ماندم و یک بیابان و سر بشکند. آدم

را از روی آن  خونخواست ونینی که بغل کردم و اشکی که میخ

افتاد و آب های برف بر خون گرم میهای عزیز بشوید. دانهپلک

 ■ شد.می

 

 

 هانوشتپی

 زنگی کوچک. دایره1

 . پریموس2

 . فرزند بسیار عزیز3
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 «کابوس» کوتاه داستان 
 «محمدیعلی جان»نویسنده  

 

 ترخنکبه آرامی پایین آمدم و فهمیدم هوا عصازنان و  هاپلهاز 

از روزهای قبل است. هشتی تاریک بود و درزهای درِ ساختمان، 

 امکلافه. اعظم دادیمنور زرد و سفیدِ آسمانِ ظهرِ پاییزی را تو 

ناجورِ پیری من. در را باز کردم  یوصلهکرده بود. شده بود مثل 

داد و اتفاقاتِ چند  صورتم را نوازش یبخشآرامشو یکهو نسیم 

، این نسیم مثل یمرگدِقلحظه پیش را از یادم برد. بعد از آن 

بود. درختان بیدمجنونِ دو طرف خیابان  بخشنیتسکافیونی 

و عطر برگ و نمِ باران و موهای  دندیکشیمتوی هم سرک 

پایین ساختمانمان توی مشامم قیقاجِ  یکافه یختهیآمدرهم

چند قدم به چپ  .دادندیم یزیانگدل

از  ییهاگلدانبرداشتم و وارد کافه شدم. 

گلهای رنگین و خوشبو که بیشتر من را به 

تکاب  امیپدرباغِ دهاتِ  یِهابوتهگلیاد 

 یمحوطهدر  جاجابه، انداختیم

بیرونیِ کافه که به بخش  یدهیسرپوش

وجود  وستیپیمآن  یدَربستهاندرونی و 

، یاقهوه. رنگ کردیمزی را فراهم داشت و فضای خاطره انگی

و تابلوها و تمام  هایوصندلدر و دیوار و میز  یِزیآمرنگ ینهیزم

اشیاءِ آنجا بود. سه ردیف میز نُقلی و خودمانی که هر کدام سه 

 یگوشهصندلی داشت نظم مخصوصی به شکوه کافه داده بود. 

و  را هدف گرفتم و روی صندلی جاخوش کردم امیشگیهمدنج 

را روی میز به هم رساندم  امدهیورچروکخط خطی و  یهادست

پیش  یسادهو  رنگخوشو همچنان که به رومیزیِ راه راه و 

رویم نگاه کردم منتظر این ماندم تا اسماعیل و عباس از راه 

 برسند.

کافه بود و از دیدن روی کریهش  خدمتِ شیپدختر که تنها 

چی میل دارید »ز آمد و گفت: فراری بودم، مثل هر روز کنار می

سه تا »بی آنکه نگاهم به نگاه انَکرش گره بخورد، گفتم: «. آقا؟

زد و سری تکان داد و رفت. از بین  یزیآمچندشلبخند «. چای

حول و حوش کافه،  یدهیتنگیاهان شاخ و برگ دار و درهم 

اسماعیل و عباس را دیدم که با احتیاط به سمت خیابان 

در  امقهیجلرا از جیب  امنهیآتم را زیر کُتم بردم و . دسآمدندیم

آوردم. کف سَرَم مثل دشت لوت برهوت بود و مو نداشت و 

 ندیآیمکه در میان بیابان به چشم  ییهاواحهآن مثل  یهاکناره

. با پشت انگشت، سبیل کردیم ترمشخصطاسی سرم را 

 ته تراشیده و کردم و به پوستِ صورتِ از  دارتابرا  امیچخماق

 

 

افتادم که مدام خودم  امیجوان یهاعکسبراقم که زل زدم یاد 

 . هیچ چین وکردمیمآرایش  16را برای دختران باحیای تکاب

که  امیشانیپ یبرآمدهخراشی روی صورتم نبود به جز سه شیار 

 تراششیر. بوی خمیر کردیم ترهیشبهر سال من را به پدرم 

را در  امیجواننافذِ پوستم لانه کرده بود حس که هنوز انگار در م

. تا به خود آمدم عباس و اسماعیل با اهِِن و کردیمخاطرم زنده 

 جاگیر شدند. با هم گفتند: هاشانیصندلتولوپ روی 

 سلام شاه محمد.-

 روی لبم نقش کردم و گفتم: یایزورکلبخند 

 سلام نظربازها.-

و  عباس سبیلش را شکل نازکی داده بود

ابروهای پیوندی و موهای چرب و کوتاه و 

 شیهاگوشخط ریشش که تا بالای 

گذشته  یدههشمایلِ جوانانِ چند  دیرسیم

. عباس روبرویِ من و آوردیمرا در نظر 

اسماعیل در پهلوی میز نشست. عباس 

 گفت:

 شاه محمد چای امروز رو سفارش دادی؟-

 گفتم: آره، الآن این دختر کَپکه میاره.

ر دو نیششان تا بناگوش باز شد و دهانشان برای پرچانگی ه

. دیرسیمگرم شد. اسماعیل مثل همیشه آرام و فکور به نظر 

هیچ نسبتی با شخصی شوفر نداشت. مثل  اشافهیق

. ته ریشِ آوردیدرمو ادا  گرفتیمژست  هاخواندهدرس

 یاپنبهخارخارش سیخ زده بود بیرون و موهای سفیدش شبیه 

 که هیچ وقت کثیف نشده بود. اصلاً شبیه پشمک بود. گفتم: بود

 از امروز چه خبر؟ دنیا دست کیه؟-

اسماعیل به من خیره نگاه کرد و عباس صورت پرگوشتش را 

 تکان داد و گفت:

 امروز هم مثل روزهای قبل، کلافگی و قِر و فرِ حاج خانوم.-

 گفتم: حالا مگه چی شده؟

یدونی. انقدر زنیکه به آرزوهاش عباس گفت: خودت که بهتر م

 نرسیده که شاید خیال میکنه باعث و بانی این روزگارش منم.

عمیقی  یهاجوشدخترِ پیش خدمت که ابروهای پُر و لَک و 

را روی میز  هافنجانروی صورتِ بی معنایش چسبیده بود 

را برگرداندیم و حرفمان را  مانیرو مانسهگذاشت و هر 

                                                             
 1-از روستاهای آذربایجان غربی

درختان بیدمجنونِ دو طرف خیابان 

و عطر برگ  دندیکشیمتوی هم سرک 

 یهختیآمدرهمو نمِ باران و موهای 

پایین ساختمانمان توی مشامم  یکافه

 .دادندیم یزیانگدلقیقاجِ 
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رفت.  یاخوردها گم کند. مثل پنگوئنِ بیم خوردیم تا گورش ر

 گفتم:

شوفری  یخواینماسماعیل از تو چه خبر پیرمرد؟ دیگه -

 کنی؟

بود رو به  یازدهزنگآهنیِ  یورقهصورت لاغرش را که مثل 

سیاسی را نطق کند با متانت  یاهیانیبمن کرد و گویی بخواهد 

 گفت:

یگه. باهاس با دیشب نظرم عوض شد. از تک و تا افتادم د-

همین شندرغاز پول بازنشستگی هلک و هلک کنم. چه میشه 

کرد. خوب شده پول بیمه م رو واریز کرده بودم. وگرنه کُلام پس 

معرکه بود. محلِ سگم به زنم نمیذارم. میخوام آخر عمری خوش 

 میخوره. به همباشم. حالم از وَجَناتش 

 عباس حرفش را برید و گفت:

ا پیرمرد به همین چای دلخوشی ما سه ت-

. با این تفاوت هامونهکردنخوردن و درد و دل 

که تا چند سال پیش سر خرمون رو کج 

به طرف قهوه خونه، اما الآنه همرنگ  میکردیم

شدیم. دلمون خوشه به  بُروکافهزمانه شدیم و 

 .مینیبیمهمین چند تا جوونی که هر روز 

ن بدبویش بیرون عباس داشت داغ داغ حرفهایش را از دها

 مانیکنارکه سه دختر بیست و سه چهارساله پشتِ میزِ  دادیم

نشستند. بوی جوانی و شادابی از مانتوهای شسته روفته و 

جذبشان توی دماغم پیچید. گویی فشار ناگهانیِ خون، زیر 

. شدیمدوید و سر ذوق آمدیم. دهانمان بازتر  مانسهپوستِ هر 

یزهای زیبا بگوییم. دم را غنیمت انگار دلمان خواست از چ

بدانیم. خانه و زن و بچه را ول کنیم به امان خدا. عجیب اینکه 

. دیخلیمفکر زن و بچه مثل سوزن توی توی رگ و گوشت بدنم 

به گمانم اسماعیل و عباس هم همین طور بودند. عباس هر سه 

. شرمم آمد. از اعظم خجالت کشیدم. کردیمدختر را برانداز 

 شانینظربازاین دو نفر مثل هر روز من را قاطیِ  خواستمینم

تلخ و زهرناک هنوز کامم  یاقهوهاعظم مثل  یِ دماغگَندهکنند. 

. عباس کله بزرگ و کبودرنگش را که انگار کردیمرا ناخوش 

شده باشد رو به اسماعیل کرد و  خورمُشتمثل کیسه بوکس 

 چشمکی به او زد و گفت:

 ند این سه تا کبوتر.عجب نعماتی هست-

کرده باشم  شانیهمراههر دو خندیدند و من هم برای اینکه 

 لبخندی مصنوعی قالب کردم. عباس گفت:

شاه محمد، پسرایی که شوورِ این دخترای تر و تمیز و جوون -

وصلت کردیم و  هایکمیشن یعنی خوشا به سعادتشون. ما با 

کنن. راسیّ راسیّ نومزد  هایکما میخوان با  یندهیآپسرای 

 خرمون از کُرگّی دم نداشت.

، اصلاً مو که به خورهاسماعیل گفت: تن آدم به پَرِ این دخترا 

سفید نمیشه هیچ، از غم و غصه و درد هم خبری نیست. این 

 یعنی عیش مدام.

نکردین؟ یعنی باهاس  هاتونزن یدربارهگفتم: شماها فکری 

 یمزگیبتلخی و  همین چندسال آخر عمرمون رو با این

بگذرونیم؟ بابا! ما آفتاب لب بومیم. باهاس دنبال راه و چاه 

؟ مگه آدم چند بار پاشو میذاره توی این گمینمباشیم. درست 

دنیای دون. من خودم اهل سازشم. دوست دارم همه چیز رو سر 

که دیگه  نمیبیمجاش قرار بدم و مشکلات رو حل کنم. اما 

خانومِ ما شده مثل زهر . این دهینمعقلم قد 

ما. منم  یخونههلاهل. هر روز جنگ و دعواس 

از خدا خواسته  دیزنیمزنگ  به همکه دیدید تا 

 مونییبالااز همین واحد  کنمیمشال و کلاه 

و از دست اعصاب  بندمیمفلنگ رو 

. دیگه ذله شدم. کنمیمخردکردنهاش فرار 

جهنم که میگن اون دنیاست جای خطرناکی 

ست، جهنم یعنی همین هفتاد هشتادمتری که دو نفر نتونن نی

-چهاردیواری توش با آرامش نفس بکشن. جهنم واقعی همین

 ماهاس. یشدههای نفرین 

را  میهاعقدهریخته بود.  به همدست خودم نبود. حواسم 

. دوست نداشتم اعظم را خراب کنم. اما گفتمیم محابایب

رفته داشت.  دستین عمرِ از نشان از پشیمانی از ا میهاحرف

 یِ امدرسهعباس و اسماعیل گوش شده بودند و مثل دو تا بچه 

. دندیبلعیمرا  میهاحرفمؤدب با دهان باز و چشمان کنجکاو 

قند در چای زدم و توی دهانم پرت کردم و چای را  یاحبه

لاجرعه سر کشیدم. به یکی از آن سه دختر که در دیدرس من 

تمام رخش را ببینم زل زدم. به یاد اعظم  تمتوانسیمبود و 

افتادم و چشمانم را دزدیدم و با ردیفِ دندانهای بالایی، لب 

اعظم توی سرم  یهایمزاجتلخ  و هاسرکوفتزیرینم را گزیدم. 

. نگاهم را دوباره به شدمیم. مورمور زدیممثل مارمولک جَست 

بودند، همان دختر دوختم. انگار در چشمانش ماسه ریخته 

بود.  گرافسون اشیخمار. دیرسیمزیادی خسته و خُمار به نظر 

چشمان درشتی داشت و مردمکِ سبزش عجیب با گل و گیاهِ 

، با داشتیبرمموج  روادهیپکافه هماهنگ بود. بادی که از توی 

. دادیمآن دختر را تکان  یانقرهنمایشی آکروباتیک، روسریِ 

تُرد و لطیفِ  یهاگلبرگگویی با  صورتش آنقدر مهربان بود که

 . نه استخوانی بود و نه چاق، میانه بود. زدینمآنجا مو  یهاگلدان

عباس داشت داغ داغ 

حرفهایش را از دهان بدبویش 

که سه دختر  دادیمبیرون 

بیست و سه چهارساله پشتِ میزِ 

 نشستند. مانیکنار
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به یاد اعظم افتادم که آنقدر نان لواش و بربری توی شکمش 

که چهل سال  یاینذر یهاگیدکه شده بود مثل  تپاندیم

 .گذاشتندیمبار  هامناسبتپیش، مادر پدرش توی 

، دخترم امروز از خواب بیدار شده شهینمباورتون  عباس گفت:

بابا چرا اخلاقت اینطور شده؟ چرا نسبت به شوهر من »میگه 

زنم هم کم نگذاشت و «. سردی؟ ناسلامتی داماد شماست

کلی از من عیب و ایراد گرفت، من رو به بی خیالی  بندشپشت

صابی ق تمغازهتوی  یرینمدیگه چرا »و تنبلی متهم کرد. گفت 

چه  دیدونینم« کنی؟ چرا همه کارها رو سپردی به کارگرت؟

، زن من دلش از یه اومدینمخونم در  دیزدیمحالی بودم، کارد 

جا دیگه پره و سر ما خالی میکنه. چند روز پیش به من گفت 

من هم از اون روز مثل «. ؟یکنینمچرا تو دیگه به من محبت »

تا آب تو دلش  پلکمیمبرش  و دور و زنمیمسگ جلوش بال بال 

عباس، هر کاری »تکون نخوره، اما نه گذاشت نه برداشت گفت 

به مثل یه مرد واقعی  یتونینمکنی دلم باهات صاف نمیشه، تو 

خانم من دیگه پیر شدم، دیگه رمقی »من هم گفتم «. برسی! هم

مال جووناس، بیا آخر  هاحرفندارم، این 

. هر چی «عمری به خودمون سخت نگیریم

گفتم تو گوشش نرفت، انگار یاسین تو 

گوش خر خونده باشی. دم پیری میخواد 

 رو دربیاریم. مونیعروساول  یهاشباَدای 

 هازنگفتم: غمت نباشه عباس جان. 

 متاسفانه. چرخهیمخوب  هاشونچشم، انیطوراین  شونهمه

باهامون باشن چه  هانیا، اگه دختری مثل هاگمیمگفت: اما 

 استخونی سبک کنیم ها.

اسماعیل دنبال حرف عباس را گرفت و با حالتی که انگار 

 علمی حرف بزند گفت: یامسألهبخواهد از 

 یسالگشصتالآن که به  گنجهیم تلهیمخعباس، هیچ تو -

شده مثل پرتقالهای پلاسیده، هنوز نتونستم  مافهیقرسیدم و 

میتونی باهاشون  طعم احساس و عشق رو بچشم. یعنی تو واقعاً

بِلاسی و این دم پیری ما رو به آب و نوایی برسونی؟ اگه بتونی 

یه مژدگونی پیش خودم داری. هر چند میدونم امکانش کَمه، 

 .کننینماینا به ما نگاهِ سگ هم 

ما خالی شد. دلم از زمین و زمان گرفته  یسهفنجان چای هر 

ه خودم که نگاه بود. آدمی نبودم که مسیرم را غلط طی کنم. ب

مثل خاکستری شده بودم که دیگر نه آتشی دارد و نه  کردمیم

. زدیمرمقی. دیگر زمان را دوست نداشتم. زمین هم من را پس 

. چاره را در زدیم. خودم هم خودم را پس رفتمیمبه خودم فرو 

را  میهاحرف. به همین اسماعیل و عباس دانستمیمدرد و دل 

و از دست زمین و  شکستمیمدور جانم را  و زنجیرهای زدمیم

. اعظم بدجور پاپِیِ من شده بود. شدمیمزمانِ موذی خلاص 

، مدیری، آشنایی پیدا کنی، یامدرسهچرا نمیری » گفتیم

درس بدی و پول بیشتری دربیاری؟ چرا دل بستی به این آب 

 یخونه؟ چرا چند شب قبل به شهباریکه که هر آن ممکنه قطع 

و  رهیبه گنیومدی؟ چرا نمیخوای این دامادت دستت رو  دخترت

، میتونه به این و سدانشگاهجایی بندت کنه؟ این پسر، استاد 

. با تکانِ دادمیمکمتر جواب اعظم را «. و کارگشایی کنه گهباون 

و  گرفتیمو حرصش  شدیم. کُفری کردمیم اشیحالسر 

. کَکَم کردیمو لیچار بارم  دیکشیمدهانش را  یپاشنه

اگر اعظم کمی عقل و شعور در  دیرسیم. به نظرم دیگزینم

داشت حالا همان مقدار هم سرِ پیری از بین رفته  اشیجوان

 کردیماست. تقریباً دو سالی بود که مثل زنبور توی گوشم وزوز 

توی خانه نمانم. شنیده بود مردها اگر در خانه  خواستیمو 

، شودیم برکتیب شانخانه، شودیمبمانند روانشان پریشان 

، برای همین هر طور شده شودیمخشک  شانیمردانگجوهرِ 

رگ غیرتم بزند بیرون. من هم توانم بُریده بود. نایِ  خواستیم

کار و دانش آموز و سر صدا و این جَفَنگیات را 

. فقط شدینمنداشتم. اعظم این چیزها سرش 

به جلوی چشمش نباشم. صبح  خواستیم

را بشنوم  هاپرندهجای اینکه صدای موسیقی و 

. کردمیمزنیکه را تحمل  کشِ سوهانصدایِ 

مثل ارّه روی گوشتِ تنم  شیهاکردنغُرغُر 

 زدمیم یمردگموش. خودم را توی خانه به رفتیمعقب و جلو 

تا دست از سرم بردارد. دمِ ظهری هم با صدای الله اکبرِ مسجدِ 

 شدمیم، منتظر شدمیمکافه سرازیر به  مانیکنارکوچه 

 اسماعیل یا عباس به من زنگ بزنند.

نشاند و صدای  اشچهرهروی  یابوالهوسانه یخندهعباس 

آرامِ یک  یهاخرناسپایین برد و مثل  اشحنجرهبَمش را تا بیخ 

 هیولا گفت:

که پشت به تو نشسته؟  ینیبیمشاه محمد، اون دختر رو -

، می فهمن. اون دختره هر روز این جا سبز هایبرنگرداسماعیل 

، این اولین باره که بیرون نهیشیممیشه، البته میره توی اندرونی 

 .نمشیبیم

 اسماعیل گفت: خوب چه طور؟

عباس گفت: آرزو دارم یه بار هم شده دو کَلوم باهاش حرف 

 یاقهوهچه مانتوی  ینیبیمبزنم. لباش مثل غنچه میمونه. 

خیلی تو دل بروش کرده، شیطونه میگه همین تنگی پوشیده، 

، اما به شیخواستگارفردا پس فردا آمارش رو دربیارم و برم 

خونگی م رو طلاق بدم و نوانوار  یطهیسلشرطِ اینکه قبلش این 

. بعدش میتونم هر شب از قصابی برای شاهزاده خانمم به شم

هر چی گفتم تو گوشش نرفت، انگار 

یاسین تو گوش خر خونده باشی. دم 

اول  یهاشباَدای پیری میخواد 

 رو دربیاریم. مونیعروس
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وز چاق توی شکمِ نازش و هر ر زهیبه رو این هم  ارمیبه گوشت 

همونی که آرزوش رو دارم. اون وقت منم  به شه، به شهو چله تر 

 دوباره میشم همون عباسِ بزن بهادر و جوون.

اسماعیل گفت: زهی خیال باطل، توی این سن و سال کی به 

من و تو راه میده عباس، الآن باهاس فکر قبر و قیامت رو کنیم. 

، گمونم عمرِ به شهاما خودمونیم ها، اگه همچین که میگی 

حضرت خضر رو پیدا کنیم، از بس که این دخترا شاد و مَلوسن، 

آدم با نشستن کنارشون اگه سنگ هم باشه سرحال و سرپنجه 

 میشه.

بود.  امنوه سنِهمکه  کردیمعباس داشت به دختری اشاره 

هم او را اینجاها دیده بودم. اندامش مثل آهو  ترهاقبل

و  زدیممانتویش را تا آرنج تا  یهانیآستبود.  ختیرخوش

صورت تُپُلی داشت. پشتش به من بود. پاهایش را روی هم 

. جوراب زدیمسیاهش توی چشمم  یهاکفشگذاشته بود. 

نپوشیده بود. رگهای پایش مثل رگهای برگ درختان تا دمِ 

پاهایش  آمدیمانگشتانش ریشه دوانده بود. اعظم وقتی از بیرون 

. بوی عرق بدنش آنقدر دادیم بوی گند و کثافت

بود که تُندی، عطرم  آورجهیسرگخفه کننده و 

کتابم درمی آوردم و هوا را تهویه  یقفسهرا از 

چاه فاضلاب دهانش را  آمدیم. تا کردمیم

. مثل سگی شده ختیریمیکراست توی گوشم 

 خواستیم شده باشد. هابره یگلهبود که وارد 

؟ یبرینمچرا من را به پارک آب و آتش » تگفیمجانم را بدَِرد. 

، جعفرآقا، هرشب با زنش میره بیرون و مونهیهمسا ببین همین

پیرزن رو توی این نداری آسوده خاطر میکنه، آخه مرد توی 

از این جعفرآقا کمه؟ اسم خودت رو گذاشتی فرهنگی؟!  تیچ

و پک بزنی به  یبه خونو کتاب  ینیشبفقط بلدی یه گوشه 

طولانی را نداشت.  یهارفتنپاهایم دیگر قوت راه « رت؟سیگا

 یرهیشدست خودم نبود. پیری قوت زانوهایم را گرفته بود. 

جانم را خورده بود. این زنیکه هم داشت خونم را مثل زالو 

خرِ مش رجب هم از  یاندازه. خیرِ سرش لیسانسه بود. دیمکیم

ه بود که . باری شدشدینمهمدردی و درک و تفاهم سرش 

دیگر توان حملش را نداشت. دوست داشتم توی  میهادوش

و مار و  کردندیمتنش را پاره  هاگرگو  کردمیمبیابانی ولش 

. از افکارم خجالت دندیکشیممور گوشتش را زیر دندان به نیش 

. تصمیم داشتم این خزعبلات را از ذهنم پاک کنم. دمیکشیم

و  خوردیموول  امیلعنتهم توی سر  هاشبهمین خزعبلات 

و تصویر مزخرف  خواندمیم. کتاب کردیمخواب را بر من حرام 

 .زدمیمخاطرم کنار  یپردهاعظم را از 

را از روی میز برداشت. دستانش  هافنجاندختر پیش خدمت 

روی میز قی  خواستمیمپر از جای آبله بود. حالم به هم خورد. 

نمیِ تنش، خونم را به جوش کنم. بوی عرق مانده و گرمایِ جه

را روی هم فشردم. تصویر اعظم مثل شلاق بر  میهادندانآورد. 

کم کم  آورششرم. دختر پیش خدمت رفت و بوی خوردیمتنم 

. بوی تنِ آن دختران، خاطرم را خوش کرد. شدیممحو 

پاهایم دوید. گفتم:  یپاشنهتا  امقهیشقسرمستیِ جذابیتِ آنها از 

 ؟یکنیمچطور زنت رو تحمل  اسماعیل، تو

نشاند و  اشافهیقاسماعیل لبخندِ انسانی زبردست را روی 

 گفت: کاری نداره که.

 عباس گفت: یعنی چی؟

اسماعیل بردم  یگارزدهیستمام حواسم را روی لبهای کبود و 

 و او گفت:

 باهاس تیز و بز بود و دُم به تله نداد.-

 ؟یزنیمگفتم: چرا اینطور سربسته حرف 

ما باید از حرفهات مثل کُد  یکنیمعباس گفت: اسماعیل فکر 

 کنیم؟ یبردارپردهو رمز، 

اسماعیل که صدایش بیشتر من را به یاد حرف 

 ،انداختیمنازکِ پلاستیکی  یهالولهزدن توی 

 گفت: باهاس محل خر هم بهشون ندین.

 شونینشدنتمومگفتم: آخه با این غر و لندهای 

 چی کار کنیم؟

اسماعیل گفت: با بی محلی. ترمزشون کشیده میشه و چپ 

 میکنن.

عباس گفت: اسماعیل به نظرت بهتر نیست تجدید فراش 

 کنیم؟

اسماعیل گفت: این هم راه حلیه. اما باهاس بتونید راضی شون 

 کنید.

 گفتم: اگه راضی نشدن چی؟

 اسماعیل با حالی حاکی از بی قیدی و شوخی و ولنگاری گفت:

و زیر آب کنیم. مگه چه گلی به سر ماها زدن که سرشون ر

 سنگشون رو به سینه بزنیم. باهاس زجرکُششون کنیم.

و خشنی داشت  انهیگراانیعصغربی که حالت  یایقیموس

مَنشی خونخوارانه در اعصاب من ایجاد کرده بود. سرم را به 

راست برگرداندم و نیم رخ دختری را دیدم که تا آن لحظه 

آنقدر قلمی شده بود که  اشینیبجلب نکرده بود. توجهم را 

معلوم بود بارها زیر دست جراحی خبره تراش خورده بود. پوست 

. چشمانش مثل تخم مرغ بیضی زدیمداشت. به تیرگی  یاسبزه

 افتاده بود و موهایش را مثل پسرها آلمانی زده اشیروسربود. 

سرشون رو زیر آب کنیم. 

مگه چه گلی به سر ماها زدن 

که سنگشون رو به سینه بزنیم. 

 باهاس زجرکُششون کنیم.
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آن ور  بود که مدام این ور و یاژلهبود. دستانش مثل  

روی پوستش او را مثل گوریلی  یدکنندهیسف یهاکرم. دیلغزیم

روی مقداری آرد یا گچ افتاده باشد.  اشپوزهکرده بود که 

مانتوی سیاهش بیشتر او را به اجداد گوریلهای آفریقایی نزدیک 

. آنقدر زننده بود که نگاهم را به طرف کفِ کردیم

افه مثل دل اعظم بود. کافه انداختم. سنگ ک یشدهفرشسنگ

بدترین اتفاق این بود که دختر پیش خدمت جلوی من آفتابی 

بوی مشئومش با باز و  یعصاره یماندهشود. آفتابی نشد. اما ته 

و به سوی من حمله ور  شدیمبسته شدن ِدرِ اندرونی کافه توده 

با  بیترکخوشاز روی چه صنمی آن دو دختر  دانمینم .شدیم

 ندهور طرح دوستی ریخته بودند.آن دختر ل

چند شب قبل، اعظم آنقدر روی اعصابم مثل تریلی ویراژ داد و 

 خواستمیمآنقدر دیگران و مال و منالشان را روی سرم زد که 

پنجره را باز کنم و زیر پا و کمرش را بگیرم و مثل زباله وسط 

کنم. زیاد این دست آن  شنفلهپایین ساختمانمان  یِروادهیپ

کلاهمان به هم نگیرد. وقتی  کردمیم. سعی کردمیمست د

هیچ کاری رو  یعرضهشاه محمد، تو » گفتیم

نداری، این همه سگ دو زدی و آخرش این 

خونه فسقلی رو اجاره کردی، آخه به تو میشه 

را با  اشخرخره خواستمیم« گفت مرد؟

بشکافم و سرش را از تنش جدا کنم.  هامپنجه

. هر چقدر ملاطفت گذاشتمیم دندان روی جگر

 .شدیمبیشتر  اشییخودرنده دادمیمنشان 

 اوهامم را پاره کرد و گفت: یرشتهعباس 

اسماعیل، تا حالا شده از زن و بچه ت طوری خسته بشی که -

 بخوای نبینیشون؟ طوری که ازشون متنفر بشی؟

 اسماعیل گفت: تا دلت بخواد. فکرهای دیگه هم تو سرم میزنه.

 فتم: مثلاً؟گ

گفت: چیزهایی که به نظرم خطور میکنه زیاد خوب نیست، 

شاید از روی عصبانیت زودگذره، شاید باهاس همه چیز رو به 

 زمان سپرد.

 عباس گفت: یعنی چی؟ مثل آدم حرف بزن.

اسماعیل سرش را جلو آورد و طوری که بخواهد حرف بوداری 

 گفت: زدهمیبرا بزند آرام و با صدایی 

 به نیست کردن.سر -

گفتم: یعنی منظورت اینه که خودمون رو به فنا بدیم؟ 

 خودمون رو خلاص کینم؟ بکشیم؟

اسماعیل گفت: نه آقا، این زنیکه ها رو به گور و اون دنیا 

 برسونیم و خودمون دوباره نفسی چاق کنیم.

 عباس گفت: یعنی چطور؟

 اسماعیل گفت: انقدر توی مخشون کار کنید و انقدر سربه

اسمشون رو روی  نمنمسرشون بگذارید و زجرشون بدید که 

سنگ قبرستون بکنن و شمام محض رضای خدا نفس راحتی از 

 عمق سینه بکشید.

 گفتم: ای بابا!

هفتا جون دارن. تا  هانیا. شدیمچی  شدیمعباس گفت: اگه 

 .رنیگینمما رو زیر خاک نکنن، آروم و قرار 

و  خوردیمیچ و تاب ترین چیزها توی ذهنم پگنگ

، سرم، تنم، میهادست کنار هم بگذارمشان. پاهایم، توانستمینم

من نبود. انگار لمس شده  یسلطههیچ عضوی از بدنم تحت 

شده بودم که توی میدان جنگ ولش  یایوحشاسب  بودم. مثل

کنند. صداها دیگر توی گوشم زنگ نداشت. با عباس و اسماعیل 

یا  امداشتهکه آیا صدایی  دیآینمچ یادم خداحافظی کردم اما هی

بودم که توی تارعنکبوت گرفتار شده باشد.  یاپشهنه. مثل 

برایم  یاجاذبهتارهای اعظم دست و بالم را بسته بود. اعظم هیچ 

خیابانمان بود. از همان  یگرفتهلجننداشت. مثل تعفنِ جویِ 

اول هم سر هیچ و پوچ با او ازدواج کردم. سر 

که فقط حرف پدرم را زمین نینداخته باشم. این

کی، چطور، چگونه، اما فهمیدم توی  دانستمینم

رسیدم. برگشتم و اشباحی را دیدم.  روادهیپ

. همه چیز مات و کدر کردینم امیاریچشمانم 

بودند.  نانینشکافهشده بود. فهمیدم آن اشباح، 

، انشیهاخنده. از دندیخندیماسماعیل و عباس داشتند 

، کارهایشان بیزار بودم، با این حال گریزی از این شانیهاحرف

بگویم. آن سه  میهایناراحتنداشتم که باید کسی باشد تا با او از 

آن دخترِ مشئوم  یچهره. رفتندیمدختر هنوز داشتند با هم ور 

از این زاویه مثل بیماری صعب العلاجی بود که هر لحظه دوست 

رها شوی. باران با صدای باد که بیشتر  داشته باشی از دستش

بود بدنِ بی حسم را تکان  یاگرسنهگرگهای  یهازوزهشبیه 

راستم ستون کرده بودم. لُمبرَ  یشانه. عصایم را زیر دادیم

پیش رویم  یهاصحنه آنکهیبو کورمال کورمال  خوردمیم

همانی باشد که تا ساعتی پیش دیده بودم به سوی در ساختمان 

 یایبدسرشترا گرفته بود.  میهاچشمم برداشتم. خون جلوی گا

که فقط به بوی شوم آن دخترِ پیش خدمت و  کردمیمرا حس 

. کلید را روی قفلِ در گذاشتم. در باز ماندیمآن دختر مشئوم 

 هاصبحشد. تاریکیِ توی ساختمان، مثل دهان اعظم، زمانی که 

با اراجیفی که زجرم و مدام لبهاش را  شدیماز خواب بیدار 

، من را در خود فرو برد. دستم را به کردیمباز و بسته  دادیم

 را افتان و خیزان رد کردم. به پشت در  هاپلهدیوار گرفتم و 

. گذاشتمیمدندان روی جگر 

هر چقدر ملاطفت نشان 

بیشتر  اشییخودرنده دادمیم

 .شدیم
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آپارتمانم رسیدم. در را باز کردم. هوای گرفته و خفه ناخوشم 

کرد. صدای تلویزیون فضای کم نور خانه را پر کرده بود. بوی 

و روغن سوخته و سبزیِ تکه تکه و خردشده دماغم را  پیازداغ

 یشده یانباشته یهایچربزد. اعظم قوز کرده و در حالی که 

شکمش به دو طرف تاب برداشته بود، نزدیک تلویزیون سبزی 

، مثل کف دست کردیم. زیرچشمی به من نگاه کردیمپاک 

ظرم ، همیشه دزدکی زیر ندیپایمبرایم روشن بود که من را 

. نگاهش را از من دزدید. انگار من را ندیده است. توی گرفتیم

اتاق خواب رفتم و شلوار و لباسم را عوض کردم و با زیرپیراهنی 

ناشور به سمت پذیرایی رفتم. نشستم و به پشتی  یاژامهیبو 

تکیه دادم. چشمانم را بستم و به دو دخترِ توی کافه فکر کردم. 

ن و صورتِ نرم و نازکشان. چاقوی اعظم به پاها و دستها و گرد

. فکر آن دختران از سرم دادیمرا برش  هایسبزخِرش خِرش 

 بلند شد: اشنعرهپرید. 

برو یه کاری پیدا کن، آخه به تو مردی گفتن. خدا اون زور و -

 نینشخونهبازو رو چرا به تو داده؟ چرا مثل زنها 

بری میشی. اگه  ترافسردهشدی؟ هر روزم داری 

 بیرون، هم خدا ازت راضی میشه هم من.

فروکش کرد. از لجش صدای  شیهازدنعَر 

، دادیمتلویزیون را بالا برد. زیر لب فحش 

غلیظی که من را از کوره به در آورد.  یهافحش

هر چه لایق گیس مادر و ریش پدرش بود به ناف 

وقیح دوباره داشت توی سرم  یقهیدقجد و آبادم بست. آن 

را روی جانم حس  اشکننده. آوارِ سنگین و له زدیم چکش

. بددهنی اعظم طاقتم را طاق کرده بود. آن اتفاق، قوز کردمیم

بالا قوز شد، آن اتفاق همان کاری را با من کرد که آن چاقوی 

. خدا لعنت کند آن پدر و مادر را کردیملامروتش با آن سبزی 

افتاد. دیروز غروب بود که این تخمِ جن از تبارشان روی زمین 

که آن اتفاق را دیدم. از پنجره دیدم دارد پای ساختمان با پسری 

. به روی خودم نیاوردم. گفتم شاید خرت کندیمجوان بگو بخند 

و پرتش روی زمین افتاده است و آن جوانِ هیکلی، اعظم را 

، پشت هم تمامِ آورشعذابکمک کرده است. فریادهای 

 را نگاه داشته بود از هم خراب کرد: مانهرابطکه  ییهاستون

باز که اونجا نشستی! یه نگاه به اون سر و ریختِ چرکت بنداز! -

آدم وقتی میبینتت وحشت میکنه، فقط بلدی ادا و اصول و 

من اِلمِ و بِلمِ و اهل فرهنگم، الآن دیگه زمان "عشوه بیای که 

، اخه تو "سماینه که رختهامو آویزون کنم و به کتاب خوندنم بر

توی این خونه. این جعفر آقا هر  یاریبه یه لقمه نون  یتونینم

شب صدای هِر و کِرش با اون سلیطه ش بلنده، اون وقت شوورِ 

ما انگار از برج زهرمار افتاده. آخه مرد تو چرا همه ش پکری؟ 

من چه گناهی کردم زن تو شدم؟ آخه یه حرفی بزن، مگه 

بخت بدم تازه الآن فهمیدم تو بی زبونت رو موش خورده؟ از 

 زبونی، یه لاقبایی. خدا ازت نگذره.

. دادیم. گول زدن دردم را تسکین زدمیمخودم را گول  

خودم شاهد بودم که دست هم را گرفتند و آن پسر جوان، اعظم 

 شیهافحش. دادیمرا با ترس و لرز بوسید. باز زیر لب فحش 

ف زمین بیاید و صدایش کم که هر لحظه به طر یاخمپارهمثل 

زیر و رویِ دلش و  یهاآشغال. شدیمشود، زیر و خاموش 

. دمیدیم. زندگی را تمام شده خواندیمرا توی گوشم  اشروده

دیگر بود و نبودِ اعظم برایم اهمیت نداشت. وقتی اعظم دستش 

آن پسر جوان گذاشت دنیا روی سرم  یدهیورز ینهیسرا روی 

. فحش دادن برایش نقل و نبات بود. دادیمحش خراب شد. باز ف

احساس کردم تمامِ حجمِ خون بدنم توی سرم 

تلمبار شد. آتشی شدم. از جا کنده شدم. عصا 

را تند برداشتم. هیچ  میهاقدمرا دور انداختم. 

. نزدیک بود پاهایم روی دمیدینمجایی را 

سرامیک سُر بخورد. فقط فهمیدم یک آن به 

ملتفتِ من نشده بود. سرش را پشتش رسیدم. 

فرو انداخته بود و دستِ چاقودارش را مثل 

 شیهافحش. مادرم را با بردیمجلاّدان روی سینی بالا و پایین 

فرو رفتم. حالت  امیزندگ یلحظه نیترارادهیبکرد. در  یمالتُف

شده باشد که  خودیبکسی را داشتم که آنقدر مست و از خود 

را نشناسد. این بار پدرم را با نفرین و لعن، دست چپ و راستش 

خم شدم و دو دستم را پایین بردم.  امنهیسلگدمال کرد. روی 

را گرفتم و دور گردنش انداختم و آنقدر  اشیجوگندم یهاسیگ

پیچاندم که دهانش مثل گوسفندِ زهر ترک شده باز ماند. لال 

آمد. کش  اشچانهشد. صورتش وقَ زده شد. آب دهانش روی 

. اشک امشدهصدای تلویزیون هنوز بالا بود. احساس کردم سبک 

چه کار  دانستمینمچشمانم پایین آمد.  یگوشهاز  اریاختیب

. به دستانم نگاه کردم. چند تار امکردهچه کار  دانستمینمکنم. 

موی اعظم بین انگشتانم قلاب شده بود. به طرف پنجره رفتم. 

ثل رگبار به صورتم خورد. به عباس و پنجره باز کردم. باران م

اسماعیل زل زدم که لبخندزنان دستِ آن دو دختر را گرفته 

 ■ .رفتندیمبودند و به آن سوی خیابان 

 

 

فروکش کرد.  شیهازدنعَر 

دای تلویزیون را بالا از لجش ص

، دادیمبرد. زیر لب فحش 

غلیظی که من را از  یهافحش

 کوره به در آورد.
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 «دو نامِ یک خاک» کوتاه داستان 
 «نگار غلامعلی پور»نویسنده  

 

یک عمر سر آن خاک گریه کردم و حالا، آن هم تصادفی، پی 

 های سوخته مال روزبه نبوده.خوانبردم که آن است

اش مچیحتی یک پلاک ناقابل هم از او پیدا نشد. از ساعت

اش خریده بودم. روز تولدش. اولین سالِ شناختم. خودم برای

کردم اش بودم ولی او... فکر میمان بود. هزار دل عاشقازدواج

شود. شاید هم شد. خودش ام میاگر زمان بگذرد وابسته و عاشق

خواندم که اش میام دارد. ولی از چشمانگفت دوستکه می

آمد اش هنوز پیش اوست. شاید اگر مادرش نمیدل

کرد و به پای عشق وقت ازدواج نمیام، هیچخواستگاری

 شد.نشست و خاکستر میاش میجواببی

اش از صد دیروز که رفتم سراغ محبوبه، صدای داد و گریه

احمد باز گرفته بودش زیر کتک. هروقت آمد. شان میمتری خانه

شود، زن و بچه آن موجِ لعنتی پیدایش می

ها توی کوچه فوتبال بازی شناسد. بچهنمی

کردند بهزاد ولی کز کرده بود دمِ درشان. می

زد. در باز اش برق میرنگی روی گونهخطِ بی

شان. بود. تا وارد حیاط شدم، از پنجره دیدم

کشید به سر و صورت اش را میدررفتهاحمد کمربند زهوار 

محبوبه. دویدم توی اتاق و تا محبوبه را به ایوان بکشم، حسابی 

مشت و لگد خوردم. تا خودش را برساند، چفت در را انداختم و 

رفت و فریاد قفل را زدم. مثل گاومیش توی اتاق بالا و پایین می

 کشید:می

م وقت عاشق تو نبود. حتی یادت هروزبه هیچ -

زد. حتی اش افسانه را صدا میها توی خواب همهافتاد. شبنمی

 بار هم اسم تو را به زبان نیاورد...یک

ام ترکید. تر بود. یکهو گریهاش از هزار مشت و لگد کاریحرف

ها پایش اش. محبوبه کنار نردهی شنیدن خبر شهادتمثل لحظه

ی نگاهی به ی چشمرا گرفته و خم شده بود روی زانویش. گوشه

 ای لرزان گفت:احمد انداخت و با ناله

 خواهی؟!بس کن مرد! چه از جان دختر بیچاره می -

غرید. دیگر قادر به شنیدن کن نبود. زیرلبی میاحمد ول

های احمد! هایش نبودم. کر شده بودم انگار. کرِ حرفحرف

هایم را گرفت و محبوبه طفلی با هزار مصیبت بلند شد، شانه

شاید »اش پاک کرد. گفت: ی روسریام را با گوشه. اشکمالید

زد و شد که حرف نمیقدر آرام میدید، آنوقتی تو را خواب می

 دانم برای کن نبود. نمیاشک ول« کرد.داد و بیداد نمی

 

 

کردم یا جای دردناک مشت و لگدها های احمد گریه میحرف

ام هم از درد محبوبه ی بیچارهبه حال محبوبه و بهزاد. خاله یا

ی ایوان دق کرد. رفتم سمت یخچال سبزِ قدیمی که گوشه

داد. یک قالب بزرگ یخ درآوردم و گذاشتم کوپتر میصدای هلی

 های تنِ محبوبه.روی کبودی

زد، مان هم توی خواب حرف میعسلهای اولِ ماهشب -

 !گیریات را به جواد نده افسانه! جذام میگفت دستمحبوبه! می

شکاند. چفتِ اشک دوباره شدت گرفت. احمد داشت در را می

رفت. قفل به در جلو میهایش عقبدر لق شده بود و میخ

کرد. احمد باران میاش روزبه را گلولهتقخورد و صدای تقمی

 غرید:می

اش را به جواد داد؟ به ات داشت چرا ساعتاگر دوست -

 .جواد که کارد و پنیر بودند. جواد که..

دانم از کجا خبردار روزبه به دادم رسید. نمی

ات شدم. داشتم ام شور زد و نگرانشد. گفت دل

کردم که یکهو جواد از دیوار ها را جمع میرخت

های پاتیل اش مثل آدمپرید توی حیاط. چشمان

اش برق هایش جست و چشمانسرخ بود. تا مرا دید نوک سبیل

را انداختم. با هزار مصیبت زد. دویدم توی اتاق و چفت در 

صندوق را هل دادم جلوی در. بارها به روزبه پیغام داده بود که 

شود. شده بود. تا قفل را پیدا کنم اش را لگد کند، هار میدم

شد. خودش را از پشت به ام از جا کنده میتوی اتاق بود. قلب

کشیدم و تقلا هایم را گرفت. فریاد میمن چسباند و سینه

کردم برای فرار. ولی کو توان؟ روزبه سرِ بزنگاه رسید. صدای می

باز شدن در که آمد، بلند شد و ایستاد. از پشت پرده نگاه کرد و 

بام بالا های پشتسریع شلوارش را بالا کشید و بیرون رفت. از پله

 زد:دوید و داد میمی

ی قلتبان... تو مرتیکه یسبزشدیگه نبینم جلو افسانه  -

 ی داری با اون بزنی ها؟چه حرف

اش زده بود. حتی پیِ جواد هم نرفت. روزبه وسط حیاط خشک

ام کرد. قسم ام که بلند شد، آمد توی اتاق و بغلصدای گریه

گفته و بس. قسم خورد که فقط حرف آخرش را به افسانه می

وقت نخواهد کرد. دو روز مغازه خورد که خیانت نکرده و هیچ

ترین م نخورد. خیلی ترسیده بودم. با کوچکنرفت و از کنارم جُ

کشیدم. روز سوم دردم گرفت و پریدم و جیغ میصدا از جا می

 از حال رفتم. « بچه مرده»ام بیمارستان. وقتی دکتر گفت: بردن

دیروز که رفتم سراغ محبوبه، 

اش از صد صدای داد و گریه

آمد. احمد شان میمتری خانه

 باز گرفته بودش زیر کتک.
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شان متنفر شدم حتی از روزبه. تا یک ماه روزبه که از همه

ض شد. لب حوآمد تهوع و استفراغ هم شروع میخانه می

 زدم.نشستم و عق میمی

امروز فهمیدم. همین یک ساعت پیش. انگار حرف احمد 

ای بود توی سرم که تازه امروز شکفت. یکهو و غیرمنتظره. غنچه

هایش را توانستم حرفام بد بود که نمیقدر حالشاید دیروز آن

ی نان و پنیر را پرت کردم توی سفره، یک حلاجی کنم. لقمه

سرکشیدم، چادرم را برداشتم و از حیاط که شیرین قلپ چای

مان است. رحمت نزدیک خانهرفتم سر کردم. وادیبیرون می

ای که با چادر ام. زنی سر خاک تازه خشک شدهتمام راه را دویده

زند. باد بوی شمعِ اند، ضجه میاش را پوشاندهسیاهی روی

ی های توگذرم، چشمدهد. از کنار قبرها که میسوخته می

ها بوی بلعند. بعضی سنگهایم را میها با عطش قدمعکس

کند. هاشان نشت میدهند و تمنایی از لای ترکانتظار می

ای را ی قبر شکستههای قد کشیدهشوم و علفاختیار خم میبی

جا های زردی را که جابهکشم، اسپندها و خارها و گلبیرون می

خورده، با باد س و علفِ زخماند. بوی اسپندِ خینظم روییدهو بی

ام بزنم. خزد روی قبرها. باید سری هم به خاک خالهمی

آید لااقل یک فاتحه بار هم نمیوفا که سالی یکی بیمحبوبه

دانم چرا ام و حالا نمیجا را دویدهبرای مادرش بخواند. تا این

ام را ای ستون پشتلرزد و واژهام میرود پاهایم. دلنمی

خزد. آهی از ناکجای وجودم بیرون می« قاتلِ فرزندم»زاند: لرمی

دارم ها هرچه قدم برمیپاهایم سنگین و کرخت شده. مثل خواب

هایم چنان سنگین شده که گویی مانم. قدمباز انگار سرجایم می

اش را چندبرابر کرده باشد. بالاخره با هزار مصیبت زمین گرانش

ه که نه... قبر... چقدر سر این خاک خودم را به قبر روزبه... روزب

دانستم. کف ها که نکردم. از کجا میام. چه درددلگریه کرده

عکس طوری ام را که بو نکرده بودم. روزبه از پشت قابدست

کند که انگار زنده است. از کجا معلوم؟ امروز دیگر ام مینگاه

بگذارم ها را بردارم و کنم. اول باید این گلدانشمع روشن نمی

آورم و ها را هم از ریشه درمیروی قبرهای تنها. شمعدانی

اش طوری کارم سر قبری که تمیزش کردم. با چشمان آبیمی

گفتم، تو من که می»کند که بخواهد بگوید ام مینگاه

 «متوجه نبودی. اصلاًشنیدی و نمی

فهمیدم دانستم روزبه جان؟! از کجا میمن از کجا می -

گوید تا خواهرش با ناامیدی پیر نشود. امروز باید احمد دروغ می

گفته، جواد با او بروم سراغ افسانه و بگویم برادرت دروغ می

اند. باید ها را باهم تحمل نکردهی عراقینبوده، چهار سال شکنجه

 راه شوهرت نباش. بهبگویم دیگر چشم

ی هجا و همآید ایناش نذر نکن. بعد لابد میدیگر برای آمدن

 حتماًریزد روی این خاک. کند و میامیدهایش را اشک می

ها را و گلدان درآوردهها را شود که شمعدانیدلخور می

رویم خانه روزبه جان! ام. بگذار بشود، به دَرَک. میبرداشته

 ات!جا ماندندیگر بس است این

کنم. عکس روزبه ها را خیرات میها و گلشوم و گلدانبلند می

افتم. امشب بال راه میزنم زیر چادرم و سبکدارم، میبرمیرا 

قدر آن اصلاًسبزی است. سبزی بپزم. روزبه عاشق قرمهباید قرمه

 ■ پزم تا بیاید.سبزی میقرمه
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 «خون خاموش» کوتاه داستان 
 «نژادسعیده پاک»نویسنده  

 

ن یپوت کاسب و با نو یمرد سطل آب را گذاشت جلو

ر یاش تصوبه سطل زد. آب موج خورد و همراه ییپایزدار تیمهم

ها تاب برداشتند و به هم خوردند و جنگل و درختان و برگ

 یزد و تویه توفان خودش را به جنگل مک یه وقتیستند. شبکش

ها ختند و شاخهیریها مشد. جوانهیم ییدرختان غوغا

ها به هم د بود شاخهیستند و اگر توفان گرم و شدکشیم

شد و یگرفت و آتش میگُر م زد،یه مکدند و جرقه ییسایم

افتاد به جان جنگل. مرد دو انگشت اشاره را گذاشت دو طرف یم

ها و برگ یه توفان لاک ییویو ویه ویرد و شبکاش زبان و لوله

د، سوت زد. یشکیم ینبلند  یهاساقه

انارستان بیرون  یه از انتهاکاش دوست

 د:یگشت و بلند پرسستاد. بریرفت ایم

 چه شده؟ -

بزن باغ حاج  یها، زودینکام نعلاف -

ر ی. داریبه ن و یبچ رسول شاخ و برگ شاهدانه

 ود مست یارگر نشد باکه ک. شلاق ینمان

 م.ینکاش منگ

 د:یرد و غرکاش را باز تابکراهن چریپ یهامهکمرد د

. سه روزه پدر یرین، سگ مصب. آتش به جان بگکوفت ک -

ردم مثل تو اسب که رام ک یهزار تا اسب ی. تویرا در آورد ما

 .ادیبه دم. اوف... تف به روت یند یچموش

بلندش را از پر  یاسب انداخت. شلاق چرم یر پایز یمرد تف

فل اسب کوبید. شلاق زوزه ک ید و بالا برد و با فشار رویشکمر ک

 یکشید و فرود که آمد، خط سرخی روی کفل اسب ورم کرد. پا

اش را یر پاید و چمن زیوبکدرنگ بالا برد و سم یاش را براست

اش را راست گرفت، سرش را بالا برد و به چپ و ند. گردنک

 یطانیش از حدقه درآمد، نگاه به نگاه شیهاراست گرداند. چشم

ند. کن یرا از زم ییجلو یرد دو پاکرا خم  زانوهامرد انداخت و 

سرش را عمود گرفت.  را جلو داداش نهیرد سکها را راست گوش

 گردن رها شد، غلتان یرو یمثل آبشار اشاهیسال بلند ی

 یدو پا ید و رویشک یاههید. شیر نور آفتاب درخشید و زیچرخ

 یعقب به هوا بلند شد و دو قدم عقب رفت. دم بلندش رو

اش گردن و صورت یرو یگریده شد. مرد شلاق دیشکها چمن

دو پا انگار از  یاش. اسب روچشم یهد. شلاق گرفت گوشیشک

د و یسطل، ترس یاش رفت توخت. پای راستیفرو ر یبلند

د یخت. هراسان چرخیه سطل برگشت و آب رکخواست بچرخد 

  یجنگل یهاوهکستاد. سرش را به طرف یو پشت به مرد ا

 

 یهاوهکاش برگرداند. به دور دست سمت چپ یرفتهمه

 ق مه،یرق یهیلا یکاز پشت  هاوهکرد. کدوردست نگاه 

 یهکل یک یرنگ. حتدهیپر یشدند. سبز و آبیده میتر درنگمک

اش سرید از شد. نگاهیده نمیها دوهک ید برف رویسف کوچک

 یزارهایزارها، به شالها، به چمنها، به دامنهقله یابرها رو تکه

ه به ک دیرس یها و به امتداد خط سبزتپه یسبز برنج پا

ه مرد او را آورده ک یخورد. انارستانیبه ساحل م یارستانِ منتهان

 یجنگل یهاراهورهکر بزرگ بسته بود. به یو به تنها درخت انج

 یهاکورراهشناخت. تمام آن یه خوب مکرد کنگاه  یوبکسم

ش بود. هر روز یهاوب سمکه علفکرا  ییدررو

ان یارچکهزاران بار تاخت زده بود تا از دست ش

ن ییاش پانهیند. سرش را تا موازات سکرار ف

اش را به ه گردنکرا گرفت  یآورد و ردّ طناب

 یر بسته بود. به سطل واژگون و خالیدرخت انج

اش افتاد و یاد آب و تشنگیلحظه  یکرد. کنگاه 

 یند. مگسکآب سر یتواند بیقدر مرد چهکر کف

 یانکاش را به زحمت تیاش نشست. گوش زخمزخم گوش یرو

د و سوخت. مرد شلاق را چند بار تا زد و یشکر یاش تداد. پوست

درخت نشست و  یهیر سایمرش. رفت زکرد پر کزان یآو

سوزش عرق یهاانگشت یزدارش را درآورد و لایمهم یهانیپوت

 یرد. وقتکها بان چشمهیش را ساید و بازویشکرا خاراند. دراز 

رد. اسب ک کیخن د به پشت احساسیاش چسبسیراهن خیپ

اش را از دو سوراخ اش را چرخاند و زد پشت پا و نفس گرمدم

د. یوبکن یتند سم به زم یرون داد و با چرخشیبا فشار ب ینیب

اد یست و فریز شد و اسب را نگریخمیرد و نکها را باز مرد چشم

 نده شد:کش یاز ته گلو یآلودضیغ

نم. هزار کیات مرامه کام ؟ آره؟! من اگر منیشیبرام شاخ م -

، زور ینیو بب یری. بمان تا نمینیبینم. مکیتا مثل تو را موش م

 چربه.یم کیبه  کی

 رد.کبه آسمان و آفتاب  یبعد سرش را بلند و نگاه

ه هر روز هزار خروار کنم کیات متا وقت خرمن چنان رام -

 تخم سگ. یوبکخوش برام برنج ب

ت. مرد به پهلو برگشت و ا گرفیها را به طرف دراسب گوش

 زار و برنجیشال یهوا را پر از بو یمیها را بست. نرمه نسچشم

داد. یان مکها را آهسته ترد و برگکینرم و نارس م یریش

شید و در کیمانه مکانارستان  یا رویها از درموج یاهویه

ده یتر شنیکو نزد یکخت و هر لحظه نزدیریاسب م یهاگوش

اش یاد آب و تشنگیلحظه  یک

تواند یقدر مرد چهکر کافتاد و ف

زخم  یرو یند. مگسکسر  آبیب

اش نشست. گوش گوش

 داد. یانکاش را به زحمت تیزخم
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هوا را  یا و فلس ماهیشور در یها بووجشد. همراه میم

وتاه ک یرد به انارها و به همهمهکانباشت. اسب فرصت یم

های کوتاه و پرانار جنگلی سر تا ها نگاهی کند. درختبرگ

 یاستاره یهاده از گلیز سبز و براق و پوشیهای رپاشان برگ

 یهاتر بود و گلبرگشان قلمبه و پررنگه تهکپر بودند سرخ پنج

 د.یلرزیم میف و قرمزشان با نسیلط

ردند. تشنه بودم. از دسته کها سر ظهر را انتخاب انصافیب

ش هم یجدا شدم و رفتم طرف رودخانه تا آب بخورم. چند روز پ

ش یچرخاندند و پیمند مک یتاز یهااسب یشان. روده بودمید

 د. تایچریوه مک یزار دامنهما در چمن یآمدند. گلهیم

 یام. تا فاصلهیجنگل را تاخت ییها افتاد سربالامان به آنچشم

از  یکیشان شد. یهیه یردند. جنگل پر از صداکمان دنبال

 گفت: یاد بلندیها به فرآن

د است. یش سفیاز پاها یکیه کآن ینیبیاه. میآن س -

ها و جلویی. طرف راست. صدا در صدا افتاد. هیاهوی سم

ها، خش علفها، خشخهستن شاکشرق ششرق

ان جنگل را یارچکر شیر بگیز بگیانگرعب یصدا

ه کنیرد. با اکانتها و ناشناخته یتاب و بیب

ردم. از کاد یام را زلرزید سرعتیم میزانوها

م. سر و یورتمه رفتیتنگ درختان  یفاصله

گرفت. رفته رفته جنگل یها ممان به شاخهصورت

د. درختان قد یمان رسنهیها تا سفرو به بالا انبوه شد و عل

شد و یتر میکو تار یکده و بلندتر بودند. جنگل تاریشک

 یشیه قطع شد. ما پکنیشان هر لحظه دورتر و دورتر. تا ایصدا

م. زدم به یردکشان وه و گمکم به یدیم و زدیم، چرخیگرفت

 ه آب بخورم.کنار رودخانه و تا رودخانه رفتم کزارِ چمن

 یهاگل ی، بوتهیکزار نزدیشال ی، بویند آسمان آبطاق بل 

د یسف یهاوفهکسرخ انار، ش یهاوفهکش ی، خندهیجنگل یوحش

 یده در افق، صداین خوابینرم مخمل ی، ابرهایوحش کتمش

د و یپریم یبه سنگ یه از سنگکعمق رود مکآب  یشادمانه

 وتک، سکبهشت، آب زلال و خنیم اردیملا یزد، هوایقهقه م

ام سلول به سلول و تن یتو ام،ر پوستیزار، همه و همه زچمن

رده بود. پوزه در آب بردم و کام وانه و مستیرگ به رگ رفته و د

ه کداخل بر یدم و ناگهان انگار سنگیشکرا به گلو  کآب خن

از  یخشد، خشیام رسان هوا به گوشیخلاف جر ییفتد، صدایب

سرم و نفس تند همان جنگل پشت  یهیبلند حاش یهاعلف

را به تاخت  یادیز ید فاصلهیه به نظرم رسک یتاز یهااسب

 نهیسهاشان باشد و عرق از وسط ف به دهانکد یاند و باآمده

 یدهیعرق تند و ترش یشان جوش بزند. بوییجلو یان دو پایم

دم هنوز قطرات یشکد. دهان از آب یچیزار پچمن یمردان تو

ردم و کرد. تا سرم را بلند کیه مکچم یهاشفاف آب از لب

ام افتاد. سرم گردن یرو یلفتکمند کن یچرم ینیبرگشتم، سنگ

 د.یام را برتر راه نفسمند تنگکان دادم اما کرا چرخاندم و ت

م. یدیه به عمرمان دکاست  ین اسبیترش قشنگیخدای یول -

 مگر نه؟

 .یقو -

 باهوش. -

 .یارک -

 چموش و تخس. -

 م.ینکیاش مرام -

 است. یبتیمص -

 ریم.یگیاش را مرده. نفسکغلط  -

 م.ینکاش د خستهیبا -

 گرسنه و تشنه و خسته. -

د یزد. شایله مز آفتابِ ظهر لهیت یچه خسته از پرتوهادانیم

 یکهه و شلاق جرأت نزدیش یها از صداپرنده

ا در دوردست یباز در ینهیشدن نداشتند. س

 ینان و زخمکمواج نالهد و ایوبکیبه ساحل م

ا من یقرار از باد بود. یا بیگشتند. تن دریبرم

عالم  یز در همه جایچپنداشتم همهیم

وسط  کریند. تکیاست و درد م یزخم

ه ید. سایلرزیرفت. میشد و چپ و راست میچه خم مدانیم

خودش قائم بود. چه خوب بود اگر رمق  یاش روهینداشت. سا

شدند و آفتاب یها دراز مهیرفت. سایو م شدیده میشکروز 

 آسود.یگرفت و میپناه م یجنگل یهاوهکپشت 

 م شازده پسر.ینکیرام م یطورنیتان را همهمه -

 چرخد.یتو م ین گردونه امروز دارد برایا -

بستند یردند. با طناب مکیطور رام منیها را هماسب یهمه

دان یردند دور مکیوادارش مچه و با شلاق دانیوسط م کریبه ت

ه کچاندند یپیاش را چنان مگوش یهه و نافرمانیبچرخد. با هر ش

 اش بپرد.برق از هر دو چشم

م را یاند. اما هنوز زانوهاردهکام شاهدانه منگ یونیبا علف اف

ن به پا یچرخم. مردان پوتیچرخم و میام. مم نگه داشتهکمح

زد، یریام ماز زخم پشت هکرا  یچرخند. خونیهم با من م

ه ک ینم. مردکیاش را حس مینم فقط گرما و بویبینم

طناب را  یگریرود. دیرون میدان بیاست از م یهاش خوندست

ش یز پیدهد. همه چیم میهابه گوش یچ و تابیشد و پکیم

ند. مثل کیزش میه دارد رک یوهکه یشود شبیام روان مچشم

ده و یوبکآسا به هم لیتوفان س یتنوره ه باکز ییزرد پا یهابرگ

 ام.نند. منگکیها سقوط مبی درهیاز سراش

 یچه خسته از پرتوهادانیم

د یزد. شایله مز آفتابِ ظهر لهیت

هه و شلاق یش یها از صداپرنده

 شدن نداشتند. یکجرأت نزد
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 کمکافتم. ید. دارم پس میبه من آب بده یمکام. منگ -

شوم. یر میوه سرازک یم پر از توفان، از بلندیهاد. گوشینک

 د:یگویم ییغلتم. صدایم

 .یشویر میگبس است. خون -

ند. کیام را باز مشد و دهانکیرد و میگیم مکام را محکف یکی

رده کر یگ آهنگذارد. یم میهادندان یرا لا یآهن یدهنه یگرید

ه کاست  یاش در دستان مردنیچرم یم و دنبالهیهالب یهیدر زاو

 رده.کچه را پر دانیاش معرق یدهیترش یبو

س عرق بود. یشان و خیاش پرو دم کیاش خااه براقیال سی

ش یهاجا ورم کرده و خونی و کبود شده بود. گوشاش جابهپوست

تر گود افتاده و قیاش عمدو طرف صورت یارهایخته، شیآو

ش سست و سرش فرو افتاده بود. یاش تو رفته و زانوهانهیس

رد و کرا به هوا فوت  کن پیرفت. مرد دود آخر یاهیش سیهاچشم

 کرد. فل اسب فشار داد و خاموشک یگار روشن را رویس

گر ینم دکیر مک. فیستیاب؟ انگار خوش نکرخوش یچطور -

به پشت  کن شلتویادت برود. بعد از ایزار تاختن در جنگل و چمن

 رفهم شد پسر خوب؟!یزار، شیزار به خانه و از خانه به شالیاز شال

ش خم شد. روز یاسب وارفت، از هم باز و زانوها ییجلو یپاها

ا ی. شب دریجنگل یهاوهکرفت پشت  اش را واگذاشت. آفتابرمق

نار هم کوتاه خط ساحل ک یها در فاصلهآرام گرفت و موج

 یهالیکاه پر از هیت و سکشدند. انارستان سایدند و محو میخزیم

ل انار بود. شب قدم به قدم انارستان کشیوتاه و مخوف درختان بک

 رده بود.کرا فتح 

رده باشند. شفق آسمان ک داریانگار امروز آفتاب را با شلاق ب

خ یش و مکآمد چ یرده. با طلوع آفتاب مردکسره سرخ یکشرق را 

ه کستاد یا یاهیو سوهان و چاقو و نعل به دست. به عمد در زاو

ام. ها و صورتچشم یسرش افتاد رو یهیاش دراز شود. ساهیسا

ش. سطل آب را یهاشفق افتاده بود به صورت و دست یسرخ

ردم کسطل بود. به آب نگاه  یشفق تو یسرخ م.یگذاشت جلو

ها را در سطل ردم خون باشد اما مرد دستکر کام شد. فچندش

دم. مرد یر نوشیردم و سکشست، خون نبود. سرم را داخل سطل 

هایم را با چاقو م را به نوبت گذاشت روی زانوها و سمینشست و پاها

رد. اوایل کوب کخیهایم گذاشت و متراشید و نعل را روی سم

رده بودم. بعد کتوانستم راحت راه بروم. راه رفتنم را فراموش ینم

توانستم قدم از قدم ینعل نم یگر بیردم. و بعدها دکم عادت کمک

 بردارم.

ول کشمال  یه ابرهاکامده بود یهنوز آفتاب چندان از افق بالا ن

ا و آسمان ین و دریز، زمیچول هم به آسمان تاختند و همهکبه 

اه، یس یتند ابرها یهیر سایشد. انارستان ز یسترکسره خایک

ز از یتر آمده، همه چنییشد. آسمان پایده میتر دوتاهکتر و تکسا

 خورد. دو مرد از پشتیان نمکت یبرگ یس بود. حتینم صبحگاه خ

رون آمدند. یاند، بردهکنه حبس یه انگار نفس در سک یدرختان 

 یاس قرچ قرچ خفهیخ یهاعلف یرو هاشاننیه نداشتند پوتیسا

هاشان د صورتیهاشان را دیدم. شاها و شلاقنیرد. فقط پوتک

د شاد و یا شایحوصله یعبوس و گرفته بود. شاید هم خسته و ب

ن به شانه و شلاق به دست یه خورجک یکیدانم. یبشاش، نم

اش زد بعد ی شلاق را به پوتیند، دستهیداشت، جلوی من که رس

د. یمانه زد و هوا را برکوار در هوا چرخاند. شلاق رهی آورد و دابالا

ژ شلاق را یو ین انداخت. صدایزم ین از شانه گرفت و رویخورج

ختم، یم را آویهان آوردم، گوشییار سرم را پایاختیدم بیه شنک

 یگریردم. دک کوتاه م را خم و قدیدم و زانوهایشکام را تو نهیس

جا ام گذاشت و با دست جابهپشت یاب را روکر راق و بند وین و یز

را  دهنه یم بست. تسمهکرد و محکام رد مکر شیرد و بند را از زک

خت. مرد یم آویها را از پهلوهاابکام انداخت. رالی یپشت گردن رو

ه با تاروپود کرا  یاهیس ین توریشلاق به دست رفت و از خورج

زرد و  یهاوصل و با منگوله یآب یهاجا خرمهرهبافته و جابه یچرم

ش را پشت ید و آورد. بندهایشکرون ین شده بود، بییقرمز تز

ه باز کم را یهاخت. چشمیام آوصورت یم انداخت و جلویهاگوش

 راستز چپ و یچ همهرد. کر یگ یم به سوراخ توریهاردم مژهک

شد. انارستان پشت یده میهاشور خورده بود و مربع مربع د

سر و کن منیمحصور بود. آسمان و زم کوچکبزرگ و  یهامربع

و منقطع بال  کتکا قطع شد. پرندگان تینواخت دریک یصدا

شده بود. سرم را بالا  کها پرهاشان داخل مربعزدند. بالیم

نده نشد. ک یرا به چپ و راست چرخاندم. اما تور امپوزهانداختم و 

 ده بود.یام چسببه صورت

 پسر. اخته ینکیعادت م -

اش قاچ اب گذاشته و با دو دستکدر ر یه پاکگفت  یین را اویا

به طرف مرد  یمکن یآمد. زیده بود و داشت بالا مین را چسبیز

گرش را انداخت طرف ید ید و پایشکل شد. مرد خودش را بالا یما

اسب  یرد. نشست روکم کاب محکش را در ریهامهکن و چیگر زید

فل اسب ک ین را رویخورج یگریاش. دو لجام را گرفت دست

 کاب گذاشت و بالا آمد و نشست ترکدر ر یانداخت و پا

 اش.دوست

 دان.یگن اسب مین میبه ا -

زدارش را به یمهم یهادند. پاشنهیو هر دو از ته دل خند

ام الی ید. موهایوبکام رد و به گردنکم فشرد. افسار را بلند یپهلوها

لجام  یر بند چرمیرجینده شد. جکان دو بند افسار و یرد مکر یگ

د و فرود یشکمانه کد. شلاق را بالا برد. شلاق یشکام سوت لهک یتو

 ن شد و تاب برداشت.ییفل اسب. لجام بالا و پاک یآمد رو

 هی... -

ه ک یابه جاده یار قدم برداشت و از پشت توریاختیو اسب ب

 ■ هاشور خورده بود، چشم دوخت.
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 اسپایک جونز؛ زهرا دستاویز؛ «her» م:بررسی فیل

 ها؛ منیر قیدی؛ حسین برکتیویلاییبررسی فیلم: 

 ی جین آستن چه بود؟؛ وفا کشاورزیدغدغه سینما اقتباسی:

 کارل بینچ؛ نعیمه زنگنه« رونین 47» بررسی فیلم بررسی فیلم:

 ماساکی کوبایاشی؛ بهاره ارشدریاحی؛ «هاراکیری» فیلم: درباره 
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 «her»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «زهرا دستاویز»نویسنده ؛ «اسپایک جونز»کارگردان  

 

 herلم: نام: یف یشناسنامه

 (Spike Jonze)ارگردان: اسپایک جونز ک

 (Spike Jonze)فیلمنامه نویس: اسپایک جونز 

 ,Joaquin Phoenix, Scarlett Johanssonبازیگران: 

Amy Adams 

 تخیلی -رام عاشقانه، علمی ژانر: د

 دقیقه 126مدت زمان: ، 2014محصول سال: 

پس از  "اسپایک جونز"به عنوان چهارمین فیلم  her لمیف

جایی که چیزهای وحشی "و  "اقتباس"، "جان مالکوویچ بودن"

، درست مثل یک بالگشایی عرفانی و پرواز ذهنی بی "هستند

سمت آینده! پروازی بر  انتها ولی بسیار هدفمند است. پرواز به

فراز مرزهای خیال و رویا، واقعیت و حقیقت. پروازی شاعرانه در 

دلها را  دهدیمچارچوبهایی منطقی و حکیمانه! آنچه که رخ 

و احساسات متلون و به غایت لطیف و شکننده را بر  لرزاندیم

جای جای جسم و روح آدمی می انباند، اما همه چیز در پرتو 

یقتی است که انکار کردن آن واقعیت و حق

 غیرممکن است.

فیلم  از آن: یاخلاصه( جهان فیلم و 1

را به خاطر اینکه تصویری از  her یعاشقانه

 توانیم کندیمآینده را پیش چشم ما ترسیم 

تخیلی هم  –ژانر علمی  یهالمیفدر لیست 

نه چندان دور در لس  یاندهیآگنجاند. چرا که داستان در 

و همه چیز تحت تسلط کامل کامپیوترهای  گذردیمآنجلس 

هوشمند قرار دارد. همین وجود تکنولوژی هوشمند خود به 

 –ژانر علمی  یهالمیفتنهایی برای قرار گرفتن آن در لیست 

هوشمند حتی در گذران  یهاستمیستخیلی کافی است. این 

زندگی هم نقش محوری را ایفا  یروزانهامورات  نیتریعاد

سمعک به گوش دارند و یا برای دسترسی  هاآدم یهمه. دکنیم

و همچنین ارتباط با پارتنر  شانیشخصاطلاعاتی  یهاستمیسبه 

مجازیشان در هر لحظه و هر ثانیه به جز موقع خواب این 

سمعک به گوششان وصل است. حضور پررنگ این تکنولوژی تا 

ط با جنس جنسی و ارتبا یهایفانتزآن جا اوج گرفته است که 

دیجیتال و سه بعدی صورت  یهایتکنولوژمخالف نیز به مدد 

 .ردیگیم

نقش اصلی فیلم، تئودور با بازی خواکین فونیکس یک عریضه 

 نویس است. شغلش نشستن بر سر میزی و نوشتن نامه از 

 

 

هر چند در کامپیوتر  هانوشتهشخصی به شخصی دیگر است. 

 وشته در مونیتور کامپیوترشواقعی دستن یهانسخهاما به شکل 

. تئودور زندگی گوشه نشینی در خانه را به بیرون شوندیمظاهر 

. در کش و قوس دهدیمرفتن و حضور بین مردم ترجیح 

جدایی از همسرش کاترین قرار دارد و به ندرت وقتش  ینهیرید

. اما یک کندیمامی و چارلز سپری  اشیمیصمرا نزد دوستان 

، ردیگیمدستخوش تحولی بنیادین قرار  اشیزندگ یهمهروز 

که از نظر  کندیمروزی که یک سیستم عامل خصوصی نصب 

از هر چیز مشابهی است که تا  ترشرفتهیپهوش مصنوعی بسیار 

آن زمان وجود داشته است. او جنسیت مونث را برای سیستم 

و در پی آن با سامانتا )با صدای اسکارلت  کندیمعاملش انتخاب 

 اشیشگیهمکه به دوست و یار و یاور  شودیموهانسون( آشنا ج

و  شودیمسامانتا هوشمندتر  گذردیم. هر روز که شودیمتبدیل 

مثل هر  ، اماگرددیمبه دنبال آن تئودور بیشتر و بیشتر عاشقش 

عشق دیگری، هر چند نامتعارف، دوران ماه عسل این عشق نیز 

 تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد.

برخلاف تصویر متداولی که همیشه از  herدر 

چندان  شودیمزمان آینده در هالیوود ترسیم 

تمایلی به فاجعه بار نشان دادن آن ندارد. در این 

که توسط اسپایک جونز به ما نشان داده  یاندهیآ

خبری از بیماری، کشت و کشتار، جنگ و خونریزی،  شودیم

لفظی بین آدمها  یسادهی تخلف از قوانین و حتی دعواها فقر،

نیست. همه در کمال صلح و دوستی و آرامشی بی پایان در کنار 

هم، در شهری تمیز و امن و مردمی صمیمی و خونسرد به 

. وضع معیشتی مردم خوب است و دهندیمزندگی خود ادامه 

 هارنگ. برندیمتکنولوژی نهایت استفاده را  یهاتیمزهمه از 

 یهاجلوهو  هاخانهتند و دکوراسیون همگی روشن و شاد هس

اما با  و سطح شهر بسیار زیبا و مدرن است. هاابانیخبصری 

وسوسه آلود، مشکل  یهاتیجذابوجود تمام این نعمات و 

تنها  هاانسانتنهایی انسانها کماکان حل نشده باقی مانده است. 

هستند و در یک انزوا و درون گرایی عمیق غوطه ورند. تمرکز 

ونز بر روی همین مسئله است. طنز جالب فیلم نیز همین ج

بسیار بسیار رمانتیک را برای این  یهانامهجاست. مرد جوانی که 

قصار و تب آلود برای  یهاحرفو از جملات و  سدینویمو آن 

، خود توان کندیمابراز عشق آتشین یکی به دیگری استفاده 

زنی را ندارد؛ در دوستی ساده با هیچ  یرابطهبرقراری یک 

را به  her یعاشقانهفیلم 
ر اینکه تصویری از آینده خاط

را پیش چشم ما ترسیم 
 .کندیم
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طلاق است و در ارتباطات دیگری که برایش رقم  یآستانه

 . این طور است که تکنولوژیکندیمناموفق عمل  خوردیم

دل در گروی صدای  تاً ینهاو  شتابندیمهوشمند به نجاتش  

همان زن ایده آل  قاً یدقکه  بنددیمخوش آهنگی  یزنانه

 پرانرژی.آرزوهایش است. خوش صحبت، باهوش و 

محوری فیلم: خواکین فونیکس در نقش  یهاتیشخص( 2

تئودور به حق زیباترین و بهترین نقش آفرینی ممکن را از خود 

به نمایش گذاشته است. درون گرایی محض، خجول بودن و تا 

اصلی تئودور است  یهامشخصهحدی دست و پا چلفتی بودن از 

بش ترسیم کرده شکل آن را برای مخاط نیتریعالکه فونیکس 

در بیشتر دقایق فیلم با یک صدا  ستیبایماست. فونیکس 

مناسب و درخور آن صدا را در  ییهاواکنشو  کردیمصحبت 

 یهایسخت. تصور دادیمشکل ممکن از خود نشان  نیتریعیطب

فونیکس پرده بر  یالعادهفوق  یهامهارتچنین نقشی از 

لت جوهانسون است که . و بعد از فونیکس این اسکارداردیم

ریخته و توانسته شنونده را  اشیصوتتمام هنرش را در تارهای 

نوای خوش صدایش کند؛ به صورتی که حذف  یفتهیش

خیلی محسوس نباشد و بیننده آن را به عنوان یک  اشیکیزیف

احساس نکند. ما در  بردیمنقص یا کمبود که حوصله را سر 

سامانتا احساس تردید به  هیچ کجای فیلم نسبت به موجودیت

 و او را به عنوان نقش اصلی زن داستان بی میدهینمدل راه 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .میریپذیمچون و چرا 

( حرف پایان: مخاطب پس از تماشای فیلم و کمی فکر 3

 از خود سوال قطعاًآن  یهاصحنهکردن و غوطه خوردن در 

دان موافق چنین دنیایی که حالا با این وجود آیا کارگر کندیم

؟ رسیدن به آن را برای انسان امروز یک ردیپذیمهست؟ آن را 

این  توانیمیا سیر صعودی؟ با کمی تامل  داندیمسیر قهقرایی 

 طور نتیجه گرفت که خبری از قضاوت فیلمساز نیست. 

و ما  شودیمبا اینکه ارتباط تئودور با سامانتا با شکست مواجه 

هستیم اما این به معنای رد و  هاعاملسیستم  شاهد خداحافظی

انکار این شیوه از زندگی نیست، چرا که انسانهای آن عصر و 

زمانه همچنان به زندگی خود در کنار ابزارآلات هوشمند ادامه 

 . شوندینمو از آن بیزار  دهندیم

حتی از دورانی که تئودور و سامانتا در کنار هم خوش بودند و 

و  شودینمنیز به بدی یاد  رفتندیمریح و سیر و سفر با هم به تف

احساس خاصی از رضایت در نگاه تئودور موج می زند. پس 

و نه مهر تأئید بر آن  کندیماسپایک جونز نه آن دوره را انکار 

می زند. بلکه قضاوت را به خود بیننده وامی گذارد. اینکه آیا اگر 

 یزمانهدر  شیهاشانهنخیلی هم دور نیست و  قطعاً روزی که 

خود ما هم کم نیست تکنولوژی جای همه چیز را بگیرد و تمام 

خلأها را پر کند و دیگر نیازی به جنس مخالف به صورت 

فیزیکی نباشد باید آن را پذیرفت و از آن استقبال کرد یا 

 ■خیر؟!
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 بر اساس کهن الگوی قهرمان جوزف کمبل« رونین 47» بررسی فیلم 
 «نعیمه زنگنه»؛ «کارل بینچ» کارگردان 

 

 چکیده

این فیلم اولین تجربه کارگردانی کارل لینچ است و بازیگرانی 

آسانو و رینکو  تادانابو هیرویوکی سانادا، کیانا ریورز، همچون

. اگرچه فروش جهانی فیلم کنندیمکیکوچی در آن ایفای نقش 

ساخت  میلیون دلار رسیده است، اما با بودجه 152به  باًیتقر

ضرر قابل توجهی برای  2013میلیون این فیلم در سال  175

 ستودیوز بر جای گذاشت.17یونیورسال ا اشسازندهکمپانی 

 یابودجهبا )پر هزینه هالیوود  یهاپروژهیکی از  «رانین 47»

است که اولین بار خبر ساخته  (میلیون دلار 200در حدود 

مشکلات در نهایت  تمام منتشر شد اما با 2008شدنش در سال 

آماده ورود به سینماها شد. رونین  2012در سال  «رانین 47»

 شود.در ژاپن گفته می بدون ارباب یهاییسامورابه گروهی از 

یگانه را ارائه کرد در حالی که  یاسطوره یهینظرجوزف کمبل، 

توالی اعمال قهرمان از الگوی ثابت »معتقد است 

 یهاداستانر تمامی که د کندیمو معینی تبعیت 

گوناگون قابل پیگیری است.  یهادورهجهان در 

شاید بتوان گفت یک قهرمان کهن الگویی وجود 

گوناگون توسط گروهای  یهانیسرزمدارد که در 

کثیری از مردم نسخه برداری شده است. قهرمان 

از جمله نیروهای نهفته در ناخودآگاهی است. کار اصلی قهرمان، 

و  هاضعفاه خویشتن است، یعنی آگاهی به اکتشاف خودآگ

خودش، به گونه ایی که بتواند با مشکلات زندگی  یهاییتوانا

(. روش پژوهش 1375:164هال و نوربادی، )« روبه رو شود.

تحلیلی است و بخشی از ترتیب کهن الگوی جوزف  -توصیفی

 یوهیش. این تحقیق به میکنیمکمبل را در این فیلم مشاهده 

 گردآوری شده است. یاانهکتابخ

 مقدمه:

بشری در این جهان مسکون، در هر زمان و مکان  یهااسطوره

هر آن چیزی به  یزنده. اسطوره، روح ابندییمبه نوعی تجلی 

ذهنی و فیزیکی بشر نشات  یهاتیفعالکه از  رودیمشمار 

اسطوره همانند دری  اگر ادعا کنیم گرفته است. گزاف نیست

ه از طریق آن انرژی لایزال کیهانی در فرهنگ پنهان است ک

جوزف  (15 ص :1384جوزف کمبل،) .ابدییمبشری تجلی 

 کمبل نویسنده و اسطوره شناس مشهور آمریکایی است که سیر 

 

                                                             
17 Universal City  

 

پی  یااسطورهو سفر درونی انسان را در قالب قهرمانان 

 که دهدیمجهان نشان  یهاافسانهو  هاقصهو با بررسی  ردیگیم

طور این کهن الگو در هر زمان و مکان خود را در قالبی جدید چ

تا انسان را به سیر و سفر درونی و شناخت نفس  کندیمتکرار 

. این کهن الگو الهام بخش بسیاری از کندیمراهنمایی 

این مقاله سعی شده  در نویسندگان و فیلنامه نویسان بوده است.

قهرمان مورد بررسی  کهن الگوی رونین را براساس 47تا فیلم 

قرار داد و برخی از نمادهایی که در فیلم آورده شده بررسی کرد 

 گردآوری شده است. یاکتابخانه یوهیشاین مقاله یه 

 

 خلاصه فیلم

است که سعی  (کیانو ریوز)فیلم درباره مرد جوانی به نام کای 

درآید اما به جهت تبار  هاییسامورادارد به عضویت گروه 

که دارد، شرایط بسیار سختی را برای  یادوگانه

به او  و در واقع کندیمسامورایی شدن سپری 

که به خاطر تبارش، هرگز  شودیمگفته 

یک سامورایی اصیل باشد. با اینحال در  تواندینم

هیروکی )تنها این اویشی  هاییسامورامیان 

است که کای را باور دارد و معتقد است  (ساندا

 یک مبارز فوق العاده باشد. دتوانیمکه او 

ارباب آسانو را  (ادانوبو آسانو)اما در پی یک شورش، ارباب کیرا 

 .دهدیمو وسعت فرمانروایی خود را افزایش  رساندیمبه قتل 

سال پس از شورش کیرا، وی تصمیم به ازدواج به شاهزاده  کی

چراکه با ازدواج با شاهزاده و ثروت  ردیگیم (کو شیباساکی)

قدرت او را افزایش  تواندیمنگفتی که برای وی به ارث رسیده ه

دهد. اویشی هم که از جریان مطلع شده تصمیم به دور هم 

و مقابله با زیاده خواهی ارباب  "رانین ها  "جمع کردن گروه 

 رودیمو برای رهبری این گروه به سراغ کای  ردیگیمکیرا 

 یارابطهه شاهزاده قبلاً چراکه به توانایی او ایمان دارد و البت

 عاشقانه با کای داشته که....

 

 بررسی فیلم براساس کهن الگوی قهرمان

 مراحل سفر قهرمان

 حرکت، رحلت( نام دارد،)اول که جدایی و یا عزیمت  یمرحله

 (2( دعوت به آغاز سفر )1شامل پنج زیر مجموعه است: ) خود

فیلم درباره مرد جوانی به نام 
است که  (کیانو ریوز)کای 

سعی دارد به عضویت گروه 
 ...درآید اما هاییسامورا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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( 5تین آستان )( عبور از نخس4( امدادهای غیبی )3رد دعوت )

تشرف  یهاآزمونعبور از  یمرحلهدوم  یمرحلهشکم نهنگ. 

. شودیمبه شش زیرمجموعه تقسیم  یافتگی و حصول پیروزی

( زن به عنوان 3) ( ملاقات با خدا بانو2) هاآزمون ی( جاده1)

( برکت 6( خدایگون شدن )5( آشتی با پدر )4وسوسه گر )

 نهایی

 ریورز(کای )کیانا سفر  یمرحله
 برکت نهایی         هاآزمون یجاده       امدادهای غیبی        دعوت به آغاز سفر

، تکریم و تکرار الگویی است: معمولاًقهرمان،  یااسطورهسفر 

 یااسطوره یهستهآن را  توانیمبازگشت: که  -تشرف -جدایی

 یگانه نامید:

فری مخاطره و س کشدیمیک قهرمان از زندگی روزمره دست 

با  :کندیمماورا طبیعه را آغاز  یهایشگفت یطهیحآمیز به 

و پیروزی قطعی دست  شودیمنیروهای شگفت در آنجا روبه رو 

. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و ابدییم

راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش 

 برکت و فضل نازل کند.

 کودکی قهرمان

ندرت قهرمان بزرگ جهان  افسانه پردازان به

زندگی قهرمان به  کل .اندکردهرا بشر فرض 

. این زندگی شودیمصورت نمایشی باشکوه از معجزات تصویر 

تبعید نوزاد را به طرق مختلف نشان  یهیما درون ،هانامه

، هاافسانهاصلی تمام  یهایژگیو. این درون مایه یکی از دهدیم

 ست.ا هااسطورهبومی و  یهاقصه

طولانی را پشت  یدورهخلاصه فرزند سرنوشت به ناچار باید 

. این دوران ماندیمسر بگذارد که در آن مهجور و ناشناس باقی 

بیرونی  یهاناشناختهبه اعماق درونی وجود خود و یا انتهای 

. این ناحیه محل حضور موجودات دور از تصور شودیمپرتاب 

گو ها هستیم که به کای است در این فیلم ما شاهد حضور تن

 ییهادرسجادو یاد دادند. این جوان که شاگرد دنیا است، 

 .آموزدیمذریه  یروهاین یدرباره

که برای روبه رو شدن و زنده بیرون  اندموافقاسطوره همگی 

، باید قابلیتی فوق العاده داشت. کای از نظر هاتجربهآمدن از این 

که در ابتدای فیلم  مینیبیمهوش و قدرت برتری دارد و 

و مسیر یابی را به خوبی بلد  کشدیمخود  هیولایی را بادست

 .آوردیماست و از جادو سر در 

ارباب خودشان را از  هاییسامورابعد از حادثه ایی کای و مابقی 

 یشاهزاده. شوندیمو هرکدام تبعید و زندانی  دهندیمدست 

نجا نمادی از پرسفونه باشد در ای تواندیمآنها به نام بانو آسانو 

که به دست کیراکه نمادی از هادس است ربوده شده و به قلمرو 

کیرا برده شده است. در نتیجه سرزمین بانو آسانو و مردمانش در 

 یازهیدوشنبود بانو آسانو دچار بدبختی شدند. بانو آسانو همان 

است که جنگجویان بی شمار برای اش کمر به قتل اژدها 

است که از دست عاشق ناپاک رهای  یاباکره، همان ندبندیم

 دیگر خود قهرمان است. یمهین. او کنندیماش 

 دعوت به آغاز سفر

که ما آن را دعوت به آغاز  سفر اسطوره ایی یمرحلهاولین 

که دست سرنوشت قهرمان را با  دهدیم، نشان میخوانیمسفر 

 یهاچهارچوبز و مرکز ثقل او را ا خواندیمندایی به خود 

. قهرمان ممکن گرداندیمجامعه به سوی قلمرویی ناشناخته 

است به میل و اراده خود راه سفر پیش گیرد و یا ممکن است 

دور برد. اویشی بعد از یک  یهانیسرزمماموری مهربان او را به 

و تصمیم  شودیمسال سپری کردن زندگی در زندان آزاد 

 رودیمش را بگیرد به سراغ کای که انتقام ارباب خود ردیگیم

به بردگی فروخته شده است.  یارهیجزکه در 

. کندیمکمک  یتقاضادر آنجا اویشی از کای 

و قهرمان یا  ردیگیمدر این زمان دعوت شکل 

. اما کای کندیمیا دعوت را رد  ردیپذیم

که  عاشق بانو آسانو است و مانند اورفئوس

به مانند  تماماًالبته )برای نجات ائورودیکه 

اورفئوس نیست. اورفئوس نماد کشتی گیری است که تنها 

آن را نابود کند و خود  تواندینمبدی را بخواباند، اما  تواندیم

( و 278:1388ص فرهنگ نمادها، ) .شودیم اشیناتوانقربانی 

کای فقط از منظر عاشقی و پا به دنیای زیرین نهادن شباهت به 

که به قلمرو  ردیپذیم، رودیمجهان زیرین  اورفئوس دارد.( به

کیرا برود و بانو آسانو را نجات بدهد. بانو آسانو شاید در این فیلم 

نمادی از باران باشد و شخصیت پهلوان نمادی از باران زایی و 

نمادی از  دهدیمجادوگر زمانی که به اژدها تغییر شکل 

 بازدارندگی باران است.

 عزیمت

که نا آشنا است. )رابرت  کندیمی سفر آغاز قهرمان در جهان

کیرا و اویشی به همراه دیگر  (159 ص :1388سیگال.

 .کنندیمسفرشان را آغاز  هاییسامورا

 

 امداد غیبی

سفر  یمرحله، در اولین انددادهآنان که به دعوت پاسخ مثبت 

. قهرمانی که به ندای شوندیمبا موجودی حمایت گر روبه رو 

بلی گفته و همزمان با آشکار شدن نتایج آن، درون خود 

تمام نیروهای ناخودآگاه را درکنار،  دهدیمشجاعانه راه را ادامه 

، مددرسان غیبی در هیئتی هاوقت. خیلی ابدییمیار و همراه 

قهرمانی که به ندای درون خود بلی 
گفته و همزمان با آشکار شدن 
نتایج آن، شجاعانه راه را ادامه 

نیروهای ناخودآگاه را  تمام دهدیم
 .ابدییمدرکنار، یار و همراه 
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پریان، ممکن است  یانهیعام یهاقصه. در شودیممردانه ظاهر 

ان و یا آهنگر جنگلی، جادوگر، راهب، چوپ یکوتولهبه شکل 

و ابزار مورد نیاز قهرمان را تهیه  هاطلسمکه  شودیمظاهر 

( در این فیلم تنگو ها در 81 ص :1388. )جوزف کمبل، کندیم

و برای آنها  کنندیمنقش حامی به کای و اویشی کمک 

 .کنندیمشمشیرهای برنده تهیه 

 

 هاآزمون

که  ندشویمقهرمان نیز در مسیر توسط نیروهایی تهدید 

نامیده است. در این فیم جادوگر  هاآزمونرا  هاآنجوزف کمبل 

قهرمان را بازی  یکنندهو کیرا نقش تهدید  و سربازهای دهکده

گذرا  یااشارهیونگ به پوئر یا کهن الگوی کودک ابدی  .کنندیم

شخصیت  یهاجنبهاز  یاجنبه. پوئر به عنوان کهن الگو کندیم

. زندگی پوئر در اسطوره همواره به مرگی دهدیمفرد را تشکیل 

که از لحاظ روان شناختی به معنای  شودیمزودرس منتهی 

 مرگ من و بازگشت به ناخودآگاه زهدان گونه است. 

شخصیت پوئر یارای مقاومت در برابر افسون پوئر را ندارد پس 

. شخصیت پوئر از این روی یارای شودیمدر برابرش تسلیم 

بر کهن الگوی پوئر را ندارند که همچنان گرفتار مقاومت در برا

خود را از  تواندینمافسون کهن الگوی مادر بزرگ است. او چون 

قید اسارت این مادر بزرگ برهاند هیچگاه یک من قوی و 

( کیرا در این 156 ص :1388رابرت سیگال. ) .شودینممستقل 

 یعنیرگ مادر بز یهیسااز زیر  تواندینمفیلم پوئری است که 

 .رودیمدر نتیجه به کام مرگ  به رهدزن جادوگر( )

در هنگام نبرد کای با جادوگر، زن جادوگر به شکل اژدها در 

. کنندیمنگهبانی  هاغولدختر را  هاگنج. مانند تمامی دیآیم

نگهبانی شبیه به اژدها، که باید اول بر آن پیروز شد. این اژدها 

 به افتخار است و به عبارتی حرص انحراف، فساد و میل ینشانه

 

 

 ناخالص امیال است. اژدهای نگهبان نماد فساد در شخص کای

است. کشته شدن اژدها به دست قهرمان نماد رهایی واقعی 

 است.

 

 برکت نهایی

که قهرمان به  شودیمپیروزی به صورت ربودن برکتی نمایان 

 ربودن عروس(است )دنبال آن آمده 

 نتیجه گیری:

زیادی درمورد قهرمان وجود  یهاداستانسطوره شناسی در ا

مردم پسند، شخصیت اصلی زن یا مرد  یهارماندارد. حتی در 

قهرمانی است که چیزی ورای دستاوردها یا تجارب معمول را 

ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی  یافته یا انجام داده است.

در  کندیمکه چیزی از او گرفته شده، یا حس  شودیمآغاز 

چیزی گم  اشجامعهتجارب معمول موجود یا مجاز برای اعضای 

خارق العاده  یهاییماجراجواست. این شخص به یک سلسله 

دست می زند، تا آنچه را که از دست داده است بازگرداند یا 

در یک دور، شامل  غالباً نوعی اکسیر حیات را کشف کند. ماجرا 

 ■ د.یک رفت و یک برگشت، اتفاق می افت

 منابع

(. تحلیل داستان شیخ 1394) ایروانی، فاطمه. حاتمی، سعید. شاکری، جلیل.

صنعان در منطق الطیر عطار براساس کهن الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل. هشتمین 

 زبان و ادبیات فارسی. بهمن یهاپژوهشهمایش 

 احمد رضا تقاء. نشر ماهی یترجمه. اسطوره (.1394) سیگال، رابرت.

(. فرهنگ نمادها. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. 1388) لیه، ژان. گربران، آلن.شوا

 اول جلد نشر جیهون.

: تهران عباس مخبر، چاپ سوم، یترجمه(، قدرت اسطوره، 1384کمبل، جوزف )

 نشر مرکز

شادی خسروپناه. نشر گل  یترجمه(، قهرمان هزار چهره، 1388) ________

 آفتاب.

(، مبانی روان شناسی تحلیلی یونگ، 1375و رنون جی نور بادی )هال، اس کالوین 

 محمدحسین مقبل، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم یترجمه
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 هافرصت سوزی در ویلایی 
 «حسین برکتی»نویسنده « منیر قیدی»کارگردان  

 

 ویلاهایی بدون دریا

 ینگه خاکلم در شبیبه مناسبت انتشار ف

را در نظر اول فیلمی متفاوت نشان « هاویلایی»ترید آنچه بی

دهد، انتخاب مکانی جدید برای روایت داستان فیلم است. می

هایی با موضوع جنگ، به نظر بکر، ناب و دست مکانی که در فیلم

آید. تاکید بر لوکیشن این فیلم از ابتدای آنقدر هست نخورده می

ند که مکان این فیلم را به عنوان ککه مخاطب را متقاعد می

شخصیت بپذیرد. این تاکید در جایی که بازیگر خردسال در 

گیرد؛ ابتدای فیلم سراغ دریا را در بیابان می

کند که ای را برای فیلم ایجاد میجهان شاعرانه

در تناقض آشکار با موضوع جنگ، نوید نگاهی 

 دهد.های دفاع مقدس میتازه را در ژانر فیلم

های موفقی مانند آژانس هرچند فیلم

فضاهایی مانند آژانس و  ای و ملکه و ...شیشه

های فیلم در برجک دیده بانی را به عنوان یکی از شخصیت

سینمای دفاع مقدس معرفی کرده بودند و مخاطب با آمادگی 

پردازی مواجه بود؛ اما پیدا ذهنی نسبت به این نوع از شخصیت

روایت داستان فیلم به رغم اینکه کشف آن کردن این مکان برای 

ای واقعی صورت گرفته است، نشان از نگاه تیز بین و از خاطره

 فرصت ساز کارگردان دارد.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا کارگردان از این ظرفیت به 

درستی استفاده کرده است؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب 

روایی فیلم بیشتر مورد بایستی این فیلم را از زاویه عناصر 

 بررسی قرار دهیم.

ها فیلمی موقعیت محور است، با توجه به اینکه فیلم ویلایی

ها بایست موقعیت تاثیر بسزایی در روند تحول شخصیتمی

داشته باشد. این موضوع مستلزم آن است که موقعیت با 

تاثیرگذاری بر عوامل بیرونی خود فضایی را ایجاد کند که 

های رفتاری و شخصیت شناسی شوند تا دچار چالشها شخصیت

فیلم از حرکت باز نه ایستد و مخاطب را با تضادها و 

ترین های فیلم همراه کند. اما مهمهای شخصیتگیریتصمیم

نکته در این مورد موقعیت منطقی بودن و به تعبیر بهتر منطقی 

ر کند. نمایاندن آن برای مخاطب است تا بیننده بتواند آن را باو

 شود.به درستی اجرا نمی« هاویلای»که فیلم  یامسئله

به عنوان نمونه در ابتدای فیلم با تصویری زیبا و امن از ویلاها 

رو به رو هستیم که بیانگر زندگی آرام بین ساکنان آن است. اما 

در ادامه با نشان دادن محیط و همچین هجوم هواپیماهای 

کند. مکانی که روند تغییر می جنگی و صدای توپ و گلوله این

گان باشد و قرار است محل امنی برای همسران رزمنده

گان را از دغدغه حفاظت و امنیت آنها فارغ کند، محلی رزمنده

ثبات و ناامن است که هر لحظه بیم از دست دادن جان در آن بی

 شود.احساس می

ولیه همچنین مکانی که میان یک بیابان که از همه امکانات ا

زندگی دور است و حتی مایحتاج اولیه ساکنین آن هم باید از 

تواند محیطی بیرون فراهم شود. چگونه می

 باشد. جبههمناسب برای کمک رسانی به 

ست در تصویرهایی مکرر نشان این در حالی 

ها مشغول بسته بندی مواد شود که خانمداده می

ر غذایی، تهیه و ترمیم پوشاک و ... هستند. د

حالی که برای دسترسی به هر کدام از این اقلام، 

حضور در این مکان توجیه منطقیی ندارد. حتی فیلم اصرار دارد 

به طور شفاهی حضور این همسران را در نزدیک خط مقدم 

ما اینجا »گوید: ایزدیار( در جواب می) یریختوجیه کند و خانم 

در شهر هم  و مربا درست کنیم این کارها را یترشکهنیستیم 

آید شد انجام داد ما اینجاییم تا هر کمکی از دستمان بر میمی

حالی که در طول فیلم شاهد این هستیم که  در« انجام دهیم.

های تنها مشغول همین کارها هستند. که با منطق مکانی خانم

هم که در آن قرار دارند در تضاد است. جالب اینجاست که کسی 

اند که ها از شهر به این منطقه کوچ کردهپرسد چرا این خانمنمی

به انجام همین کارها که در شهر به شکل بهتری امکانش بود، 

 بپردازند.

توجیه برای ادامه زندگی در این مکان غیر منطقی دوباره فیلم 

کند تا به طور گل درشت به پاسخی تربیتی در مورد را وادار می

گوید: ایزدیار( می) یریخکودکان متوسل شود که رو باز خانم 

ها را ببینند تا بتوانند در زندگی های ما باید این سختیبچه»

و بسیاری از این شکل گفتگوها که « افراد مقاومی تربیت بشوند.

توجیه منطقی و کاربردی برای حضور آنها در این ویلاها را ثابت 

 کند.نمی

اد در ادامه فیلم این مکان بکر که ظرفیت بسیاری برای ایج

موقعیت و تاثیرگذاری در طول فیلم داشت، به محلی مناسب 

های گلوله بارن هوایی، شاتی، میزانسهای هلیبرای قاب

 های کودکانی که صبح بیدارتنیهای قدی و آبخردشدن شیشه

ست در تصویرهایی این در حالی
شود که مکرر نشان داده می

واد ها مشغول بسته بندی مخانم
... غذایی، تهیه و ترمیم پوشاک و

 هستند.
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تبدیل ...« دریا! دریا! »زنند: شوند و شاعرانه فریاد میمی 

 شود.می

 لمیفد که ضعف اساسی باید به این نکته نیز اشاره کر

دادن واقعیت در سینما در تعریف غلط آن از نشان« هاویلایی»

 است.

ممکن است این محیط در زمان جنگ به دلایلی برای زندگی 

گان توجیه پذیر باشد. دلایلی که ای از همسران رزمندهعده

رسید و فیلمساز باید در روند پیش تولید و تحقیق به آنها می

 صرفاًنوشت. چرا که برداشت ود را بر اساس آن مینامه خفیلم

تواند باور پذیری لازم را در مخاطب ایجاد بخشی از واقعیت نمی

شود؛ دو یا چند مشکل فیلم از همین جا شروع می قاً یدقکند.

مکانی غیر  هایی منفک درمنفک از محیط و زمان کاملاً داستان 

یر قابل باور تبدیل شوند و اثر را به فیلمی غمنظقی روایت می

 کند. روند باورناپذیری در نماهای دیگر مانند بمبارن هوایی؛ می

 

 دارد؛ و هر چهکه بعد از آن هیچ کس حتی زخمی بر نمی

 مانند پا کردن ) یاستعار ینماهاهای مناسب، برخی بندیقاب 

در کفش مادر بزرگ، دیدن سریال اوشین؛ که نقدی 

ن پروری خارجی است در حالی که هوشمندانه به جریان قهرما

گاه های گاه و بیبینیم.( و تعلیققهرمانان واقعی خود را نمی

در  شوند.کنند فیلم را نجات دهند، اما موفق نمیتلاش می

یک فرصت سوزی در سینمای « هاویلایی»توان گفت نهایت می

 جنگ است. 

ین کار اما با توجه به اینکه کارگردان این فیلم به عنوان اول

سینمایی خود جرئت نزدیک شدن به سوژه جنگ آن هم با نگاه 

گرایانه داشته است و همچنین ظرفیتی که در برخی از قاب واقع

شود، باید گفت سینمای های فیلم دیده میها و میزانسبندی

ایران شاهد ظهور نسلی جوان از زنان سینماگر است که قرار 

 ■بسازند.های مهمی را در آینده یلماست ف
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 «هاراکیری»درباره فیلم  
 «بهاره ارشدریاحی»نویسنده ؛ «ماساکی کوبایاشی»کارگردان  

 

 محصول ،«یاشیکوبا یماساک» یکارگردان با «یریهاراک» لمیف

 1963 کن لمیف یجشنواره داوران ئتیه یزهیجا ،1962 سال

 .کرد خود آن از را

 در. گذردیم 1630 تا 1619 یهاسال در لمیف نیا داستان

 ژاپن، به صلح شدن دهیبازگردان از پس یلادیم 1613 سال

 . شدند لیتبد یمحل انیمجر و مسئولان به هاییسامورا

 عصر آغاز با زمانهم و یجیم امپراطور یدوره در آن از پس

 تیجمع و شده فیتضع اریبس هاییسامورا گاهیجا ژاپن، در تجدد

 طیشرا در هانیران نیا. شدند( نیران) کاریب آنان از یادیز

. نداشتند زین را کردن کار حق و برده سر به یاسفبار یاقتصاد

 به دست انیم نیا در آنها از یگروه شد باعث یمشکلات نیچن

 آنها عنوان شأن در که را یمرگ و زده یریهاراک

 رسم کی یریهاراک. کنند انتخاب باشد،

 .بود یژاپن جنگاوران نیب در شجاعت

 قصر یجلو به هانیران از یاعده ان،یم نیا در

 که کردندیم تقاضا آنها از و رفته متمول اربابان

 انجام آنان قصر یجلو در را یریهاراک مراسم

. داشت یپ در را استخدامشان و آنان جان نجات اقدام نیا. دهند

 یفاصله با همراه، ای کنندهتمام عنوان به یافراد دوره نیا در

 فرد سر پشت ریشمش به مسلح متر مین و کی باًیتقر

 سرگذشت زین یریهاراک لمیف در. رندیگیم قرار کنندهیریهاراک

 ییتنها و سخت طیشرا با را او یمبارزه و مینیبیم را نیران کی

 .فقرش و

 به دیشا است؛ شده سهیمقا کوراساوا با هاوقت یلیخ یاشیکوبا

 انیجنگجو و ییاموراس فرهنگ به آنها یدو هر یعلاقه لیدل

 مدرن یهاکیتکن از کوراساوا مانند زین یاشیکوبا. ژاپن

 و بکفلش از استفاده با را لمیف تمیر و ردیگیم کمک ییگوقصه

 

 

 

 

 که یحد تا و داردیم نگه ایپو و زنده ،یاپیپ یفورواردهافلش

 .کندیم استفاده زین مکث و سکوت از نرود نیب از قیتعل

 یمعمار در متقارن یهندس اشکال به توجه یریکهارا لمیف در

 یلیمستط و یمربع یایزوا نیا اساس بر هاصحنه دکوپاژ و فضاها

 یایزوا. است صحنه دمانیچ در «اوزو» سبک ادآوری یحد تا

 یمعمار اساس که یژاپن مالینیم یمعمار در نظم و قائمه

 اریبس را لمیف نیا یهاصحنه هستند، ییشوفنگ و مدرن

 .دهدیم نشان ساختش زمان از تررنمد

 جمله از یفرانسو نوآر سازانلمیف مانند لمیف نیا در یاشیکوبا

 و اهیس. کندیم استفاده زین هیسا و نور یباز از «لیملو هرمان»

. دیآیم هیسا و نور نیب تضاد جادیا کمک به زین لمیف بودن دیسف

 هیسا یمرز خطوط یصاف ای خشونت از یاشیکوبا

 در را آرامش ای مبارزه یهوا و حال نور، و

 .گذاردیم شینما به لمیف نیا یهاسکانس

 نیآخر دیشا یریهاراک لمیف قهرمان ییسامورا

 نیا انقراض حال در نسل از باشد ییسامورا

 تن یبرا حاضرند که یژاپن یجنگجو یهاهیشوال

. کنند یریهاراک دشمن توسط شدن کشته حقارت به ندادن

 کند؛یم استفاده سنت نماد عنوان به ییسامورا از یاشیکوبا

 تینها در یول جنگدیم جان یپا تا خود یبقا یبرا که یسنت

 فرهنگ و هاسنت مانند زین ییسامورا نیا. ماندیم دفاعیب و تنها

 یهاصحنه نیباتریز از یکی .است شکست به محکوم ژاپن کهن

 واقع در که ییجا. است آن آخر سکانس لمیف نیا یانهیجنگجو

 باور کی و جهان کی انیپا از ینشان و است ییسامورا راه آخر

 یاصل تیشخص بدن حرکات نوع و تمیر نظر از سکانس نیا. دارد

 به کندیم اشاره هم باز و است ژاپن یسنت تئاتر به هیشب اریبس

 ■ .ژاپن انقراض حال در هنر و سنت

 مانند لمیف نیا در یاشیکوبا
 از یفرانسو نوآر سازانلمیف

 یباز از «لیملو هرمان» جمله
 .کندیم استفاده زین هیسا و رنو
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 ست؟یاو چ یهااز رمان یاقتباس یهالمیف یدغدغهن آستن چه بود؟ یج یدغدغه 
 «وفا کشاورزی» 

 

 1775 ین سالهای، بیسیمشهور انگل ینویسندهن آستن، یج

غرور و  یه شش رمان با عنوانهاک. او کردمی یزندگ 1817تا 

 کلد پاری(، منسف1811، حس و احساس )(1813) تعصب

از  (1818ب )ی( و ترغ1818) ی(، نورثنگر اب1815، اما )(1814)

مشابه )ازدواج(، تمام  یه ایخود به جا گذاشته، با درونما

ه در نظر ک یه ای. درونمادهدمیوند یگر پیدیکش را به یرمانها

 .نمایدنمیق ی، عمیافک یاندازهاز خوانندگان، به  یلیخ یاول برا

رده و کآستن را جاودانه  یهااما آنچه رمان

ست سال یش از دویحالا بعد از گذشت ب

و مورد نقد و  شوندمینان رمانها، خوانده همچ

 ی، پرداختن به موضوعگیرندمیل قرار یتحل

نهاد  یکه به عنوان ک یه تا زمانکاست 

رش جامعه است، همچنان یمورد پذ یاجتماع

ه در ک یل دارد. سوالیخواندن و تحل یجا

 یا ازدواج برایه آکن است یا گیردمینجا مورد توجه قرار یا

ان عشق و احساسات یب یبرا ایوسیله، هایشتشخصیآستن و 

زن قرن نوزدهم انگلستان در  ینویسندهبرونته  یلیاست؟ ام

چ یرا با ه اشخوانندهاو  ": نویسدمیآستن  یمورد رمانها

، ی.، او را با هیچ احساسآشوبدنمیاحساسات تند و تیزی بر 

)سخنور  ".اندناشناختهاو  یبرا کاملاً ، احساسات کندنمیآشفته 

514.) 

ه همواره کاحساس بل یآستن، نه ب یزن رمانها هایشخصیت

زن  هایشخصیت یدغدغه. اندخویشغالب بر احساسات 

ده یسنج یآستن، انتخاب درست در ازدواج است. انتخاب یرمانها

زن  یقهرمانها یمانین از پشکمم یه تا جاکو تمام شمول 

 یستن بر مسائل مالن آید مدام جکیند. تاک یریداستان، جلوگ

 هایشداستانزن  هایشخصیته کن اصل یش و ایدر تمام رمانها

د در یداشته باشد، شا یه درآمد قابل قبولکنند کازدواج  یبا مرد

به  ید. اما نگاهیایانه بیگرا ینانه و مادیوته بکنگاه اول به نظر 

زمان  یجامعهانگلستان و حقوق زنان در  یت اجتماعیوضع

 راهگشا باشد. یتاحد واندتمیآستن 

 ییچگونه دارایه کآستن، حق تمل یجامعهزنان متاهل در 

اگر پدر  ی، حتکردمیه ازدواج ک ینداشتند. دختر یمستقل

 رده بود، کداشت و پدر، تمام اموالش را به نام او  یار ثروتمندیبس

 

 

ن اموال بلافاصله در هنگام ازدواج به شوهر اش منتقل یا

خودش را  هایداراییاز  یچ بخشیحق تصاحب هو زن،  شدمی

 نداشت. 

ار محدود یزنان زمان آستن بس یبرا یارک یهاه فرصتکبا آن

 مستقیماً، درآمد حاصل از آن، کردمیار ک یبود،اما اگر زن متاهل

وم کمح"با عنوان  اشمقالهسون در ک. جشدمیب همسرش ینس

ن باره یدر ا "نت زنایر وضعی: ارتقائ اجتناب ناپدیبه برابر

، به زنان یازدواج از لحاظ قانون ": گویدمی

و به شوهر،  دادمیان کودکمشابه با  یتیوضع

و درآمد زنان را  ییه، داراینترل ارثک یاجازه

 (.29سون ک)ج ".کردمیعطا 

و به  اندنخواندهآستن را  یاه رمانهک یسانک 

 ،اندکردهتفا کاز رمان ا یاقتباس هایفیلمدن ید

سنده، یه نوک دانندمیآستن وارد  ین نقدر را بر رمانهایا معمولاً

ردن شوهر کدا یپ اشدغدغهنبوده و تنها  یجد یافک یاندازهبه 

 یرده. گاهک خلقشانه کبوده  هاییشخصیت یمناسب برا

 یسنده هم تسرینو یخصوص ین نگاه را به زندگیمنتقدان ا

ازدواج را به مجرد بودن و علت نگارش رمانها با موضوع  دهندمی

ت یوضع کن زمان و دریاز قوان ی. اما آگاهدهندمیآستن نسبت 

را  ین موضوعیت پرداختن به چنیاهم تواندمیآستن  یجامعه

نز در غرور و تعصب خطاب به یالک ینشان دهد. آقا یبه خوب

ه کم است کشما آنقدر  یجهیزیهمتاسفانه ": گویدمیزابت یال

 یمقبول شما را تا حدود هایصلاحیتت و یابمظاهر جذ یهمه

 (.132رد. )آستن کخواهد  یخنث

 معمولاًآستن اقتباس شده،  یه از رمانهاک هاییفیلماما چرا 

و  ی؟ و در عوض بخش احساستابندنمیرا باز  ایدغدغهن یچن

ه گاهن ک شودمیننده آنقدر پررنگ یب یبرا هافیلممانتال یسانت

 هایفعالیتبا  1870؟ سال کنندمی جلوه ی، سطحهارمان

ن بار یاول ی، برایحقوق شهروند یزمینهدر  یمدن هایگروه

ن قانون، ید و بنابر ایب رسیزنان متاهل به تصو ییدارا یلایحه

 تقریباً 1870خود، واگذار شد. سال  کبه زنان حق تصاحب املا

 ییو انگلستان وارد فضا گذشتمیپنجاه سال از مرگ آستن 

ن دوران ید، قوانیه نسل جدک یید و متفاوت شده بود. فضایجد

 ل حقوق زنان درکه مشکاد برده بودند و حالا یقبل از خود را از 

آستن،  یزن رمانها هایشخصیت
ه همواره غالب کاحساس بل ینه ب

 یدغدغه. اندخویشبر احساسات 
آستن،  یزن رمانها هایشخصیت

 انتخاب درست در ازدواج است.
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به  توانستندمی یشتریحل شده بود، با آرامش ب یبخش 

لم سازان هم با یف بپردازند. کمشتر یگر در زندگید هایدغدغه

، با یبعد هاینسلد مردان و زنان یجد هایدغدغهاز  یآگاه

به مسائل  یز را از مسائل مالکه ازدواج، تمریبه درونما یوفادار

 لمیردند. فکنترل آنها منتقل کن حال لزوم یو درع یعاطف

 یبهانهه به کاست  یلمین فیدتری، جدباشگاه کتاب جین آستن

 ییایفرنیالکدرام عاشقانه در مورد پنج زن  یکن آستن از یج

ن آستن در یج یه با خواندن رمانهاک ی. زنانکندمیصحبت 

لم، یخود هستند. ف یلات خانوادگکردن مشکصدد برطرف 

را در وجود زنان  ین آستنیات جیردن اخلاقکدار یب یدغدغه

 یکی، یلم پرودیاز ف یا را دارد. در بخشیکم آمریکستم و یقرن ب

 ستین یاش راض کمشتر یه از زندگکلم یزن ف هایشخصیتاز 

 خواهدمیاز شاگردانش علاقمند شده،  یکیحال به  نیو در ع

رد شود تا او را به معشوق اش  یابانیاز خ یکسمبول یلکبه ش

ت یوارد ذهن شخص یردنکباورن یلکننده به شیبرساند. اما ب

د از یت زن بایه شخصک یو چراغ راهنما درست زمان شودمی

به او  ین آستنِ ذهن پرودیو ج شودمیند، قرمز کابان عبور یخ

 ."نکت نکحر"کندمیامر 

گر، تا چه اندازه به ید یاقتباس هایفیلملم و ین فیه اکنیا 

ن یج هایدغدغهو  اندبودهآستن وفادار  هایرمان یدرونمایه

ن اندازه مهم ید به ای، شااندکردهآستن را به خواننده منتقل 

دن چهره و مسائل یم با دیکست و یقرن ب یبینندهه کنباشد 

 ■ لم لذت ببرد.ین آستن، از فیج یبهانهلم به یود در فخ

 منابع:

.1385، یتهران: نشر نغرور و تعصب. ن. یآستن، ج  

Jackson, Max Robert. Destined for Equality: the Inevitable Rise of Women’s Status. London: Harvard 

University Press, 1998. 

 

Sokhanvar, Jalal, ed. An Abridged Edition of the Norton Anthology of English Literature. 1st ed. 

Tehran: Eshtiagh Publication, 2004. 
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 لیلی مسلمی ؛کازوئو ایشی گورو :مصاحبه ترجمه

 پونه شاهی ؛تولگا گوموشآی؛ عمله داستان ترجمه:

 زادینورمریم  ؛روبن فونسکا ؛راندن در شب داستان ترجمه:

 پورکاظم لیاسماع کارول مور؛ ؛اسلیور پت داستان ترجمه:

 ی کارلو فوئنتس؛ حسن بلاسم؛ نرگس قندیل زادههاکابوسترجمه:  داستان

 محبوبه شاکری مطلق ؛کارچوکاولگا تو ؛ زن دنیا نیترزشتداستان ترجمه: 

 ژادنابوالحسن هاشمیسید؛ جرالد اف.اسکات فیتزبرون رفت طولانی؛  داستان ترجمه:
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 «اسلیور پت» داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «کارول مور» سندهینو 
 

امّا اینک  امنکردهگاه برای کسی بازگو من این داستان را هیچ

 ه آنرا برایتان نقل کنم.کقصد دارم  هاسالپس از 

*** 

ساله بودم و در شهری  8میلادی پسری  1885من در سال 

. من و خواهر کوچکترم کردمیمغرب آمریکا زندگی  کوچک در

مداوم در حال  طوربهکه  میکردیمزندگی  یاخانوادهدر 

جابجایی بود. منطقه ما در حقیقت مگر برای یک مرد جای 

و آن مرد اسمش  شدینمخوبی محسوب 

که او  کردندیمبود. همه فکر  "اسلیور پت"

اشد. او و منفورترین فرد آن حوالی ب نیترپست

 45همواره یک تفنگ و یک هفت تیر کالیبر 

 به همراه داشت.

هیچ کار مهمّی در زندگی انجام  "اسلیور"

کابوی یا گاوچرانی  یکقت ی. او در حقدادینم

ودر  کردیمبود که فقط چند ماه از سال را برای دیگران کار 

و یا به قماربازی با افراد  کردیمسایر اوقات سال یا استراحت 

غالباً کارش به دعوا و مرافعه ختم  "وریاسل"ناباب مشغول بود. 

و حتی گاهاً افرادی را که او را با الفاظ رکیک صدا  دیگردیم

تاکنون چندین کلانتر را  "اسلیور". دیرسانیم، به قتل زدندیم

رسانده بود. خلاصه  قتل بهبرآمدند،  اشیریدستگکه درصدد 

نترسد، حتی  "اسلیور پت"که از  اینکه در آن حوالی کسی نبود

 پدرم.

گر متفق یبا همد یمردم شهر سرانجام در یک تصمیم جمع

هزار دلاری به فردی بدهند که  20شدند و آن اینکه یک جایزه 

ه از کنیمدفون سازد و یا ا یرا بکشد و در قبر "اسلیور پت"یا 

 شهرشان بیرون کند.

یا مردم شهر به که عاقبت چه اتفاقی افتاد؟ آ دیکنیمفکر 

 هدف و آرامش مورد نظرشان دست یافتند؟

برای سرش  یازهیجاماجرای گذاشتن  "اسلیور پت"وقتی که 

 چند تیر  را از طرف مردم شهر شنید، ابتدا فقط خندید سپس

 

 

سالن میخانه و نانوایی شهر شلیک کرد و با صدای  طرفبه

 .ارزمیم هزار دلار 20من بسیار بیشتر از  بلند فریاد زد:

بعد از آنروز سیل ماجراجویان، آدمکشان و جایزه بگیران برای 

 "اسلیور"افتاد ولی  راه بهدریافت این مبلغ به طرف شهر ما 

 همگی آنها را کشت و راهی سینه قبرستان شهرمان نمود.

و دلیجانی وارد شهر شد  دیوزیمه یکروز باد به شدت کنیتا ا

راه داشت. من هم در آن هنگام که مسافری غیر عادی را به هم

حضور داشتم و شاهد ماجرا بودم زیرا وظیفه داشتم که به 

آب و غذا بدهم و مزدی برای گذران زندگی  هاجانیدل یهااسب

 کسب کنم. امخانواده

وقتی دلیجان توقف کرد، درب آن بر لولایش چرخید و مردی 

ی سفید و تنها، قد بلند و نحیف با یک کت تیره، دستمال گردن

 کلاهی بر سر از آن خارج گردید و در بیرون دلیجان توقف کرد.

یکی از رئیس  "آبراهام لینکلن"من پیش از این، تصاویر 

جمهورهای پیشین آمریکا را دیده بودم که 

اماّ  انداختیم ادشی بهمرد تازه وارد مرا 

هیچگاه  "آبراهام لینکلن"که  دانستمیم

ظ دینی بود، بر چنین لباسی که مخصوص وعا

 .کردینمتن 

مرد غریبه دست را برای درشکه چی که 

تا وسایل روی سقف  کردیمآنجا را ترک 

درشکه را تحویل صاحبانشان بدهد، به نشانه تشکر و خداحافظی 

تکان داد. مرد ناشناس بسته بزرگی به همراه داشت که در پارچه 

ا وجودیکه آبی رنگی پیچیده شده بود. در این هنگام پارچه ب

طناب پیچ شده بود، در وزش باد به حرکت در آمد. ناگهان 

از زیر پارچه نمایان گردید و  صندوقچه تندبادی دیگر وزید و

 که بر یک جانبش حک شده بود، به چشم آمد. یانوشته

مرد بیگانه متعاقباً لباس و وسایلش را از روی زمین برداشت و 

که من در آنجا ایستاده سپس نگاهی مختصر به مکانی انداخت 

بودم. او ابتدا لبخند و سپس چشمکی به من زد و آنگاه انگشت 

یک راز بین  عنوانبه امدهیدرا بر لب گذاشت تا آنچه  اشسبابه

من و او باقی بماند. این تمامی ماجرایی بود که من آن زمان با 

ع چیزهایی هستند که از یچشمان خویش دیدم و مابقی وقا

 .امدهیشنیا مردم شهر دوستان و 

موعظه گر معرفی نمود. او گفت که  "دان"آن مرد خود را 

برای سکونت به اینجا نیامده است بلکه به شهر ما آمده تا از 

 بازرگانان و تجار عمده مبالغی پول برای احداث یک کلیسا بگیرد.

مرد غریبه دست را برای درشکه 
تا  کردیمچی که آنجا را ترک 

را  وسایل روی سقف درشکه
تحویل صاحبانشان بدهد، به نشانه 

 تشکر و خداحافظی تکان داد.
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مبالغ مورد نیازش را  یعمدهاو همچنین گفت که بخش  

است. مردم زمانی بیشتر مبهوت شدند که او  قبلاً فراهم ساخته

گفت: درصدد است تا به یاری خداوند مابقی پول مورد نیازش را 

آورد که چنین  دست بهاز طریق بازی قمار با ورق در همان شب 

 .رفتینمکاری هیچگاه از یک مرد واعظ و روحانی انتظار 

لب مرد واعظ رفتاری آرام و متین داشت و غالباً لبخندی بر

 . او نظیر سایر مسافرین قصد ماندن در شهر ما را نداشت.آوردیم

عصر آنروز بازی با ورق خیلی زود شروع شد درحالیکه یکی از 

معروف تشکیل  "اسلیور پت"نفر حاضرین روی میز را همان  4

بر آرنجش روی میز قمار تکیه داده و در  "اسلیور پت". دادیم

بخندی بر لب داشت و هیچکس را خود فرورفته بود. مرد غریبه ل

 .آوردینمبر زبان  یاکلمه. او حتی ساختینماز نظرش دور 

 "تام ایدر"و  "مایک مک گرا"آنروز دو دست بازی آغازین را 

دو تن از کارمندان دولتی شهر بردند و جوایز بسیار کمی را 

نصیب خود نمودند. همزمان هوا طوری دگرگون 

 .دادیموفانی عظیم را شده بود که انگار نوید ط

بر جوایز دست سومّ بازی اندکی افزوده شد 

 "اسلیور پت"ولی این دست از بازی نصیب 

گردید. او برای اولین دفعه از آغاز بازی امروز 

واعظ نیز پاسخش را  "دان"تبسّمی بر لب آورد و 

واعظ لب به  "دان"با تبسّمی مشابه ادا نمود. 

 :گفت "اسلیور"سخن گشود و به 

که فقط خداوند باید امشب  کنمیم. فکر دیکنیمخوب بازی 

 به کمکم بشتابد.

با شنیدن چنین سخنانی از روی غرور تبسّمی  "اسلیور پت"

 واعظ خاموش نماند بلکه گفت: "دان"نمود امّا 

که طپانچه خوش دستی به همراه داری. آیا  نمیبیممن 

 آنرا از نزدیک لمس کنم؟ توانمیم

خشکید و حالش  "اسلیور پت"ناگهان بر لبان لبخند به 

دگرگون شد آنچنانکه انگار خرمگسی در زیر ضربه دمُ اسب له 

 شده باشد. او گفت:

دست  اماسلحهمن نتوانسته است به  جزبهتاکنون هیچکس 

 بزند.

پوزخندی زد و گفت: من منظور بدی نداشتم. خودت  "دان"

خداوند فرا  یسوبهرا  می دانی که مرد بدی نیستم و فقط مردم

. من اصولاً کسی نیستم که ماشه تفنگی را بچکانم خوانمیم

 ضمن اینکه می دانم شما مهارت زیادی در تیراندازی دارید.

اثر گذاشت که او  "اسلیور پت"چنان بر  "دان" یهاحرف

میلیمتری اش را از جلدش خارج ساخت و آنرا بر  45هفت تیر 

را بر سرتاسر اتاق  اشرهیخه نگاه روی میز گذاشت. پس آنگا

 چرخاند بطوریکه کسی را یارای مقاومت در برابرش نماند.

واعظ به آرامی تپانچه را در دست گرفت و به وارسی  "دان"

اجزایش از جمله لوله و چکاننده اش پرداخت سپس وزن آنرا در 

اسلحه  یامنتظرهدستانش سنجید اماّ به ناگهان و به صورت غیر 

ستش لیز خورد و بر کف زمین افتاد و صدای خشک و از د

 خشنی از آن به گوش رسید.

را به عقب  اشیصندلبه ناگهان از جایش پرید،  "اسلیور پت"

واعظ سریعاً اسلحه را از روی  "دان"پرتاب کرد و نعره کشید امّا 

زمین برداشت، آنرا با لباسش تمیز کرد و درحالیکه پوزش 

 به صاحبش برگرداند.، مؤدبّانه خواستیم

، گفت: پوزش خواستن کردیمدرحالیکه غرولند  "اسلیور پت"

 خیلی بهتر از مردن است سپس اسلحه را در قاب چرمیش نهاد.

 بعد از این ماجرا بر روند افزایش مبالغ شرط بندی افزوده شد.

و از  دادیمدر حالیکه میز را به جلو هُل  "مایک مک گرا"

فت: این مقدار شرط بندی از خون بهای ، گشدیمپشتش بلند 

من هم بیشتر است و از توان مالی من ساخته 

کارش رفت.  دنبال بهنیست لذا از جایش برخاست و 

نفر بر روی میز قمار باقی  3بدین ترتیب فقط 

 جزبهتا آنزمان کسی  اشیاصلماندند که برنده 

انبوهی از  "اسلیور پت"نبود. اینک  "اسلیور پت"

در جلویش قرار داشتند که در  هاسکهو  هاساسکنا

و این موضوع او را برای شرط  قمار برده بود

 .ساختیمبزرگتر و بزرگتر بی پرواتر  یهایبند

که در تنگنا قرار گرفته است امّا  کردیمواعظ احساس  "دان"

نشانی از این نبود که بخواهد تمامی پولی را که برای ساختن 

ببازد. حداقل قبل از  "اسلیور پت"ه، به کلیسا جمع آوری کرد

 "اسلیور پت"تاریکی هوا بود که آخرین کارت بازی خوانده شد و 

 دور بهرا تصاحب کرد پس او بازوان ستبرش را  هاپولتمامی 

 حلقه کرد و آنها را به سمت خود کشید. هاپول

صبر کنید. صدا  یالحظهاین زمان صدایی بگوش رسید: 

را وحشت  "اسلیور پت"قاطع ادا گردید بطوریکه  بسیار آمرانه و

واعظ بر  "دان"که این کلمات را  دانستینمزده کرد. او در ابتدا 

 زبان رانده است.

واعظ ادامه داد: شما تمام عصر امروز را  "دان"در این هنگام 

را بردارید، یقیناً باید لقب دزدی  هاپولو حالا اگر  دیاکردهتقلب 

 اعمال خلافتان اضافه کنیم. را هم به سایر

 دانستیمبه سمت طپانچه اش رفت امّا  "اسلیور" یهادست

و تهدیدی برای او  کندینمواعظ هرگز اسلحه حمل  "دان"که 

و حالا اجازه  امنکردهمن اصلاً تقلب  لذا گفت: گرددینممحسوب 

 که هیچکس مرا به این کار متهمّ کند، حتیّ یک واعظ. دهمینم

واعظ گفت: اگر چنین است پس اجازه بدهید تا  "دان"

خداوند تصمیم آخر را بگیرد بنابراین اگر شما مبارزه را در 

بر جوایز دست سومّ بازی 

اندکی افزوده شد ولی این 

دست از بازی نصیب 

 گردید. "اسلیور پت"



 

 1396 آبا  ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی هفتم  هشتادو شماره    110

د آنگاه حق با شماست و شما نباید ترسی از این یخیابان ببر

 موضوع داشته باشید.

که من اسلحه دارم  ینیبینمبا استهزا گفت: مگر  "اسلیور"

؟ او کندیمچگونه شلیک یک طپانچه  یدانینمدرحالیکه تو 

 تمامی این کلمات را با کنایه و بریده بریده ادا نمود.

پاسخ داد: من خواهان رویاروئی نیستم امّا این  "دان"

حقیقتی است که خداوند به من الهام کرده که امشب پول کافی 

که انگار  یکنیمرا به من خواهد رساند ولی تو چنان صحبت 

واعظ با گفتن مطالب فوق ادامه داد:  "دان"خداوند دروغگوست. 

مرا تأئید کند و یا  یهاگفتهآیا کسی در اینجا هست که بخواهد 

 طپانچه اش را به من قرض بدهد؟

هیچگاه تاکنون از یک  "اسلیور پت"

درگیری مسلحانه جاخالی نکرده بود لذا پس از 

اینکه از صاحب بار کمربندی با دو طپانچه برای 

به اتفاق از سالن خارج  واعظ گرفت، "دان"

 شدند و به طرف انتهای خیابان رفتند.

جمعیتی کوچک در آنجا گرد آمدند ولی 

آنقدر نبودند که در زمان کشته شدن سایر 

. تمامی آنهایی افتندییمتجمع  "اسلیور پت"ماجراجویان توسط 

 دانستندیمواعظ را احمقی  "دان"که در آنجا جمع شده بودند، 

 ود را برای ساختن یک کلیسا به کشتن خواهد داد.خ یزودبهکه 

بود که  هامدتدو مرد در مقابل همدیگر قرار گرفتند، انگار 

شلیک  یآمادهکاملاً  هااسلحه. دندیکشیمانتظار چنین زمانی را 

قرار داشتند.  هااسلحهدر راستای بدن و در کنار  هادستبودند و 

 وی باروت فضا را آکنده کرد.به ناگهان آتش گشودند و ب هااسلحه

را جلوی  اشاسلحهلوله  "اسلیور پت"لحظاتی گذشت و 

دهانش گرفت و بر انتهای آن دمید. او به قامت کثیف و دراز 

واعظ نگاهی از سر حقارت انداخت. این زمان  "دان"کشیده 

 صدای شیون اندوهناکی از زنان درون جمعیت برخاست.

و انگار کاری عادی و  نمودیمبسیار خونسرد  "اسلیور پت"

ملال آور را انجام داده باشد لذا اسلحه را در جلدش قرار داد و 

 افتاد. راه بهسالن میکده  طرفبه

دن کرد. یواعظ شروع به جنب "دان"در این موقع بود که بدن 

افسون  نظر بهبطوریکه  کردیمبا بُهت به او نگاه  "اسلیور پت"

امی از جا برخاست و نشان داد که واعظ به آر "دان"شده است. 

جان سالم بدر برده است. او برپا  "اسلیور پت"از شلیک اوّل 

 را آماده تیراندازی نمود. اشیقرض یهااسلحهایستاد و 

مجدداً آماده تیراندازی شد. صدای دو گلوله  "اسلیور پت"

واعظ بسان درختی که از پایه قطع کرده  "دان"فضا را پُر کرد و 

 د، مجدداً بر زمین خاک آلوده فرو افتاد.باشن

عرق پیشانی خود را با دست حاوی طپانچه اش  "اسلیور پت"

شلیک در دست  یآمادهرا  اشاسلحهزدود. او همچنان که 

واعظ دوخت امّا آنچه را که  "دان"را بر بدن  شیهاچشمداشت، 

ر پیوست. نفس د وقوع بهگر یاو هیچگاه انتظارش را نداشت، بار د

واعظ به سختی تقلا  "دان"سینه جمعیتّ حبس شده بود. 

 که یکبار دیگر بر سر پا بایستد. کردیم

هیچگونه شانسی برای هدف گیری  خواستینم "اسلیور پت"

واعظ بدهد پس در اولین فرصت درحالیکه ترس  "دان"به 

، مجدداً دیلرزیم خود بهسراپایش را فرا گرفته بود و از عصبانیت 

 واعظ برای دفعه سومّ بر زمین در غلطید. "دان"رد و شلیک ک

برای  هاآنحرکت کردند.  ترعقبجمعیتّ از حاشیه خیابان به 

غیر عادی بودند که یک مرد در  یامبارزهاولین دفعه شاهد 

 هاآنبمیرد.  خواستینموجه  یچهبه یمرگ و زندگ یمبارزه

واعظ در مورد  "دان"که شاید  کردندیمفکر 

خداوند درست گفته  یوعدهنیدن سخنان و ش

اسلیور "دیدند که رنگ از رخسار  هاآنباشد. 

پریده و لرزش تمام بدنش را فرا گرفته  "پت

 است.

قدم دور نشده بود  20هنوز  "اسلیور پت"

واعظ بار دیگر شروع به حرکت  "دان"که پیکر 

د. وی کرد. او ابتدا بر روی زانوها و سپس بر ستون پاهایش ایستا

 دستهایش را به سمت آسمان گرفت و گفت:

 .یادادهوعده  من بهساز که  ییهاپولخداوندا مرا مرهون 

 "اسلیور پت" یسوبهواعظ  "دان"سیاهرنگ  یهاچشم

را فرا گرفت آنچنانکه به  "اسلیور"دوخته شدند. وحشت سراپای 

الا را ب اشاسلحهاین وضعیت فوراً واکنش نشان داد. او بلافاصله 

واعظ نشانه رفت. او  "دان"آورد و اینبار آنرا به طرف سر 

 اشاسلحههستند که در  ییهاگلولهآخرین  هانیاکه  دانستیم

 .اندماندهیباق

واعظ دستش را بر  "دان"، هاگلولهشنیدن صدای  محضبه

به دور خودش چرخید و سپس  کیگذاشت، اند اشیشانیپروی 

 خوردندینمچکس و هیچ چیز تکان با صورت بر زمین افتاد. هی

 بهواعظ که با وزش باد  "دان"از ژاکت سیاه  یاگوشهمگر 

 در آمده بود. حرکت

ولیکن  دیلرزیماز هیجان و عصبانیت  "اسلیور پت"

ز به او ینگاهش را از جنازه بردارد. نگاه جمعیت ن توانستینم

و نفر که کدامیک از آن د دانستندینم هاآنخیره مانده بود. 

جمعیتی کوچک در آنجا گرد 

آمدند ولی آنقدر نبودند که در 

زمان کشته شدن سایر 

 "اسلیور پت"ماجراجویان توسط 

 .فتنداییمتجمع 
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اسلیور "اعجاب انگیزترند. مردم هیچگاه تاکنون ندیده بودند که 

جنایتکار چنین هراسان گردد و یا انسانی پس از مرگ در  "پت

 مجدداً به عالم زندگان برگردد. هاگلولهاثر شلیک مکرر 

در این هنگام حرکت کوچکی در کمر جسد مشاهده شد و 

 "دان"که از زیر بدن  کردیمسفید تقلا  یفاختهاز نوع  یاپرنده

زد و به  هم بهرا  شیهابالواعظ آزاد گردد. پرنده لحظاتی بعد 

بیکران آسمان ابری شهر ناپدید  یگسترهپرواز در آمد و در 

 گشت.

که حقیقتاً چه پیش آمده است امّا عامه  دانستینمکسی 

 یانشانهظهور ناگهانی پرنده را  "اسلیور پت"مردم شهر و حتی 

. بدینگونه حضار این واقعه را پنداشتندیمخواست خداوند از 

را قاتل پیام  "اسلیور پت"پیامی از جانب خداوند دانستند و 

 رسان خداوند قلمداد کردند.

قدم  10همه کاملاً دلسرد و ناامید شدند ولی هنوز کمتر از 

 "دان"برنداشته بودند که بار دیگر بدن  شانیهاخانه یسوبه

گهان حرکت کرد و به آرامی ابتدا به حالت نیم خیز و واعظ به نا

سپس بر پا ایستاد. غرشی بلند از جسد مشابه فریادی از اعماق 

؟ تو باید پولی را که خداوند یرویمکجا  گور به گوش رسید:

 وعده داده است، به من بدهی.

احساس غریبی داشت لذا آوایی سراسر وحشت  "اسلیور پت"

را بر زمین انداخت، بر  اشاسلحهاو ابتدا از گلویش خارج شد. 

چرخید سپس به طرف پائین خیابان گریخت  اشپاشنهروی 

 زدنی از نظرها ناپدید شد. هم بهبطوریکه در چشم 

جمعیت که گیج و منگ ایستاده بودند پس از آنکه دور شدن 

 یسوبهرا مشاهده کردند، نگاه متوحش خود را  "اسلیور پت"

. او بر روی پاهایش ایستاده بود و به مردم لبخند واعظ برگرداندند

. هیچکس تاکنون چنین مرگی را بچشم ندیده و یا از زدیم

خون بر روی پیشانیش  یهالکهکسی نشنیده بود. ایدون حقیقتاً 

آستینش را بر آنها کشید، تماماً  "دان"ولی وقتی  شدندیمدیده 

 فتن نمود:شروع به سخن گ "دان"پاک و ناپدید گردیدند. 

تکرار آن را ببینید اماّ  دیتوانینماست که شما  یامسئلهاین 

برای من اصلاً نگران نباشید مگر اینکه دوست داشته باشید که 

 خشمگین و کینه جو دوباره به شهر شما برگردد.  "اسلیور پت"

 
 

 اوسپس چشمکی به آنها زد و زیر لب چیزهای بر زبان آورد.

واعظ به انعامی که  "دان"ودند که تمامی شهر خوشحال ب

را  هاپولتمامی  "دان"خداوند به او قول داده بود، رسیده است. 

دیگر را برای کلیسای شهر ما  ینیمی از آن بر نداشت و نیم جزبه

 باقی نهاد.

نشنید  "اسلیور پت"هیچکس از آن زمان به بعد نشانی از 

کسره تا مکزیک ی "اسلیور پت"ولی بعدها در شهر شایعه شد که 

دویده است. او در آنجا به کشاورزی اشتغال یافته و سپس ازدواج 

تا زمانی که زنده بود، هیچگاه بار دیگر  "اسلیور پت"کرده بود. 

 دست به اسلحه نبرد.

 یاواقعهمردم شهر هرگز نتوانستند از صحبت در مورد چنین 

ه هدف دفع 5لب فرو بندند و فکرش را نکنند که چگونه یک نفر 

در  یاگلولهگلوله قرار گیرد ولی مجدداً برخیزد، انگار که اصلاً 

کار نبوده است. در این میان هیچکس هم جرأت نکرد تا از 

از شهر ما  یزودبهواعظ توضیحی در این رابطه بخواهد. او  "دان"

 من برجا گذاشت. جزبهاسرارآمیزی را برای همه  یخاطرهرفت و 

دارم  ادی بهروز ورود او را به خاطر دارم.  شما می دانید که من

را در یکسوی صندوقچه همراه  یانوشتهکه با وزش ناگهانی باد 

 "دان"دیده بودم. بر روی صندوقچه نوشته شده بود:  "دان"

 "دان"شگفت انگیز، استاد تردستی و فریب. یعنی در حقیقت 

ازها و شعبده ب هاتردستاز سوی  یاهیهدیک واعظ نبود بلکه 

را با  "اسلیور"بود. او در یک لحظه توانسته بود که هفت تیر 

غیر واقعی و مشقی داشت،  یهاگلولههفت تیر مشابهی که 

را برای تأثیرگذاری بیشتر حرکاتش در  یاپرندهض کند و یتعو

 جیب خود قرار دهد.

مردی بود که خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و  "دان"

. او اینک آنقدر دیکوشیم هاانسانمور فرهنگی در راه آموزش و ا

رازهایش را برای مردم شهر بازگو  تواندینماز اینجا دور است که 

که از سرزمین اموات  دانندیم یامردهکند. امروزه گروهی او را 

که از جانب  انگارندیم یافرشتهاو را  یاعدهّبازگشته بود و 

ان فرستاده شده بود و همه خداوند برای گرفتن انتقام بی گناه

تا مردم شهر همواره در موردش صحبت  اندشده یابهانهاینها 

 کنند.

، من و شما از حقیقت ماجرایی که "دان"تنها خداوند،  کنیا

ما رُخ داد و سرانجام به فرار  یوحشتزدهدر آنروز بادخیز در شهر 

 هراس انگیز منجر شد، باخبریم. پس بدانید که "اسلیور پت"

هیچ ظلم و ستمی هرگز و هرگز بدون مکافات نخواهد ماند و در 

این وادی عاقبت برای زورگویان و بدکاران راه فرار و گریزی 

اماّ شرافت  یموقت هایشادنیست چنانکه تاکنون نیز نبوده است. 

 ■ جاودانه است.
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 «برون رفت طولانی» داستان  

 «نژادابوالحسن هاشمییدس»؛ مترجم «اف.اسکات فیتزجرالد» سندهینو 
 

باره برخی قصرهای قدیمی در تورن فرانسه صحبت با هم در

 را ،به الو، به قفس آهنینی که لوئی یازدهم، کاردینال میکردیم

و  هاچالشش سال در آن زندانی کرده بود، اشاره کردیم، به سیاه 

را  هاچالوحشت هائی آن چنانی پرداختیم. من چند تا از این سیاه 

خشگ به عمق سی یا چهل پا که  واقعاًدیده بودم. چاه هائی 

. ازآن زمان انداختندیم هاآنرا بی هیچ امید نجاتی در  هاانسان

که تخت خواب قطاربرایم  امشدهچنان دچار ترس از فضای تنگ 

. بنابراین وقتی اندگذاشتهتاثیرماندنی  هاچاهکابوس مسلمی است. 

گفت تسکینی بود. یعنی، وقتی آن را شروع دکتر، این داستان را 

در  هاشکنجهربطی به  دیرسیم به نظر چون بود. ینیتسک کرد،

 گذشته ندارد.

به اسم خانم کینگ با شوهرش خیلی خوشبخت بود.  زن جوانی

عاشق بودند. اما در موقع تولد فرزند دومش  قاًیعمثروتمند و  هاآن

آشکارشیزوفرنی یا  به یک کمای طولانی رفت و با یک مورد

از آن بیرون آمد. توهم اوکه با اعلام استقلال « اختلال شخصیت»

 یوقت ، با این مورد بیماری ارتباط اندکی داشت.شدیممربوط 

آورد آن هم کم کم از بین رفت. پس از  به دستسلامتش را دوباره 

 دادیمده ماه، بهبود یافت. بندرت آنچه را که بر وی رفته بود نشان 

 و خیلی خوشحال بود که به دنیا بر گشته است.

دخترانه با حالتی جذاب و مورد  نسبتاً فقط بیست سال داشت.

علاقه کارکنان آسایشگاه. وقتی حالش به اندازه کافی خوب شد 

با شوهرش به مسافرتی آزمایشی برود،  توانستیمطوری که 

به  مصلحت عموم به سفر بود. پرستاری برای تهیه لباس با او

رومانتیک او را در  نسبتاًماجرای معاشقه  یگرید فیلادلفیا رفت.

بچه اورا در ملاقاتشان در بیمارستان  دو وهمه، دانستیممکزیک 

 دیده بودند. مسافرت به مدت پنج روزبه ساحل ورجینیا بود.

 با ،کردیم، وسائلش را با وسواس جمع شدیمتماشای اوکه آماده 

وازین قبیل چیزها، زندگی  رایش موهاشادی پیش پا افتاده آ

 ، لذت بخش بود. اونیم ساعت قبل اززمان حرکت آماده بود.کردیم

بعد ازرگبار ماه  مثل لحظه به نظردامن آبی روشن وکلاهی که  با

، نگاهی به کف اطاق انداخت. چهره لطیف و دوست آمدیمآپریل 

از  زودتر ری،داشتنیش، متاثر ازغم وحشتناک دیر پای ناشی از بیما

 انتظار با نشاط شده بود.

، این از جاه طلبی من است میکنینم: ما هیچ کاری گفتیماو 

درست سه صبح از خواب بیدار شوم و درست سه  خواهمیمکه 

لباس شنا بخرم وغذا سفارش  خودم شب، تا دیروقت بیدار بمانم.

ه وقتی زمان نزدیک شد، خانم کینگ تصمیم گرفت که درطبق دهم.

از راهروها با خدمتکار  پائین منتظر بماند تا در اطاقش. هنگامیکه

 ، عبورمی کرد برای سایر بیمارانآوردیمبیمارستان که چمدانش را 

 

 

و متاسف ازاین که آنها هم مثل اوبه یک  دادیمدست تکان  

. رئیس بیمارستان برایش آرزوی بهبودی رفتندینمتعطیلات مجلل 

و  پیدا کردند برای درنگ کردن یابهانهستارها . دوتا از پرکردیم

 سهیم شدن درشادی مسری او.

 «چه رنگ پوست قشنگی خانم کینک.»

 «خیالتان راحت باشد. کارت پستال بفرستید.» 

، کامیونی با ماشین کردیمزمانیکه اواطاقش را تر ک  حدوداً

بود و انتظار  سر راه از شهر تصادف کرد. جراحت، داخلی شوهرش

که بیشتر از چند ساعت زنده بماند. این خبررا دفتر  رفتیمن

ییمارستان متصل به سالنی که خانم کینگ در آن انتظار  یاشهیش

کرد. اوپراتوربا دیدن خانم کینگ و دانستن اینکه  افتیدر ،دیکشیم

به آنجا  فوراًاین شیشه ضد صدا نیست از سر پرستارخواست که 

با عجله به نزد دکتر آمد واوتصمیم  بیاید. سرپرستار وحشتزده و

تا وقتی شوهرش هنوز زنده  بهتراست گرفت که چه کاری باید بکند.

به او چیزی نگویند. اما البته باید بداند که شوهرش امروزنمی  است

 خانم کینگ خیلی نا امید شده بود. آید.

بعد از یک « چنین احساسی احمقانه است. کنمیمتصور » گفت:

 ، نه؟دیآیمفردا  یک روز بیشتر چیز مهمی نیست؟ماه انتظار

ازآن وضعیت  کردیماما سعی  گذراندیمپرستار اوقات سختی را 

پرستار بسیاربا تجربه وخون  بیرون آید تا بیماربه اطاقش بر گردد.

سردی را تعین کردند تاخانم کینگ را از سایر بیماران و از 

مختلف موضوع  یهاجنبهباره  دور نگهدارند. و روز بعد در هاروزنامه

 تصمیم بگیرند.

وآنها به دروغ گفتن  گذراندیماما شوهرش لحظات آخرعمرش را 

. کمی قبل از ظهر روز بعد یکی از پرستارها از راهرو دادندیمادامه 

روز قبل لباس  مثل که به خانم کینگ بر خورد. کردیمعبور 

 .آوردیمپوشیده بود اما این بار چمدانش را خودش 

شوهرم را ببینم. دیروزنتوانست بیاید اما  خواهمیم»اوتوضیح داد: 

 .«دیآیمامروز در همان ساعت 

پرستار با او قدم زد. خانم کینگ دربیمارستان آزادی رفت و آمد 

 خواستینمپرستار  مشکل بود، واقعاً داشت وهدایت او به اطاقش 

باشد.  گفتندیماو  داستانی را بگوید که مغایر آنچه که مقامات به

وقتی به سالن مقابل رسیدند به اوپراتوراشاره کرد که او هم 

خوشبختانه فهمید. خانم کینگ خود را برای آخرین بار در آئینه 

 برانداز کرد و گفت:

مثل این داشته باشم  درست دوست داشتم یک دوجین کلاه،»

 «که به من یادآوری کند همیشه اینطور شاد باشم.

به من »سر پرستار با آخم واردشد، به او گفت:  یوقت کمی بعد،

 نگوجرج تاخیر کرده است؟
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 کرد اما صبور باشید. شودینمزیادی  کار متاسفم تاخیر دارد.

لباس مرا وقتی  خواستمیم کرد. یاغمگنانهخانم کینگ خنده 

 نو هستند ببیند. کاملاً

 وچروکی در آن نیست. نیچ چرا که،

 طول بکشد. تا فردا زنمیمحدس 

یک روز بیشتر،  به خاطرحالاکه در اوج خوشحالیم. نباید  

 غمگین شوم.

 البته که نه.

 آن شب شوهرش فوت کرد و درجلسه مشورتی صبح روز بعد،

در مورد اینکه چه کار کنند بحث کردند. گفتن موضوع به او  دکترها

انجام  سر یک ریسک بود و پنهان نگاهداشتنش ریسکی دیگر.

بگویند آفای کینگ احضار شده است و به این  گرفتندتصمیم 

به این  یوقت ترتیب امید او را برای ملاقات فوری از بین ببرند.

 واقعیت را به او بگویند. توانندیمامرراضی شد، آنوقت 

از جلسه بیرون آمدند یکی از آنها ایستاد و اشاره  دکترهازمانیکه 

نم کینگ با چمدانش قدم کرد. پائین راهروبسمت سالن بیرونی خا

 .زدیم

 دکترپیری که مسئول خاص خانم کینگ بود نفسش گرفت.

این وحشتناک است. فکر کنم شاید بهترباشد حالا به او »گفت:  

دوبار در هفته ازشوهرش با خبرمی شود  معمولاًبگویم. وقتیکه 

مریض است  بیفایده است بگوئیم در سفر است. اگر هم بگوئیم

 برود. کسی نظر دیگری دارد؟ ادتشیبه ع هدخوایمآنوقت 
II 

یکی از دکترها که در جلسه مشورتی حضور داشت، بعد از 

ظهرآن روز به تعطیلات دوهفته ایش ادامه داد. در روز باز گشتش 

درهمان راهروودرهمان ساعت، مقابل جمع کوچکی که به طرف او 

، یک آوردیمپیش خدمت بیمارستان که چمدانی را  - آمدندیم

 ایستاد.-پرستاروخانم کینگ بالباس آبی کمرنگ وکلاه بهاری 

شوهرم را  خواهمیم دکتر. ریبه خصبح »خانم کینگ گفت:  

چون  رومیمببینم، قصد داریم به ساحل ویرجینیا برویم. به سالن 

 «اورا منتظر نگه دارم. خواهمینم

 دکتربه چهره زن که مثل صورت بچه صاف و روشن بود، نگاه 

او فقط تعظیم  نیبه رااست، بنا  به او اشاره کرد دستور پرستار کرد.

خانم کینگ گفت:  کرد و راجع به هوای دلپذیر صحبت کرد.

برای من روز  دیباریمروزقشنگی است. البته حتی اگر باران »

دکتر متوجه آشفتگی و ناراحتی او بود. فکر کرد چرا  «قشنگی بود.

 توانمیمادامه یابد. من چه کار مفیدی این موضوع  دهندیماجازه 

 در این خصوص انجام دهم؟

 دکتر پیری را ملاقات کرد و موضوع را با او در میان گذاشت.

به او بگوییم.  میکنیمدکتر پیری خندید و گفت: ما سعی 

در  دیتوانیمکوشش ما این است که ببینیم آیا هنوزبیمار است. شما 

رادر یک معنی دقیق بکار ببرید. مرگ اینجا عبارت غیر قابل تعمق 

طریق  نیبه هم دیتوانینماما شما  او برای زن غیر قابل تعمق است.

دکتر پیری گفت: از نکته نظر تئوری نه. چند روز پیش  ادامه دهید.

پرستار سعی کرد  کردیموقتیکه او طبق معمول وسایلش را جمع 

چهره اورا ببینم،  انستمتویم او را از رفتن باز دارد. از بیرون سالن

 صورتش سفت یهاچهیماه برای اولین باربسیار عصبی شده بود.

پرستار را خیلی مؤدبانه دروغگو خواند،  وچشماتش خیره بود. وقتی

مشکوک بنظرآمد. آیا ما  یالحظهصدایش کلفت و مصرانه بود. 

یا مورد تحت کنترل داریم، داخل شدم و به  بیمارقابل کنترل

 فتم که اورا به اطاق پذیرش ببرد.پرستار گ

دکتری که در راهرو ازکنار آن جمع کوچک عبور کرد بود دوباره  

کینگ از آن  خانم جداشد و به بخش برگشت. ازآنها رادید. هاآن

 ایستاد وبا دکترپیری صحبت کرد. جمع

اما به  امشدهنا امید  البته شوهر من تاخیر کرده است.» گفت: 

و بعد ازاین انتظار طولانی یک روز بیشتر،  دیآیممن گفتند فردا 

 . با من موافق نیستید دکتر؟دیآینم به نظرمهم 

 البته که هستم خانم کینگ.

 خواهمیم.امگذاشتهرا کنار  میهالباس او کلاهش را برداشت.

نزدیک، به کلاه نگاه کرد و  اواز فرداهم به اندازه امروز تازه بمانند.

کنم بتوانم آنرا پاک  فکر آن نشسته است، گرد روی یکم گفت:

 شوهرم توجهی نکند. دیشا کنم.

مهم نیست که یک روز دیگر صبر  واقعاً. کندینممطمئنم که 

کنم. پیش از اینکه آنرا بدانم، فردا هم همین موقع خواهد بود، 

 اینطور نیست؟

هنوز هم دو بچه  گفت: دکتر جوانتر رفت طرفبهوقتیکه او 

 هستند.

مهم باشند. خانم کینگ وقتی احساس  هابچه کنمینم فکر

گره زد.اگر ما اورا دور  یبهبودتباهی کرد. این مسافرت را با فکر 

 ؟تواندیم کنیم باید تا انتها برود و شفا یا بد.

دکتر پیری گفت: پیش بینی مرض وجود ندارد. من به راحتی 

ه شد که به توضیح دهم چرا امروز صبح به اواجازه داد توانمیم

 اما فردا صبح و صبح دیگری هم خواهد بود. سالن برود.

همیشه این شانس وجود دارد وکه او روزی به » دکتر پیری گفت:

 «آنجا خواهد رسید.

او  به یوقت ناگهان تمام کرد. نسبتاًدکتر داستانش را در اینجا 

فشارآوردیم تا بگوید چه اتفاقی افتاد او اعتراض کرد و گفت بقیه 

سرانجام از بین  هایدلسوزداستان ضد نکته اوج داستان است. تمام 

پذیرفته  واقعاًرفت و اینکه بالاخره کارکنان در آسایشگاه حقیقت را 

 که شوهرش را ببیند؟ رودیماما آیا او هنوز  بودند.

 واردین، تازه جزبه دیگر، بیماران اما –اوه بله همیشه همین است 

 .کردندیم نگاهش ندرت به. کردیم ورعب سالن از او وقتیکه

اما او  کردندیمسال جایگزینی کلاه جدید را مدیریت  هر ،پرستاران

و همیشه کمی نا امید بود اما  دیپوشیمهمیشه همین لباس را 

آنجا که ما می  تا . خیلی هم شیرین بود.دادیمرا آنجام  هانیبهتر

سرمشق  آمدیم ه نظرببه طرزعجیبی  و دانیم زندگی غمگینی نبود.

آرامشی برای سایر بیماران باشد. به خاطر خدا بیاید راجع به چیز 

 ■ .هاچال سیاه به برگردیم –دیگری حرف بزنیم 
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 «کارلو فوئنتس یهاکابوس» داستان 

 «زادهنرگس قندیل»؛ مترجم «حسن بلاسم*» سندهینو 
 

 در عراق اسمش سلیم عبدالحسین بود. در شهرداری با

کرد که شهردار پایتخت برای نظافت بعد از گروهی کار می

، 2009ها تعیین کرده بود. سال ها و خیابانانفجار در کوچه

 در هلند با نام دیگری مُرد: کارلوس فوئنتس.

سلیم و همکارانش مثل هر روز سیاه دیگر، بیزار و 

اش کردند که در نزدیکیحوصله بازار شلوغی را تمیز میبی

حمل بنزین منفجر شده بود. در  یشدهیگذاربمبون کامی

بازار، مرغ و سبزی و میوه و آدم همه با هم سوخته بودند. 

کردند. ها کُند و با احتیاط جارو میآن

هایی از پارهها تکهترسیدند که با خرابیمی

ها را هم بروبند. ولی همیشه دنبال بدن آدم

ری یا کیف پول سالمی، زنجیر طلایی، انگشت

گشتند که هنوز دست از ساعتی می

زمان برنداشته باشد. سلیم مثل  یمحاسبه

های قیمتیِ مرگ را شانس نبود که تفالهقدر خوشرفقایش آن

پیدا کند. احتیاج به پولی داشت که با آن ویزای سفر به هلند 

را بخرد و از جهنم مرگ و آتش خلاص شود. تنها چیزی که 

بها و بسیار گران ینقرهدی بود با انگشتر پیدا کرد، انگشتِ مر

زیبا. پایش را روی انگشت گذاشت، محتاطانه خم شد و با 

چِندش انگشتر نقره را بیرون کشید. بعد، انگشت را در 

های اجساد را پارهسیاهی انداخت که تکه یسهیک

 گذاشتند.می

انگشتر به انگشت سلیم رفت. نگینش را مبهوت و شیفته 

کرد. سرانجام، فکر فروش آن را از سر بیرون کرد؛ تماشا می

کرد نوعی ارتباط معنوی و شود گفت که احساس مییعنی می

 نهانی با انگشتر دارد؟

* 

داد، خواست که وقتی درخواست پناهندگی به هلند می

اسمش را هم عوض کند؛ از سلیم عبدالحسین به کارلوس 

را حرفی بود که به گهای تندروی اسلامفوئنتس. ترس از گروه

مهاجرت زد تا این درخواست را توجیه کند.  یادارهبازپرس 

اش این بود که به عنوان مترجم داستان درخواست پناهندگی

ترسد که به کرده و حالا از این میبرای ارتش آمریکا کار می

تغییر اسم  یدربارهاتهام خیانت به وطن ترورش کنند. سلیم 

 کرد. کرده بود که در فرانسه زندگی می اش مشورتپسرخاله با

 

 

ای که بهش بیاید خودش تصور دقیقی از اسم خارجی

مهاجرت با موبایل با پسرخاله تماس گرفت.  یادارهنداشت. از 

او در آپارتمانش بود و داشت پُک عمیقی به سیگار حشیشش 

گوش کن... »اش را پنهان کرد و به سلیم گفت: زد. خندهمی

ست. سنگالی یا چینی بودن در اروپا صد بار بهتر از حق با تو

این است که اسم عربی داشته باشی. ولی عاقلانه نیست که 

اسمت ژاک یا استیون یعنی یک اسم اروپایی باشد... شاید اسم 

آیند برای تو با های گندمی که از کوبا یا آرژانتین میاین آدم

مثل نانِ جو خوب باشد...  یرهیتآن پوست 

 «اهاها...ه

زد، طور که حرف میپسرخاله همین

های انباشته در آشپزخانه را هم روزنامه

گشت. یادش آمد یکی دو روز پیش در می

ای ادبی که چندان چیزی هم از آن مقاله

 اسپانیایی دیده بود. احتمالاًنفهمید، یک اسمِ 

به خاطر این  پسرخالهسلیم، ضمن تشکری پرحرارت از 

کبیر زندگی خوبی داشته  یفرانسهکه او در  لطف، آرزو کرد

 باشد.

کارلوس فوئنتس با نام جدیدش خیلی خوشحال بود. 

کرد. فوئنتس وقت را زیبایی شهر آمستردام هم خوشحالش می

های آموزش زبان هلندی رفت از دست نداد. به یکی از کلاس

و با خودش عهد کرد که از آن روز دیگر عربی حرف نزند و در 

ها معاشرت نکند. با صدایی که ها و عراقیشرایطی با عربهیچ 

دیگر بدبختی و »شد آن را شنید گفت: به خوبی می

کارلوس فوئنتس در سال اول « ماندگی و مرگ بس است.عقب

زندگی جدیدش هر چیزی را با شرایط کشور اولش مقایسه 

گذاشت. در کرد و در برابرش علامت سؤال یا تعجب میمی

کرد: رفت، با حسادت زیر لب غرولند میها که راه میخیابان

گاه توالت ها نگاه کن، چقدر تمیز است! به نشیمنبه خیابان»

ها غذا زند! چرا ما مثل ایننگاه کن، از تمیزی برق می

خوریم که انگار همین حالا غذا خوریم؟ ما چنان با ولع مینمی

هایش ده و ساقشود. این دختر که دامن کوتاه پوشیتمام می

را در معرض دید گذاشته، اگر همین حالا در میدان 

شد. روزگار محو می یصفحهاز  حتماًرفت، الشرقی راه میباب

 ها جوریکافی بود ده متر برود تا زمین ببلعدش. چرا درخت

در بازار، مرغ و سبزی و میوه و 
آدم همه با هم سوخته بودند. 

ها کُند و با احتیاط جارو آن
 کردند.می
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شوند؟ چرا سبز و زیبایند که انگار هر روز با آب شسته می 

هایی شبیه ستیم؟ ما در خانهجو نیها آرام و صلحما مثل این

هایشان گرم و امن و ها خانهکنیم، ولی اینآغل زندگی می

گذارند؟ رنگارنگ است. چرا به سگ هم مثل آدم احترام می

ساعته مشغول آن عادت نهانی هستیم؟  وچهارستیبچرا ما 

 «ها را از کجا بیاوریم؟دولت قابل احترامی مثل مال این

فوئنتس در برابر آن دچار حیرت و  چیزی نبود که کارلوس

ها حقارت نشود: از نرمیِ کاغذ توالتِ هلندیل در عین حا

گرفته تا ساختمان پارلمان که فقط با چند دوربین حراست از 

 شد.آن محافظت می

 شده ادامه داشت.ریزیبرنامه کاملاًزندگی کارلوس فوئنتس 

او هر روز بیش از روز پیش هویت و 

کرد. تمام مدت هم به دفن می اش راگذشته

های دیگری که به قوانین مهاجران و خارجی

گذاشتند و هی غر زندگی هلندی احترام نمی

های ها را موشخندید. آنزدند میمی

دانست که با کار غیرقانونی ای میافتادهعقب

دهند و به هیچ کنند، مالیات نمیها زندگی میدر رستوران

سر و پاهای عصر حجری از گذارند. این بیقانونی احترام نمی

هایی که به آنها هم نان داده بودند و هم خانه، بدشان هلندی

کرد فقط خودش استحقاق این را دارد که آمد. احساس میمی

این کشور مهربان و روادار به خود بگیردش. معتقد بود که 

دولت هلند باید هر کسی را که به خوبی زبان یاد نگیرد یا 

ترین قوانین راهنمایی و رانندگی مرتکب کوچک یدربارهتی ح

ها هم باید بروند و در قانونی شود، از کشور اخراج کند. آنبی

 کشورهای مستراحِ خودشان کارشان را بکنند.

داد. از کرد و مالیات میکار می کارلوس فوئنتس مدام

زد. در های اجتماعی سر باز میزندگی با دریافت کمک

یری زبان هلندی چنان رکوردی شکست که هر کس او را یادگ

کرد. بهترین پاداش این جِد و جهد او شناخت تعجب میمی

هلند پیدا کردن  یجامعهبرای وفق دادنِ روح و عقلش با 

قلب بود که فوئنتس را دوست داشت هلندی و خوش یدختر

 یچهرهکیلویی  90گذاشت. این دخترِ و به او احترام می

های کارتونی داشت. فوئنتس سعی ای شبیه شخصیتانهکودک

کرد مثل مردی فهمیده با او رفتار کند و در حد مرد غربی می

 بلندنظر و متشخص باشد. -حتی کمی هم بیشتر  -

تباری ناگفته نماند که او همیشه خود را به دیگران مکزیکی

های نفتی در عراق کرد که پدرش مهندس شرکتمعرفی می

تمدن و ست. دوست داشت مردم عراق را ملت بیبوده ا

 دانند:ای معرفی کند که معنی انسانیت را نمیافتادهعقب

 .«یوحش یلهیقبای است از چند عراق فقط مجموعه»

ازدواج با آن دختر هلندی، خوب یاد گرفتن زبانِ آنجا، 

شناخت فرهنگ و تاریخ هلند، کار  یدورهشرکت در چندین 

م پاک بودن پرونده از هر نوع مشکل یا تخلف از دائم و سرانجا

قانون باعث شد تابعیت هلند را در مدت بسیار کوتاهی بگیرد 

دید. کارلوس فوئنتس که هیچ مهاجری خوابش را هم نمی

تصمیم گرفت همه ساله روزِ پاسپورت هلندی گرفتنش را 

کرد که پوست و خونش تا جشن بگیرد. فوئنتس احساس می

هایش دارد زندگی واقعی را نفس کرده و ریهابد تغییر 

تر کند مدام تکرار کشد. برای اینکه عزم خود را جزممی

بله، کشوری بدهید که به من » کرد:می

بپرستمش  یزندگاحترام بگذارد، تا در طول 

 «و دعایش هم بکنم.

رفت، تا اوضاع به همین ترتیب پیش می

و  های شبانه شروع شداینکه گرفتاریِ خواب

به قول معروف، چیز را به هم ریخت. همه

ناخدا هر چه جامه بر تن درید، باد موافقی نوزید و کشتی 

های ها و حرفالمثلخواست نرفت. )این ضربجایی که او می

شود. فقط آدم است که کهنه وقت کهنه نمیها هیچنغز قدیمی

 زند.(شود و زنگ میمی

ود. در خواب، دهنده بها سخت و تکاناولین خواب

توانست به هلندی حرف بزند. در برابر کارفرمای نمی

زد. این عراقی با او حرف می یلهجه د و بهستایااش میهلندی

گرفت. آورد. سرش به شدت درد میوضع فشار زیادی به او می

کرد که زد زیر گریه. اوایل فکر میشد و میریزان بیدار میعرق

شود. رایی است که حتماً تمام میهای گذها فقط کابوساین

شان را ادامه دادند. در خواب رحمانه بمبارانها بیاما خواب

دید که دنبالش زادگاهش می یمحلههایی را در بچه

کردند. پشت سرش دویدند و اسم جدیدش را مسخره میمی

کارلوس ترسو... کارلوس »کردند: زدند و صدا میکف می

 ...«هابل

های هولناک بیشتر جای گذشت، کابوسهر شب که می

گرفت. شبی خواب دید که دارد های آزاردهنده را میخواب

کند. خوار و ماشینی را در مرکز شهر آمستردام منفجر می

زده در دادگاه ایستاده بود. قضات قاطعانه او را از حرف خجالت

خواستند تحقیرش کنند. یک زدن به هلندی منع کردند. می

 یلهجهقی آوردند. مترجم از فوئنتس خواست به مترجم عرا

 هااین یهمههایش را بفهمد. اش حرف نزند تا او حرفدهاتی

 

 کاملاً زندگی کارلوس فوئنتس 
او  شده ادامه داشت.ریزیبرنامه

هر روز بیش از روز پیش هویت 
 کرد.اش را دفن میو گذشته
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 کرد.آورتر میموقعیت را عذاب

ها فوئنتس رفت و آمد به کتابخانه را شروع کرد. آنجا ساعت

شد. های مربوط به خواب و رؤیا مشغول میکتاب یمطالعهبه 

زبانِ از ابخانه رفت، کتابی پیدا کرد به نام اولین بار که به کت
ای به نام اریک فروم. ولی نه چیز زیادی ، از نویسندهیاد رفته

از آن فهمید و نه نظریات کاملاً نامفهوم نویسنده را پسندید. 

 راهنمایی تحصیلی را هم تمام نکرده بود. یدورهآخر، او حتی 

 «اش حرف مفت است.همه»

ما در »خواند: کتاب فروم می داشت در این حرف را که زد،

خواب آزادیم، حتی از هنگام بیداری هم آزادتریم... شاید شبیه 

ها باشیم که تابع قوانین جهان طبیعت نیستند. در فرشته

نشیند و جای خود را به آزادی خواب، جبر و ضرورت پس می

تنها  "من هستم" یقاعدهدهد که در قلمروی آن، و امکان می

 «شود.ای افکار و احساسات میمبن

فوئنتس که سردرد گرفته بود، کتاب را 

هایمان جوری با اینکه بر خوابپس داد. چه

تسلط نداریم آزادیم؟ چه حرف چرندی! از 

های خانم کتابدار پرسید که آیا کتاب

خواب و رؤیا هست؟  یدرباره یترساده

کتابدار سؤال را درست نفهمید. شاید هم 

ارفضل بود که کتاب جدیدی به او معرفی کرد؛ کتاب برای اظه

. بعد هم چه خوردن و چگونه خوابیدن با خواب دیدن یرابطه

مجلات  یکتابخانهشروع کرد به اطلاعات دادن و نصیحت. به 

 اش کرد.تخصصیِ مربوط به رازهای جهان رؤیا هم راهنمایی

زنِ فوئنتس متوجه رفتار عجیب او شد و فهمید که 

هایش در خواب و خوراک و استحمام عوض شده، مثلًا عادت

شد دوست که قبلاً هر جور آماده می -زمینی هم دیگر سیب

خرید که . دیگر مدام گوشت پرنده میخوردینم -داشت

او  دانستینمزیاد بود. البته زن فوئنتس  معمولاً قیمتش 

جایی خوانده است که خوردن هر کدام از سبزیجات که در دل 

هایی مربوط به گذشته باعث خواب معمولاًین روییده باشد زم

های شود و بنابراین، خوردن ریشههای انسان میو ریشه

های درختان یا گیاهان کاملًا متفاوت است با خوردن میوه

کند و تأثیر دیگری دارد. خوردن ماهی که در آب زندگی می

جوید. اش را مثل شتر مینشست و لقمهفوئنتس سر میز می

چون خوانده بود که خوب جویدن غذا برای خلاصی از شر 

گوشت پرنده چیزی نخوانده  یدربارهکابوس خوب است. البته 

ای که در آسمان پرواز زد خوردن پرندهبود، ولی حدس می

تری تر و آزادانههای خوبکند شاید باعث دیدن خوابمی

حاصل از  یتجربههایش، تخیل را به شود. در تمام تلاش

هایش هم مثل خودش خوب در افزود تا خوابمطالعاتش می

سرانجام به این نتیجه رسید که «. جا بیفتند»جدید  یجامعه

های آزاردهنده خلاص شد؛ بلکه باید بر فقط نباید از شر خواب

مسلط شد، شاخ و برگش را زد، از هر هوای فاسد  خواب

هلندی وفق داد.  یهزیپاکپاکش کرد و آن را با قوانین زندگی 

ها باید زبان جدید را یاد بگیرند تا بتوانند تصاویر و افکار خواب

های تیره و بدبخت چهره یهمهای تخیل کنند. باید تازه

 قدیمی از میان بروند.

ها و کتاب یمطالعهچنین بود که فوئنتس هر چه بیشتر به 

از  های گوناگونها و فلسفهمجلاتی مشغول شد که با روش

گفتند. فوئنتس از لخت خوابیدن اسرار خواب و رؤیا سخن می

هم دست برداشت. هنگام خواب پالتوی کلفت پشمی 

پوشید. همین قضیه باعث مشاجره میان او و همسرش و می

آدم را به  . لخت خوابیدنشدخوابیدن او در سالن روی کاناپه 

کشد؛ این را هم در اش میقلمروی کودکی

 ده بود.ها خوانکتاب

هر روز رأس ساعت دوازده و پنج دقیقه، 

رفت و وقتی از حمام خارج به حمام می

نشست تا شد در آشپزخانه سر میز میمی

چند قطره روغن گل یاسمن بخورد. پیش از 

بایست بخشی را که میهای آرامترین خوراکیخواب هم مهم

از  نوشت. با این که این وضع بیشای میفردا بخرد در برگه

خوبی نگرفت. ولی او  یجهینتیک ماه طول کشید، فوئنتس 

ای را های مخفیانه و پیچیدهصبور و با اراده بود. تا اینکه آیین

کرد، بر شکم های پایش را سبزرنگ میآغاز کرد. موها و ناخن

کرد. یک شب خوابید و کلمات نامفهومی را تکرار میمی

زیر بالشش سه پر  ها رنگ کرد،پوستصورتش را مثل سرخ

نازک  یژامهیپهای مختلف کنده بود و با گذاشت که از پرنده

 رنگی خوابید.و نارنجی

گذاشت که به زنش بگوید چه خبر عزت نفس فوئنتس نمی

دانست که زنش مانع پیشِ رویشَ است و البته است. فقط می

تواند از این مانع هم عبور کند، زیرا پیش از این از می

ترین شرایط هم گذشته بود. در مقابل، ن و جانکاهتریسخت

کرد و همسرش نسبت به این رفتارهای عجیب او صبوری می

برد. زن او را از یاد نمی یگذشتهاخلاقی و مهربانی خوش

 ینقطهتصمیم گرفت پیش از اینکه در کار او دخالت کند و 

 .پایانی بر این ماجراها بگذارد فرصت دیگری هم به او بدهد

های زیبای تابستان کارلوس فوئنتس، لباس یکی از شب

بازی کنارش نظامی بر تن، یک تفنگ پلاستیکی اسباب

گذاشته و خوابیده بود. همین که نوبت خواب دیدن رسید، 

بعد هم شروع کرد به اطلاعات 

 یکتابخانهبه دادن و نصیحت. 

مجلات تخصصیِ مربوط به رازهای 

 اش کرد.جهان رؤیا هم راهنمایی
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ها منتظرش بود؛ برای اولین بار به آرزویی رسید که مدت

یعنی در خواب فهمید که خواب است. این دقیقاً همان چیزی 

اش را به کار خواست: این که در خواب هوشیارید که میبو

های ناخودآگاه را بروبد. در خواب، جلوی زباله یهمهگیرد تا 

رسید در زندگی نظر میای ایستاد که بهدرِ ساختمان قدیمی

سابقش با حریق ویرانگری سوخته است. ساختمان در مرکز 

بود که داد این بغداد قرار داشت. چیزی که آزارش می

دید. فوئنتس به در چیز را از دوربین تفنگش میهمه

ها شد و هر که به یک وارد آپارتمان کیکرد،  حملهساختمان 

رحمانه کشت. حتی کودکان هم از رگبار را آنجا دید بی

چیز فریاد و وحشت و هایش در امان نماندند. بر همهگلوله

قربانیانش را  آشوب حاکم بود. اما او خونسرد و ماهر و دقیق

کرد. ترسید که مبادا پیش از تمام شدن کارش بیدار درو می

اگر نارنجک داشتم، کار این »شود. با خودش فکر کرد: 

کردم و به جای دیگری ساختمان را به سرعت تمام می

ای دهندهششم اتفاق عجیب و تکان یطبقهولی در « رفتم.می

ود را در برابر سلیم افتاد. وقتی وارد اولین آپارتمان شد، خ

برهنه نزدیک پنجره ایستاده بود و  عبدالحسین دید! سلیم

جاروی خونینی در دست داشت. فوئنتس با دست لرزان سر 

زد و با تمسخر تکرار سلیم را نشانه گرفت که داشت لبخند می

 سلیم هلندی، سلیم مکزیکی، سلیم عراقی، سلیم» کرد:می

 

 

 

 

 

 «یم پاکستانی، سلیم نیجری...فرانسوی، سلیم هندی، سل 

اعصاب فوئنتس به هم ریخت و بیشتر وحشت کرد. فریاد 

بلندی کشید و سلیم عبدالحسین را به رگبار بست، ولی او از 

 پنجره پرید و یک گلوله هم نخورد.

وقتی زن فوئنتس با فریاد او بیدار شد و سرش را از پنجره 

تاده و مرده بود و رو افبیرون برد، کارلوس فوئنتس بر پیاده

آرام بیشتر و جوی خونی که زیر سرش به راه افتاده بود، آرام

 شد.بیشتر می

های هلندی را ببخشد که به جای شاید فوئنتس روزنامه

خودکشی »نوشتند: « خودکشی یک شهروند هلندی»تیتر 

ولی هرگز برادرانش « ششم. یطبقهمردی عراقی از  یشبانه

ای و را به عراق برگرداندند و در مقبرهرا نخواهد بخشید که ا

 در نجف خاکش کردند.

ترین بخش داستان فوئنتس عکسی بود که یکی از جالب

که در نزدیکی محل حادثه زندگی  -شیفتگان عکاسی 

گرفت. آن جوان عکس را از نمای نزدیک گرفت.  -کردمی

آبی، فقط  یملافهپلیس روی جنازه را پوشانده بود. از زیر 

شتان دست راست بیرون بود. عکس سیاه و سفید بود، ولی انگ

در جلوی کادر، نگین انگشتر در انگشت کارلوس فوئنتس به 

 ■ درخشید؛ چنان که خورشیدی در جهنم.رنگ قرمز می

 حسن بلاسم، نویسنده و کارگردان عراقی مقیم فنلاند *
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 «راندن در شب»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم » مترجم؛ «روبن فونسکا»نویسنده  

 
آموزشی و  یهاجزوهو  هاادداشتیپراز  امیدستدرحالیکه کیف 

روی  همسرم خانه رسیدم. به گزارشها ی علمی و تحقیقات بود،

از ویسکی  یلاسیگ تخت دراز کشیده بود و مشغول بازی ورق بود،

اینکه نگاهش را از روی  بدون روی میز عسلی کنارتخت داشت.

 :گفت بردارد، هاورق

 خسته میای... نظر به-

دخترم  یصدا ما که شامل: یخانهصداهای معمول و همیشگی 

 درحال تمرین آواز و صدای موسیقی چهاربعدی از اتاق پسرم بود،

 .دندیرسیم بگوش

 چرا اون کیفو زمین نمیذاریش؟)همسرم پرسید(-

ونوقته ا تازه ویسکی بزن.. یجانانهلباساتو دربیار و یه گیلاس -

 آرامش واقعی رو میتونی بچشی... یمزهکه 

جایی از خانه که  تنها کتابخانه(.) رفتمبه اتاق مطالعه 

 ضبط و نه از چیز دیگری. بردمیممعمولادرآن از تنها بودنم لذت 

را روشن کردم و  کردمیمصوت ایی که درآن تحقیقاتم را ثبت 

زد و همان جور  کمخش نیستند. هاشمارهو  هانامهمتوجه شدم که 

 مات ماندم.

نصف تو  قطعاًهمکارهات  تمام دست از کار کردن برنمیداری،-

اوناهم همینقدر  یریگیمکار میکنن ولی همینقدر که تو حقوق 

همسرم درحالیکه گیلاس شرابی دردست داشت ) ادیمگیرشون 

 واسه شام صدات کنم؟ تونمیم( وارد اتاق شد.

حسابی مرا چاق و  اشییغذا یهادهوعدستور غذاهای فرانسوی و 

حسابی رشد کرده بودند و من و همسرم چاق  هابچه چله کرده بود.

 شده بودیم.

و همسرم موقع ) یداراین همون شرابی هستش که تودوسش -

 لذت بردن نشان داد( ینشانهگفتن این جمله زبانش به 

 پسرم برای کافه رفتن پول خواست و دخترم برای رفتن به بار

هردوی  رفتار همسرم چیزی تقاضا نکرد. اما وصرف یک نوشیدنی،

 ما از روی حساب و کتاب است.

میشه ماهم بریم یه دوری بزنیم با ماشین؟)ازهمسرم پرسیم -

 که او قبول نخواهد کرد چونکه حالا وقت تمرین دانستمیمالبته 

 اپرای سوپرانوی او بود.(

که هرشب هرشب با چرا تو اینهمه علاقه داری  فهممینم-

 یهانهیهز کهیدرحال ماشین بری بیرون و شبانه رانندگی کنی.

به  من یعلاقه راستش ماشین بالا هستش و مستهلک میشه.

 به روز داره کمتر میشه! روز اینجور چیزای مادی،

، جلوی در گاراژ را سد کرده بود. من هابچه یهانیماش

ارک اشان کردم و سپس هردوماشین را هل داده و داخل خیابان پ

ماشین خودم را از گاراژ بیرون کشیده و داخل خیابان پارک کرده و 

  تمام آن دوتای قبلی را برگرداندم به درون گاراژ و در گاراژ را بستم.

 

کرد اما تا چشمم به ماشینم باآن سپر  امخستهاین کارها کمی 

ل شدم وحس کردم که ضربان قلبم درحا کیتحر بزرگش افتاد،

را درون جای  دیکل مبارزه با ان حس یاس و کرختی بدنم است.

 ماشینم که درسکوت، سوییچ ماشین چرخانده و موتور قدرتمند

آیرودینامیکش  یبدنهدر حالیکه زیر  شدیمبیصدا روشن  داشت

 ،یاشدهاز پیش تعیین  یبرنامههمیشه بدون هیچ  مثل قرار داشت.

مردم  قاعدتاًبود که  ییهاجادهود جاده جز معد آن راه افتادم. به

کمتر درآن رفت و آمد داشتند و درواقع درقیاس با خیابان 

avenida brasil  به خیابانی زدینمچندان شلوغ نبود و پرنده پر .

 تاریک درختهای اطرافش رسیدم، یهاهیسا با نور ضعیف و ردیف

 ال ترین وضعت ممکن ازنظرمن! دهیا

اینها درآن  همه استرس گرفتم. کهوی .مدینفهم زن بود یا مرد،

 یسع جاده اتفاق افتاد و اینکه فکر کردم شاید اورا کشته باشم.

 گرچه بود! خودش زنی را دیدم. سپس کردم به خودم مسلط باشم.

آن زن هم هیجان زده و منقلب شده بود اما اوهم چندان سخت 

کاغذ پیچ  را که یابستهدرحالیکه  رفتیمبه تندی راه  او نگرفت.

از یک رستوران یا  یبستهمثل  یزیچ .کردیمشده بود را حمل 

هر  یفاصلهجاده به  درآن بلوز و دامنی برتن داشت. او فروشگاه.

هیجان انگیزی  یمسله کی .شدیمدرخت دیده  کی بیست یارد،

جلوی  یهاچراغ .دیطلبیمکه درواقع نوعی داد و ستد خاصی را 

زن شصتش خبردار  آن و گاز اش را گرفتم. ماشین را خاموش کردم

صدای شدید  یکهیوقت .کنمیمشد که من دارم با سرعت دنبالش 

 تایرها به روی اسفالت سابیده شدند، و تایرهای ماشینم بلند شد،

به زانوهایش زدم و قسمت پایین سمت راست پاهایش وقسمتی  من

  از پای سمت چپ اش.

شکسته شدن  یصدا بی!..جانانه و درست و حسا یصدمه کی

 هاچرخاستخوانهایش را به وضوح شنیدم که به سرعت دراثر اصابت 

به سمت چپ کشیده شدند و به پشت سرم درست پشت یکی از 

ماشین که روی  یهاکیلاست قیژ قیژ یصدا شد. پرتاب آن درختها،

  وضوح بلند شد. به ،شدندیم  آسفالت کشیده

ز هفت ثانیه از صفر به شصت باید سرعتش را درکمتر ا نیماش

 بدن له و داغان آن زن را که غرق خون بود، خواستمیم .رساندیم

 به بود. افتاده درحالیکه روی پرچین کوچک مقابل یک خانه، نمیبب

گاراژ برگشتم و مغرورانه دستی به سپر و گلگیر ماشینم کشیدم و 

فکر کردم که هیچ کس به گردپای من در مهارت رانندگی 

 .رسدینم

 سرگرم تماشای تلویزیون بودند. امخانواده

 بهتری؟)همسرم پرسید( حالا بعداز چرخیدن با ماشین،-

یه  فردا ،ریخ بههمگیتون  شب( من میرم بخوابم!)جواب دادم-

 ■ روزخشن و سخته، توی اداره!...
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 «زن دنیا نیترزشت»داستان ترجمه   
 «محبوبه شاکری مطلق» ؛ مترجم«(1)کارچوک اولگا تو »نویسنده  

 
ترین زن دنیا ازدواج کرد. یکی از رهبران مشهورِ با زشت

ای به العادهسیرک بود، بنابراین برای دیدنش، ترتیبِ سفرِ فوق

وین را داد. به هیچ وجه، از پیش برای چنین اقدامی 

ریزی نکرده بود. پیش از آن هرگز به ذهنش هم نرسیده برنامه

او ازدواج کند. اما همین که دیدَش،  بود ممکن است با

که از اولین شوک، جانِ سالم به در برد، دیگر نتوانست همین

چشم از او بردارد. سرِ بزرگی داشت، پوشیده از برآمدگی و 

غده، چشمان کوچک و همیشه خیسی چسبیده بود به ابروانِ 

اش بینی مانست.در همش. از دور به دو شکافِ باریک می

گویی از چند جا شکسته باشد و نوکی داشت به  چنان بود،

رنگِ آبیِ کبود که گُله به گُله پوشیده بود از موهای سیخ. 

دهانش بزرگ بود و متورم، همیشه باز، همیشه مرطوب، با 

 چند دندانِ نوک تیز درونش.

ها، پنداری هنوز کفایت نکرده باشد، بر افزون بر همه این

 هم روییده بود.صورتش موهایی بلند، نرم و در

نخستین بار که دیدَش، از پشتِ دکورِ کاغذیِ سیرکی سیار، 

ظاهر شد تا خود را برای تماشاگران به نمایش بگذارد. فریادی 

از حیرت و انزجار، از فرازِ سرهای جمعیت رها شد و پیشِ 

کجیِ زد اما همچون دهنپایش افتاد. شاید داشت لبخند می

 آلودی شد.حزن

ها چشم به او ستاد؛ آگاه از این حقیقت که دهحرکت ایبی

بلعند تا صورتش را اش را میاند و مشتاقانه جزئیات چهرهخیره

ها یا فرزندانِ خودشان شرح دهند تا برای دوستان و همسایه

وقتی آن را با صورت خود در آینه مقایسه کنند، باز به 

 خاطرش بیاورند و نفسی از سرِ راحتی بکشند.

انه، شاید با حسی از برتری آنجا ایستاد و از بالای او صبور

های دور دست خیره ماند. بعد از سرِ جمعیت به سقفِ خانه

نمود، کسی پایان میسکوتی طولانی که از سرِ حیرت، بی

 "از خودت بگو!"فریاد زد: 

ای که صدا از آنجا بود. به به جمعیت خیره شد، به نقطه

گشت، اما همان زمان رهبرِ دنبال کسی که پرسیده بود می

هیکلی بود از پسِ پرده بیرون زد و  درشتسیرک، که خانمِ 

 "تواند حرف بزند.نمی"گفت: 

پس خانمِ رهبرِ  "پس تو داستانش را بگو."صدا تقاضا کرد: 

 سیرک صدایش را صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن.

وچکی بعد از اجرا هنگامی که در تریلیِ سیرک، کنارِ اجاقِ ک

کرد، با زن فنجانی چای خورد، به نظرش که آن جا را گرم می

توانست حرف بزند، بسیار هم با هوش آمد. البته که می نسبتاً

اش به این موجود معقول بود. در حالی که با شیفتگی

رفت از نزدیک تماشایش کرد. زن الخلقه، کلنجار میعجیب

ردی حرف زدنم فکر ک"توانست فکرش را بخواند. پرسید: می

 مرد جوابی نداد. "هم مثل صورتم عجیب و زننده باشد؟

ها نوشید؛ از سماور در زن چایش را به سبک روس

ای چای ریخت و هر چند های کوچکِ بدون دستهاستکان

 .زدیمجرعه تُکی به حبه قند 

داند اما از قرار معلوم های زیادی میکمی بعد فهمید زبان

یست. هر از گاهی به زبانی صحبت را خوب بلد ن کیهیچ 

کرد. دلیلی برای حیرت نبود، از اوان کودکی در سیرک می

المللی از هر جور آدم عجیب ای بینبزرگ شده بود. در دسته

که با چشمانِ الخلقه که دائم در حال سفر بودند. در حالی

کرد، بار دیگر گفت: مرد را نگاه می کردهورمجانورطورِ کوچکِ 

پس از مکثِ کوتاهی اضافه  "کنی.نم به چه فکر میدامی"

کسی که مادر ندارد زبان مادری هم ندارد. من به "کرد: 

 "یک از آنِ من نیست.زنم، اما هیچهای زیادی حرف میزبان

مرد جرات نکرد پاسخ بدهد. ناگهان احساس کرد کم کم 

ریزد، اگر چه مطمئن نبود چرا. اشاراتش اعصابش را به هم می

چنان نبود که  ابداًهوشمندانه بود و سخنانش فصیح و دقیق. 

انتظار داشت. برای خداحافظی برخاست. زن، پیش چشمانِ 

زنانه  کاملاًاش، دستش را پیش آورد، حرکتی زدهحیرت

همچون بانویی تمام عیار؛ و دستش به واقع خواستنی هم بود. 

 مرد پیشش کرنشی کرد اما لبانش را بر آن نگذاشت.

روی تختش در هتل که دراز کشید، هنوز داشت به او فکر  

کرد. در تاریکی خفه و نمور هتل به پیش رو خیره شد، از می

دارد. آنجا دراز کشید در هایی که به تخیل وا میآن تاریکی

توانست کرد، او بودن چه طور میحالی که با خود فکر می

شت باشد، درونِ آن پیکر چه حسی داشت، جهان از پ

؟ هوا را فرو بردن از دیرسیمطور چطور به نظر چشمان ِخوک

توانست باشد؟ بوها را همچون ای چطور میقوارهچنان بینی بی

کرد؟ و هر روز لمس کردن چنین های عادی احساس میآدم

 توانست باشد؟ هنگام شستن، خاراندن وپیکری چطور می
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 همه این طور کارهای کوچکِ عادی. 

م برایش افسوس نخورد. اگر با او همدردی یک لحظه ه

رسید. کرده بود، هرگز فکر درخواست ازدواج به ذهنش نمی

کردند که گویی ها این داستان را چنان تعریف میبعضی

گفتند قلبِ مرد به باری بود. میماجرا، داستان عشقی اَسَف

ذاتی شده بود ی خوشنوعی مسحورِ قلبِ او شد. عاشق فرشته

این  اصلاًرغم آن چهره زننده، درونش داشت. اما نه. که به 

ها نبود. از همان شبِ اولی که دیدش فکر اینکه حرف

بازی با چنین جانوری، بوسیدنش، لخت کردنش، چطور عشق

 رفت.است؛ از سرش بیرون نمی

بعد را اطراف سیرک پرسه  یهفتهچند 

رفت و باز زد. هر از چند گاهی میمی

ماد مدیر سیرک را جلب کرد و گشت. اعتبرمی

( ترتیب 2قراردادی برای دار و دسته در برنو )

های سیرک او را از داد. همراهشان رفت و آدم

ها را بفروشد و بعدها جای خودشان دانستند. گذاشتند بلیط

خانمِ چاق رهبرِ سیرک را گرفت. باید گفت به کارش وارد بود. 

رنگ و روی سیرک، های بیتماشاگران را قبل از بالارفتن پرده

 آورد.به هیجان می

الخصوص زنان و چشمانتان را ببندید. علی"فریاد زد: 

ها. چرا که چشمان معصوم، زشتی این موجود را تاب بچه

الخلقه را دید دیگر آورند. هر کس این موجود عجیبنمی

خوابِ آرام ندارد. بعضی حتی ایمانشان به خالقِ یکتا را از 

 "اند.دست داده

، کردطوری سر را بر شانه آویزان رها  دیرساینجا که  

 پنداری کلامش از حیرت، ناتمام مانده، گرچه حقیقت نداشت.

همه  "خالقِ یکتا"دانست بعدش چه بگوید. پنداشت واژه نمی

کند. شاید بعضی با نگاه کردن چیز را چنان که باید روشن می

شان به خالقِ یکتا را از به زنی که پشت پرده منتظر بود، ایمان

کرد. دادند اما در مورد خودش خلافِ آن صدق میدست می

را با برگزیدنِ او به عنوان رهبر سیرک،  خالقِ یکتا وجودش

اعطای چنین فرصتِ نابی به او، به اثبات رسانده بود. 

. مشتی احمق، سرِ زنانِ زیبا، دوئل کرده "ترین زنِ دنیازشت"

مشتی احمق، به خاطر هوسِ زنی،  و یکدیگر را کشتند؛

ترین زنِ شان را تباه کردند. اما او از آن مردها نبود. زشتآینده

دنیا همچون حیوان خانگیِ رنجوری، مهر و محبتش را جلب 

 کرد.

ها حتی ی اینها فرق داشت. علاوه بر همهی زنبا همه

کرد آورد. اگر با او ازدواج میبرایش فرصتِ مالی به ارمغان می

شد که بقیه شد. صاحبِ چیزی میاش زیر و رو میزندگی

 نداشتند.

های استثنایی، گلشروع کرد برایش گل خرید، نه دسته

های ارزانِ کوچک پیچیده در زرورق با پاپیونی گلدسته

ی کوچکی از پیزوری و کاغذی. روبانی زرق و برقی، یا جعبه

سحور، تماشایش گرفت. بعد مدار برایش مینبات بادامآب

بست. روبان رنگی به اش میکرد که روبان را بر پیشانیمی

ها را که با ی وحشت بود. شکلاتمایه جای آنکه زینتی باشد،

ای رنگی بین مکید و بزاق قهوهدهان بزرگ و زبان برآمده می

شد و بر های از هم بازش جمع میدندان

چکید، تماشایش از مویش میی پوشیدهچانه

 کرد.یم

ها دوست داشت پنهانی تماشایش کند. صبح

شد و خود را پشتِ چادر یا تریلی می میج

شد تا آن حوالی کمین می میجکرد. پنهان می

ها، اگر شده از میان شکاف پرچین چوبی، کند و ساعت

گرفت و در همان پیوسته، تماشایش کند. زن حمام آفتاب می

کشید، اش شانه میژولیدهها، آرام آرام بر موهای حال ساعت

بافتش و آنی بازش های باریکی میای به بافهگویی در خلسه

ها در فضای پرصدای کرد. میلکرد. یا شاید قلاب بافی میمی

درخشیدند. یا خوردند و زیرِ نور خورشید میمیسیرک به هم

هایش را در تشت پیراهن گشادی به تن، با بازان برهنه، لباس

های اش پوشیده بود از کرکستِ بازوان و سینهشست. پومی

 پریده. زیبا بود و نرم، همچون موهای یک جانور.رنگ

ها نیاز داشت، چرا که روز به روز از به این جاسوسی

شد. شد. زیر نور خورشید ذوب میانزجارش کاسته می

شود. کم کم همچون گودالِ آبی که در ظهری داغ محو می

اش، تناسب ناموزونش، تمام یِ آزاردهندهقوارگچشمانش به بی

رسید، کرد. گاه حتی به ذهنش میکم و زیادهایش عادت می

گفت کرد میظاهرش عادی است. هرگاه احساس آشفتگی می

کار مهمی برایش پیش آمده، ملاقات مهمی دارد و چنین و 

چنان. و بعد نامی ناشناس یا بالعکس اسمِ فرد معروفی را 

هایش ای کند یا جلسه داشت. چکمهبود معامله آورد. قرارمی

 افتاد.شست و راه میزد، بهترین لباسش را میرا واکس می

کرد. ترین شهر توقف میگاه خیلی دور نشد. در نزدیکهیچ

کرد. اما باز هم از فکرِ دزدید و مست میکیف پول کسی را می

ن او کرد به حرف زدن از او. بدوشد و بنا میاو خلاص نمی

 ها.توانست؛ حتی زمانِ این سبکسرینمی

 اش. عجیب این که زن شده بود ارزشمندترین دارایی

بعد را اطراف  یهفتهچند 
زد. هر از سیرک پرسه می
رفت و باز چند گاهی می

 گشت.برمی
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اش حتی پول شرابش توانست هر وقت خواست با زشتیمی

توانست با توصیف صورتش، زنان را بپردازد. و بهتر از آن می

جوان و زیبا را مسحور کند تا وقتی برهنه زیرش دراز کشیده 

 واهند حتی تا آخرِ شب از زن برایشان بگوید.بودند بخ

گشت داستانی تازه از زشتیِ زن آماده داشت تا هرگاه باز می

دانست تا چیزی، داستان برای جمعیت بگوید. به خوبی می

منحصر به فردی برای خودش نداشته باشد به واقع وجود 

 ندارد.

کند. را از بَر  هاداستانابتدا سعی کرد کاری کند، زن خود 

گوی خوبی نیست. با ترین زن قصهاما به زودی دریافت زشت

زد زیر گریه. گفت و در آخر میصدایی یکنواخت داستان می

ایستاد با دست گفت. کناری میپس دیگر خودش داستان می

 کرد:و ردیف می دادیمنشانش 

مادرِ این موجودِ بداقبال که پیش رویتان  "

، دیدنش را تاب بینید و چشمان معصومتانمی

جنگل "آورد؛ در روستایی در نزدیکی نمی

کرد. یک روز تابستانی در زندگی می "سیاه

چید که گرازی وحشی دنبالش جنگل توت می

وار و شهوتی وحشیانه به او حمله ور کرد و در جنونی دیوانه

 "شد. 

رسید همیشه، فریادهایی خفه و وحشت زده به اینجا که می

زنان که قصد رفتن کرده بودند به  شنید و بعضیمی

 زدند.شان چنگ میشوهران کلافه یهانیآست

 روایات متعدد دیگری هم داشت.

این زن از سرزمینی آمده که مورد لعن خدا قرار گرفته. او  "

رحم و شریر است که هیچ رحمی به ای بیاز نوادگان طایفه

وستا را گدای بیماری نکردند و برای همین پرودگارمان همه ر

 "با این زشتیِ موروثیِ دهشتناک مجازات کرد.

این سرنوشتِ فرزندانِ زنانِ گمراه است. شما اینجا "یا 

بینید. بیماری دهشتناکی که تا پنج ی سفلیس را میثمره

 "کند.ی هرزگی را مجازات مینسلِ بعدِ ثمره

ها گرفت. هرکدام از این حرفهیچ وقت عذاب وجدان نمی

چیزی از "ترین زن به او گفت: درست باشد. زشتتوانست می

ام. بچه که دانم. همیشه همین شکلی بودهپدر و مادرم نمی

بودم در سیرک پیدایم کردند. کسی قبل از آن را به خاطر 

 "آورد.نمی

اولین فصلی که با هم گذارندند رو به پایان بود و سیرک 

که از او گشت داشت برای استراحت زمستانی به وین باز می

 درخواست ازدواج کرد. سرخِ سرخ شد و لرزید. بعد آهسته

و سرش را بر بازوی مرد گذاشت.  "بسیار خوب."گفت:  

اش را حس کند؛ لطیف بود و عطر صابون توانست رایحهمی

هایش داشت. این لحظه را تاب آورد. بعد پس کشید و از برنامه

را که قرار بود هایی برای زندگی مشترکشان گفت و نام مکان

ببینند ردیف کرد. همان طور که عصبی اتاق را بالا و پایین 

داشت. اما ناراحت و ساکت بود. رفت، زن از او چشم بر نمیمی

خواهد؛ خلافش را می قاًیدقدر آخر دستش را گرفت و گفت 

که جایی دور از شهر ساکن شوند. هرگز جایی نروند و کسی را 

دار ای خواهند داشت و بچهد و باغچهنبینند. آشپزی خواهد کر

تو هرگز از پسِ آن "خواهند شد. مرد برافروخته پرخاش کرد: 

خواهی، تو نیاز ی سیرکی. تو میشدهبرنخواهی آمد. بزرگ

زن  "میری.داری دیده شوی. اگر مردم از تو چشم بردارند، می

 جوابی نداد.

کریسمس بود که در کلیسایی کوچک و 

دواج کردند. کشیشی که مراسم جمع و جور از

از حال رفت. صدایش  باً یتقررا برگزار کرد 

های سیرک ها همان آدملرزید. مهمانمی

بودند. به زن گفته بود هیچ قوم و خویشی 

 ندارد و مثل او در این دنیا تنهاست.

زدند، وقتی همه هایشان چرت میوقتی دیگر در صندلی

ترین زن، و حتی زشت ها ته کشید و وقتِ خواب شد؛بطری

کشید؛ از همه خواست بمانند و شراب مست، بازویش را می

بیشتری سفارش داد. تمام تلاشش را کرد مست شود اما نشد. 

ی کمان، ی کشیدههوشیار، همچون چله کاملاًچیزی درونش 

هایش را آویزان رها کند یا پا بر باقی ماند. حتی نتوانست شانه

های سرخ و چشمانی جا نشست، با گونهپا بیندازد. سیخ همان

 زد.که برق می

 "بیا حالا دیگر برویم عشقِ من."زن در گوشش نجوا کرد: 

هایی نامرئی به ی میز را محکم گرفت، گویی با میخاما او لبه

تر باید حس کرده باشند آن وصل شده باشد. میهمانانِ تیزبین

نزدیکی واضح است از نزدیک شدن به زن هراس دارد. از 

 ترسد. به واقع مسئله همین بود؟اجباری بعد از ازدواج می

اما این  "صورتم را لمس کن."زن در تاریکی از او خواست: 

خیز شد تا کرد. وزنش را بر دستانش انداخت و نیمکار را نمی

تر از سیاهیِ باقیِ اتاق، تنها شبحی از او ببیند. کمی روشن

عد چشمانش را بست. زن مرزی مشخص. بای مبهم، بیلکه

نتوانست ببیند. بعد مثل هر زن دیگری ترتیبش را داد، بدون 

 آنکه به چیزی فکر کند، مثل همیشه.

 فصل کاری بعدی را خودشان دو نفر شروع کردند، مرد چند

ابتدا سعی کرد کاری کند، زن 
را از بَر کند. اما  هاداستانخود 

ترین به زودی دریافت زشت
 یست.گوی خوبی نزن قصه
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عکس از او گرفت و در سراسر جهان توزیع کرد. سفارش  

با بلیط  وهای متعددی داشتند آمد. نمایشکاری با تلگراف می

 درجه یک به همه جا سفر کردند.

گذاشت با روبندی ضخیم و زن همیشه کلاهی به سر می

خاکستری که از پشتِ آن، رم، ونیز و شانزه لیزه را دید. مرد 

بند های زیادی خرید و خودش برایش شکمبرایش پیراهن

های شلوغ اروپا که قدم بست، برای همین در خیابانمی

بیه زوجی مقعول بودند. حتی آن موقع، زدند درست شمی

شان هم، مرد ناچار بود هر از گاهی بگریزد. زمانِ خوشی

رفتارش این طور بود، گریزپایِ همیشگی. ناگاه نوعی ترس، 

ای گرفت. دستهناپذیری وجودش را میی عصبی تحملحمله

ها گذاشت و از پلهداشت، کلاهش را سر میاسکناس برمی

و کمی بعد خود را مست و لایعقل در دوید پایین می

گرفت. یافت. اینجا بود که آرام میای نزدیک بندر میمیخانه

شد، موهایش به هم عضلات صورتش رها می

زیر  معمولاًی تاسی سرش که ریخت و لکهمی

پوشاند، گستاخانه زده میای موهای روغندسته

داد. معصومانه و سرخوش خود را نشان می

گذاشت به نوشید و بنا را میمینشست و می

ای سمج، جیبش را وراجی. آخر هم فاحشه

 کرد.خالی می

ترین زن او را به خاطر رفتارش سرزنش اولین باری که زشت

ترسید صورتش را کرد، محکم در شکمش کوبید. هنوز هم می

 لمس کند.

شان از سفلیس و گرازِ جنگل ی روزمرهدیگر هنگام برنامه

ای ت. از یکی از اساتید پزشکی در وین نامهساخقصه نمی

برایش رسیده بود. این روزها خوش داشت زنش را با عبارات 

ها و آقایان پیش رویتان خانم"تری به نمایش بگذارد. علمی

بینید، یک جهش، خطای تکامل، الخلقه میموجودی عجیب

های این گونه بسیار نادرند. ای حقیقی. نمونهی مفقودهحلقه

ی بسیار کم است، درست به اندازه هاآنحتمال تولد یکی از ا

احتمالِ برخوردِ شهاب سنگی درست به همین نقطه، همین 

 "کنم.حالا که من صحبت می

در دانشگاه  رفتند.هر چند وقت یک بار دیدنِ پروفسور می

نشست و او پشتِ گرفتند. زن میبا هم برای عکس ژست می

گذاشت. یک بار اش میرا بر شانه ایستاد و دستانشسرش می

گرفتند، پروفسور چند کلامی با که داشتند زن را اندازه می

در این فکرم که جهش هم "همسرش صحبت کرد. گفت: 

اید؟ ارثی است یا نه... تا به حال به بچه دار شدن فکر کرده

تا به حال به  اصلاً..... ممم... اصلاًاید؟ همسرتان امتحان کرده

 "...؟ ممم .واقع..

ربطی به  اصلاًطولی نکشید که گفت باردار است، شاید هم 

این پیشنهاد محتاطانه نداشت. از آن به بعد مرد درگیر 

شبیه زن  کاملاًخواست بچه احساسات دوگانه شد. دلش می

های بیشتری شد قراردادهای بیشتر و دعوتنامهشود، بعد می

اش برای آمد زندگیداشته باشند. اگر مشکلی مالی پیش می

مرد. شاید همیشه تامین بود. حتی اگر همسرش وسطِ کار می

افتاد که فرزندش شد؟ اما ناگاه به این فکر میهم معروف می

داد بچه را از شکمِ زن هیولا خواهد شد و به واقع ترجیح می

بیرون بکشد و از خونِ مسموم و معیوب نجاتش دهد و اجازه 

، دیدیماو محکوم شود. و خواب ندهد به سرنوشتی چون 

خودش پسرشان است در شکمِ او، محبوس و محکوم به عشقِ 

چنین زنی که در بدنِ خود محصورش کرده و به تدریج 

دهد. خیس از عرق بیدار اش را تغییر میچهره

 کرد بچه زنده نماند.شد و دعا میمی

شکمِ زن به تماشاگران شجاعت داد و کمکشان 

ولاوارش را ببخشند. شروع کردند به کرد زشتیِ هی

سوال پرسیدن و او خجالت زده با صدایی آرام و 

داد. آشنایان نزدیکترشان نامطمئن جواب می

شود و پسر ای میبندی که چطور بچهشروع کردند به شرط

ها کنار ی اینای آرام با همهاست یا دختر. زن همچون بره

 .آمد

کرد، چشم ای مکث میدوخت. لحظهها لباسِ بچه میشب

ها خیلی آدم"گفت: دوخت و میای دوردست میبه نقطه

نشینند و به صورتم شکننده هستند. وقتی پیش رویم می

خورم. انگار خود تهی شوند برایشان تاسف میخیره می

هستند. گویی نیاز دارند خوب به چیزی خیره شوند تا خود را 

به من حسادت کنم از آن پُر کنند. گاهی احساس می

کنند. دستِ کم من یک چیزی هستم. چیزی استثنایی. و می

 "ها هیچ چیز منحصر به فردی برای خود ندارند.آن

 کشید.مرد چهره در هم می

شب زایمان کرد. بی سر و صدا، آرام، همچون یک جانور. 

ای اسکناس به ماما قابله تنها آمد بند ناف را ببرد. مرد دسته

شود. ود خبرِ ماجرا خیلی زود پخش نمیداد تا مطمئن ش

ها را با هم روشن کرد تا تپید. همه چراغقلبش محکم می

بتواند موجود را به دقت بررسی کند. مخوف بود، حتی بدتر از 

مادرش. ناچار شد چشمانش را ببندد تا دچار حالت تهوع 

 نشود. مدتی گذشت تا خود را به این دلخوش کرد که دستِ 

 

ترین اولین باری که زشت
زن او را به خاطر رفتارش 
سرزنش کرد، محکم در 

 شکمش کوبید.
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 مادرش درست از آب درآمد و بچه دختر است.کم ادعای 

 پس ماجرا این طور شد:

زد به شبِ تاریک، وین بود یا شاید برلین. برفی سبک و 

ها کشید. سنگهایش را رقت انگیز بر قلوهبارید. کفشآبکی می

احساس کرد قلبش دو نیم شده؛ شاد و در عین حال 

کرد و ترس  بافیمستاصل. مشروب خورد و هوشیار ماند. خیال

 وجودش را گرفت.

های سفر و هایی برای برنامهچند روز بعد که برگشت، ایده

شان حاضر و آماده داشت. به پروفسور قراردادهای تبلیغاتی

نامه نوشت و هماهنگ کرد با عکاسی تماس بگیرند تا با 

های پی در پیِ منیزیم، زشتی های لرزان و فلاشدست

 ثبت کند.هیولاوار هر دو موجود را 

های زرد شکوفه که زمستان تمام شد و یاسفکر کرد همین

های شهرهای بزرگ خشک شد؛ پترزبورگ، زدند و سنگفرش

بخارست، پراگ، ورشو، دورتر و دورتر. از آنجا تا خودِ نیویورک 

و بوینس آیرس. همین که ابرهای آسمان بر فراز زمین، 

رِ جهان همچون بادبان لاجوردیِ عظیمی جمع شد، سراس

مفتون زشتیِ همسر و دخترش خواهند شد و پیش پایشان 

زانو خواهند زد. در چنین افکاری بود که برای اولین بار در 

عمرش بر صورتِ او بوسه زد. نه بر لبانش، نه، نه. بر 

طور، انسان باًیتقراش. زن با چشمانی درخشان، پیشانی

هرگز  نگاهش کرد. بعد باز سوال سراغش آمد، سوالی که

دائم از خود  "توکیستی؟ توکیستی؟"نتوانست از زن بپرسد. 

پرسید و نفهمید از چه زمانی شروع کرد از این سوال را می

بقیه هم بپرسد. حتی هنگامِ اصلاح، از خودش در آینه 

پرسید. گویی رازی کشف کرده بود. که همه صورتکی به می

گی است. ی بزرچهره دارند. که زندگی، سراسر، بالماسکه

چون وقتی عقلش -کرد گاهی که مست بود خیال پردازی می

 یااحمقانهسرجایش بود هرگز به خود اجازه چنین رفتار 

کرد. کاغذ چسبانده ها را جدا میکه داشت صورتک -دادنمی

دید؟ شد. چه میخورد و همه چیز برملا میشده، تَق ترک می

اد که دیگر دقدر آزارش میدانست. این افکار آننمی

ترسید روزی توانست با زن و بچه در خانه بماند. مینمی

ی عجیب شود و سعی کند زشتی را از تسلیم این وسوسه

های صورت زن بزداید. با انگشتان، موهایش را بکاود تا لبه

ها را پیدا کند. برای چسب یهابه ستپنهان صورتک، چفت و 

سفر بعدی فکر  زد تا مشروب بخورد و بههمین بیرون می

 های جدیدی بفرستد.کند، پوستر طراحی کند و تلگراف

اما اوایل بهار اپیدمیِ مخوفِ آنفولانزای اسپانیایی سر رسید 

و مادر و بچه، هر دو کنار هم در تب افتادند و به سختی نفس 

کشیدند. هر از گاهی مادر از سرِ هراس بچه را به خود می

کرد به او شیر دهد. سعی میچسباند و در تب و هذیانش می

فهمید که کودک توانی برای مَکیدن ندارد و در حال مرگ نمی

است. و وقتی عاقبت کودک مُرد، مرد به آرامی او را برداشت و 

ی تخت خواباند و سیگاری روشن کرد. آن شب بر لبه

ترین زن مختصر هوشیاری به دست آورد در این حد که زشت

ناله سر دهد. بیش از تاب و توان مرد  هق هق بزند و نومیدانه

ترین بود. صدایش، آوای شب بود، آوای تاریکی، از سیاه

هایش را گرفت. در آخر کلاهش را بر سر ها. گوشمغاک

ی آپارتمانِ گذاشت و دوید. اما خیلی دور نشد. پای پنجره

طور به زنش هم کمک خودش تا صبح بالا و پایین رفت و این

کرد اتفاق افتاد. درِ اتاقِ تر از آنچه فکر مییعکرد بمیرد. سر

خوابشان را بر روی خود بست و به هر دو جسد نگاه کرد. 

ناگهان در نظرش سنگین، گرانبار و ستبر آمدند. حیرت کرد 

دانست باید چه کند. چطور تشک زیرشان فرو نشسته. نمی

تنها به پروفسور خبر داد. بعد بطری مشروب را دست گرفت و 

حرکتِ روی ی محو شدن خطوطِ اشکالِ بینوشید و به نظاره

 تخت در نورِ شفق نشست.

بود، التماسش که پروفسور برای کالبدشکافی رسیدههمین

دیوانه شدی؟ "پروفسور به او تشر زد:  "نجاتشان بده! "کرد. 

مرده بعد کاغذی به او داد و مردِ زن "دیگر زنده نیستند.

گرفت، با دستِ راست چپش پول را می طور که با دستِ همان

 امضایش کرد.

اما همان روز قبل از اینکه خود را در بندر گم و گور کند به 

پروفسور کمک کرد اجساد را با کالسکه به کلینیکِ دانشگاه 

ببرد. جایی که کمی بعد مخفیانه اجسادشان را خشک کردند. 

ساختمان سال بعد، در زیرزمینِ  20تا  باً یتقرها، تا مدت

ی اصلی ماندند تا اینکه روزهای بهتر فرا رسید و به مجموعه

های یهود و اسلاو گرفته تا ای از اسکلتپیوستند. مجموعه

نوزادانِ دو سر و دو قلوهای به هم چسبیده از هر نژاد و رنگ. 

ی ملی آناتومی ها را در انباریِ موزهشود آنهنوز هم می

ای هنوز در ختری با چشمانِ شیشه( دید. مادر و د3پاتولوژی )

ای جدید و موقر، منجمد، همچون بقایای گونه کاملاًحالتی 

 ■ سرانجام.بی

، یکی 1962(، متولد OLGA TOKARCZUKاولگا توکارچوک ) (1

نویسندگان لهستانی است و تاکنون جوائز معتبری را برای آثارش  نیترسرشناساز 

وانشناسی از دانشگاه ورشو و از پیروان دریافت کرده. وی فارغ التحصیل رشته ر

کارل گوستاو یانگ است. بعد از فارغ التحصیلی مدتی به عنوان روان درمان به 

فعالیت پرداخت. توکارچوک در حال حاضر در روستایی کوچک زندگی و از آنجا 

 .کندیمشرکت انتشاراتی خود را اداره 
2) Brno 

 قدیمی در وین یاموزه (3
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 «ملهع»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

سیمان را که خالی  یهاسهیکروز تابستان بود.  نیترداغ

 اعلام شد. اولین تایم استراحت کردندیم

به  دیوارچمباتمه زد. در حالی که یگوشهیاشار رفت و 

خیالی که سیمانهایش را خالی کرده بود  یاخانه یپنجره

عمیق کشید و عرق  ینفس یگاری گیراند.؛ سدیشیاندیم

را  اشختهیر به همرا با دستش پاک و موهای  اشیشانیپ

را در درون  اشیزخمدر حالیکه پاهای  و مرتب کرد.

از حسن خواست کنارش  دادیمپلاستیکی ماساژ  یهاچکمه

 بنشیند.

 کلاهی که برای سرش کمی کوچک وشلوارکی حسن با آن_

زردی که برای پاهایش  یهاچکمهده و که از زانو بریده ش

 یهمه بزرگ است و تی شرتی که خیس از عرق شده با وجود

 .دیرسیم به نظر باز هم جذاب اینها

در ایستگاه اتوبوس کمی جلوتر صف اتوبوس یواش یواش مثل 

از  جوان در حالی که یهازن .شدیمهفته بسته  هر روز کاری

فان  و از طرف دیگریک طرف با گوشی خود صحبت کرده 

 گه گاهی سرشان را بالا آورده و کنندیمهایشان را تعقیب 

مثل افرادی که بهشان ستم شده وحقشان خورده شده 

 .کنندیمنگاهی  به مسیرآمدن اتوبوسی که نیامده امیدوارانه

بی قرار از گرما دستهایشان مدام تکان  ترمسن یهازن

 سوارشان نکرده است.حالی که هنوز اتوبوسی  در .خوردیم

سوارشدن به  سوار نشده انداجازه ترهامسنجوانی که تا  مردان

 با لباسهای روشنی که زیر بغلشان از شدت دهندینمبقیه را 

 

گرما خیس شده است مدام تذکر داده و مانع از درگیری 

در ترافیک  . در حالی که شوفر ماشینهای لوکس کهشوندیم

دن به محل خدمتشان برای زودتر برای رسی اندشدهگرفتار 

جلو هم ایستاده و از بقیه سبقت  سوار شدن به تاکسی؛

ست که از  تاکتیک آدمهای رقابتی این گونه البته رندیگیم

که خوششان نیاید با یک نظر گذرا از کنارشان رد  ییهایتاکس

 .شوندیم

چه زندگی سختی دارندحسن؟ یاشار گفت؛ در حالیکه  -

 .کردیمهوا فوت  کرده و دود سیگارش را بهرا کج  شیهالب

 یاشار جان کردمیممن هم داشتم به همین فکر  ها والا -

شن ندارند؛  : اینا سیمان داشته باشندگمیمببین چی بهت 

داشته  هر دوشو هم اگه شن داشته باشند سیمان ندارند.

 کنند. باشند ملات رو نمی تونند آماده

 خنده کنان ادامه داد:حسن 

 روز با هزار نفر طرف میشن و هرکدام از هزار نفر هم یههر 

 کنندیمتلاش  داره. و اینا هم خواسته و درخواست متفاوتی

 که همه شون رو راضی نگه دارند.

یاشار در حالی که از دهان و دماغش دود سیگار را بیرون داده 

 و با گفتن:

 همینطوره؟ واقعاً

 حسن را همراهی کرد.

دردی دیگه.  گهبو چطور  گهبد و چی مو و لباسش یک در

خم و راست  چقدر بده؟ به خرجعشوه گری کنه یا سیاست 

باید  یک ؟ چی و باید بشنوفه؟ چی و باید نشنوفه؟به شهباید 

 دستاشو صاف نگه داره کی باید سرش و خم کنه؟

 حسن برگشت و به یاشار نگاه کرد و گفت:

من این جور  نظربه می دونی  قربون دهنت. راست می گی والا

به اینکه چه کاری  برای فکر کردن آدما فرصتی به خودشون

 بدن نمی دن. رو قراره انجام

 گرفته و متفکرانه گفت: به خودصورت یاشار حالت غریبی 

گفته شده هر چقدر  طبق مطالعات و حرفهای قدیمیا البته

دقت کنی  واقع در .یبریمسعی و تلاش کنی همونقدر سود 

بهش میگن  هم که سخت کار میکنه آخرشکسی همون 

 عمله؛ کارگر.

 هر دوخندیدند.

 گفت: حسن با لحنی جدیتر
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 یهادفترچهکارتهای اعتباری و  اونا هم به یول بله هیمنطوره.

بیمه و سالنهای ورزشی و موقعیت اجتماعی و خونه های سر 

دیگه ای برای  و خیلی رویاهای کنندیمفکر  به فلک کشیده

 رند.خودشون دا

 یچهرهیاشار به صورت دوستش که غرق عرق بود و مثل 

 نگاه کرد و گفت: مانستیمکودکی  یمعصومانه

حسن جان کسی که کارت اعتباری داره یعنی بدهکاره قرض 

 بیماری دارند. رندیگیمتکمیلی  یهامهیب هم که ییاونا داره.

پشت میزاشون شکم و کونشون و  هایصندلروز روی  تمام

سالن ورزشی می رن کار  سه روز هم یاهفته .کنندیم گنده

 گول عملگی تازه بالاش پولم میدن. یعنی همون کنندیم

چند نفر میاد سر  ببینآخرشم  موقعیت اجتماعیشون و نخور.

 جنازه شون؟

حسن پاشید  صورتبه پک عمیقی به سیگارش زد و دودش را

 و ادامه داد:

 اونا هم آسون نیست سالها خدا انشالله بهشون زیاد بده کار

خونه دارند اینا رو هم بگو  هامحلهدرس خوندن. تو بهترین 

 داداشم.

زمستون  تو این دنیای دیجیتالی و کامپیوتری بگویاشار جان

اینکه تابستونا  به هم کانتینامون گرم نمیشه؟ که میشه. بگو

خوابت  هاستارهروپشت بوم ساختمونا شب موقع تماشای 

 اینا؟ ˏمیبره بد

لیوان  را که با دستی لرزان پیرزنی حسن در حالی که با چشم

 کردیمهمراهی  دیپاشیمآبی را پشت سر پسر مسافرش 

 گفت:

 

راست میگی داداش. بعضی وقتها موقع تماشای ستاره به این 

کار  از توان وقدرت که تازه اون موقعی که کنمیمفکر 

یم؟ و با خنده چه کاری می تونیم بکن به شهکردنمون کم 

 ادامه داد:

چون از  کنمینمالبته خیلی طولانی به این موضوع فکر  

بره چه می دونم والا خستگی چشام بسته میشه وخوابم می

 آینده شون بهتره و روزگارشون که اونا بگم خواستمیم...فقط 

 میشه و امنیت شغلی دارند. از ما سپری ترامن

 :جدیتر شده و گفت ایندفعه یاشار

چیکار کنیم حسن؟ یکی تو جوونی خوابش نمیبره یکی تو 

 پیری ولی الان جوونی تو دستامونه و پیری تو زبونمون.

حرکت کرد. یاشار  صف رو سوار نکرده؛ اتوبوس قسمتی از

 ادامه داد:

به هر چی که  میکنیمتو تاریکی بلند میشیم تمام روز کار 

نه. کارمون میاریم مثل شیر مادر حلالمونه و حقمو دست

. فکرمون میکنینمدرست و سالمه و به کسی هم التماس 

 .میخوابیمراحت  راحته مثل شبامون که

اطرافیانمون رو بیچاره و  یهمهتو ده مون مادر و پدر و 

 جزبه. درسته کم در میاریم ولی میکنینم محتاج این و اون

رج پولی خ میریگیممایحتاجی که از بازار  پول این سیگار و

 .میکنینم

به بلند شد: زود باشید آقایون کار باید تموم  صدای سرپرست

 دقیقه دیگر سر کار باشید. 2تا  شه

را انداخت زمین و با پاشنه کفش  گارشیسیاشار ته 

ساختمانی و  یهازبالهله کرد وبا پا کشید بین  اشیکیپلاست

 رها کرد.

م ولی و گفت: می دونی حسن کار سختی داریم انجام میدی

بیل دست ماست. خدا اگه بخواد آینده هم خواهیم داشت زن 

و بچه و خونه ای که با دستهای خودمون ساختیم خواهیم 

به  میاد با عرق پیشیونیمون ولی به دست هانیا یهمه داشت.

 اینطور نیست داداش من؟ نوبت مثل چهار فصل

 پاک و درستی بود. یبچهحسن سرش را پایین انداخت 

حسابی مهتابی  موقع گوش دادن به حرفهای یاشار صورتش

 شده بودو گفت:

پیشونی ما به بیرون  عرق کار هر کسی مقدسه تو زندگیش.

می ریزه و دیده میشه و عرق پیشونی اونا تو وجودشون می 

 .کنندیمریزه وقتی سر تعظیم پیش کسی خم 

تو رو سرپا نگه  یریگیماین و فهمیدم نیرویی که از دستت  

 ی داره و بلندت میکنه.م

 شدن و در نهایت خیالات و رویا پردازی اینها در حد صاحب

 .میسازیمیه واحد از این ساختمونیه که ما داریم 

درواقع نخوردن از ما و جمع کردن از اوناست...و دستهایش را 

معطل  حالا زود باش داداش. یاشار دراز کرد و گفت: به سمت

 رو ملات درست کنیم. نیم سیمانهانکنیم و بریم کارمون و بک

و مثل بند گهواره شده  خوردیمیاشار دست حسن را که تاب 

 بود گرفت و با لبخند بلند شد.

فکر و ذهنت کار  هایهست و گفت: بابا حسن تو خیلی کاری

 کردنه.

 گره شد و از جا بلند شدند و خنده کنان از به همدستاشون 

 ■ ورودی ساختمان وارد بنا شدند.
 /http://karelioykuler.com منبع زبان اصلی داستان:

 

http://karelioykuler.com/ازسایت
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 2017برنده جایزه نوبل سال « کازوئو ایشی گورو»مصاحبه تلفنی با  
 «لیلی مسلمی» مترجم 

 

شوم. هایم همسو میمن با بسیاری از قهرمانان داستان "

 "اند.یخ این جایزه را دریافت کردهبهترین نویسندگان تار

ی تلفنی با کازوئو ایشی گورو پس از اعلام رسمی مصاحبه

. 2017اکتبر  5در تاریخ  2017نتیجه جایزه نوبل ادبیات سال 

ای مصاحبه گر آقای آدام اسمیت، مسئول بخش علمی رسانه

 باشد.آکادمی نوبل می

 متن مصاحبه

 ت. حال شما چطوره؟کازئو ایشی گورو: سلام آقای اسمی

آدام اسمیت: خیلی ممنون. ممنونیم از تماس شما. لطف 

 کردید. تبریک بابت جایزه نوبل.

کازئو: بله بسیار متشکرم. متاسفم پشت خط موندید. با 

عرض پوزش اوضاع اینجا کاملًا آشفته است. ناگهان یه عالمه 

 خبرگزاری زنگ زدند و صف کشیدن پشت خط تماس.

نم تصور کنم. پس باید روزتان به شکل غیر آدام: می توا

 ای تغییر کرده باشد. شما از کجا خبردار شدید؟منتظره

کازوئو: خوب توی آشپزخونه نشسته بودم و برای دوستی 

نوشتم که تلفن زنگ خورد. و خبر اینجوری شروع ایمیل می

شد که کاملاً قطعی نبود. ظاهراً افرادی به عنوان نمایندگان 

کردند. ظاهراً اعلان را به صورت زنده دنبال می ادبی خبر

ی انتظارش رو نداشتند چون فقط منتظر بودند ببینند جایزه

نوبل ادبیات امسال متعلق به چه کسی است. و پس از اعلان 

خورد و هر بار بررسی نهایی تلفن پشت تلفن بود که زنگ می

 کردیم که آیا شوخی است یا خبر جعلی. اما بعد صحتمی

خبر بیشتر و بیشتر تصدیق شد. وقتی بی بی سی خبر را 

اعلام کرد دیگه خبر را جدی گرفتم. راستش از اون لحظه به 

بعد حتی یک لحظه هم وقتم آزاد نشده، دقیقاً همه چیز از 

ساعت یازده شروع شد. غوغایی به پا شد و کلی آدم برای 

 مصاحبه با من صف کشید.

 ر شده؟تآدام: پس الان وضعیت آرام

کازوئو: نه نه فک کنم خیلی زمان ببرد که اوضاع آرامتر 

رود بشود. منظورم این است تا وقتی اوضاع اینطوری پیش می

همه چیز به شکل خنده داری باعث افتخار است. فکر کنم 

ای وجود ندارد. بگذارید افتخارآمیزتر از جایزه نوبل جایزه

ه این است که اینطور توضیح بدهم؛ بیشترین افتخار قضی

آکادمی سوئدی با موفقیت قدمی فراتر از تعصبات سیاسی در 

 انتخاب برنده این جایزه برداشته و فکر کنم این یکی از

 

 

نادرترین موارد قابل احترام است که صحت انتخاب  

ی نوبل از سوی عوام مردم در اقصی نقاط جهان ی جایزهبرنده

ای ریافت چنین جایزهمورد تایید باشد آن وقت حس افتخار د

کند. و این از سوی آکادمی نوبل جایگاه ویژه خود را تایید می

ها آکادمی خود به تنهایی هدفی والاست. در تمام این سال

سوئد در مدیریت حفظ اصول ارزشمند، بسیار خوب عمل 

کرده است و دلیل دیگری که بسیار برای شخص خودم باعث 

می دانید من با بسیاری از افتخاره این است، همانطور که 

شوم. بهترین نویسندگان هایم همسو میقهرمانان داستان

اند یعنی درست یکسال پس تاریخ این جایزه را دریافت کرده

سالگی یکی از قهرمانان من  13از انتخاب باب دایلن که از 

 سازترین قهرمانان دنیای من.است. شاید حتی یکی از اسطوره

 البی!آدام: چه مصاحبت ج

کازوئو: بله دقیقاً. من می تونم نقش باب دایلن رو خیلی 

 کنم.خوب بازی کنم اما الان برای شما این کارو نمی

آدام: ااا چه حیف! دوست داشتم ببینم. حداقل وقتی در 

 دسامبر به استکهلم تشریف آوردید، این کارو انجام بدید.

 شود.کازوئو: حالا ببینم چی می

ر حال حاضر حال و هوای عجیبی دارد. آیا آدام: بریتانی د

اید برای شما مفهوم هم اکنون که این جایزه را دریافت کرده

 خاصی دارد؟

کازوئو: البته که دارد. یعنی راستش درست پیش از تماس 

نوشتم و پیش شما داشتم متن کوتاهی برای خبرگزاری ها می

. کردم من توی سه خط چه می توانم بگویمخودم فکر می

چون زمان بندی شایسته برای من حائز اهمیت است. حس 

آورم ساله هستم و دورانی را به خاطر نمی 63کنم حدوداً می

که از ارزش خودمان در دنیای غربی بسیار نامطمئن بوده 

کنم ما داریم دوران بسیار باشیم. می دانید من فکر می

ی های خود و مدیریت آن را سپرنامطمئنی نسبت به ارزش

کنیم. مردم دیگر احساس امنیت ندارند. پس حداقل می

امیدوارم چیزهایی مثل جایزه نوبل بتواند تا حدی در بهبود 

 های والا در دنیا کمک کند.اوضاع مثبت جهان و به ارزش

اید کنم تا به امروز هر مطلبی که نوشتهآدام: گمان می

ما با جورایی پرسش راجع به جایگاه خود در دنیا، ارتباط 

شود. شاید این یکی از مان به دنیا مربوط مییکدیگر و ارتباط

 شود.های شما مطرح میهایی است که در نوشتهبرترین تم
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 درست است؟ 

کازوئو: بله البته. یعنی فکر کنم اگر بحث را بیش از این 

بسط دهم، شاید یکی از مواردی که همیشه من را تحت تاثیر 

توانیم در آن واحد هم در ما چطور میقرار داده این است که 

ای دنیای بزرگ زندگی کنیم هم در دنیای کوچک چون عرصه

شخصی داریم که باید در آن حیطه تلاش کنیم و عشق 

ی محدود باز به ناچار با دنیایی بورزیم. اما حتی همین عرصه

بزرگتر در تصادم هست، دنیایی که سیاست یا حتی جهان 

ن غالب باشد. من همیشه به چنین مبحثی هولناک بتواند بر آ

علاقه داشتم. ما همزمان در دنیای بزرگ و در دنیای کوچک 

 توانیم خود یا دیگری را فراموش کنیم.کنیم و نمیزندگی می

آدام: سپاسگزارم. فکر کنم بهتر است روز دیگر راجع به این 

 مسئله صحبت کنیم.

 کازوئو: بله.

ده شوید که با صف طویلی از آدام: در حال حاضر باید آما

ها مواجه شوید. فقط یک سوال دیگر: چه احساسی خبرگزاری

دارید در برابر سیل عظیم توجهی که ناگهان به سمت شما 

 سرازیر خواهد شد؟

کازوئو: خوب فکر کنم... حس مثبتی دارم. یعنی حسش 

کمی با آشفتگی همراه است چون امروز صبح با حالتی از 

انگار که امروز قرار است روزی متفاوت از  خواب برخواستم

ام باشد. خیلی خوب است که تمام روزهای عادی زندگی

تر به جایزه نوبل ادبیات ها توجهی جدیها و رسانهروزنامه

دهند. همیشه محتاطم نسبت به روزی که فردی نشان می

ای برنده جایزه نوبل ادبیات شود و هیچ کس چندان علاقه

ین علامت خطری است مبنی بر اینکه بلایی بر نشان ندهد. ا

 سر این دنیا آمده است.

آدام: روزی که ادبیات را در آن روز خاص جشن بگیریم 

 روز خوبی است.

ی شگفت انگیزی است. کازوئو: بله و به نظرم ادبیات پدیده

تواند مضر باشد. اما به نظرم جایزه نوبل البته گاهی هم می

ه وجود آمده است که منفعت این پدیده ادبیات به این دلیل ب

 را تضمین نماید.

آدام: بسیار عالی. بسیار متشکریم و منتظر دیدارتان در ماه 

 دسامبر در استکهلم هستیم.

 تانتماسکازوئو: بله من هم چشم انتظار دیدارتان هستم. از 

 ■ بسیار سپاسگزارم آقای اسمیت.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 ها منتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 شما هستیم. اتدو پیشنها ات، انتقاداتمنتظر نظر و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

